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  چکيده
دب  در فرهنگ و ا)، تسامحتساهل( رواداری به شتاب زدهاين نوشته نگاهی دارد

   .و تلاشی دارد برای جمع بندی و دريافت رهنمودثار مکتوب ايران با تکيه بر آ
 و تحمل اند زاويه ديد سياسی، مذهبی، فلسفی و يا اخلاقی داشته باشدرواداری می تو  

 بزرگان ايران .ده را شامل شودرانديشه و رفتار و اعمال ديگران در عرصه های نامب
اديان  يعنی تحمل مذهبی پرداخته اند به رواداری یانگيز با وسعت مشرب تحسين برعمدتا

 که در جامعه ما تنوع سياسی  شايد از آنجائی.ها و همزيستی صلح آميز با آنمذاهب ديگرو 
  از اينرو اين نوشته. آرزوی آن نيز انعکاسی قابل ملاحظه ندارد،هرگز وجود نداشته

  . دارد يا آزادی اعتقادات دينی تکيه بر رواداری مذهبیعمدتا،
بلند نظری و جهان بزرگ و  باور است که مشرب وسيع بزرگان ما،نگارنده بر اين   
 ما را در تلاش امروزمان برای ساختن جامعه ای بدون قهر و خشونت و ان آزاد آنها،وجد
و پرورش روح آزادگی و انسان نی بر خلاقيت و سازندگی، آبادانی و احترام متقابل، تمب

 . ياری خواهد کرد به نحوی کارا،و ترک تعصباتدوستی 
  

  واژه های کليدی
تضييق، تعصب،  سامح، تساهل، تحمل، پيگرد، ت بردباری، اغماض،آزادانديشی،

   گفتگو، مدارا سياست، رواداری، سعه صدر، خودکامگی،خشونت،
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  پيشگفتار
جان . ه استيافتء شناخت بشر تکامل و ژرفش  همگام با ارتقا،کرامت و حقوق انسان

از اينرو . ه استتداشربی زخم های عميق و جانفرسا  از قشريت و تنگ نظربشريت
انديشمندان، سياستمداران و رهبران مذهبی از ديرباز به همزيستی مسالمت ز بسياری ا

 و تلاش نظری و عملی آميز انديشه ها، مذاهب، فرهنگ ها و سياست ها نظر داشته اند
  . کرده اندی در اين راستاپيگير

 اقوام و قبايل  خلفا، روحانيون، اميران، خانها،شاهان، م بی آراواره تازشگاه همايران
تاريخ .  است عريان حاميان دين و سياست بوده ميدان کارزار تعصب و خشونتمهاجم و

  حکومت تعصب، تنگ نظری و سختگيری نسبتخود شاهدايران تقريبا در تمامی طول 
 انديشمندان، نوانديشان،.  است بوده اقليت های سياسی، مذهبی، فرهنگی و قومیبه

 به شدت ی ناآگاهکمان و هم از سوی توده هااهم از سوی ح و عادت شکنان دگرانديشان 
در سياست دگرگونی خواهی و در . مورد آزار، شکنجه و پيگرد قرار گرفته ومی گيرند

يک مبارزه دائمی . علم تجربه گرائی و نوآوری با چماق تکفير سرکوب می شد و می شود
ريخ ر در سراسر تاو غم انگيز بين تعقل و آزادی از يک سو و تعبد واستبداد از سوی ديگ

  . استپيوسته در جريانايران 
يک جريان سمجع، پيگير، عبوس و جزميگرا می کوشد هر چه در زندگی رنگ 

 درون و برون انسان ؛شادی و نشاط و شادمانی دارد را به نسيه واهی از مردم دريغ کند
ا بدون هيچ  نمايندگی خدا در زمين راين جريان هرچند خلاق و تنوع طلب را يکسان کند و

خود " امر به معروف و نهی از منکر"مدرک و استدلالی از آن خود می داند و با چماق 
نشانه گرفته، انديشمندان ی را شخصخصوصی ترين حريم را متحقق و موجه دانسته، و 

 به انتقاد گرفته ...و" شيخ"، "فقيه"، "محتسب" آنها را با نام های ، با بهائی گزاف،آزاده ما
  .اند

 شديدترين سياست های تنگ نظرانه و قشری ،هرچند حکومت ها و ومذاهب رسمی  
را اعمال می کردند، انديشمندان و آزادگانی قد علم کرده و در مقابل آنها مستقيم و غير 

اين انديشه . مستقيم ايستادگی کرده و نظرات روامدارانه و انسانگرايانه را ترويج کردند
 با ژرفش کرامت و حقوق انسان در امعه بسته شکل گرفت،، هرچند در يک جهای روادار

  . استمعتبردوران ما هنوز صادق و 
ه همواره با مقاومت قشريون و تنگ نظران مواجه شدپاسداری از کرامت انسان   
 به انديشه های انسانی که پيش رو شماست قتل ها، اعدام ها، تکفيرها، واکنش. است

 . آمده استی پاسداری از کرامت انسان در نوشته ديگراين جنبه. تعزيرها، تبعيد هاست
 »تاريخ فشرده مردم ايران با تکيه بر قربانيان قشريت و تنگ نظری «نگاه کنيد به کتاب (

  . در اين نوشته تاکيد بر انديشه های روامدار است).از همين قلم
ق  برابری حقوق زن و مرد، حقو فردگرائی،سکولاريسم، حقوق بشر،رواداری،  

 ونعی کلان چجاي مقولاتی نوين است و از درس گيری از ف...کودک، حق شهروندی و
، جنگ جهانگير اول و دوم از يک سو و )انگيزاسيون(تفتيش عقايد کليسا دادگاه های 
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حقوق و حرمت  حدود ای ترسيم  فلاسفه، انديشمندان، سياستمدران انسانگرا بر پيگيرتلاش
روند شکل گيری و ژرفش «نگاه کنيد به کتاب  ( .ته استرف شکل گ از سوی ديگر،انسان

  ).  از همين قلم»رواداری در غرب
روادارانه و انديشه های تساهل و آزادی عرفا و انديشمندان گذشته ما، با آزادی  گفتار  

اولی تک جرقه های جدا جداست که . مند اجتماعی مدرن همسنگ نيست-و روادری نظام
 دارد با تاثير اجتماعی ناچيز دارد دومی مفهوم نظام مند اجتماعی و تلقی اخلاقی و انفرادی

  . سياسی است در پی نهادينه کردن رواداری در اجتماع و روابط انسانی
بر کيفيت رفتار و برخورد . يک ارزش، روش و منش فردی استمدارای سنتی   

  .انسان در برابر انسان های ديگر دلالت و اشارت دارد
در  ن يک روش و باور سياسی، فرهنگی و اجتماعی است که تحقق آن رواداری مدر  

يک نظام سياسی، فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر ساخت های لازم رواداری، حقوق 
  . عمومی، جامعه مدنی دست يافتنی است

 که هرگونه چشم پوشی از آن مردم فريبئی من ضمن تاکيد بر اين ناهمانی،  
 دارم که اين انديشه ها ما را در روند دشوار و توانفرسای  اعتقاد راسخدغلکارانه است،

  .تلاش در راه نهادينه کردن رواداری در جامعه ما کمک خواهد کرد
توده های مردم ايران از آزادی و حقوق دمکراتيک فردی و اجتماعی، نهاد های   

ی و دموکراتيک، حق فرد در تعيين سرنوشت خويش، آزادی احزاب سياسی، تفکر انتقاد
عدم وجود زبانی  درک تاريخی را پی آمد اين عدم. روادری تجربه و درک تاريخی ندارد

  . استموثرو گويا بين توده ها و انديشمندانمشترک در اين زمينه و زبانی 
، بجاست که نگاهی بيندازيم به  ما بزرگان های روادارانۀيش از طرح انديشهپ  

  .تعريف رواداری
  

  رواداریتعريف 
 فرانسه  ،toleration/  tolerance تساهل يا تسامح، انگليسی عربی( ی روادار
tolérance،  لاتينtolerare،يونانی τλιναι،روسی  терпимость  ( همزيستی مسالمت

 ، رفتاری و احترام آميز با مخالفان سياسی، مذهبی، فکری، فرهنگیجويانه، برابر حقوق
 است که اکثريت  از بلوغ انسان و جامعه درجه ایرواداری. و اخلاقی در جامعه است

 صاحب قدرت با اقليت فاقد قدرت همزيستی برابر حقوق دارد و اختلاف در افکار، عقايد،
  . نمی شود اقليت نژاد، قوميت و جنسيت منجر به تضيق و تبعيضرفتار،

 شدن و دفاع از حق رزميدن و بسيج. رواداری دفاع از حق انتقاد و مخالفت است
 تکرار بی پشتوانه  رواداری از.ردن در پيشبرد انديشه های انتقادی و مخالف است کبسيج

، نژاد و يانه و آزاديخواهانه فراتر رفته حرمت انسان را با هر انديشهارشعارهای انسانگ
  .  پاسداری می کندجنس
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بديل رواداری انحصارطلبی، تعصب، قشريت، تنگ نظری، نهی، منع، تضييق، 
صاحبان قدرت سياسی، اقتصادی ومذهبی هر گونه تفاوت و  .استپيگرد و سرکوب 

 حقيقت  و مطلق کردن با محور قرار دادن را جهان بينی و در سياست، مذهبدگرانديشی
  .در نطفه خفه می کنندو   با توسل به زور سرکوبخويش،

تحمل دگرانديشان از . وتی و بی اعتنائی مرز مشخص داردرواداری با تحمل، بی تفا
رواداری .  نيسترواداری ملاحظات سياسی، اجتماعی و تاکتيکی  بايا وی ناچاری ور

  به آن وئی که خود به آن باور دارد از تحميل ارزشها انسانلِ خوداریتوانائی و کماهمانا 
عليرغم و  انسان روادار به خود و انتخاب خود اطمينان دارد .ارج می نهد به ديگران است

، از انسانآزادی  ه و نظر خود به ديگران، به دليل ايمان به حق طبيعیتوانائی تحميل اراد
  .آن اجتناب می ورزد

. ارجمندی و کرامت انسان تنها در ارزش نهادن به انتخاب انسان ها نمود پيدا می کند
نشانه رواداری در جامعه آزادی و برابری حقوقی دگرانديشان، نوانديشان، بدعت گذاران، 

 شخصيت  آزادی وبه.  قومی، و مذهبی است،اسی، فرهنگیليت های سياقعادت شکنان، 
   ارج نهاده می شود او، قدرت تشخيص و داوری  اوحق انتخاببه انسان، 

پی آمد و دستاورد . در يک جامعه روادار هيچ ديدگاهی ادعای جامعيت مطلق ندارد
 علمی، اقتصادی سانی، انرفاه و شکوفائی همه جانبه رامش و آسايش وآ نيل به اين نگرش،

  .و فرهنگی است
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   ايران فرهنگ و ادب دررواداری
زی در سراسر تاريخ گري- و دگرانديشستيزی-، نوانديشهرچند تنگ نظری، قشريت

 هرچند تحزب در سياست و تنوع در فرهنگ هرگز  ايران مسلط است، مردمرنجبار
برمی خوريم که دارای عقايد و عمل توام با سعه  ما به انديشمندانی تجربه نشده است،

جامعه اين انديشه ها می تواند ما را در تلاش امروزمان در ايجاد .  هستندیروادارصدر و 
  . و تساهل ياری بخشدروادارینی بر تای مب
انديشمندان ما فرزند زمان خويش و پرورده جامعه سنت گرا و تنگ نظر خويش   
، دستان و زانوان ما گرمی و  ها تابناک و انسانگرای آنها به قلبیهرچند انديشه ها. هستند

 به ويژه راجع به زنان، نژادهای غير ايرانی و ، انديشه ها از اينتوان می بخشد، اما برخی
  .مذاهب غيراسلامی و خدابی باوران با ارزش های امروز ما همخوانی ندارد

شبيه برخورد علوم دقيقه با گذشته تلاش ما در اين نوشته بر آن است که برخوردی   
اندازيم و درست   های نادرست و نادقيق را بدور می خود داشته باشيم بدين سان که انديشه

ها را که از کوره آزمون و محک تجربه سربلند بيرون آمده اند پيش رو قرار داده،  تر
ی در مقابل پذيرش به زبان ديگر نفی ديالکتيک.  کنيم سکوی پرواز به سوی آينده بهتر می

  . گذشته تعلق دارد بهدر بست گذشته و يا نفی مکانيکی هرآنچه که
  .کهن ترين آموزش روادارانه را در آموزش های زردشت می توان يافت  

  زردشتتعاليم 
آئينی بر پايه های پندار نيک، گفتار نيک، کردار )  پيش از ميلاد650متولد  (زردشت 

.  خوشبين است به آيندهشت مثبت ودآيين زر. هانی داشتنيک بنيان نهاد که تاثيری ج
  می پيروز خواهد شد و راستي را در جهان خويش برضد نابخردي و دروغنبردانسان در 

رسيده، در به همزيستي  ، جايي که انسانها، حيوانات و گياهان و تمامي هستياندگستر
 :آرامش بسر خواهند برد

و را که از همه ي آواهاي شنيدني رساتر اينک من سروش، آن آواي دروني ت" 
است، فراز مي خوانم تا به آرمان خود برسم و زندگاني درازي را بيابم و به 
شهرياري منش نيک در آمده، بر راه راست راستي گام بزنم و به جايگاهي 

  )۵سرود ششم، بند ." ( برسم که خداي دانا مي باشد
 ،او گوهر انسان.  بيزاربود به ديگرانخود از خشونت و جنگ و تحميل آيين شتدزر

 است که  کسیهاانسان که شريف ترين داشت و تاکيد وجدان را می ستود دانش و ،خرد
 :او نباشدانديشه آزار کسان در 

بشود که بدستياري فرمانروايان خوب، آسيب و کشتار بند آيد و آرامش به .. ."
آن کس از همه والاتر است که راه . خانه ها و آباديها در آيد و آزار ناپديد گردد

سرود ." (کشتن را مي بندد، بشود که چنين کاري هر چه زودتر انجام گيرد
  )٨هفدهم، بند 
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 آسايش  وشت می خواهد با راستی و دانش انسان را به خوشبختی، سعادتزرد  
  :، نه با تحميل حقيقت خود به ديگرانرهنمون گردد
ه راستي و با بهترين دانش و بينش خود، تو منم آن نيايشگر راستين که از را" 

را در مي يابم و با اين انديشه در سر، مي خواهم رايزن و راهنمايي براي 
سخن  پس، اي خداي دانا، مي خواهم تو را ببينم و با تو هم. مردم آباد باشم

  )۶سرود ششم، بند ." (بشوم
  :دبر می شمارشتي سه وظيفه بزرگ و اساسي دهر زرای اوستا بر

  !دشمن را دوست آن •
  !پليدي را پاآيزه بدار •
  !نادان را دانا گردان •

  . ي را در دل بيدار و تقويت مي آند و انسان دوسترواداری وظيفه نخست
 ديگران را پاك  سرمشق ديگران شود وآوشد تا با رفتار و آردار نيك خود يم دوموظيفه 

   زدايدهاي بيرون و درون را ب و منزه سازد و پليدي
آموختن و  سواد را سواد  بي: ديگران است و پرورش شرآت و آمك به آموزشسومظيفه و

  . بي دانش را دانش بخشيدن
 »ونديداد« و در توصيه می کند  انسانها را به شت آموزش و پرورش نسلددين زر

  :توان رسيد از سه راه به بهشت برين مي: گويد مي
  .نواياناول، دستگيري به نيازمندان و بي •
  .نوا، ياري آردن در ازدواج دو نفر بيمدو •
 می آه به نيروي دانش،زيرا سوم، آوشش و آمك به تعليم و تربيت نوع بشر  •

 . انداخت از جهان بر را جهلپديدهو  شر و ستم اين دتوان
تو » خرد«آن آسي را به همسري برگزين آه : گويد زرتشت خطاب به دخترش مي

  .دهد فرمان مي
مبری دو مغان، شهرياری و پياسلطه  گسترش و تحکيم  ازقبلدر ايران باستان،   

را پذيرفت و سوگند ياد کرد که  گشتاسب دين زردشت . هستند و مکمل يکديگرمقوله جدا
به » نور ايزدی« مقابل زردشت نيز بهره ای از  درآئين او را در ايران رواج دهد و

ائی دين و د جاصلو پيامبری با  جدائی نسبی شهرياری انديشهاين . گشتاسب ارزانی داشت
 و به روشنی درمقابل انديشه خليفه و امام به عنوان شباهت دارددر دموکراسی جديد دولت 

  .رهبر سياسی و مذهبی قرار دارد
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  هخامنشيان
ل غير ايرانی در حفظ زبان، مل)  قبل از ميلاد۵۵٠-٣٣٠( منشی هخاپراطوریدر ام

اين آزادی در دوران حکومت . ود آزاد بودندآداب و رسوم و نظام اجتماعی خ دين،
 در دوران کمبوجيه و خشايارشا و ديگران ، ولی.کوروش و داريوش برجسته است

  .کمرنگ و محو می شود
حفظ ويژگی هايشان زير چتر دولتی يگانه و کوروش و داريوش ملل گوناگون را با 

از . ی فرهنگ خويش بودند حفظ و تکامل و بارور بهملل مغلوب قادر. متمرکز در آوردند
قادر به توسعه و يونانيان آسيای صغير . آن ميان می توان از يونانيان و يهوديان نام برد

يهوديان از اسارت بابل آزاد و به وطن خود باز گشتند و کتب . تکامل فرهنگ خويش شدند
 .مذهبی خود را تدوين کردند

  :  را اينگونه نقل می کندوشآورگفتار » امپراطور هخامنشي« در کتابپيربريان 
 نشيمن آردم  چون به بابل درآمدم، به شادي و خوشي در آاخ شاهان

خداي بزرگ بابل، مردمان آزاده بابل را به سوي من گرداند و » مَردُوك«
شمار من به آرامش  من هر روز بر پرستش او روي آوردم، سربازان بي

فتار دژخيمانه اجازه ندادم، ر» آآد«و » سومر«در برابر . به بابل درآمدند
شان را از نو ساختم و  هاي فروافتاده  يوغ ننگين را از آنها برداشتم، خانه

خداي بزرگ از آارهاي نيكم شاد شد » مردوك«ها را پاك آردم،  ويرانه
و از روي مهر، مرا آفرين گفت، مرا آوروش، شاهي آه او را پرستش 

ريا و با شادي  م و ما، بيآند و آمبوجيه پسرم و همه سربازان مي
  . ميخداوندگاريش را ستود

نگذاشتم رنج و آزاري . ارتش بزرگ من به صلح و آرامي وارد بابل شدند
  . به مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد

آه مردم درمانده بابل را به بردگي » نبونيد«من براي صلح آوشيدم 
به . داري را برانداختم بردهمن . آشيده بود آاري آه درخور شان آنان نبود

فرمان دادم آه همه مردم در پرستش خداي . هاي آنان پايان بخشيدم بدبختي
  . رندخود آزاد باشند و آنان را نياز

» مردوك«. فرمان دادم آه هيچ آس، اهالي شهر را از هستي ساقط نكند
. او بر من، آوروش آه ستايشگر او هستم. از آردار نيك من خشنود شد

پسر من آمبوجيه و همچنين بر همه سپاهيان من، برآت و مهرباني بر 
ارزاني داشت، همگي شادمانه و در صلح و آشتي مقام بلندش را ستوديم 

» درياي پايين«تا » درياي بالا«هاي جهان از  و همه پادشاهان سرزمين
هاي دور دست، همه  ، همه مردم سرزمين)درياي مديترانه تا خليج فارس(

چادرنشينان، مرا، خراج گذاردند و در بابل بر من بوسه  ن همپادشاها
، »دير«، »مِتورنو«، »زمبان«، »اِشنونا«، »آگادِه«زدند، من شهرهايي 



 20

ان شده بود از رآه وي» دجله«و شهرهاي آهن آنسوي » گوتيان«سرزمين 
  . نو ساختم

 خدايان همه. هايي آه بسته شده بود را بگشايند گاه فرمان دادم تمام نيايش
همه مردماني آه پراآنده و . ها را به جاي خود بازگرداندم گاه اين نيايش

هاي ويران آنان را آباد  خانه. آواره شده بودند به جاي خود برگرداندم
همچنين پيكره خدايان . فرا خواندم» همبستگي«همه مردم را به . آردم

به بابل آورده بدون واهمه از خداي بزرگ » نبونيد«سومر و آآدا را آه 
گاه خودشان  به شادي و خردمي به نيايش» مردوك«بود، به خشنودي 

 آنان را به جايگاه مقدس ها شاد گردد، بشود خدايان  دلبشود آه. بازگردانم
  . شان بازگرداندم نخستين

بشود . هر روز در پيشگاه خداي بزرگ برايم خواستار زندگي بلند باشند
بشود آه آنان به خداي من . هانه برايم بيابندخوا آه سخنان پربرآت و نيك

  . بگويند» مردوك«
ايگاهي پادشاهي آه ترا گرامي دارد و پسرش آمبوجيه ج: به آورش شاه

گمان در روزهاي سازندگي همگي مردم  بي .درسراي سپند ارزاني دارد
اي آرام فراهم  بابل، پادشاه را گرامي داشتند و من براي همه مردم، جامعه

 و باروهاي  برج. م، صلح و آرامش را به تمامي مردم اعطا آردمساخت
را استوار گردانيدم، ديوار "  انليل–ايمگور "بزرگ شهر بابل به نام 

آجري خندق شهر را آه هيچ يك از شاهان پيشين با بردگان به بيگاري 
هايي بزرگ  دروازه. گرفته شده به پايان نرسانيده بودند، به انجام رسانيدم

  . آنها گذاشتم با درهايي از چوب سدر و روآشي از مفرغ ايبر
اش به  نامه  در وصيت ازتحميل کيش خويش به ديگران دوری می جويد وداريوش

  : تاکيد می کندخشايارشاه 
همواره حامي آيش يزدان پرستي باش، اما هيچ قومي را مجبور نكن آه از "

ر داشته باش آه هرآس بايد آيش تو پيروي نمايند و پيوسته و هميشه به خاط
  " .آزاد باشد و از هر آيش آه ميل دارد پيروي نمايد

در ايران باستان، همانگوه که از داستان های شاهنامه نيز استنباط می شود، زنان 
: د گويمي »تاريخ اجتماعي ايران« در مرتضي راونديتحقيقات . مقامی شايسته دارند

 دي و آميخته با تساهل فقط در بينه صورت غير جدهد، حجاب ب چنانكه سوابق نشان مي
زنان . معاشرت دختران و پسران قبل از ازدواج معمول بود. طبقات ممتاز وجود داشت

هاي گوناگون اقتصادي و  مخصوصاً آنان آه وابسته به طبقات پايين بودند در فعاليت
  .جستند اجتماعي شرآت مي
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  مانیتعاليم 
 از مسافرت به هند و پس. يا آمدبدن يسفونتديکی  نزدر ).م ٢١۶ - ٢٧٧ (یمان

 مسيحی، بودائی و هب زردشتیا از مذبا بهره گيری خود را آئين ،آشنائی با مذهب بودائی
  .  هديه کرد ساسانی پادشاهشاپوراولبه  و بيان "شاهپورگان" در کتاب ، اسطوره هاو

 که جهان بر مبنای روشنايی و تاريکی است و از همين رو بودی بر اين عقيده مان
چيره ) خوبی( در نهايت روشنايی مانويان باور در .ی و بدی وجود داردخوباست که 

   .خواهد گرفتخواهد شد و همه جا را فرا 
 حتی در مورد حيوانات، نخوردن شراب، دوری ،فسامتناع از قتل نبر  مانی  آئيندر

 در مقابل زندگی پر تجمل ی واکنشاين اصول. تاکيد شده استاز زن و جمع نکردن مال 
اشکانی و آغاز در برابر بحران اجتماعی پايان حکومت ی طبقات حاکم و عکس العمل

 زيرا .کردندن مانعی برای نشر افکار مانی ايجاد  شاپور و هرمزد،.حکومت ساسانی است
 طبقات حاکم، از جانبی مردم را بهبا وجود مخالفت آن با غارتگری و سود جوئی 

  .  می کاستمغان  داد و از جانب ديگر از قدرتسوق می" پاسيفيسم"
سرزمين های وسيعی از اقيانوس اطلس تا اقيانوس  پايه گذاری کرد درمانی   کهآيينی

  . و اسلام شد، مسيحیی، يهودیزردشتين های  آي و رقيبيافت آرام پيروان بيشماری
  : آن را توجيه می کندماندگاری است که جذبه و برجسته اصلآيين مانوی دارای سه 

 .است رستگاری اهر پژوهی دانش •
 .نکوهيده است خلفا  و پادشاهان بهخدمت •
  .است نفی و طرد ای زمينه ر در هیخشونتهر نوع  •

 برای دينی تنها ايمانيحيان و مسلمانان که يهوديان، مس يان،زردشتمانی برخلاف 
وضو و مراسم ديگر   بوسيله تعميد، غسل،ی معتقد بود پاککافی نمی دانست ورستگاری 

کردار، گفتار و انديشه ناپسند و   هرگونهاز دوری رستگاری تنها با کهبدست نمی آيد، بل
اشکار و منطق  عقل هيچ حقيقتی بدون از نظر مانويان .خواهد آمد  به دستشکسب دان

اين نويد که انسان می تواند با . دناسطوره ها وسيله مهمی در شناخت می باشنمی شود و 
آوردن به نيروی خرد به سوی خداوندگار  رها شدن از چنبره ايمان و سنت و روی

   مانوی بگروند بازگردد، عامل مهمی بود که بسياری به آيين
ه مشترک است و همگی هدفی جز رسيدن بهمه اديان  مانويان سرچشمه  باوردر

يان، کتاب يهوديان و صليب مسيحيان تنها زردشتآتش  ها،به باور آن. روح انسانی ندارند
آيين های ديگر را نابکارانی  نمايندگانمانی  .نيست  که مقدس نمادی. از راستی استنمادی

 ن ها، خود را به و تفسيرهای انحرافی از آن آيينمادهامی دانست که با مقدس کردن 
مانی ضمن اينکه خود .  از مردم شدندیت باعث دور نزديک کرده و در نهاي هاحکومت

واپسين پيامبری می دانست که مدعی بود حقيقت تام را برای همه جهانيان ـ نه قوم  را
 خود موعظه های. ـ آورده است، هيچ گاه در خدمت سلاطين و قدرتمندان درنيامد خاصی

  در آورد، تا درکش برای مردم کوچه و بازار آسان با نقاشی های گوياهازبانرا به همه ی 
  . باشد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
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آن ها حتا از . مخالف بودند مانويان همانند بوداييان، با جنگ و خون ريزی به شدت
خواهی و عدم ستيزه جويی آن  اما اين صلح. ريختن خون جانوران موذی نيز اکراه داشتند

آن ها به . تسليم فرود بياورند ر مقابل ستمکاران و زورمندان سرها به اين معنا نبود که د
ا و تسليم آسايشی که به بهای رض روش خود روبروی نيروهای زور ايستادند و بی آنکه به

  شده و تسليم نيروهای شر نشدند متحمل همه گونه رنج و مرارت.بدست می آيد بينديشند
ی مسيحپيشوايان زردتشتی و . فتجنبش معنوی مانی به سرعت در جهان گسترش يا

که با هم دائما در نبرد بودند، متحد شدند و در دوران بهرام اول در جريان محاکمه ای 
 آغاز شد و مغان تار پيروان مانیاز آن پس کش.  نمودندرگ مبهسخره او را محکوم م

، در مانويان درد و جانب شرق و غرب.  کشتند) زنديق(ک يمردم بسياری را به نام زند
در غرب گروهای مذهبی . آسيای ميانه تا سرحد چين و در غرب تا روم پراکنده شدند

لع و  کليسا قدستمسيحی تحت تاثير مانويت مانند آلبيژوا و کاتار پديد آمدند که آن ها هم به 
  . شدندقم

  

  تعاليم مزد ک
ان خواه دور رهبر جنبش سترگ اجتماعی برابري.) م450 - 529 (مزدک بامدادان  

حرکت نور ارادی و . در آئين مزدک نور آگاه ولی ظلمت کور است .ساسانيان است
و   قطعی و پيروزی وپيروزی و چيرگی نور ضرور. حرکت ظلمت غير ارادی است

در . روزی نهائی با نور استيمزدک تاکيد می کند پ. چيرگی ظلمت تصادفی و موقتی است
 ازدک کشتن و زيان رساندن به ديگران را اکيدم. آئين مزدک بر بی آزاری تاکيد شده است

  .ممنوع کرد
به نظر مزدک نعمات مادی را آورمزدا يکسان در دسترس مردم قرار داده است و 

نابرابری از آنجا برخاست که کسانی از طريق قهر و جبر خواسته اند اموال متعلق به 
حدس ميزند که ناس روسی، تاريخدان و ايرانش ،پيگولوسکاياخانم  .ديگران را تصرف کنند

کدگ ها و ويس ( اين آموزش مزدک مستقيماً به مسئلة تلاشی املاک مشاع دهقانان آزاد
تفسير ( »اتيکان هزار داتستانم« در کتاب پهلوی وی بنا به استدلال .مربوط است )ها

و اسناد مکشوفه در اورامان دلايل متعددی وجود دارد حاکی از آنکه ) مجموعه ی قوانين
اشراف اراضی دهقانان را به زور غصب می کردند و يا دهقانان بی پا ناچار می شدند 

 مشاهده اين جريان در ذهن مزدک اين انديشه را که .زمينهای خود را بدانها بفروشند
پس نابرابری در تقسيم .پديد می آورد"نابرابريست"غصب و تصرف قهری منشاء "

است و راه نيل به عدالت رفع نابرابری يعنی خواسته ها و نعمات مادی ريشه ی ظلم 
 خواجه نظام الملک در سياست .استقرار مساوات در برخورداری از نعمات مادی است

 :نامه اين مطلب را چنين افاده کرده است 
مزدک گفت مال بخشيده ايست ميان مردمان که همه بندگان خدايند و فرزندان "

ه مال يکديگر خرج کنند تا هيچکس را بی آدمند و به چه حاجتمند کردند بايد ک
  ."متساوی دلی باشد .برگی نباشد و درماندگی
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 و ک موجود در جامعه ريشه ی کين و رشبه نظر مزدک نابرابری و عدم مساوات
 اگر نابرابری در . است که زندگی بشری را تيره ساخته استها اين بلا.خشم و جنگ است

 اجتماعی نيز از های پايه ی مادی و اجتماعی اين بلاوداستفاده از نعم مادی از ميان بر
ميان خواهد رفت و کين و رشک و خشم و جنگ جای خود را به آشتی و مهر و دوستی و 

 ، دادگری، در راه پيروزی برابریتلاش در راه پيروزی نور همان مبارزه .داد خواهد داد
 .زدی عليه اهريمن است آشتی و دوستی است و همه ی اينها نبرد اهورائی و اي،مهر

 : در شاهنامه بدين نحو آورده استفردوسی اين تعاليم را
  زود نيزــــفـج نـاين پنکه دانا بر            زـيـچج ـی پنـــــــد از راستـانـچـيـپـب

 آز او چيره بر گردد به پنجم که           نياز و وخشم  و کين استککجا رش
 : ی گويدگيرشمن باستان شناس فرانسوی م

برنامه مزدک که به حق آن را کمونيسم ايرانی بايد ناميد، يک انقلاب واقعی "
 (بسياری از دانشمندان اين جنبش را واکنش بندگان و نيم بندگان . بود

 و همچنين عکس العمل ساکنان شهرها و حومه آن )کشاورزان وابسته به زمين
گاه بنده ساز آن می دانند که به ها که سابقا آزاد بودند، عليه فئوداليسم و دست

صورت مبارزه طبقاتی درآمد و عليه حرمسراهای اغنيا که در آن ها زنان 
  ." متعدد محبوس بودند، اعتراض کرد

 محکم اواما همين که پايه سلطنت .  به نرمی برخورد کردجنبش مزدک با نخستقباد
هانه ای بدست آورد و در  تسليم شدند، ب او و بها و اشراف بقدر کافی ضعيفشد و نجب

روحانيان زردشتی و . محکمه ای حکم محکوميت مزدک و مزدکيان را صادر نمود
جنبش مزدکی .  را از شاه گرفتندمزدکمسيحی مانند دوران مانی بهم پيوستند و حکم قتل 

با قتل او و پيروانش به طرز وحشيانه ای سرکوب شد، اما افکار او اثر خود را حتی در 
  . اسلام، باقی گذاشت بعد از و جنبش های مردم ايران در دورانقيام ها

  

  ارداويرفنامه
صاحب معراج بوده و ارداويرافنامه   که به عقيده پارسيانی استويراف نام موبداردا

اين کتاب به زبان پهلوی، عروج و سير ارداويرف به پل صراط . معراج نامه اوست
 فصل 101در .  بهشت را توصيف می کند، دوزخ و)هميستکان(، برزخ )پلچينواد (
 در جهان ديگر از روی مشاهدات خود  راحال و روزگار نيکوکاران و بدکاران) فرگرد(

  .شرح می دهد
گريستن در مرگ خويشاوندان و نزديکان در آيين مزديسنا ناشايست است و در کتاب   

نويسد که پيش از رسيدن  می 16 او در فرگرد .های دينی از آن به عنوان گناه ياد می کنند
 عده ای به آسانی از آن عبور يدم، رودی بزرگ و هولناک و بد بو و تار د»چينواد پل«به 

پاک و ايزد سروش .  توانستند عبور کنند نمیمی کردند، جمعی به سختی و برخی هرگز
 که مردمان از پس درگذشتگان از چشم بسيار است آن اشک ،اين رودآذر توضيح دادند که 

آنها که گذشتن نتوانند کسانی هستند که شيون و . بريزند و شيون و مويه و گريستن کنند
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ارداويرف به . مويه و گريستن بسيار کردند و آنها که آسانتر، کسانی هستند که کم کردند
، به جهانيان بگو شما به گيتی شيون و مويه و گريستن، نادانانه مکنيدتوصيه می شود که 

   .و سختی به روان گذشتگان شما رسدازه بدی چه به همان اند
اکيدا توصيه شده است پاکيزه نگهداشتن محيط زيست و به ويژه پاکيزه نگاهداشتن آب   

در : " آمده است13فرگرد در .  و دامپروری ستايش فراوان به عمل آمد کشاورزی ازو
ک کردار را، با  بسيار نيک گفتار، بسيار نيبهشت، ديدم روان زنان بسيار نيک انديش،

 گفتند اين روان آن زنان است که به گيتی اب و ....به زر و سيم و گوهر،پوششی آراسته 
  ."آتش و زمين و گياه و گاو و گوسفند و همه آفريدگان نيک اورمزد را خشنود کردند

  

  قران
 و همزيستی دارانه باشدکه می تواند بنيان يک برخورد روادر قران آياتی وجود دارد 

  . المت آميز پيروان اديان گوناگون را تسهيل کندمس
 "لا اآراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی: " است آمده)2 ( سوره بقره257در آيه 

آيت اله مطهری در . )کار دين به اجبار نيست چه راه هدايت و ضلالت روشن شده است(
  : می گفت قبل از به قدرت رسيدن روحانيون در ايرانتبليغاتش

 با - و لو توحيد را از حقوق انسانها بدانيم -، اين تفاوت ميان توحيد بر اين بنا"
مردم ه شود داد ب زور ميه آزادی را ب. توحيد، مثلا آزادی، وجود دارد غير

، پس ملتی را ميتوان گرفت، طبعا اينها آزادندزور ه را ب زيرا جلوی متجاوز
، ولی آزادگی جاوز گرفته ميشودزور جلوی مت با زور آزاد آرد چون ميشود با

توانيم با زور معتقد  نمي. تحميل آرد شود به زور و روح آزاديخواهی را نمي
 اين است .د بياوريمبوجو زور چيزی و ايمان به چيزی را در دل او باه بكنيم ب
. در دين اآراه و اجبار نيست» لا اآراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی«معنی 

شود با  مينرا  يد دينبگو خواهد  نمي گويد در دين اجبار نيست مياينكه قرآن 
تحميل نكنيد  شود با اجبار تحميل آرد شما اجبار تحميل آرد ولی با اينكه مي

با  ، بلكه از اين باب است آه دين رايد مردم بدون اجبار ديندار باشندبگذار
قرآن در .  نيستآنكه با اجبار تحميل بشود دين. شود تحميل آرد اجبار نمي

 اينكه ماهيت  آن عده اعراب بدوی آه تازه اسلام اختيار آرده بودند بدون جواب
آنند و بدون اينكه اسلام در دلشان نفوذی پيدا آرده باشد و آمده  اسلام را درك

 آمنا قل لم تؤمنوا و لكن  قالت الاعراب«: يكردند ميگويدم بودند دعوی ايمان
ر  اعراب د. )14 -حجرات ( » الايمان فی قلوبكم لقولوا اسلمنا و لما يدخ

اند اظهار ميدارند آه ما   آمده باديه نشينان ،اصطلاح قرآن يعنی باديه نشينها
اسلام " اسلمنا"، شما بگوئيد ايد  نياورده ايمان ، بانها بگو آه شماايم وردهايمان آ
ری آرديم آه حكم ايم ما آا لفظی به اسلام آرده ايم يعنی بگوئيد اقرار آورده

شهادتين را بر زبان جاری آرديم پس در  ظاهری يك مسلمان را داريم يعنی
، اما آنكه ديگر مساويست  جمع مسلمين هستيم و حقوقمان با حقوق مسلمين
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هنوز . »فی قلوبكم و لما يدخل الايمان«. پيدا نشدهنامش ايمان است در شما 
  ."دل استه ويد ايمان مربوط ب ميخواهد بگ.ايمان در دل شما نفوذ نكرده

  : تاکيد می کند فتگوگآيت االله منتظری در يک 
رسالت پيامبران نيز دعوت به حق و بيدار کردن نفوس و ارائه راه فکرکردن "

بشر و انديشيدن و راه استدلال و تعقل برای درک صحيح از جهان هستی و 
دم به قبول و ايمان به هيچ پيامبری برای اجبار مر.  و معاد آن بوده استءمبدا

به همين حقيقت ) ين لا اکراه فی الد( آيه شريفه . اصول دين ماموريت نداشت
  ."اشاره دارد

عليهم   لست.فذآر انما انت مذآر" : آمده)88 ( سوره غاشيه22 و 21 در آيه
و تو توانا بر تبديل کفر و . مبری تو غير از اين نيستهشدار بده، وظيفه پيا(" بمصيطر

  ).ان آنها نيستیايم
ادع إلی سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و : " آمده)16 (سوره نحل 125آيه در 

مردم ( "بمن ضلّ عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين جادلهم بالتی هی احسن إن ربك هو اعلم
 .)، اندرز نيکو و بهترين طريق بحث به راه خدا دعوت کنرا از طريق حکمت

لَا يَنْهَاآُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوآُمْ فِی الدِّينِ  ":آمده است) 60(حنه  سوره ممت8در آيه 
خداوند، شما ( "وَلَمْ يُخْرِجُوآُم مِّن دِيَارِآُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

تيز و دشمنی نکرده و شما را از ديارتان بيرون را از دوستی آنان که با شما در دين س
نرانده اند، باز نمی دارد، تا از آنان بيزاری بجوييد، بلکه با داد و انصاف رفتارکنيد که 

 ).خداوند مردم باداد و انصاف را دوست می دارد
هُمْ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِی الأَرْضِ آُلُّ: " بيان شده)10 (سوره يونس 99در آيه 

اگر پروردگار مي خواست هرکس که در ( "جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ
زمين است همگي ايمان مي آوردند پس تو آيا مي خواهي مردم را مجبور کني که به اکراه 

  )ايمان بياورند؟
و نمی داند برای (ا سعی وان ليس للانسان الا م:  آمده است39آيه ) 53(سوره نجم 
  .)به سعی خود انجام داده نخواهد بودآدمی جز آنچه 

 است و توجيه انهدر قرآن آياتی نيز وجود دارد که به شدت برتری طلب و تنگ نظر
  :گر قشريت های خشن است

عزت و (" وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ":  آمده است)63 ( سوره منافقون8در آيه 
  ). خدا و رسولش و مسلمانان استمخصوصبزرگی 

از اينرو تاريخ .  آيات تنگ نظرانه تاکيد می شود برن بيشترنااصولا در بين مسلما
وفا کرده دين اسلام   در،هيچ حکومت اسلامی سراغ ندارد که به قول تساهل و تسامح

و يا با رضايت و بدون قهر  تاريخ هيچ جامعه ای را نشان ندارد که اسلام را خود .باشد
همه جا اسلام با شمشير صادر شد و برای بقای خود مجبور شد نسل های . پذيرفته باشند

  . يا نابود کند ورا با شمشير به اطاعت واداردجامعه اول دوم 
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واْ الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُ: آمده است) 4( سوره النساء 59در آيۀ 
را اطاعت ] فرمانداران[ای اهل ايمان فرمان خدا، پيامبر خدا و واليان امر (الأَمْرِ أُوْلِی َ و

ا وپيامبر خدا در اين آيه خد. استآيه های قران ين راين آيه يکی تفسير پذيرت). کنيد
نگ و م جسراسر تاريخ اسلا.  روشن نيست"َ أُوْلِی الأَمْرِ"مشخص هستند اما منظور از

وجود اين همه مذهب و يکی از دلايل عمده . ستيز در تفسير و تأويل اين دو کلمه است
فرقه در اسلام ناشی از برداشت مختلف سياسی، حقوقی، کلامی، فقهی، عرفانی از اين آيه 

  .است
اسلام و قران از آنجائی از يک محيط بدوی، عقب مانده و ساده برخاستند، هرگز 

ای پرسش های پيچيده در باره حيات و انسان چون قدم و حدث؛ جبر و قادر نبودند بر
راه حل آزمون شده و کارای اسلامی سرکوب، تعزير، . اختيار پاسخی اقناع کننده بدهد

  .تکفير و محو کامل فيزيکی افراد و انديشه هاست
مسلمانان از همان دوران پيدايش اسلام تا تشکيل جمهوری اسلامی در ايران در 

 و آزادی دادند و وقتی به قدرت رسيدند ، برابریرانی که در قدرت نبودند وعده برادریدو
 ريشی با بلال حبشی ق تبليغ برابری سيد  کلاسيک آن،نمونه. عمل کردنددرست برعکس 
 در تاريخ .استاسلام   خواندن ايرانيان پس از پيروزی" موالی "وران يقبل از تصرف ا

له خمينی برای همه گروه ها و احزاب در پاريس و اعدام دسته  وعده آزادی آيت ا،معاصر
جمعی اعضاء سازمان ها و گروه ها که برخی از آنها حتی محکوميت آنها طبق قوانين 

  .  نمونه ديگر است، شده بود، در زندان ها به فرمان مستقيم خمينیمجمهوری اسلامی تما
 ،زن و مرد، کافر و مسلمان (عيض گونه نابرابری و تبسهاصولا اسلام با تاکيد بر 

اين سه گونه نابرابری در طول سده ها . برای راواداری بسته است  راه را)هبرده و آزاد
رهبران مذهبی اسلام . گسترش و ژرفش يافت و بخشی از فرهنگ کشورهای اسلامی شد
  . اند سازد نکرده و به روزهيچ تلاشی فقهی قابل ملاحظه ای که اين نابرابری را برطرف

هرچند نظريه پردازان اسلامی به خصوص شيعيان ادعا می کنند که با اجتهاد اسلام 
آنچه . را با نياز روز می کنند ولی، اکثريت مسلمانان به شدت از روح ونياز زمان دورند

بشريت را با درسگيری از جنگ های تاريخ بهروداری رهنمون ساخت، دراسلام جديد 
 و قدمی در راستای می نکات مثبت رواداری را نمی بينندرهبران اسلا. نشانی ندارد

بر شيپور  بلکه آن را تهديدی عليه اسلام می بينند و دائما همگرائی بشريت نمی گيرند
 به بيانی ديگر رهبران مذهبی شيعه از توان به .جدائی می دمند و طبل جنگ می کوبند

ی جامعه مدرن و روا دار هيچ قدم القوه اجتهاد برای ارائه يک قرائت منطبق با نيازها
  .جدی بر نداشتند

 است که که هيچ عقيده غير  ايران جمهوری اسلامی،مدرنترين نوع حکومت اسلامی
اين محدويت به قدری است که متفکرين و روحانيون شيعه با اندک . شيعه را بر نمی تابد

اله شريعتمداری و آيت .  می شوند و طردبه شديدترين و خشن ترين شکل سرکوب اختلاف
 . هستندو عدم تحمل اين تنگ نظری آشکارآيت اله منتظری دو نمونه 
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  حسن بصری
 يک خانواده مسيحی بود که فرزند.) ق.  هـ21 – 110 ( بصری بن ابی الحسنحسن

 و خلفا را جسورانه يکی پيشروان انديشه صوفيانه است او. دست اعراب اسير شده بود
  :ة الاوليا از قول حسن بصری آمده استدر تذکر .انتقاد می کرد
  ."يابینمعرفت آن است که در خود يک ذرّه خصومت : گفتو "
کودکی و مستی و : از سخنِ چهار کس عجب داشتم: نقل است که حسن گفت"
  .مُخنّثی و زنی  

  گفتند چگونه؟
خواجه حال ما  :گفت. روزی جامه از مُخنّثی که برو می گذشتم در کشيدم: گفت

 داند مدار که کارها در ثانی الحال خداتو جامه از من بر. پيدا نشده استهنوز 
  .که چه شود

ثَبّت  قُلتُ لَهُفَ.  مي رفت افتان و خيزان]گل= [مستي ديدم آه در ميان وَحَل  و
تو : گفت! قدم ثابت دار اي مسكين تا نيفتي: گفتم .مِسکين حتّی لاتَزِلَّقَدَمَکَ يا 

 اين همه دعوي؟ من اگر بيفتم، مستي باشم به گل آلوده، قدم ثابت آرده اي با
  در دلم ـ اين سخن!اما از افتادن خود بترس. اين سهل باشد. مبرخيزم و بشو
 .عظيم اثر آرد

 یدآجا آورده اي اين روشنايي را؟ با از :گفتم. آودآي وقتي چراغي مي بردو 
ا من بگويم آه از  تبگو تا به آجا رفت اين روشنايي،: در چراغ دميد و گفت

   .آجا آورده ام
 با جمالي عظيم، در گشاده و چشم آلوده روي برهنه و هر دو دست و عورتی

 :گفت. اول روي بپوش: گفتم.  آرد ميالت خشم از شوهر خود با من شكايتح
من از دوستي مخلوق چنانم آه عقل از من زايل شده است و اگر مرا خبر نمي 

= [تو با اين همه دعوي در دوستي او . روخواستم شدآردي همچنين به بازار ف
 ."  چه بودي اگر ناپوشيدگي روي من نمي ديدي؟ مرا اين نيز عجب آمد]خدا

نقل است آه چنان شگستگي داشت آه در هر آه نگريستي او را از خود بهتر "
 هشيش= [ ابه ايسياهي ديد، با قرّ. روزي به آنار دجله مي گذشت. دانستي
به . ابه مي آشاميدو زني پيش او نشسته، و سياه از آن قرّ ]احی، صرشراب

 باز شرع حمله آورد آه آخر .خاطر حسن بگذشت آه اين مرد از من بهتر است
او در اين . می آشامدکه با زنی نامحرم نشسته و از قرّابه بود ناز من بهتر 
ناگاه . ندي گرانبار برسيد و هفت مرد در آن بودي ناگاه آشتي خاطر بود که

 پس . تن را خلاص دادششآن سياه در آن جست و .  شدهآشتي درگشت و غرق
 نجات تن را شش اگر از من بهتري ـ من !برخيز: روي به حسن آرد وگفت

ابه آب است و در اين قرّ! اي امام مسلمانان،  تن را خلاص دهيکدادم، تو اين 
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 به چشم ظاهر مي بيني تا تو  آهبيازمايمخواستم تا تو را . ن زن مادر من استآ
  .اآنون معلوم شد آه آوري، و به چشم ظاهر ديدي. يا به چشم باطن

پس .  حق استۀو عذر خواست و دانست آه آن گماشتحسن درپاي اوافتاد 
اي سياه، چنان آه ايشان را از دريا خلاص دادي، مرا از درياي پندار  :گفت

  !چشمت روشن باد: سياه گفت. خلاص ده
  ". ندانستيديگر ی از آس بهه خود را البتّز آن چنان شد آهبعد ا

  

  عدويه رابعه
 آزاد بردگي فروخته شد ولي بعد در کودکی به) .ق.  هـ95 - 135 ( ابعه عدويهر
 و به سرودن اشعار عاشقانه تاکيد داشت مفهوم عشق و محبت الهي در عرفان او بر. گرديد

مي روم آتش در بهشت زنم و  ": آه مي گفتکنند می نقلاز او . خطاب به خدا مشهور بود
يزد و قصد معين شود و آب در دوزخ ريزم تا اين هر دو حجاب رهروان از ميانه برخ

  ".بهشت و يا خوف از دوزخ خدمت آنند، خدا را بي غرض و نه به اميد بندگان خدا
 اين مي تواني با":  گفتاو داد وبهگويند روزي شخصي چهل دينار پول به رابعه 

 رابعه گريه آرد و سرش رو ."پول بخشي از نيازهاي زندگي ات را برآورده سازي
خدا مي داند آه رابعه از او چيزي نخواهد در حالي آه ": به آسمان نمود و گفت
 ".پس چگونه از آسي دينار طلب آند آه صاحب دينار نيست. صاحب دينار است
نقل است جمعی به امتحان : ده استء شيخ عطار در باره رابعه آمدر تذکرة اوليا
 کرده اند، و تاج مروت بر سر همه فضائل بر سر مردان نثار: "پيش او رفتند و گفتند

 بر ميان مردان بسته اند، هرگز نبوت بر هيچ زنی مردان نهاده اند، و کمر کرامت
که گفتی اين همه : "رابعه گفت" فرود نيامده است، تو اين لاف از کجا می زنی؟

 بر نيامده ی از گريبان هيچ زن...اما منی و خود دوستی و خودپرستی و. ست استرا
 ."است

 

  بشار بن برد
هدی  به فرمان المناببِنا به دنيا آمد و)  ق .ـه ٩۵ - ١۶٧(بشار بن برد تخارستانی 
 وی را آن اندازه تازيانه زدند ، در برابر ديدگان مردم بودن،خليفه عباسی و به گناه زنديق

در بصره هيچ مرد : "بگفتۀ نجم بن النطاح در کتاب هارون بن علی بن يحيی . جان سپردتا
و زن غزلخوان و عاشق پيشه ای نبود مگر اينکه شعر بشار را زمزمه می کرد و هيچ زن 
نوحه گر يا خواننده ای نبود جز اينکه با شعر بشار نان می خورد و هيچ محتشم و صاحب 

  ."او نمی شکوهيد و بيمناک نبودمقامی نبود که از هجاء 
ازجمله بزرگترين : " می نويسد»تاريخ ادبيات در ايران«دکتر ذبيح االله صفا در 

از . شعراي ايرانی که در تغيير سبک شعر عربی اثر بين و اشکاری دارد بشار بن بُرد
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شاهزادگان تخارستان است که در کودکی به اسارت بميان بنی عقيل بن کعب آمد و در 
نسب خود ه وی که پيشرو شعرای محدثين شمرده می شود در تفاخر ب. يان آنان تربيت شدم

و تحقير عرب و جواری و کنيزکان و اظهار به زندقه و هجو و آوردن تشبيهات و 
  ."استعارات دقيق و حکم و امثال مشهور ست

  :نمونه سرودهای بشار بن برد
 تو امروز بندۀ خدای ذوالجلالی،"

 ." هستند که بنده اعراب هستنداما بعضی ها
نان تحت سلطه آ بودند که نژاد و تباری غير عرب داشتند و ميهن مردمیموالی 

مده بود و از نظر مقام و موقعيت اجتماعی پس از بردگان وکنيزکان در پست آ درتازيان
احمد بن عباس عسکری به : "در الاغانی آمده است .گرفتند ترين طبقه اجتماع قرار می

قرآن می خواند چنين اد خويش از ابو عبداالله مُقری جحدری که در مسجد جامع بصره تاس
مه و هيأت مردی اعرابی نزد مجزأة بن سدوسی وارد شد و بشار نيز با جا: روايت کرد که

 ؟شار را نمی شناخت پرسيد اين کيستآن مرد که ب. شاعران در مجلس او بود
 .شاعر است: گفتند
 ز موالی؟ عرب است يا ا: گفت
 . موالی است: گفتند

 موالی را چه به شعر؟: اعرابی گفت
آيا  :بعد رو به ابو ثور آورده گفت.  کمی خاموش مانده خشم آمد وبشار از اين سخن ب

 اجازت می دهی؟
 . هر چه ميخواهی بگوی ای ابو معاذ: گفت

 :پس بشار به انشاء ابيات ذيل پرداخت
  ولا آبی علی مولی و جارخليلی لا أ نام علی اقسار ـــــ

  .....سأخبر فاخر الاعراب عنی ــــــ والخ
 :ترجمه 

 ای دو دوست من 
  بی تفاوت نمی مانمزور وستمدر برابر 

 و تن به بردگی و پناهندگی نمی دهم 
  که اجازۀ مفاخرت بدهی یوقت

 به اين اعرابی فخر فروش
 از پيشينۀ خود و او خبر خواهم داد

 د از برهنگی بر تنت جامۀ خز پوشانده اندآيا اکنون که بع
 و در مجلس شراب با بزرگان 

 همنشين وهم پياله شده ای 
 به فرزندان مردان آزاده 
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 فخر فروشی می کنی؟
 !ای پسر زن و مرد شترچران
 بس کن از اين فخر فروشی

 تو وقتی تشنه بودی و به دنبال آب صاف می گشتی، 
 !دیيک می شا شرهۀ دور چادربا سگ در ابهای آلود

 می خواهی با خطبه ای مقام موالی را بشکنی؟
 ياد شکار موش بايد فکربزرگی را از سرت بيرون کند 

 و تو بودی که
 به دنبال خارپشتها می گشتی

 که شکار کنی 
 ونمی فهميدی

 !که دراج در دنيا چه چيز است
 خود را با پوشيدن چوخا

 در برابر چوخا پوشان می آراستی
 بانهای بی آب و علف گوسفند می چراندیو در بيا

 بودن تو بين ما لکۀ چرکی است بر ما
 ای کاش در شعله آتش پنهان بودی 

 افتخار تو 
 که هميشه بين خوک وسگ بوده ای 
 بر مثل من فاجعه ای بزرگ است

خدای رويت را زشت کناد؛ تو اين شر را برای خود و : ابی گفتپس مجزأة به اعر
 ."ردیامثال خود کسب ک

  

  يل عياضضَفُ
 که روشنگر اعتقاد دارد حکمت آموز ی سخن. )ق. ـ ه105 تولد  (فضيل بن عياض

در نبرد بين .  و انتقاد انسان مقلدست و حرمت به انسان انديشمند ا حقيقت گراي او ووالا
 و متوليان تنگ نظر آن پديده  جامعه سنت گرا.شرکت کردند  بسياریدگانا آزتعقل و تعبد

از اين رو . می دانند جزئی از يک کليت مقدر، معين و از پيش ترسيم شده  راجهانهای 
فضيل بن  اينک کمک .اين متوليان از انديشيدن و پرسش کردن چون مرگ بی زارند

 : به اين نبردعياض
فضيل پاسخ . اسحق بن ابراهيم از فضيل خواست که حديثي برايش نقل کند"
اي . استه بودي، براي من از حديث راحت تر بود اگر تو از من دنيا را خو:داد

  "بي خبر جز شنيدن حديث ترا کاري نيست؟
اصل : گفتند. حلم: اصل عقل چيست؟ گفت: گفتند. عقل: گفتند اصل دين چيست؟ گفت

  صبر : حلم چيست؟ گفت
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، روزی هارون الرشيد او  به زهد و ايمان شهرت بسيار داشت در زمان خودفضيل
 فضيل پاسخ از خودت زاهدتر ميشناسی؟ايا کسی را ! ليای فض: ه او گفت، و برا بخواند

؟ اين چگونه باشد:  گفت هاروناز من زاهد تر هستی) رون الرشيدها(= تو! ریآ: داد
، ولی تو با اعمالت از  کرده امن را ترکآ از دنيای فانی زهد ورزيده ام و من: فضيل گفت

  . خرت زهد ورزيده ایآ
گرفتند، ستمگران در برابر آنان سر  مي اگر علما، دنيا را ناديده نند که از او نقل می ک

آردند، اما آنان علم خود را به خدمت  آوردند و خلايق از آنها پيروي مي تعظيم فرود مي
آنها . تر بگيرند اي چرب دنياداران گمارند، تا از اين راه از آنچه در دست آنهاست لقمه

  .  خلايقاند و مورد نفرت خوار شده
ادب  آه در برابر اميران و چاآران آنان، شما را بي  زهد آن است آه هنگامي نشانه

 . نامند، خرسند باشيد و شادي آنيد مي
  

  ابن مقفع
فيلسوف و نويسنده بزرگ ) . ق.ـه 109 - 145( المقفع عبداللّه ابن روزبه پوردادويه

 سفيان به قتل غيله يعنی قتلی که  سالگی به فرمان منصور خليفه عباسی به دست36در سن 
سفيان به فريب روزبه را نزد خود  . شدکشتهاز راه خدعه و فريب ترتيب داده شود، 

 دهخدادر لغت نامه  . از هم بريد و در تنور افکنداندام وی. او را به خلوتگاه برد. خواند
  :می خوانيم

ياد کرديم نوشت و به سفيان والي بصره که پيش از اين از او  منصور نامه اي"
بي که گفته آمد کينه او بدل کرد سفيان خود به اسبا به کشتن ابن المقفع فرمان

ديدار سفيان خواسته بود او را بداشت تا ديگر  ، پس روزي که ابن المقفعداشت
تنها بپذيرفت و با وي به حجره  زائران رخصت انصراف يافتند و سپس او را

المدايني گويد چون ابن مقفع   و ابن.ع را بکشتديگر شد و در آن جا ابن المقف
شمردي بياد  بدان برمي به حجره سفيان درآمد سفيان او را گفت آنچه مادر مرا

مادر من چنان  ؟ ابن المقفع بهراسيد و بجان خويش زنهار طلبيد و او گفتداري
 .باد اگر ترا نکشم بکشتني نو و بيمانند ]زن تيزشهوت= [ که تو گفتي مغتلمه

کرد تا تنوري را برتافتند و اندامهاي او يک يک باز ميکرد و در  پس فرمان
مي افکند تا جمله اعضاي او بشد پس سر تنور استوار  پيش چشم او به تنور

  ]بازخواست و عقوبت به سبب گناه[ =  کرد و گفت بر مثله تو مرا مواخذتي
  ".دي و دين بر مردمان تباه مي کردينرود چه تو زنديقي بو

. در دوران فساد خلفای عباسی، ابن مقفع راه بهبود جامعه را اصلاح رهبران می داند
 از وجود روزبه نشان می دهد که چرا خليفه و قشريون" الصحابه" از کتاب چند جملهنقل 
  :نديدمی تابن بر را اين نابغه احساس خطر می کردند واو
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اصلاح پذير می شود، اگر خليفه خود پاک و با صلاح باشد، حالت رعيت "
زيرا اول طبقات خاصه و رجال دولت بايد صالح و پاکدامن باشند تا بتوانند 

رجال و کارکارکنان دولت هم صالح و عفيف نمی . جامعه را اصلاح کنند
اصلاح مانند زنجير است که بهم پيوسته، . شوند، مگر پيشوای آنها پاک باشد

  ."دگی عمومی مختل ميگرددچون يکی از حلقات اصلاح گسسته شود، زن
در کليله .  همه دوران روشنی بيندازدسعی دارد بر جدی ترين پرسش هایابن مقفع   

به رهبران و پيروان اديان مختلف رجوع می کند تا » برزويۀ طبيب«و دمنه در باب 
  : دريافت کندپاسخاز آنها مستقيما 

ای کار بی نهايت و در معرفت خالق و ابتدای خلق و انتهاختلاف ميان ايشان 
 هر طايفه ای را .....رأی هر يک بر اين مقرر که من مصيبم و خصم مخطی

تفضيل مذهب خويش سخنی می گفتند و گرد تقبيح ديدم که در ترجيع دين و 
به هيچ تأويل درد خويش را درمان نيافتم . ملت خصم و نفی مخالفان می گشتند

   .و روشن شد که پای سخن ايشان بر هوا بود
  

  ابونواس
شاعر ايرانی عرب زبان و  ).ق .ـه 120 - 195(ابونواس  حسن بن هانی مشهور به

  : ت گفمبتکر سبک حضری در شعر بدوی می
باده ی دنيا بهتر از باده ی آخرت است، و خدا آن را به اين وصف کرده است "
خدا برای آنکه : چرا بهتر است؟ گفت: در آن لذتی است نوشندگان را، گفتند: که

  "آن را نمونه قرار داده، و نمونه هميشه بهتر است 
  پادشان ساسانی وتازيان با شعار اخوت و سلم آمدند و ايرانيان به ستوه آمده از ستم 
 پس از تسخير کشورهای و دستبابی به ثروت های کلان . باور کردند پيام آنها رامغان

 بی عراب بعد از اسلام آوردنز سوی اتحقير ايرانيان ا .تحقير غير اعراب را آغاز کردند
  :جواب نمی ماند
 هم باده، گوارا و

 هم ميزبان، برادر است،
 ما ايرانيان آزاده
  ايم جهان خسته خوانده آوازها از اين

 مرا با ترانة تازيان
  .راهي به خانه نيست
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  حنظله بادغيسی
او  .ی زيستم يان طاهريان وصفاردوران در .)  ق.ـه  219وفات  (حنظله بادغيسی

  .نخستين شاعری است بعد از حمله تازيان به فارسی شعر سرود
د از بهترين نعمات سرزمين هائی  خو و ديگر کشورها، بر ايران تسلط پس ازاعراب

 می  و افتادگی با شمشير برآن مسلط شدند برخوردار بودند وبه مردم توصيه رياضتکه
 4000 حرمسرای متوکل خليفه عباسی  در»مروج الذهب« به نوشته مسعودی در .کردند

واليان که اين  اميران و. روی ميزيستند که خليفه با تمام آنها نزديکی کرده بود کنيز زيبا
 ف بيزانس کنيزان ماهرو و هنرمند، از اطراف و اکنای ديدندشور و شوق را از خليفه م

 دختر 200 پسر و 200 روز جمله عبداالله بن طاهر بود که دريک از آن. برايش می فرستادند
  .خوش صورت برای متوکل فرستاد

 و  در حالی که بر چندين کشور از اسپانيا تا هندوستان حکومت می کردندتازيان
 دسترنج زحمتکشان اين کشورها را با اسراف و زيادروی حيوانی حيف و ميل می ردند،

ظله بادغيسی به شعری از حن . توکل می دادند توسل به و مردم درس مضار جاه طلبیبه
، شايد در واکنش بدين  اثر نظامی عروضی سمرقندی»چهار مقاله«روايت از کتاب 
 :رياکاری باشد
احمد بن عبداالله خجستاني را پرسيدند تو مردي خربنده بودي، به امارت "

روزي ديوان حنظله بادغيسي همي خواندم بدين : خراسان چون رسيدي؟ گفت
  :دو بيت رسيدم
 شو خطر کن ز کام شير بجوی        کام شير در استمهتری گر به 

  يا چو مردانت مرگ روياروی        يا بزرگی و عز و نعمت و جاه
داعيه اي در باطن من پديد آمد آه به هيچ وجه در آن حالت آه اندر بودم 

  ."راضي نتوانستم بود
  

  فاطمه نيشابوری
  ) .ق .ـه224 وفات ( فاطمه نيشابوری

  

  ق موصلیااسح
 الرشيد دربار هارونموسيقی دان معروف ) .ق .ـه 150 - 235 وفات( ق موصلی ااسح

اوزان موسيقي را تحت نظم و ترتيب مخصوص آورده و در آتابي آه محتوي مجموع 
 .تصانيف او بوده، نغمات موسيقي و تصنيفات خود را از حيث وزن طبقه بندي آرده است

   : می گفتاو 
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، و خوردن، نوشيدن، آواز شنيدن و زن خواستن: لذات دنيا چهار چيز است"
به ملال می انجامد جز آواز همه ی آنها سرانجام دل آدمی را می زند و 

  ".شنيدن
از اينرو . متعصبان و قشريون در تلاش اند دنيا را بر مردم سخت و ناگوار سازند

بوس و برخورداری از نعمات مادی و لذات دنيوی عرصه ديگر مبارزه بين قشريون ع
هرچند در قران آياتی به روشنی از روا . ياس انگيزو آزادگان گشاده رو و اميدوار بود

 دارد، علی رغم آن قشريون در انديشه های عبوس  وجودبودن بهرهمندی از نعمات دنيا
  :خويش مصر هستند

 إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ آُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ"تاکيد شده ) ٧( سوره اعراف32 و 31آيات در 
بخوريد وبياشاميد " (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. الْمُسْرِفِينَ

بگو ای پيغمبر چه کسی زينت های . و اسراف مکنيد که خدا مسرفان را دوست نمی دارد
  )خوراک های گوارا منع کرده؟ حرام کرده و از صرف خدا را برای بندگان خود آفريده

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا : آمده است) 5( سوره مائده 88 و 87در آيات 
ای (كُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَآُلُواْ مِمَّا رَزَقَ. أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

. کسانی که ايمان آورده ايد بر خويشتن حرام نکنيد چيزهائی را که خداوند حلال کرده است
  .)بخوريد نعماتی را که خداوند بر شما حلال کرده است

  

  بشر حافی
عطار در تذکرة الاوليا ) پابرهنه= حافی . ق.  هـ150 ـ 227 (  بشر حافی در باره

  : استوردهآ
  .نقل است آه هرگز آب از جويي آه سلطانان آنده بودندي، نخوردي

  . رود چرا سلطانان را وعظ نكني؟ آه ظلم بر ما مي: گفتند
گتر دانم آه من او را پيش آسي ياد آنم آه او را رخداي را از آن بز: گفت
  .نداند

ی محتوی ذهببسياری از عرفا و انديشمندان سعی کردن که به عبادات و مناسک م
 فاقه در ميان در عين وجود فقر.  نظر بسياری را به خود جلب کردسفر حج. انسانی بخشند

  :ويدشاعری می گ. سم حج را پيدا می کند وسع ادای مرااکثريت محتاج جامعه، يک نفر
  که آن خليل بنا کرد اين خدا خود ساخت           برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است

  : توصيه می کند راای زيارت کعبه، طواف قلب هابشر حافی به ج
خواهم  مي. دو هزار درم دارم، حلال نقل است آه يكي با بشر مشورت آرد آه

  . آه به حج شوم
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روي، برو وام آس   اگر براي رضاي خدا مي. روي تو به تماشا مي: گفت
 به دل آه آن راحت.  حال ]تهيدست[ =  بگزار، يا بده به يتيم، يا به مردي مقل

  . تر  مسلماني رسد، از صد حج اسلام پسنديده
  . بينم رغبت حج، بيشتر مي :گفت
تا به ناوجوه خرج . اي از آن آه اين مالها نه از وجه نيكو بدست آورده: گفت

  .نكني، قرار نگيري
يکی خدای قهار و جبار که پوست از سر . دو تصوير متفاوت از خدا وجود دارد  

ديگری خدای رحمان، . اه دزدانه به يک بنده زيبا رويش می کندبندگانش برای يک نگ
  :اينک خدای بشر حافی. رحيم، کريم و بخشنده که گناهان را ناديده می گيرد

  خداي با تو چه آرد؟ : گفتند. بعد از مرگ، او را به خواب ديدند
در دنيا از من چرا چندين ترسيدي؟ ندانستي آه : با من عتاب آرد، گفت: گفت
 رم، صفت من است؟آ
 

  یايرانشهر
ابوريحان ، .)ق.  هـ3ه سد (]نيشابوری[= ابوالعباس محمد بن محمد ايرانشهری 

  ناصر خسرو. اند آرده بيرونی درالاثار الباقيه و ناصر خسرو در زاد المسافرين از او ياد
   دو آتاب  به رهاشا برد و با  مى  نام  رازي  زآرياي  استاد محمد بن  عنوان  به از ايرانشهري
شمارد و با  مى ]ماديگرا [ =    هيولى ، او را از اصحاب اثير و جليل   نامهاي  به ايرانشهري

   از ديدگاههاي آند آه مى   را نكوهش ، رازي  و مكان  هيولى  بودن  بر قديم ِ وي  دلايل نقل
  . است  رسيده  پنجگانة ازلى بادي م  به قول  و  ابداع  نفى  چون اي  آراء ملحدانه  به استاد خويش

 .رازی اعتقادات و نظرات ارسطو را رد کرد و خود دستگاه فلسفی ديگری را ارائه نمود(
ـ ۵ـ مکان مطلق ۴ـ هيولی اولی ٣ـ نفس کلی ٢ ـ خالق١ :او معتقد به پنج وجود قديم بود 

  )زمان مطلق
، از  است  برده  بهره  ايرانشهري  خود از تأليفات مختلف  در آثار  آه  بيرونى ابوريحان

 در  وي .برد  مى ، نامستا  نوشته در زمينة آراء ملل  آتابهايى  آه آسانى از  يكى عنوان  به وي
 او را   امانت.آند مى  انتقاد  و شمنيان  دربارة هنديان  آار ايرانشهري  از منابع  آه  حال عين

  طرفى ، بى گفتة بيرونى  به. ستايد  مى يان و مانو  عقايد يهود و نصاري در بازگو آردن
  . گيرد  مى نشأت   خاصى  دين  او به  وابستگى  از عدم نظير ايرانشهري آم

 محمد و   محمد بن  نام  را به  ايرانشهري  »  الاديان بيان«  آتاب  در ابوالمعالىمحمد 
 آورد و   فارسى ، آتابى ريم آ  قرآن  جاي  به آند آه  مى  معرفى اي  تازه دين   دعوي صاحب
   بيش  او همة شريعتها يكى ؛ در مذهب  يافت ناميد و پيروانى»  هستى« خود را  وحى فرشتة
  . دارد  آنان  در اغراض  ريشه  اديان  پيروان  و نزاع نيست
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  یمحمد بن زآرياي راز
فيلسوف  و پزشک ،شيمی دان) .ق. ـه ٢۵١ - ٣١٣( زکريای رازی  بنمحمد

ين تر ترين متفكران قرون وسطي و يكي از برجسته يكي از خلاقو ايرانف معرو
رازي دفاع از علم و ماترياليسم را در عصري خشن و  . خاور زمين استديگرايانما

نه تنها قشريون و تنگ . هاي فجيع انجام داد  خطراتي مهيب و قبول اهانتپذيرشجاهل با 
 ابونصر فارابي، شستند، حتی انديشمندانی چوننظران آثار رازی با آتش سوحتند و با آب 

امام فخرالدين و  ،ابوحاتم رازیسينا، ابن هيثم، ابن حزم، شهيد بلخي، ناصرخسرو،  ابن
 شديد قرار  عقايد رازي او را مورد اعتراضات و رسالاتي در رد هابتا آبا نوشتنرازي 
  . دادند

 مسلمانان به شدت رازی را یبرخ.  استشرقرازی يکی از بزرگترين آزاد انديشان 
 و همگونی ای در  همخوانیرازی هيچ. ردند در مورد اديان تکفير کاوهای  ديدگاه بخاطر

 استدلال های »فی حيل المتنبئين« و »فی النبوات« در دو کتاب. ديد نمی ميان فلسفه و دين
 اين آتابها در .ندبيان می کخود از اديان مبتنی بر وحی را  و انتقاد های بنيادين روشنگرانه

 به اين  غير مستقيمو فلاسفه می توانمتكلمين   و تکفير رد از روی نقد،، ولیت نيستدس
  :انديشه ها پی برد

  خسرومهمترين اعتراض ناصر .صر خسرو استيکی از پيگيرترين ناقدان رازی نا
يست و آسي مخلوق ن است يعني ماده يا عالم ]ماده[= ی ي قديم بودن هيول به رازي درباره

 از قول رازي نقل  خسروناصر. جود نياورده است بلكه هميشه بوده استوبآن را از عدم 
 :آند مي

  ."نيست آه چيزي پديد آيد نه از چيزي هيولي قديم است و روا"
آه جسم (قديم است از بهر آنكه روا نيست آه چيزي قائم به ذات : و گفته است"

  ."ل مر اين سخن را نپذيردنه از چيزي موجود شود آه عق) باشد
است و آن چيز قديم بوده است و آن هيولي زي بوده پديد آمدن طبايع از چي"

 به آخر آار آه عالم ...بوده است پس هيولي قديم است و هميشه بوده است
  ." برخيزد هيولي همچنان بوده است گشاده شود و گشاده بماند

ابدي بودن ماده و محال ازلی و زي به ها آاملاً روشن ميشود آه را از اين نقل قول
ناصرخسرو با آنكه رازي را . معتقد بود" ابداع"يا به اصطلاح فلسفي  بودن خلق از عدم

بنيادي "و " اعتقادي فاسد"ستايد ولي تمام اين اقوال را  مي" زيرآي و بيداري"به صفت 
نظر رازي نسبت به ويژه از   ناصر به. خواند مي" اي ضعيف قاعده"و " سست و نا استوار
 و بر آنست آه وي قول استاد خود حكيم ايرانشهري را آه انتقاد داردمحال بودن ابداع 

دينان  متابعان او از بي"سخنان نيكو و معاني لطيف بود به عباراتي زشت باز گفته است تا 
  ". پندارند آه از ذات خويش علمي استخراج آرده است و مُدبِران عالم همي
اين انکار مربوط اسلام  .د بو به طور کلی"نبوت"انکار  انديشه رازی عرصه ديگر

نيست، بلکه به نظر رازی همه انسان ها قادر به درک خوب و بد هستند و دليلی برای 
به ". ابداع" بيشتر برانگيخت تا انکار  را خشم قشريون نبوت،انکار. برگزيدن برخی نيست

  : » اجتماعی ايرانتاريخ«گفته مرتضی راوندی در جلد دهم 
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مچون طرد و نابود کردن همراه با آن خاطره های تلخ و ناگواری ه"
 ...، و سوختن کتابها علمی و بستن مراکز دانش به ياد می آيددانشمندان

 متهم به زندقه و الحاد در تاريخ به مردان بسياری بر خورد می کنيم که
سند باب برزويۀ طبيب را  که می نوي، مقفع، از آنجمله عبداالله بنبوده اند
 عقيده ، بر کليله و دمنه افزوده تا خلق را با فکر فلسفی آشنا واز خود

ء و بشار بن بُرد و عبدالکريم بن ابی العوجا. مردم را به اسلام سست کند
تخارستانی که صريحأ آتش را شايسته پرستش دانسته و ابان بن عبدالحميد 

  ".بری را انکار می کرده استام پيغملاحقی و زکريای رازی که مق
استعداد  همه انسانها برابر هستند، و بطور برابری دارای: رازی تاکيد می کند

کم بگيرند و  ند، و نبايد استعداد استدلال خويش را در برابر ايمان کور دستهستاستدلال 
قيما را مست اين استدلال است که انسان را قادر ميسازد تا حقايق علمی. از دست بدهند

خواند و ميگويد اين  می" بزهای ريش بلند"رازی پيامبران را بطور اهانت آميزی . دبدريا
و روحانی خاصی  بزهای ريش بلند هرگز نميتوانند ادعا کنند که دارای برتری فکری

 به  خوددروغهایبا  مردم را اين بزهای ريش بلند در حالی که. نسبت به بقيه هستند
خوانند؛ ادعا ميکنند که با پيامی از طرف خدا   فرا می"فتار اربابگ" ازهکوراناطاعت کور

 .اند آمده
. استوارند معجزات پيامبران نيرنگهايی هستند که بر حيله گری: رازی می گويد

باطل بودن تمام . داستانها و رواياتی که از آنها به ياد مانده است مشتی دروغ است
گفتارهايشان با يکديگر در  حقيقت آشکار ميشود کهچيزهايی که پيامبران ميگويند ااز اين 

انجيل تورات را .  آنچه پيامبر ديگر منع کرده را مجاز ميگرداندپيامبريک تضاد است، 
 .قرآن انجيل را نقض ميکند و

انسانها  آداب و رسوم، سنت و تنبلی فکری باعث ميشود کهاو تصريح می کند که 
خونينی بوده  اديان اصلی ترين دليل جنگهای. ل کنندرهبران مذهبيشان را کورکورانه دنبا

تفکر فلسفی و  اديان همچنين دشمن ثابت قدم. اند که نوع انسانها را بلا زده کرده است
هستند و ضرر  نوشتارها و کتابهای به اصطلاح مقدس بی ارزش. تحقيقات علمی بوده اند

نوشتارهای قدمايی  ست، در حالی کهآنها برای انسانها تاکنون بيشتر از فايده آنها بوده ا
 . استکردهبحال خدمات بيشتری به انسانيت  همچون افلاطون، ارسطو، اقليدس و بقراط تا

در يک جامعه منظم بدون  در فلسفه سياسی، رازی معتقد بود که اشخاص ميتوانند
جبور پيروی از آنها م اينکه در وحشت از قوانين مذهبی ای که پيامبران انسانها را به

رازی معتقد بود که اين فلسفه و استدلالات انسانی است که باعث . ساخته اند زندگی کند
 .و پيشرفت انسانها است نه دين و مذهب سعادت

علوم از نسلی به نسل ديگر پيشرفت  .رازی معتقد به پيشرفت فلسفی و علمی بود
ات تجربی را تنها به اين بينش آزاد و بدون تعصب باشند، و مشاهد اشخاص بايد با. ميکنند

با  کارهای علمی و فلسفی او.  آنان همخوانی ندارد رد نکنندهای دليل که با پيشفرض
 .شد کارها و نظريات انسانهايی از لحاظ علمی برتر از او، در آينده جايگزين خواهد
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، چه در اروپا و چه در جهان قرون وسطیانتقادات را در  رازی پرقدرت ترين
از کتاب  او علمیآثار هرچند  . انجام داده است به سود کرامت انسانليه دينع اسلام بر

  شديد هایواکنش  اما، باقی نمانده استسوزان و کتاب شويان ها جان سالم به در نبرد و
  . ميدهدتاثير و اهميت آنخبر از تنگ نظر   فلاسفه و متکلمينولجام گسيخته
  

  دکیور
 که عالی داشتروحيه ای ، ودب  نابينا با آنکه)ق .ـه 329 درگذشت ( جعفر رودکیابو

ن تلاش داشتند شادی را از دلها و خنده راتازيان با تسلط بر اي. نشان شخصيت قوی اوست
 بشر قشريت مذهبی تلاش داشت با ايجاد ترس بيمارگونه از گناهان . را از لب ها بزدايند
. دنداره در عذاب و دلهره نگهل را هموار مومنان ساده د،از خدا و تصوير جبارگونه

  :فضائی که مولوی در تشريحش می گويد
  ويشهمچو مادر بر بچه، لرزد بر ايمان خ

  ز چه لرزد آن ظريف سربسر ايمان شده؟
در چنين فضائی . قشريت مذهبی خواهان زودودن خنده از لبان و شادی از دلهاست  

  :کران داردروحيه عالی داشتن و به ديگران روحيه بخشيدن ارزشی بي
 اندر بلای سخت

  باری وندر نهان سرشک همی                   ای آنکه غمگنی و سزاواری
   بود آنچه بود، خيره چه غم داری؟          رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد

  ست، کی پذيرد همواری؟ گيتی                 خواهی گيتی را؟ هموار کرد
  مکن که نشنود او زاری یراز              ستیکن که او نشنود مُمستی مُ

  آری؟ کی رفته را به زاری باز               !شو، تا قيـامت آيـد زاری کن
   گر تو به هر بهانه بيـازاری                   آزار بيـش بيـنی زيـن گردون

  بر هر که تو بر او دل بگماری                  گماشته است بلائی او گوئی
  بگرفت ماه و گشت جهان تاری                  نی و کسوفی نی پديدابری 

  باری بر خويشتن ظفر ندهی                     فرمان کنی و يا نکنی ترسم
 فضل و بزرگمردی و سالاری                      اندر بلای سخت پديـد آيد

  :ستايش دانش غير مستقم نکوهش تعبد بدون تعقل است  
 کس نبود از راز دانش بى نياز          بود از سر آدم فرازتا جهان 

 هر گونه زبان راز دانش را به          مردمان بخرد اندر هر زمان
 تا بسنگ اندر همى بنگاشتند               گرد کردند و گرامى داشتند

  وز همه بد بر تن تو جوشنست        اندر دل چراغ روشنست دانش
آيا آنچه . ين و ساده ترين معيار رواداری پاسخ به اين پرسش استيکی از موثرتر  

من جان و مال و آزادی . من با ديگران می کنم اگر ديگران با من بکنند من می پسندم
ديگران را به خاطر افکار و اعتقادات آنها به نام خدا از ديگران سلب می کنم؛ اگر ديگران 

  :ندمهمين معامله را با من بکنند من می پس



 39

   گر نخواهی به خويش    مکن بد به کس   چه خوش گفت ان مرد با ان خديش
  

   قزداریرابعه
  آهپارسی سرا است  زناولين شاعر) قرن چهارم هجری (رابعه بنت آعب قزداري

  . او و عشقش را ستودندشيخ عطار و جامي  ابوسعيد ابوالخير،
  آند و در زبان دري توانست تعليمات خوبي آسبش در اثر توجه پدررابعه

معلومات وسيعي حاصل آرد و چون ذوق شاعري داشت، شروع به سرودن اشعار شيرين 
، بر سوز و داشتيكي از غلامان برادر خود در دل بکتاش آه رابعه نسبت به  عشقي. آرد

چون محبوب او غلامي بيش نبود و بنا . افزوده و آن را به پايه تكامل رسانيد شور اشعارش
رسوم آن دوران، رابعه نمي توانست اميدي به ازدواج با آن غلام داشته باشد،  ب وبر آدا

 و سعادت به آلي نااميد بوده، يگانه تسلي او سرودن اشعار بود، آه در آن از زندگي
  .احساسات سوزان و هيجان روحي خود را بيان مي آرد

سط يكي از غلامان حارث، برادر رابعه آه بعد از مرگ پدر، حاآم بلخ شده بود، تو
 سوز و پرخود آه صندوقچه بكتاش را دزديده، به جاي جواهرات و طلا در آن اشعار 

 داد و رابعه  را حكم قتل او ويافته و از اين عشق آگاهي يافته رابعه را  عاشقانهگداز
  .د به قتل رساندرسنين جواني

ات خود را بيان در دنيای قشريون هنرنمائی زنان از جمله آواز خوندان و احساس
 رابعه زنی شجاع و بی .گناهی نا بخشودنی است)  احساسات عاشقانه ابرازبه ويژه(کردن 

  :دي و عشق او مرز طبقات و تابوها را در می نوردپروا بود
  آوشش بسيار نامد سودمند                      آوردم به بندرعشق او بازاند

  ؟آي توان آرد شنا، اي هوشمند                   عشق دريايي آرانه ناپديد
  بس آه بپسنديد بايد ناپسند                 عشق را خواهي آه برپايان بري
  زهر بايد خورد و انگاريد قند               زشت بايد ديد و انگاريد خوب

  آز آشيدن تنگ تر گردد آمند                   آردم، ندانستم هميیتوسن
   کردنسرکشي :کردن توسني

  

   مبارکعبداالله
حکايتی نقل می کند که  .)ق. ـه  –(   مبارکعبداالله  در تذکرة الاوليا ازعطار در

   : است درنگاه عبداالله مبارکنشانگر برتری ارزش انسان بر مناسک های مذهبی
از حج فارغ شده بود، ساعتي در خواب . نقل است آه عبداالله در حرم بود يك سال

امسال ": يكي از ديگري پرسيد آه. ه دو فريشته از آسمان فرود آمدندشد، به خواب ديد آ
:  گفت"حج چند آس قبول آردند؟":  گفت".ششصد هزار": يكي گفت"اند؟ چند خلق آمده

  ".از آن هيچ آس را قبول نكردند"
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اين همه خلايق آه : "گفتم. چون اين بشنيدم، اضطرابي در من پديد آمد: عبداالله گفت
ها قطع   اآناف جهان، با چندين رنج و تعب از راههاي دور آمده و بياباناز اطراف و

بن  در دمشق، آفشگري نام او علي: "پس، آن فريشته گفت" آرده، اين همه ضايع گردد؟
او به حج نيامده است، اما حج او قبول است، و همه را بدو بخشيدند، و اين . موفق است

به دمشق بايد شد و : "يدم، از خواب درآمدم و گفتمچون اين بشن." جمله در آار او آردند
پس، به دمشق شدم و خانه آن شخص را طلب آردم، و ." آن شخص را زيارت بايد آرد

مرا با : "گفتم." علي بن موفق: "گفت" نام تو چيست؟: "گفتم. شخصي بيرون آمد. آواز دادم
پس ." آنم پاره دوزي مي": گفت" تو چه آار آني؟: "گفتم." بگوي: "گفت." تو سخني است

اي بزد و بيفتاد و   نعرهركعبداالله مبا:گفتم" نام تو چيست؟: "گفتم، گفتاز آن واقعه با او ب
سي سال بود تا : "گفت." مرا از آار خود خبر ده: "چون به هوش آمد، گفتم. از هوش بشد

صد حج آردم امسال ق. دوزي سيصد و پنجاه درم جمع آردم مرا آرزوي حج بود، و از پاره
مگر از همسايه بوي طعامي . اي آه در خانه است، حامله بود روزي سرپوشيده. تا بروم

من رفتم به در خانه آن همسايه، آن حال . اي بيار از آن طعام مرا گفت برو و پاره. آمد مي
بدان آه سه شبانروز بود آه اطفال من هيچ : همسايه گريستن گرفت و گفت. خبر دادم
به شما . اي از وي جدا آردم و طعام ساختم امروز خري مرده ديدم، پاره. دندنخورده بو
آن سيصد و پنجاه درم برداشتم و بدو . چون اين بشنيدم، آتش در جان من افتاد. حلال نباشد

صَدَقَ الْمَلَكُ فِي الرُّوْيا و « : عبداالله گفت." گفتم نفقه اطفال آن آه حج ما اين است. دادم
  ».لِكُ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضاصَدَقَ الْمَ

  

   ثوریسفيان
 : عطار آمده است»الاولياء تذکرة«کتاب در  .)ق. ـه  – ( از سفيان ثوری

 است، و چون گرد سلطان گردد، یش گرد توانگر گردد، بدان آه مرائچون دروي": و گفت
  ".بدان آه دزد است

و از ايشان علم آموزد، و بدترين بهترين سلطانان آن است آه با اهل علم نشيند ": و گفت
  ".علما آن آه با سلاطين نشيند

  

  معروف کرخی 
سعدی در .  زهد و صلاح شهرت داشت به.)ق.  هـ200درگذشت (معروف کرخی 
  :ستايش او می گويد

  که ننهاد معروفي از سر نخست            کسي راه معروف کرخي نجست
 در راهي ياران با جمعي از خی کرمعروف که روزي ند آورده ا هادر تذکره

چون اصحاب و . به لهو و لعب مشغول بودند اي از جوانان رسيدند که  به عدّه.رفت مي
 جمله را غرق خداي اين تا کن ]نفرين [يا شيخ دعا": گفتند يارانشيخ به لب دجله رسيدند، 

   ". منقطع شود ايشانکند تا شومي
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   ".دستها به دعا برداريد": معروف گفت
 در می داری، عيش آنان خوش جهان چنانکه در !الهي":  و گفتپس رو به آسمان کردهس

   ".آن جهان هم عيش خوش روزيشان کن
   ".يم دانیم ما سرّ اين دعا نشيخا،" : و گفتنداصحاب متعجب شدند

   ".پيدا آيدتأمل کنيد تا ": گفت شيخ 
و شراب بريختند و با گريه به  رباب بشکستند  چون شيخ را بديدند،هم در آن وقت جوانان

  . محضر شيخ آمده، بر پايش افتاده وتوبه نمودند
  ".و بی آنکه رنجی به کسی رسيدی غرق بی  جمله حاصل شد،ديديد مراد" :گفتشيخ 
. در دوران باستان و قرون وسطی زن و کودک از کمترين حقوق برخوردار بودند  

  : ژرف کرامت انسان استنشانه ای از درکتوجه واحترام به کودک و زن 
  . چيد روز عيد، معروف را ديدم آه دانه خرما برمي : نقل است آه سَري سَقَطي گفت

  " آني؟ اين را چه مي: "گفتم
نه پدر دارم و . گريي؟ گفت من يتيمم گفتم چرا مي. گريست اين آودك را ديدم آه مي: "گفت

اين . يشان جوز دارند و من ندارمو ا. هاست و من ندارم آودآان ديگر را جامه. نه مادر
   ".آند  جوز خرم، تا برود بازي ميچينم تا بفروشم و وي را ها از بهر آن مي دانه

   ".اين آار را من آفايت آنم و دل تو را فارغ آنم": سَري گفت
. آودك را بردم و جامه در او پوشيدم، و جوز خريدم و دل وي شاد آردم":) سري گفت(

 ".دم آه در دلم پديد آمد، و حالم از لَوْني ديگر شددر حال، نوري دي
  

  يعقوب کندی
 ۀ پرورد فيلسوف و دانشمند بزرگ .)ق. هـ 185- 252( ابويوسف يعقوب کندی

نبايد از رسيدن ": می نويسد ]متافيزيک[ »فلسفۀ أولی«مدرسۀ جنديشاپور در مقدمه کتاب 
 اگر اين حقيقت از نسل های به حقيقت و پذيرش آن، از هر منبعی، شرم داشت، حتی

برای آن کس که در جستجوی حقيقت است، هيچ چيزی . گذشته و يا بيگانگان به ما برسد
جستجوی حقيقت هرگز باعث کاهش قدر و مقام . گرانبها تر از خودحقيقت وجود ندارد

کسی که در جستجوی آن است نمی شود، بلکه برعکس به وی شرافت و بزرگواری می 
  ."بخشد

  

  ب سرخسیطي
 ابويوسف يعقوب کندی  نامدارشاگرد.) ق.  هـ218 – 286(احمد بن طيب سرخسی   
کتاب جغرافيای او بنام . او به عنوان شخصی که منکر نبوت بود شهرت داشت. است

 ممتاز بود و کتاب ادبيات و شعر طيب در زمينه . مشهور است»المسالک و الممالک«
، رياضی، فلسفه، ادب، علوم، تاريخ، موسيقی، جغرافيا، منطقهای بسياری در مورد 
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 ، بود، شانزدهمين خليفهٔ عباسی معتضدسرخسی معلم . تاليف کرده استنجوم و سياست
  . رسيدبه قتل الحاد ، به اتهاماينکه معلم معتضد و مشاور او بودعليرغم 

  

   نهاوندیجُنيد
» الاولياء تذکرة «در کتاب.)  ق.  هـ207 - 297( جنيد بن محمد نهاوندی در باره

 :عطار آمده است
برداشت و . جز پيرهني نيافت.  رفتي جُنيد نقل است که شبي، دزدي به خانه"

پيراهن خود را به دست دلّالي ديد که . گذشت روز ديگر در بازار مي. برفت
ا طلبيد و گواه تا يقين شود که از آن اوست ت فروخت و خريدار، آشنا مي مي

  ".اهي دهم که از آن اوست تا بخريدمن گو: رفت و گفت نزديک جنيد. بخرد
  :غزالی در احياء علوم الدين از جنيد نقل می کند

، و زمان و مکان و ياران: سه چيز است و اگر نباشد سماع مکنسماع نيازمند "
در معنای آن چنين گفته اند که اشتغال به سماع در وقت طعام يا وقت مخاصمه 

. ن قبيل که مايه ی اضطراب قلب است، فايده ای نداردييا نماز يا مانعی از ا
دوم اينکه به مکان سماع بايد بنگريد اگر طالب و خواستار و مريد راستين و 

امداران و نفس پرستان خالی جويای راز يافتند و مجلس را از اغيار و دني
ار و بنگرند که رياک، و بالاتر از همه به ياران خود ديدند، به سماع آغاز کنند

  ."منافق نباشند
  

  حلاجمنصور 
 296 سال دردر شورش بغداد که )  هجری قمری307مقتول (حسين منصور حلاج 

سرانجام . زيست  ميمخفی و در آنجا سه سال گريختهجري متهم شد و از بغداد به اهواز 
ر  با حضويک دادگاه ويژهدر .  بزندان انداختند نه سال بردند و يافتند و به بغداداو را

 ابو عمرو خون حلاج را حلال دانست .او را محاکمه کردند قاضي بزرگ ابوعمرو حمادي
و ابومحمد حامدبن عباس وزير خليفه المقتدر، به استناد گفتار ابوعمرو، حکم قتل او را از 

المقتدر گرفت و او را به فجيع ترين وضع شلاق زدند و مثله کردند و بدار کشيدند و 
 . و خاکسترش را به دجله ريختندسربريدند و سوختند

:  چنين نوشته استاوفريدالدين عطار نيشابوري در کتاب تذکرةالاولياء خود درباره 
آن قتيل االله في سبيل االله، آن شير بيشه تحقيق، آن شجاع صفدر صديق، آن غرقه درياي "

 که مواج، حسين منصور حلاج رحمةاالله عليه، کار او کاري عجب بود، واقعاً غرايب
خاص او را بود که هم در غايت سوز و اشتياق بود و در شدت لهب و فراق مست و بي 

شوريده روزگار بود وعاشق صادق و پاک باز وجد و جهدي عظيم داشت، و . قرار
 و رفيع قدر بود و او را تصانيف بسيار است به علي همت. ضتي و کرامتي عجبريا

فصاحت و بلاغتي داشت که کس . محبت کاملالفاظي مشکل در حقايق و اسرار و معاني 
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و اغلب مشايخ کبار در کار او ابا . و دقت نظري و فراستي داشت که کس را نبود. نداشت
کردند و گفتند او را در تصوف قدمي نيست، مگر عبداالله خفيف و شبلي و ابوالقاسم قشيري 

 بن ابواخير قدس االله روحه و ابو سعيد. و جمله مأخران الا ماشاءاالله که او را قبول کردند
العزيز و شيخ ابوالقاسم گرگاني و شيخ ابوعلي فارمدي و امام يوسف همداني رحمةاالله 

چنانکه استاد  .ند و بعضي در کار او متوقف اندعليهم اجمعين در کار او سيري داشته ا
گر اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد، و ا: ابوالقاسم قشيري گفت در حق او که

 و باز بعضي او را به سحر نسبت کردند و بعضي .دود بود به قبول خلق مقبول نشودمر
 و بعضي .و بعضي گويند از اصحاب حلول بود. اصحاب ظاهر به کفر منسوب گردانيدند

اما هر که بوي توحيد به وي رسيده باشد هرگز او را خيال . گويند تولي به اتحاد داشت
اما ... د، و هر که اين سخن گويد سرش از توحيد خبر نداردحلول و اتحاد نتواند افتا

جماعتي بوده اند از زنادقه در بغداد چه در خيال حلول و چه در غلط اتحاد که خود را 
وختن به گفته اند و نسبت بدو کرده اند و سخن او فهم ناکرده بدان کشتن و س" حلاجي"

 اما تقليد .خ همين واقعه افتاد که حسين رال چنانکه دو تن را در ب.تقليد محض فخر کرده اند
در اين واقعه شرط نيست، مرا عجب آمد از کسي که روا دارد که از درختي انااالله برآيد و 

  " درخت در ميان نه، چرا روا نباشد که از حسين اناالحق برآيد و حسين در ميان نه
 :سپس داستان بر دار شدن او را چنين بيان داشته است

او چشم گرد مي آورد و . صد هزار آدمي گرد آمدند. را ببردند تا بر دار کنندپس حسين 
نقلست که درويشي در آن ميان از او پرسيد که عشق .... حق، حق، اناالحق: ميگفت

آن روزش بکشتند و ديگر روزش . امروز بيني و فردا بيني و پس فردا بيني: چيست؟ گفت
خادم او در آن حال وصيتي  .ني عشق اينستبسوختند و سوم روزش بباد بردادند، يع

نفس را بچيزي مشغول دار که کردني بود و اگر نه او ترا بچيزي مشغول : گفت. خواست
پس در راه که مي رفت . دارد که ناکردني بود که در اين حال با خود بودن کار اولياست

 اين خراميدن :دست اندازان و عياروار ميرفت با سيزده بندگران، گفتند .مي خراميد
چون به زير دارش بردند بباب الطاق .  ميروم]محل کشتار[زيرا که بنحرگاه : چيست؟ گفت

پس . معراج مردان سردار است: حال چيست؟ گفت: قبله برزد و پاي بر نردبان نهاد؛ گفتند
ميزري در ميان داشت و طيلساني بر دوش، دست برآورد و روي به قبله مناجات کرد و 

  . شدپس بر سر دار. او داند کس نداند گفت آنچه
گلي انداخت، حسين منصور آهي  شبلي موافقت را سنگي مي انداخت،پس هر کسي 

از : است؟ گفت چه معني گلي آه کردن  از اين همه سنگ هيچ آه نکردي از:کرد، گفتند
  .تآنکه آنها نمي دانند، معذوراند ازو سختم مي آيد که او مي داند که نمي بايد انداخ

دست از آدمي بسته باز : خنده چيست؟ گفت: گفتند. جدا کردند، خنده بزد پس دستش
در ميکشد قطع  ست صفات که کلاه همت از تارک عرشمرد آنست که د. کردن آسان است

بدين پاي خاکي ميکردم قدمي ديگر دارم که : پاهايش ببريدند، تبسمي کرد، گفت پس .کند
پس دو دست بريده خون آلود ! د، اگر توانيد آن قدم را ببريدهم اکنون سفر هر دو عالم بکن

: اين چرا کردي؟ گفت: بر روي در ماليد تا هر دو ساعد و روي خون آلود کرد؛ گفتند
باشد، شما پنداريد که زردي من از ترس   من برفت و دانم که رويم زرد شدهخون بسيار از

روي باشم که گلگونه مردان خون است، خون در روي در ماليدم تا در چشم شما سرخ 
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وضو : اگر روي را بخون سرخ کردي ساعد باري چرا آلودي؟ گفت: گفتند. ايشان است
وضوء آن درست نيايد الا در عشق دو رکعت است که : چه وضو؟ گفت: گفتند. ميسازم
بعضي ميگريستند و بعضي سنگ . چشمهايش را برکندند قيامتي از خلق برآمد پس. بخون
روي  .چندان صبر کنيد که سخني بگويم: پس خواستند که زبانش ببرند، گفت. اختندمي اند

الهي بدين رنج که براي تو بر من مي برند محرومشان مگردان : سوي آسمان کرد و گفت
اگر  دست و پاي من بريدند در راه تو والحمد االله که . و از اين دولتشان بي نصيب مکن

پس گوش و بيني ببريدند و .  جلال تو بر سر دار مي کنندسر از تن باز کنند در مشاهده
زنيد، : چون حسين را ديد گفت. در دست مي آمد عجوزه اي با کوزه. روان کردندا وسنگ

آخر سخن حسين اين بود که  .رعنا را با سخن خداي چکار حلاجک و محکم زنيد تا اين
ه سرش ببريدند و در  شام بود کنماز پس زبانش ببريدند و. فراد الواحدحب الواحد ا: گفت

تبسمي کرد و جان بداد و مردمان خروش کردند و حسين گوي قضا به  ميان سربريدن
  . پايان ميدان رضا بردند

حلاج، نسبت به پادشاهان، جسور، و در ":  می نويسد»الفهرست« در ابن نديم
تاجائيكه ... واژگون آردن حكومت ها از ارتكاب هيچ گناه بزرگى، روى گردانى نداشت

  ..".دستگاه خلافت از بيم فتنه به دشمنى او برخاست و به زندانش افكند و
  :  سروده استکشيدن حسين منصور حلاجمحمد اقبال لاهوري درباره بردار

  بنده حق را بدار آويختند            ها انگيختند کم نگاهان فتنه
  و چه بود؟بازگو آخر گناه ت           آشکارا برتو پنهان وجود

 :درباره اوست که حافظ می گويد
  جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد      گفت آن يار کزو گشت سرداربلند

 

  شبلی
 بود و  در آغاز کار، والي دماوند.)ق.  هـ247 – 334 (ابوبکر دلف بن جحدر شبلي
ک متصوفه  پرده داري خليفه را رها نمود و در سلسپس، .سپس پرده دار موفق عباسي شد

ران در بر می اانسانگرائی برخی صوفيان بغايت ژرف و فراگير است و همه جاند .ددرآم
  :از زبان سعدی توصيفی از عشق شبلی به ديگران. گيرد

  و اگر نيكبختي و مردانه رو                              يکی سيرت نيک مردان شنو
   به ده برد انبان گندم به دوش                          آه شبلي ز حانوت گندم فروش
  دويد اي مي  آه سرگشته هر گوشه                   نگه آرد و موري در آن غله ديد

  : به مأواي خود بازش آورد و گفت              شب نيارست خفت،ز رحمت بر او
  ي خويش پراآنده گردانم از جا                        مروّت نباشد آه اين مور ريش

  آه جمعيتت باشد از روزگار                                 درون پراآندگان جمع دار
او را به خواب " :ستشبلی درباره ی حسين منصور حلاج پس از قتل وی گفته ا

 زيرا آنکه به .هر دو قوم را بيامرزيد" :گفت  ؟خدای بزرگ با اين قوم چه کرد: تمگف. ديدم
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 بدانست و از برای خدا شفقت کرد و آنکه عداوت کرد، مرا نشناخت و من شفقت کرد، مرا
پس خدا بر هر دو قوم رحمت آورد که هر دو قوم معذور  .از برای خدا عداوت کرد

  ".بودند
 

  هجويری
 با آنکه . )ق.  هـ373 - 465(  لهجويري الغزنويعلي بن عثمان بن علي الجلابي ا
موجبات   از او نزد علويه سعايت کردند و د بود،در پارسايی و زهد، شهرهٔ زمانه خو
وی بعدها از اين واقعه به تلخی ياد می کرد و دوران . اخراج او را از مکه فراهم آوردند

دفاع  .خود را در حجاز و روزگار انبساط خود را در خراسان می دانست اندوه و دلتنگی
بحث های )  يا نسيبتشبيب (پرشور هجويری از سماع، موسيقی و اشعار عاشقانه

  : می نويسد»کشف المحجوب« در هجويری .پرشوری در له و عليه اين مفاهيم برانگيخت
 ]سرود و آواز نيکوها، ساز [ و اصوات و مزاميرهر که گويد مرا به الحان"

، يا دروغ می گويد يا نفاق می کند و يا حس ندارد و از گروه خوش نيست
  ".مردمان و ستوران بيرون باشد

  

 راوندی ابن
از مردم راوند ميان  .)ق..ـه  205 - 245وفات  (ابوالحسين احمدبن يحيي بن اسحاق

  ايرانانديشمندان بزرگ و آزادهاو يکی از . حلاج بوده استمعاصر اصفهان و کاشان 
 مانند حلاج ابتدا متشرع و معتقد به اصول و عقايد دينی بود و يکی از علمای او. است

. هايی تاليف کرد  کتاب تشريح اصول اسلامیرفت که در تبليغ و مار میبزرگ مذهبی به ش
اما پس از تحقيق و تامل در ماهيت اديان، از عقايد مذهبی خود برگشت و ملحد گرديد و 

  .های بسياری نوشت در مخالف با اسلام کتاب
اختصاص داده که در » رد بر محمديه«فصلی به عنوان » الزمرد«راوندی در کتاب 

در اين کتاب، راوندی، رسالت پيغمبران .  مخصوصا به پيامبر اسلام و قرآن تاخته استآن
راوندی در کتاب . کند  را انکار میمحمدو معجزات منسوب به ابراهيم، موسی، عيسی و 

به ياوه و بيهوده بودن تکليف امر و نهی به مردم از » عبث الحکمه«يا » نعت الحکمه«
 راوندی پس از ارتداد و الحاد همواره مورد تعقيب و آزار .طرف خداوند پرداخته است

 جلد کتاب و رساله بود که ١١۴او دارای . انديشی بود مداران و پاسداران تاريک شريعت
ها   شدند و متاسفانه امروزه هيچ اثری از آن يا شستهآوری و سوزانده همه اين آثار، جمع

  .نيست
کند که نام ابن می  نقل »محاسن خراسان« کتاب ابوالقاسم بلخي از ابن النديم از قول

در  .يحيي بن محمدبن اسحاق راوندي است از اهل مروالروذ راوندي ابوالحسين احمدبن
او دراول امر . از اقران حاذقتر و داناتر از او بمسائل کلامي نبود زمان خويش هيچکس
از جمله آن صفات نيکومذهب و باآزرم بود و بجهاتي که پيش آمد  مردي خوش سيرت و
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او کفريات است که به نام ابوعيسي بن لاوي يهودي اهوازي  بگشت چنانکه بيشترکتب
بمرده است و از کتب ملعونه اوست کتابي که در ابطال  کرده و به آخر هم در خانه او
است و سپس خود کتابي در نقض اين کتاب نوشته و خياط  رسالت و احتجاج بر انبيا کرده

نعت الحکمة صفة القديم تعالي و وجل اسمه في تکليف  کتاب.  اين کتاب داردنيز نقضي بر
 و کتابي که در آن بر .اين کتاب نيز خياط را نقضي است و بر] کذا [ خلقه امره و نهيه 

کتاب . کتاب خود او و نيز خياط و ابوعلي جبائي رد نوشته اند نظم قرآن طعن کند و بر آن
ويد که علم خداي تعالي به اشياء محدث است و ذات او تعالي تا گ القضيب الذهب و در آنجا
 .عالم نبود و ابوالحسين خياط را بر اين کتاب نقضي است نکرد علم براي خويش خلق

صلوات اللّه عليه وآله و باز خياط اين کتاب را نقض کرده  کتاب الفرند در طعن بر رسول
خود ابن راوندي را بر اين کتاب ردي اختلاف اهل اسلام و   و کتاب المرجان در.است
 کتاب الابتداء .کتاب الاسماء و الاحکام: بوده است از قبيل   و او را کتب صالحه نيز.است

 کتاب البقاء و الفناء لا شي الا موجود . کتاب خلقالقرآن.]کذا [ الامامه فيه   کتاب.و الاعاده
 اعيل بن نوبخت نوبختي را کتابي است و هم ابن النديم گويد ابوسهل اسم. انتهي-غيرها  و

نام  و او را کتابي بوده است به] کذا [ به نام کتاب نقض اجتهاد الراي علي ابن الروندي 
است   و کتاب التاج او بحثي.البصيره در رد اسلام که خود نيز بر آن جوابي نوشته است

کتاب  بي است به نامدر قِدَم عالم و ابوسهل اسماعيل بن علي بن نوبخت نوبختي را کتا
الحکمه   و باز ابن النديم کتابي به نام عبث.نقض التاج علي الروندي و يعرف بکتب السبک

کتاب   و.از ابن روندي نام مي برد و ميگويد ابوسهل مذکور را بر آن نيز نقضي است
ته قرآن نوش  و نيز کتابي بنام الدامغ که بر رد.الزمرد يا الزمردة در انکار نبوات است

  : و دو قطعه ذيل از اوست.است
  

  الخصام دقيقالکلم لطيف         اليس عجيباً بانّ  امرء
 سوي علمه انه ماعلم          يموت و ماحصّلت نفسه

  
  
  
  

  تفريقا و فرّق العزّ و الاذلال            سبحان من وضع الاشياء موضعها
  ل جاهل تلقاه مرزوقاو جاه                     کم عاقل عاقل اعيت مذاهبه

  و صَيًّرَ العالم النحرير زنديقا                  الافکار حائرة هذا الذي ترک
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 یسهل تستر
 ). ق.  هـ203 - 273( ) شوشتري( ابومحمد سهل پسر عبداالله پسر يونس تستري

متوفي سال (پير و مرشد او ذوالنون مصري و شاگرد دائي خويش محمد بن سوار بود 
از کساني که صحبت .  به حج رفته بود، او را دريافتی کهبود و در آن سال)  هجري254

او را دريافته اند بيش از همه حسين بن منصور حلاج و ابومحمد حسن بن احمد حريري 
  . معروفند) 327متوفي سال (

علتش اين بود . شدهجري به بصره تبعيد  261 در سال  به اتهام زندقهسهل تستري 
مردود دانستند، و مراد از توبه فرد، " توبه فرد"ي شوشتر رساله وي را در باب که علما

عاصي بايد از معصيت . توبه، بر هر فردي واجب است: در نظر سهل اين بود که مي گفت
تعدادي . سهل چيزي ننوشت .توبه کند، و مطيع بايد از طاعت، تا هر دو از غرور برهند

 297متوفي سال ( بوسيله شاگردش محمد بن سالم" فتارهزار گ"از سخنان او زير عنوان 
  .  و انتشار يافت شدگردآوري) هجري

  :از سخنان اوست
  . هيچ مصيبت عظيم تر از جهل نيست

ممکن است در آغاز از تصوف خوشت نيايد، ولي همينکه يکبار آن را شناختي تا پايان 
  . عمر به آن علاقه مند خواهي بود

يافريد، از عرش تا ثري، از دل انسان عزيز تر، از بهر آن که هيچ حق تعالي هيچ مکاني ن
تر، و عزيزترين عطاها در عزيزترين مکانها نهند، و عطايي نداد خلق را از معرفت عزيز

  . اگر در عالم مکاني از دل انسان عزيزتر بودي، معرفت خود آنجا نهادي
  .به خوي نيک بدل کندبزرگترين مقامات و کرامات صوفي آنست که خوي بد خويش 

  . انسان راستين کسي است که کار نيکش او را خرسند و کار بدش او را ناخرسند کند
گردنفرازان و پادشاهان غافل، قاريان رياکار و چرب زبان و : از صحبت سه گروه بپرهيز

  . صوفيان نادان، و صحبت اين جماعت اخير پر زيان تر است
  .معرفت عبارت از شناخت جهل است

ل و متکلم در اصطلاح کسي را گويند که عقايد ايماني را با دلاي. سهل تستري متکلم بود
روش سهل در اين . به انتقادات و بدعت هاي معترضان دين جواب دهد عقلي اثبات کند و

مقصود از استدلال، . بود که شامل استدلال، اصل، فرع است" برهان آوري جدالي"راه 
و . و حديث يا قرآن است؛ و منظور از فرغ سنتد به اصل نص براهين عقلي است، و مرا

با وجود اين، . هر متکلمي اصولا از اين راه در اسکات و الزام مخالفان دين مي کوشد
استدلالات او به شيوه قياسات يونانيان نبود، همان شيوه اي که شاگردش حسين منصور 

  . را ادامه دادحلاج داشت، و پس از آنکه سهل را ترک گفت آن شيوه 
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  اخوان الصفا
  علمي و فلسفي در قرن چهارم هجريانجمن اخوان الصفا  از نخستين آانون هاي

اما عقايد . بنيانگزاران اين انجمن از بيم تكفير و تعقيب شريعتمداران ناشناخته اند. بود
، ات، شامل بحث هايي در باره رياضياين رسالات. موجود است  رساله52آنان، مشتمل بر 

مي باشند و ... فلسفه، منطق، علوم طبيعي، ماوراء الطبيعه، علوم عقلي، موسيقي و
: اخوان الصفا معتقد بودند آه: بطور آلي. بسياري از معارف يوناني در آن منعكس است

آنان، عقل را برتر . فلسفه، فوق شريعت است و فضائل فلسفي، فوق فضائل ديني مي باشد
سياسی، عقايد -آنان بخاطر شرايط دشوار مذهبی. دين مي دانستنداز ايمان و اعتقاد به 

ستاره (واقعي خويش را در لفافه اي از اصطلاحات و اشارات مذهبي، آميخته به تنجيم 
  .، سحر و بازي با حروف و اعداد اظهار نموده اند)شناسي

ي پاک اوهام آميخته شده است و برا الصفا مي گفتند ديانت اسلام بخرافات و اخوان
نيست و شريعت عربي آنگاه  کردن دين از آلودگي هاي ضلالت انگيز جز فلسفه راهي

است که دين را با فلسفه  فلسفه يوناني درآميزد و مقصود ما همين بکمال ميرسد که با
تا پايدار ماند و مورد  موافقت و شريعت حقه را از آلايش اوهام و خرافات شستشو دهيم

  .  ملل قرار گيردقبول عقلا ودانشمندان
رسائل تصريح کرده اند، عبارت از اين است که فلسفه چون  نظر ديگر که در آغاز
حقايق نامفهوم و پيچيده گشته و تحريفات در آن راه يافته است  از زباني بزبان ديگر آمده
  .  بيان کنيم تا درخور فهم گرددکندهفلاسفه را پوست  ما ميخواهيم مقاصد اصلي

که در آن عصر متداول بود و همچنين در   در انواع علوم و فنوناعضاي انجمن
داشتند و گرد هم نشسته مسائل عقلي  معارف مذهبي و تاريخ ملل و شرايع و اديان دست

آنها خوض ميکردند و در پايان  وديني و اجتماعي را مطرح و با دقت و تبادل نظر در
آمد بر آن اتفاق مي نمودند و  ت ميبحث و کنجکاوي دقيق هرچه بنظرشان پسنديده و درس

  .امروز هم در دست است نتيجه افکارشان بصورت مقالات و رساله ها بيرون آمد که
مولفان رسائل نام خود را آشکار نميساختند اما در نشر افکار و عقايد خويش ساعي 

ت و و مقالات آنها بمدت حدود يک قرن در سراسربلاد و ممالک اسلامي انتشار ياف بودند
 کساني که با فلسفه .را بخود متوجه و در مجامع علمي و ديني گفتگوها برپا ساخت فکرها
کار داشتند مخصوصاً معتزليها در نشر اين رسائل همت گماشتند و هر کجا ميرفتند  سر و
  . نسختي را همراه مي بردند يا به رازداري سپرده ببلاد دوردست مي فرستادند پنهاني

 .ـ ه373 توحيدي مينويسد که در سال ابوحيان» تاريخ الحکماء«بروايت قفطي در 
» زيدبن رفاعه «درباره ) 375ابوعبداللّه بن سعدان متوفي  يعني(وزير صمصام الدوله . ق

من شرحي از وي وانجمن اخوان الصفا بازنمودم و گفتم  و سخنان او از من پرسش کرد
رسانيدم وي پس از تدبر و مطالعه  منطقيابوسليمان  را بنظر استادم رسائل اخوان الصفا

اين مقالات مطابقت دين با فلسفه بوده است و حال آنکه اين دو را  گفت مقصود نويسندگان
 نام و نسب پنج .داد زيرا هرکدام را طريق و بنيادي مخصوص است با هم سازگاري نتوان
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بوحيان بدست مي آيد الصفا و نويسندگان رسائل بطوري که ازگفتار ا تن از اعضاء اخوان
ابوسليمان محمدبن معشر بستي معروف به مقدسي و ابوالحسن علي بن  :از اين قرار است
نام و ترجمه حال بعضي از . مد مهرجاني و عوفي و زيدبن رفاعهابواح هارون زنجاني و
 تاليف خطيب بغدادي آمده »تاريخ بغداد«، در مانند زيدبن رفاعه هاشمي اين نويسندگان

   .است
جمعيت اخوان الصفا در پنهان داشتن آراء حقيقي خود، آنهمه اصرار داشتند و در  
خويش به پيروان اصلي، هشدار مي دادند تا آن رسالات را در دسترس " رسائل"آغاز 

  ".آزاده و متفكر و طالب علم و دوستدار فلسفه باشد"آسي قرار ندهند مگر 
  

  فردوسی
و نکوهش ن شاهنامه  بدليل سرود.)ق.  هـ330 – 416(حکيم ابوالقاسم فردوسی 

خاک ن نادش نماز نگذاشتند و وي را در گورستان مسلماسج  بر قشری مسلمانان– اعراب
 . به خاک سپردند، خودشفردوسی را در شهر طوس، در باغ. نکردند

قشريون .  و قشريت نبرد بين تعبد و تعقل استراواداریيکی از جبهه های نبرد بين 
 را در قفس تنگ  کاوشگر بشريت و چاره جوئی و مشکل گشائید انديشه و خيالمی خواهن

اين قفس برای انديشمندان سترگ بس تنگ .  زندانی کنند از پيش تدوين شدهکتاب و حديث
  :فردوسی اين درد را اينگونه فرياد می کند. و جانفرساست

  و داد پودکه تارش خرد باشد            ز يزدان و از ما بر آن کس درود
 بيشتر از هر شاعر ديگری به ستايش خرد، دانش و کار و کوشش فردوسی
 : پرداخته است

  بدين جايــــــــگه گفتن اندر خورد        کنون ای خردمـــــــــــند وصف خرد
  که گـــــــوش نيوشنده زوبرخورد        کـــــــــــنون تا چه داری بيار از خرد

  ستايش کـــــــــرد را به از راه داد       زد بــــــــــــــــدادخردبهتر ازهرچه اي
  خرد دست گيرد بهــــر دو سرای          خرد رهنمای و خرد دلـــــــــــگشای

  وزويت فزونی و زويت کميســت         ستغميــــانی و زويت شادمــــ زوو
   همی شادمان يــــــک زماننباشد         خرد تيره و مرد روشـــــــــــن روان
  که دانا ز گفتار او برخـــــــــورد         چه گفت آن خردمند مرد خـــــــــــرد
  دلش گردد از کردهً خويش ريش         کسی کو خرد ندارد ز پـــــــــــــــيش
  راهمـــــــان خويش بيگانه داند و         هشيوار ديوانه خـــــــــــــــواند و را
  گسسته خـــــــــــرد پای دارد ببند         ازويی بهر دو ســـــــــــرای ارجمند
  جهـــان نسپری توبی چشم شادن         خرد چشم جانست چـــــــــون بنگری
  نگهبان جان است و آن سه سپاس        نخســـــــــــت آفرينش خرد را شناس
   کزين سه رسد نيک و بد بی گمان      سه پاس تو چشم است وگوش و زبان
   و گر مـــــــن ستايم که يارد شنود      خرد و جـــــــــــــان را که يارد ستود
  ازين پس نگو نافرينش چه بـــود          حکيما چو کس نيست گفتن چــه سود
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  ـــان ببينی همی آشکار و نهـــــــ           تويی کردهً کردگــــــــــــــــار جهان
  بگيتی بپوی و به هرکس بگوی              بگـــــــــــــــفتار دانندگان راه جوی
   از آمــــوختن يک زمان نغنوی             زهردانشی چــــــــون سخن بشنوی
  بـــــــــــدانی که دانش نيايد ببن               چـــــــــــــو ديدار يابی بشاخ سخن

تصوير روشنی از دوران سخت بعد رستم فرخزاد به برادرش  ۀ نامفردوسی در
 اين ابيات درحقيقت، زبانِ حال فردوسي است .ازشکست ايران در نبرد با تازيان می دهد

  :سلطه تازيان تا امروز، صادق است ايران بعد از درآه به اين شكل بازگوئي آرده و 
  دشد اين تخت شاهي بباد که خواه        دريغ اين سر و تاج و اين مهر و داد

   ز بهر تن شه به تيمار باش                       تو پدرود باش و بي آزار باش
   به شمشير بسپار پرخاشجوي                   گراو رابد آيد تو شو پيش اوي
  همه نام بوبکر و عمر کنند                          چو با تخت منبر برابر کنند

  همه نام بوبكر و عمر شود                          بر برابر شودچو با تخت من
  نشيبي دراز است پيش فراز                        تبه گردد اين رنجهاي دراز

  نژاد و بزرگي نيايد به آار                              هنر شهريار  بيۀشود بند
   اختر همه تازيان را است بهرآاز            نه تخت و نه ديهيم بيني نه شهر

   نه گوهر نه افسر نه رخشان درفش       نه تخت و نه تاج و نه زرينه آفش
  شود ناسزا شاه گردن فراز                       چو روز اندر آيد به روز دراز
  ز ديبا نهند از بر سر کلاه                            بپوشد ازيشان گروهي سياه

  نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش           ه تاج و نه زرينه کفشنه تخت ون
   ننگردآسي به داد و به بخشش                   به رنج يکي ديگري بر خورد

  نهفته کسي را خروشان کند                        رخشان کندشب آيد يکي چشم
  ن و کله بر سرست کمر بر ميا                    ستاننده ي روزشان ديگرست
  استيک گرامي شود کژي و                           ز پيمان بگردند وز راستي
  سوار آنک لاف آرد و گفت وگوي                   پياده شود مردم جنگجوي

   نژاد و بزرگي نيايد به بر                          کشاورز جنگي شود بي هنر
  ز نفرين ندانند باز آفرين                           ربايد همي اين ازآن آن ازين

  دل مردمان سنگ خارا شود                             نهاني بتر زآشكارا شود
 پسر بر پدر هم چنين چاره گر                        بدانديش گردد پدر بر پسر

  بزرگي نيايد به کار نژاد و                             بي هنر شهريارۀشود بند
 روان و زبانها شود پر جفا                             به گيتي کسي رانماند وفا
 بميرند و کوشش به دشمن دهند                       همه گنجها زير دامن نهند
 بکوشد ازين تا که آيد به کام                         بود دانشومند و زاهد به نام

 که شادي به هنگام بهرام گور               ش گردد غم و رنج و شورچنان فا
 به آوشش زهرگونه سازند دام            نه جشن و نه رامش نه گوهر نه آام

 نيارند هنگام رامش نبيد                                نباشد بهار اززمستان پديد
 پوش نان آشكين و پشمينهخورش                  زپيشي و بيشي ندارند هوش
 شود روزگار بد آراسته                                بريزند خون ازپيِ خواسته
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 آه رامش به هنگام بهرام گور              چنان فاش گردد غم و رنج و شور
 آسي سوي آزادگان ننگرد                        چو بسيار ازاين داستان بگذرد

 نژادي پديد آيد اندر ميان                              وز تازياناز ايران وز ترک
 سخنها به آردار بازي بُوَد                       نه دهقان نه ترك و نه تازي بوَد
  نياز  شودشان سر ازخواسته بي                  چو روز اندر آيد به روز دراز

  دهان خشك و لبها پر ازباد سرد              دل من پر ازخون شد و روي زرد
  خورش کشک و پوشش گليم آورد                       پدر با پسر کين سيم آورد

  بجويند و دين اندر آرند پيش                       زيان کسان از پی سود خويش
 :است)  پندار نيک - گفتار نيک -ک کردار ني(  انديشه زرتشت  مروجفردوسی

  ؟نفرين به از آفرينکه گويد که         ام می برگزينبی آزاری و ج
  که گيتی سپنج است و ما برگذر    بخور آنچه داری و اندوه مخور

  مکن تا توانی به کس ستم                  ميازار کس را از بهر درم
  بی آزار باشيد و يزدان پرست          ز چيز کسان دور کنيد دست

  بويژه بزرگان و پرمايه گان                   مجوييد آزار همسايگان
   دل و پشت خواهندگان را مشکنيد      به پاکی گرائيد و نيکی کنيد

  دگر هر چه باشد نماند به کس    ز گيتی دو چيز است جاويد و بس
  بماند چنان تا جهان است يک                سخن نغز و کردار نيک

   نگردد تبه نام و گفتار پاک    ز خورشيد و ز آب و از باد و خاک
  :فردوسی به درستی ضرورت متقابل مدارا، خرد ودانش را می بيند  

          خرد بر سر دانش افسر بود          مدارا خردرا برادر بود   
  

  درشتی ز کس نشنود، نرم گوی              سخن تا توانی به آزرم گو
    به نرمی بر آيد ز سوراخ مارکه تندی و تيزی نيايد به کار           
  

  نبينی، مرنجان دو بينده را                       به بيندگان، آفريننده را
  

  
 ابوذر ترک کشی

  از بنقل»تذکرهٔ عرفات« بنا به . ]ق. ـقرن پنجم ه[ ابوذر ترک کشی ايلاقی خراسانی
ی روامدارانه از تعريف قطعه ذيل در .امراست  از قدما و از مشاهير»الفصحاء مجمع«

  :رادمردی دارد
  لق دانی کيست؟ـر خـنـراد مردی به دهر دانی چيست؟              با ه

  نکه با دشمنان تواند زيستآ       و   آنکه با دوستان تواند ساخت     
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   عرفان
 گرايش و کوشش برای رابطۀ شخصی و فردی با خداوند عرفان بنيادين انديشه

 یادار جهان سراسر عرفا، نظر از .است )Pantheism( جودو وحدت وعشق به او و
 می او وجود وفيضان تجلی و خدا گوهر از انباشته را جهانآنها  .است واحد مايه و گوهر
 پيدايش به منجر که نزولی، مسير در گاه يکپارچه، ماده اين حرکت و سير هستی .دندان

 و انسان تعالی و تکامل بهمنجر که صعودی، مسير در گاه .است شود، می ناسوتی جهان
   .شود می لاهوتی مبدا به نيل

 جهان يک به "خداست چيز همه" و "چيزاست همه خدا" به اعتقاد نتيجه در عرفا
 مقابل در .دندان می صوری را ها مذهب بين اختلاف و دنياب می دست  آميزتسامح بينی
 مولوی .است پذيرفته مذاهب در ترديد و ندا انديش آزاد .دنندار تعصب نحل و ملل عقايد
  :گويد می

  اوفتاد آرام رفت، معنی به چون           افتاد نام از خلق اختلاف
  از نظرگاه است ای مغز وجود      اختلاف مومن و گبر و يهود

 عشق عرفا اکثر .دانند می عشق را خلق و خدا ميان پيوند رشته استوارترين عرفا
 عشق نمودار را خلق به عشق و دانند می خدائی عشق آشکار و روشن راه را انسانی
   کنند می مقايسه انسانی عشق با را آن خدائی عشق وصفت در و شمارند می خدائی

 محبّت جوهر حيوانات، ديگر از شد ممتاز بدان انسان که خاصيّت آن" عرفا باور در
 سعادت اين فيض قبول مستعد جزوی موجودات از نوع هيچ که است عشق آتش نايرهً و

 عموما و است يزگبران تحسين صوفيان برخی صدر سعه ).1985 رياض محمد( ."نبود
 "شده گنجانيده آن در هستی عالم تمام که يافته وسعت حدّی به عشق معنی صوفی، نزد"
 هرگونه هرگونه از دور بشريت، مقياس به شود می مذهبی نآ نتيجه )1330 غنی قاسم(

 خدای که هر" سوم قرن صوفی ابوحلمان زبان به .ئیجزميگرا نظری، تنگ تعصب،
 کار هيچ از و نباشد حرام وی بر چيزی بشناسد، دارد باور او که بدانگونه را تعالی

 تسلط دوران در عرفا آزادانديشی و تسامح ).1368 مشکور جواد محمد( ."نشود بازداشته
  .ستا وپيشرفته دوستانه انسان بغايت وسطی قرون قشريگری و تعصب

.  است و رقصيکی از عرصه های تنگ نظری به ويژه نزد مسلمان موسيقی
 ، دست آويزی برای فشار برمتشرعين با علامت تساوی گذاشتن بين موسيقی و لهو ولهب

 مانند بلکه دانستند نمی حرام را رقص و موسيقی تنها نه صوفيانبرخی از . مردم دارند
 می لازم مادی های آلايش از آزادی و اخلاق تهذيب برای را آن افلاطون و ثفيثاغور
 و گل و آب دلبستگی از سماع سبب به انسان : می گفتشهاب الدين سهروردی . شمردند
 به خداوند، عشق به وصول و آزادی ۀشکران به روی، اين از و شود، می آزاد ماده تعلق
 او جان يبی،غ ی انديشه و است الهی تداار و سبب به که رقصی و خيزد؛ می بر رقص

 و سعدی« فروزانفر:نگاه کنيد به( دهد می ارتقا کمال مراتب به و کند می رها نقص از را
 :مثنوی درمولانا زبان به ).»سهروردی
  دل شاد ها گل و آب از رهند چون                         گل و آب اندر بسته های جان
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  شوند نقصان بی بدر قرص وهمچ                    شوند رقصان حق عشق هوای در
  مپرس خود آنها از جان گردد آنکه و       مپرس خود ها جان و رقص در سمشانج

 می  نيزگاه برخی عرفا بسيار شيکگهنقل می کنند . عرفا غالبا ساده پوش بودند
 روی انجام می گرفت که تاکيد شود که ما حتی به ساده  آناين خوشپوشی از. پوسيدند

  .امی نداريمپوشی نيز التز
  

  قصاب آملی
 .مراد ابوسعيد ابوالخير بود(     )  آملی قصاب عبدالکريم محمد بن احمد ابوالعباس  

استمرار " خميرة الخسروانيين"سهروردی قصاب آملی، بايزيد، خرقانی و حلاج را 
   :گفت قصاب آملی. حکمت حسروانی ايرانی می شمارد

  .جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق
  

  خرقانی بوالحسنا
 عرفان درخشان های چهرهيکی از  ).ق.  هـ352 – 425( خرقاني ابوالحسن شيخ
 برجسته عرفانی والای تفکر و نظر سعت، وگرائی مردم ،انديشی آزاد در که است ايرانی
  :بود نوشته خود خانقاه سردر بر .است

 افشاء را ايمانش هرکس نام[ نامش از و دهيد نانش درآيد، سرا اين در هرآه"
 بر البته ارزد، جان به تعالي باري بدرگاه آه آس آن چه .مپرسيد ]کند می

  ).نورالعلوم( "ارزد ینان به بوالحسن خوان
  : است آورده در نظم به چنين را انديشه اين ) رفيع ( حقيقت عبدالرفيع
  عرفان لطف به خرقان شيخ                   خرقان خانقاه در سر بر
  آن تالی است فلک مهر                     مهر از بود نوشته نکته اين
  عطشان که يا بود گرسنه گر          آيد در سرا اين در که کس هر

  مسلمان يا و بود گبر گر                   است عارفان بخوان مهمان
  جانان پيک اوست هم که زيرا               بکوشيد بخدمتش مهر از

  جان اش داده خدای که آنکس              هست والحسنب نان شايسته
چهار چيز : گفت. مرا پندي ده:  به ديدار او آمد، گفت غزنویمحمودسلطان چون 
اول پرهيز از مناهي، دوم، نماز به جماعت، سيم سخاوت، و چهارم شفقت بر : نگه دار

پس . ت محمود باداي محمود، عاقبت: گفت. مرا دعايي خاص بگو: محمود گفت. خلق خداي
محمود همي . شيخ قرص جوين پيش نهاد و گفت بخور. يي زر پيش شيخ نهاد محمود بدره

: گفت. آري: گفتگيرد؟  مگر حلقت مي: شيخ گفت. گرفت و در گلويش مي خاويد
. ايم اين بدره زر تو گلوي ما بگيرد؟ برگير، آه ما اين را سه طلاق دادهخواهي آه  مي

شيخ . پس مرا از آن خود يادگاري بده: گفت. نكنم:  گفت.ي آن البتهدر چيز: محمود گفت
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شيخا خوش : محمود چون باز همي گشت گفت. از آن خود بدو داد پيرهن عودي
پس در وقت رفتن شيخ او را بر ! بايدت آن همه داري، اين نيز مي: يي داري گفت صعومعه
خيزي؟ اين همه   اآنون بر پاي مياول آه در آمدم التفات نكردي،: محمود گفت. پاي خاست

 پادشاهي و امتحان درآمدي، و اول در رعونت: آرامت چيست؟ و آن چه بود؟ شيخ گفت
اول . يشي بر تو تافته استروي، آه آفتاب دولت درو به آخر در انكسار و درويشي مي

  .خيزم براي پادشاهي تو بر نخاستم، اآنون براي درويشي بر مي
سربازی فرستاد که شيخ را بگوييد که سلطان برای ،رات شيخ امداچون سلطان به زي

و سلطان محمود به ! تو نيز برای او از خانقاه به خيمه او درا. مدآتو از غزنين بدينجا 
، اطيعو االله و اطيعو يه بر او بخوانيدآنيامد و مخالفت کرد اين اگر شيخ : سرباز گفت

يعنی سلطان  )اطاعت کنيد از خدا و رسولش و از الی الامر( !الرسول و اولی الامر منکم
  . هست و بايد از او اطاعت کرد"اولی الاامر"محمود 

 پنداشت می» اُولُی الامر«ا سلطان مقتدر غزنوی که خود رمحمود پاسخ خرقانی به   
آنچنان در «:  يکی آزاد منشنانه ترين تفسير اين ايه است اوست و طبع از مناعتحاکی

  ».أَطِيعُواْ اللّهَ مستغرقم که از رسول خجالت ها دارم تا چه رسد به اُولُی الامر
  :خرقانی ابوالحسن سخنان ديگر از

 بوالحسن و کند زهد زيادتی طلب زاهد و کند، علم زيادتی طلب برخيزد بامداد عالم
   .رساند برادری بدل سروری که بود آن بند در

 .است من آن از آن شود انگشت در خاری را کسی شام در به تا ترکستان به اگر
 دلی در اندوهی اگر و مراست آن زيان آيد سنگ در قدم را کسی شام تا ترک از همچنين
  .است من آن از دل آن است

  .ديد نبايستی مرگ را خلق تا یبمردم من ،خلق همه بدل کاشکی
   .ديد نبايستی حساب قيامت به را خلق تا بکردی من با خلق همه حساب کاشکی
   .ديد نبايستی دوزخ را ايشان تا کردی مرا خلق، همه عقوبت کاشکی
   .نباشد بدی هيچ وی در که دليست چيزها بهترين
  . دهندرا به ابوالحسن خرقانی نسبت می" الصّوفی غير مخلوق"شطح 

 : که با تکيه بر بخشندگی خدا طعمی روامدارانه دارداين هم يک شوخی صوفيانه
 نه از تو نه از من

دانم با خلق  خواهي آه آنچه از تو مي! شبي نماز آردي، آوازي شنود آه هان بوالحسن
خواهي تا آنچه از رحمت تو ميدانم و ! اي بار خداي: شيخ گفت بگويم تا سنگسارت آنند؟

نه از تو نه از : ند؟ آواز آمدبينم با خلق بگويم تا ديگر هيچ آس سجودت نك رم تو مياز آ
  . من
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  طاهِرِ چَغانی
 کشته شده( به طاهِرِ چَغانی مشهورامير ابويحيی طاهر بن فضل بن محمد بن محتاج 

 در دو بيت مرز خود را با تنگ نظرانی که خود را نمايند خدای قهار ). ق. ـ ه٣٨١
  : زمين می دانند، به روشنی مشخص می کندخويش در

 تا بر من و بر تو رستخيز انگيزند              آميزند يک شهر همی فسون و رنگ
 آويزند هر مرغی را به پای خويش             استيزند؟ با ما به حديث عشق ما چه

يم اگر در همه عرصه ها به کار گير. مدارا يک روش برخورد با محيط اطراف است  
  :بوداز تهديد های رايج بی نياز خواهيم 

  آخر بمدارات بکف خواهم کرد                  دلدار منا ترا صدف خواهم کرد
  عشق تو تلف خواهم کرده يا عمر ب             رام کنم مهر خوده يا آنکه ترا ب

  

  ابوالخير ابوسعيد
 با و داشت انهمدارروا روشی تصوف در ).ق . ه ٣۵٧ - ۴۴٠( ابوالخير ابوسعيد

به عدد : " نقل می کندو عطار در تذکرة الاوليا از قول ا.بود مخالف  از خلقگيری گوشه
 – يکی از نوادگان ابو سعيد -  محمد بن منورين انديشه را ا."هر ذرّه راهی است به حق

 هر به عدد... " :آورده است  »الخير سعيد ابی اسرارالتوحيد فی مقامات شيخ ابی«  درنيز
اما هيچ راه نزديک تر و سبک تر از آن نيست . ذره ای از موجودات، راهی است به حق

  " می کنيم يتکه راحتی به کسی رسد و ما بدين راه رفتيم و همه را بدين وص
 و دينی علوم ديگر و حديث و فقه تحصيل به درجوانی :است آمده همان کتاب در

 وارد رسما سرخسی، لقمان روزگار، بنام صوفيان از يکی وسيله به که آن تا پرداخت ادبی
 به و زد می ديوانگی به را خود که بود هوشيار و آزاده مردی لقمان .گرديد تصوف جرگه
 و بزرگ مجتهدی آن از پيش وی .گذراند می روزگار سرخس های بيابان در تمام سادگی
 با و سرکشيد نامی شخو و عبادت و طاعت از ناگاه اما .داشت بسيار شهرت و بود پارسا
 بندگی هرچه" :گفت می که اند کرده نقل او از .کرد آزاد بندی هر از را خود نمايی مجنون
 شود پير بنده چون را پادشاهان الهی گفتم .درماندم .کرد بايست می بيشتر کردم می بيش

 لقمان يا" که شنيدم ندا .کن آزادم .گشتم پير تو بندگی در عزيزی، پادشاهی تو کنند آزادش
  ."کردم آزادات

اين معنی که قرنها پيش از بحث . »!خدايت آزاد آفريد، آزاد باش«: فتابوسعيد می گ
انديشمندان معاصر راجع به دموکراسی، حقوق بشر، حق شهروندی و مدارا بيان شد، 
. وسعت مشرب و ژرفش انسانگرائی عرفان ايرانی و به ويژه ابوسعيد را نشان می دهد

انسان آزاد به دنيا می آيد به .  نزد فلاسفه پايه و زيربنای آزاديهای فطری استاين مفهوم
  .همين دليل بايد آزاد باشد

 معنويت شيفته سخت ترسايان و بود ترسايان کليسای در سعيد ابوروايت می کنند که 
 همه کرد می اشارتی شيخ اگر :گفتند مريدان رفت می بيرون وقتی بودند، شده او حالت و
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 ماشان که بوديم نبسته ور شان ما" :گفت بوسعيد گشادند، می ها زنار و شدند می سلمانم
 ."بگشايم
 "فرمايي؟ می اجازت رقص و سماع به را جوانان چرا" :کردند سوال ابو سعيد از
 دست هوای زنند برهم دستی اگر .است همساز شادی و شوق با جوان طبيعت" :گفت
 بزرگ گناهان ديگر از طريق بدين .گيرد نقصان پای یهوا بردارند پای اگر و بريزد

 گناهان به ناکرده خدای باشد جمع هواها و باشد اين جز اگر .داشت توانند نگاه را خويشتن
  ".پردازند بزرگ
] برده فروشی[ نزديک نخّاس خانه گفتند روزی ابوسعيد در بازار نشابور می رفت  

 :  ترک مطربه چنگ می زد و اين بيت ميگفتکنيزک. بنگريست. رسيد و آواز چنگ بشنيد
  ورده به بازار و خريداری نی آ        امروز، درين شهر چو من ياری نی

           وآن کس که بدو رأی، خريدارم نی آ نکس که خريدار، بدو رأيم نی
 در حال .شيخ همانجا سجّاده بيفکند و بنشست و فرمود که اين کنيزک را بياريت

کنيزک ] برده فروش[خصمِ : "شيخ فرمود.  باز گفت!"بيت باز گوی": ودفرم. وردندآ
: گفت فرمود که به چند می فروشی؟. واز دادند، آمد آ."حاضر است":  گفتند"کجاست؟

کنيزک را فرمود که رأيت به .  که فروختمگفت  خصم. فرمود که خريدم".يک هزار دينار"
زاد کرد و به کنيزک را آ.  حاضر کردند.حاضر کنيت فرمود که ".به فلان" :گفت کيست؟

 از مريدان يکی .م فرمود که برسانورد که بهای کنيزکفروشنده فرياد بر آ. ی بدو دادندزن
. دهخصم کنيزک واز داد و فرمود، که هزار دينار از واجبات به اين شيخ آ. می گذشت

  .قبول کرد و در ساعت برسا نيد
 ".ن مريدت برفلان راه افتادست، مست و خرابفلا! يا شيخ": گفتندروزی شيخ را   
  ."بحمداالله که بر راه افتاده است از راه نيفتاده است": ودمفر

را به ) .نيست در جبّه و لباس من غير از خدا." (ليس في جبّتي سوي االله"شطح   
  .ابوسعيد ابوالخير نسبت می دهند

  

  ابوشکور بلخی
آفرين «داستان منظوم  و آفريننده  آور نام عراش) . ق. ـ ه٣٠٠ زادهٔ( ابوشکور بلخی

  :می گويددر نکوهش خشونت و ستايش مدارا » نامه
  

   خردمند هرگز نکوشد به جنگ                       چو از آشتی شادی آيد به چنگ
  

   که آن برنيايد به جنگ و نبرد                           به نرمی برآرد بسی چيز مرد
  

           چو الماس بُرّان و تيغ کهن                         زبان سخن     شنيدم که باشد
        ز سوراخ بيرون کشد مار را                       سخن بفکند منبر و دار را     
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  سخن تلخ و شيرين و درمان و درد         سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد
   چنان کاب دريا به دريا رسد                                 گويا رسد بر هر سخن باز

  

  بيهقیابوالفضل 
 ، مايخنگارانيکی از بزرگترين تار )ق. ـ ه385 - 470 ( یبيهقمحمد  ابوالفضل

 ثبت کرده که  در هزار سال پيششگردهائی از قشريت و تنگ نظری و پرونده سازی را
از آن فاصله بايد روز   که يک استنيان و شايد ويژه ما ايرا است رايج کاملاه همامروز
 وزير ، بردار کردن حسنکجلد ششم تاريخ بيهقی  در،.ق. هـ 422سال او در . بگيريم

  :اينگونه توصيف می کند
 ن حسنک وزير رحمت االله عليهذکر بردار کرد

و پس به شرح   در ابتدای اين حال بردار کردن اين مرد،خواهم نبشتفصلی 
 در ذی الحجه سنه ،امروز که من اين قصه آغاز ميکنم .تمام پردازمقصه 

ار سلطان معظم ابو در فرخ روز گ] چهار صد و پنجاه [ ه ائخمسين و اربعم
از اين قوم که من سخن و ه، ؤ اطال االله بقا،ن ناصر دين االلهشجاع فرخزاد اي

 در گوشه يی افتاده و خواجه بو سهل زوزنی ، يک دو تن زنده اند،خواهم راند
 ا آن که از وی رفت گرفتار، و ما رچند سال است تا گذشته شده است و بپاسخ

 عمر من بشصت و چه.  بهيچ حال- هرچند مرا از وی بد آمد-با آن کار نيست 
و در تاريخی که ميکنم سخنی نرانم که آن . پنج آمده و بر اثر وی می ببايد رفت

 شرم باد اين پير را، :نددی کشد و خوانندگان اين تصنيف گويو ترببه تعصبی 
  .بلکه آن گويم تا خوانندگان بامن اندرين موافقت کنند و طعنی نزنند

اين بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و اديب بود اما شرارت و 
 و باآن - و لا تبديل لخلق االله -کد شده ؤ در طبع وی م]بد خوئی [ارتیعز

جبار  ودی تا پادشاهی بزرگ وشرارت دلسوزی نداشت وهميشه چشم نهاده ب
 اين مرد از کرانه ،برچاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی

 جستی و تضريب کردی و المی بزرگ بدين چاکر رسانيدی یبجستی و فرصت
چنين کارها  و اگر .و گرفتی که فلا ن را من فروگرفتمو آنگاه لاف زدی و فر

  دانستندی که نه چنان است و سری میمندان کيفر ديد وچشيد و خردکرد
جزاستادم که . نده می زدندی که وی گزاف گوی استجنبانيدندی و پوشيده خ

در پای از آن .  در باب وی ساختوی را فرو نتوانست برد با آن همه حيلت که
 با تضريهای وی موافقت و  عزوجلضای ايزدوی بکام نتوانست رسيد که ق

ونصر مردی بود عاقبت نگر، در روز گار امير و ديگر که ب. مساعدت نکرد
 دل اين سلطان ، بی آنکه مخدوم خود را خيانتی کرد، رضی االله عنه،محمود

 نگاه داشت به همه چيزها، که دانست تخت ملک پس ،مسعود رحمت االله عليه
  .از پدر وی را خواهد بود
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رمان و حال حسنک ديگر بود، که برهوای امير محمد و نگاهداشت دل و ف
مال بکرد و گفت که اکفاء آنرا احتو چيز ها  محمود اين خداوند زاده را بيازرد

که جعفر برمکی و اين طبقه وزيری کردند  چنان تا بپادشاه چه رسد، هم،نکنند
و . رشيد و عاقبت کار ايشان همان بود که از آن اين وزير آمدالرون ابروزگاره

شت با خداوندان، که محال است روباهان چاکران و بندگان را زبان نگاه بايد دا
و بوسهل باجاه ونعمت ومردمش در جنب امير حسنک  .را با شيران چخيدن

  اما چون تعدی ها رفت- فضل جای ديگر نشيند- يک قطره آب بود از رودی
 : يکی آن بود که عبدوس راگفت.پيش از اين در تاريخ بياورده اماز وی که 

ه کنم بفرمان خداوند خود ميکنم، اگر وقتی تخت اميرت را بگوی که من آنچ"
 لاجرم چون سلطان پادشاه شد اين "ملک بتو رسد حسنک را برداربايد کرد

و بو سهل و غير بوسهل درين کيستند؟ که . مرد بر مرکب چوبين نشست
و پادشاه بهيچ حال برسه چيزاغضا . حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشيد

و نعوذ باالله من ). للحرم(  افشاء السر و التعرض القدح فی الملک و: نکند
  .الخلدان

چون حسنک را از بست بهرات آوردند بوسهل زوزنی اورا به علی چاکر 
خويش سپرد، و رسيد بدواز انواع استخفاف آنچه رسيد، که چونبازجستی نبود 

 بر بوسهل و بدان سبب مردمان زبان. يها رفتو تشف کارو حال او را انتقامها
که زده و اوفتاده را توان زد، مرد آن مرد است که گفته اند العفو  راز کردندد

 الکاظمين الغيظ و - و قوله الحق - قال االله عز ذکره. عند القدره بکار تواند آورد
  .العافين عن الناس واالله يحب المحسنين

چون امير مسعود رضی االله عنه از هرات قصد بلخ کرد علی رايض حسنک را 
ند می برد و استخفاف ميکرد و تشفی و تعصب و انتقام ميبود، هرچند به ب

هرچه بوسهل مثال داد از " که - پوشيده وقتی مرا گفت -ميشنودم از علی 
 و ".کردار زشت در باب اين مرد از ده يکی کرده آمدی و بسيار محابا رفتی

ر بس حليم و امي. ه ناچار حسنک را بر دار بايد کرددميد ک ببلخ در امير می
و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک . وکريم بود، جواب نگفتی

بايد کشتن اين مرد از استادم شنودم که امير ابو سهل را گفت حجتی و عذری 
  . را

حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و خلعت مصريا ن استد تا " :بوسهل گفت
ر محمود باز گرفت و اکنون اميرالمومنين القادر با االله بيازرد و نامه از امي

بور رسول خليفه آمد و لوا و  که بنيشاو خداوند ياد دارد. پيوسته از اين ميگويد
فرمان خليفه درين . خلعت آورد، و منشور و پيغام در اين باب برچه جمله بود

   ".باب نگاه بايد داشت
 عبدوس پس از اين هم استادم حکايت کرد از .امير گفت تا درين معنی بيانديشم

 که چون بوسهل در اين باب بسيار بگفت، يک - که با بوسهل سخت بد بود -
روز خواجه احمد حسن را، چون از بار باز ميگشت، امير گفت که خواجه تنها 
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خواجه به طارم رفت . به طارم بنشيند که سوی او پيغامی است بر زبان عبدوس
ا بگوی که حال حسنک و اميررضی االله عنه مرا بخواند گفت خواجه احمد ر

برتو پوشيده نيست که به روز گار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون 
و . پدرم گذشته شد چه قصد ها کرد بزرگ در روز گار برادرم و لکن نرفتش

چون خدای عز وجل بدان آسانی تخت ملک بما داد اختيار آن است که عذر گناه 
د سخن ميگويند ويم، اما در اعتقاد اين مرکاران بپذيريم و به گذشته مشغول نش

ن بستد برغم خليفه، و امير المومنين بيازرد و مکاتبت از بدانکه خلعت مصريا
که از نيشابور آمده بود و عهد و لوا و  پدرم بگسست و می گويند رسول را

   ".حسنک قرمطی است وی را بردار بايد کرد" خلعت آورده پيغام داده بود که
ه نيشابور شنيده بوديم و نيکو ياد نيست، خواجه اندرين چه بيند وچه و ما اين ب

گويد؟ چون پيغام بگذاردم خواجه ديری انديشيد پس مرا گفت بوسهل زوزنی را 
با حسنک چه افتاده است که چنين مبالغتها در خون او گرفته است؟ گفتم نيکو 

ده بود به نتوانم دانست، اين مقدارشنوده ام که يک روز برای حسنک ش
وی  روزگار وزارتش پياده وبدراعه، پرده داری بروی استخفاف کرده بود و

پس ! ر شقر را چه در دل بايد داشتاين مقدا! ای سبحان االله"بينداخته، گفت 
گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و 

، نذر ها کردم و سوگندان قصد جان من کردند و خدای عز وجل نگاه داشت
بدان وقت که حسنک از . خوردم که در خون کس، حق و ناحق، سخن نگويم

حج ببلخ آمد و ما قصد ماوراء النهرکرديم و با قدر خان ديدار کرديم، پس از 
بازگشتنن به غزنين مرا بنشاندند و معلوم نه که در باب حسنک چه رفت و امير 

های حقيقت دارد، بونصر مشکان خبر. گفت بر چه روی ماضی با خليفه سخن
و امير خداوند پادشاه است آنچه فرمودنی است بفرمايد . از وی باز بايد پرسيد

که اگر بروی قرمطی درست گردد در خون وی سخن نگويم بدانکه وی را 
کرده بدان گفتم که  منم مرادی بوده است، و پوست بازدرين مالش که امروز

گفته نيايد که من از خون همه جهانيان بيزارم، وی را در باب من سخن 
وهرچند چنين است از سلطان نصيحت باز نگيرم که خيانت کرده باشم تاخون 

 چون اين جواب ".البته، که خون ريختن کار بازی نيست وی وهيچ کس نريزد
. باز بردم سخت انديشيد پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آيد

توانی  تا: که عبدوسم گفت  ت و سوی ديوان رفت، در راه مراخواجه برخاس
. را برآن دار که خون حسنک ريخته نيايد، که زشت نامی تولد گردد خداوند

گفتم فرمان بردارم، و باز گشتم و با سلطان بگفتم، قضا در کمين بود کار 
  . خويش ميکرد

گفت . ت چه رفتکه در آن خلو او حکايت کرد. وپس از مجلسی کرد با استادم
حد يث خليفه، و گفت چه گوئی  امير پرسيد مرا از حديث حسنک، پس از آن از

در دين و اعتقاد اين مرد و خلعت ستدن از مصريان؟ من درايستادم و رفتن 
، و خلعت مصری  گشت برراه شامباز آنگاه که از مدينه بوادی القرا بحج تا

دن و به بغداد باز نشدن، و بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گرداني
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موده است، همه به تمامی شرح خليفه را بدل آمدن که مگر امير محمود فر
امير گفت پس از حسنک در اين باب چه گناه بوده است که اکر براه . کردم

چنين بود و لکن خليفه راچند "؟ گفتم اديه آمدی در خون آن همه خلق شدیب
شدو حسنک را قرمطی  و از جای بگونه صورت کردند تا نيک آزار گرفت

 امير ماضی چنانچه. و دراين معنی مکاتبات و آمد وشد بوده است. خواند
بدين خليفه خرف ببايد نبشت که " :لجوجی و ضجرت وی بود يک روز گفت

من از بهر قدر عباسيان انگشت درکرده ام در همه جهان و قرمطی می جويم و 
که حسنک   ميکشند، و اگر مرا درست شدو درست گردد بردار آنچه يافته آيد

وی را . منين رسيدی که در باب وی چه رفتیقرمطی است خبر به امير المو
، من پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است، و اگروی قرمطی است

  ".من هم قرمطی باشم
ندگان هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به ديوان آمدم و چنان نبشتم نبشته يی که ب

آن خلعت  :آمد وشد بسيار قرار برآن گرفت کهخر پس از آو  بخداوندان نويسند
که حسنک استده بود و آن طحايف که نزديک امير محمود فرستاده بودند آن 

و چون رسول باز آمد امير پرسيد  .مصريان، با رسول ببغداد فرستد تا بسوزند
مير را نيک درد آمده بود  که ا"؟ خلعت و طحايف بکدام موضع سوختندآن" که
و با آن همه وحشت و تعصب خليفه .  حسنک را قرمطی خوانده بود خليفهکه

 آنچه رفته  بنده.زيادت ميگشت اندر نه آشکارا، تا امير محمود فرمان يافت
  . گفت بدانستم.است بتمامی باز نمود

ت وهفتم  سه شنبه بيسروز. پس از اين مجلس نيز بوسهل البته فرونايستاد ازکار
ی گسست امير خواجه را گفت بطارم بايد نشست که حسنک را صفر چون بار

آنجا خواهند آورد با قضا و مزکيان تا انچه خريده آمده است جمله بنام ما قباله 
و بطارم رفت و . خواجه گفت چنين کنم. نبشته شود و گواه گيرد بر خويشتن

 -القاسم کثير ت و خواجه بوجمله خواجه شماران و اعيان و صاحب ديوان رسال
امير دانشمند . زوزنی و بو سهل حمدوی آنجا آمدند و بوسهل هرچند معزول بود

و قضا بلخ و اشراف و علما و  نبيه و حاکم لشکر را، نصر خلف، آنجا فرستاد
فقها و معدلان و مزکيان، کسانيکه نامدار و فراروی بودند، همه آنجا حاضر 

 من که بوالفضلم و قومی بيرون ن کوکبه راست شدچون اي.  بنشستهبودند و
 يک ساعت بود، حسنک پيدا آمد -طارم بدکانها بوديم نشسته در انتظار حسنک 

بی بند، جبه يی داشت حبری رنگ با سياه ميزد، خلق گونه، دراعه و ردايی 
سخت پا کيزه و دستار نشابوری ماليده و موزه ميکائيلی نو در پای و موی سر 

والی حرس با وی وعلی   زير دستار پوشيده اندک مايه پيدا ميبود، وماليده
وی را بطارم بردند و تا نزديک نماز پيشين . رايض و بسيار پياده ز هر دستی

بماند، پس بيرون آوردند و بحرس باز بردند، و بر اثر وی قضاه و فقها بيرون 
خواجه بوسهل را " :آمدند، اين مقدار شنودم که دو تن با يک ديگر می گفتند

   ".برين که آورد؟ که آب خويش ببرد
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و نصر خلف . بر اثر خواجه احمد بيرون آمد با اعيان و بخانه خود باز شد
؟ گفت که چون حسنک بيامد خواجه  من بود، از وی پرسيدم که چه رفتدوست

. همه اگر خواستند يا نه برپای خاستند بر پای خاست، چون اين مکرمت بکرد
وزنی برخشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام و برخيشتن می بوسهل ز

.  وی نيک از جای بشد"در همه کارها نا تمامی"خواجه احمد اوراگفت . ژکيد
خواجه امير حسنک را هرچند خواست که پيش وی بنشيند نگذاشت و بر دست 

 و بو نصر مشکان و بر دست راست خواجه ابوالقاسم کثير. راست من نشست
.  هرچند بو القاسم کثير معزول بود اما حرمتش سخت بتابيد-اند را بنش
شد و روزگار خواجه چون ميبا: اجهء بزرگ روی به حسنک کرد و گفتوخو

خواجه گفت دل شکسته نبايد داشت که . گفت جای شکر است؟ چگونه ميگذارد
، که چنين حالتها مردان را پيشآيد، فرمانبرداری بايد نمود بهرچه خداوند فرمايد

بوسهال را طاقت . تا جان در تن است اميد صد هزار راحت است و فرج است
واهند کرد کرا کند که با چنين سگ قرمطی که بر دار خ پرسيد گفت خداوند را

  .؟ خواجه بخشم در بوسهل نگريستبفرمان امير المومنين چنين گفتن
 است از سگ ندانم که بوده است، خاندان من وآنچه مرا بوده" :حسنک گفت

جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار . حشمت و نعمت جهانيان دانندآلت و 
آدمی مرگ است، اکر امروز اجل رسيده است، کس بار نتواند داشت که بر دار 

اين خواجه که مرااين ميگويد . کشند يا جز دار، که بزرگتر از حسين علی نيم
اما حديث قرمطی به از .  استاست و بر در سرای من ايستادهمرا شعر کفته 

اين بايد، که اورا باز داشتند بدين تهمت نه مرا، و اين معروف است، من چنين 
 بوسهل را صفرا بجنبيد و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست ".چيز ها ندانم

ه اينجا نشسته ايم هيچ شد، خواجه بانگ براو زد و گفت اين مجلس سلطان راک
ا گرد شده ايم، چون از اين فارغ شويم اين مرد پنج و ؟ ما کاری رحرمت نيست

بوسهل خاموش شدو تا . شش ماه است تا دردست شماست هرچه خواهی بکن
و دو قباله نبشته بودند همه اسباب و ضياع حسنک را  .اخر مجلس سخن نگفت

به جمله از جهت سلطان، و يک يک ضياع را نام بروی خواندند ووی اقرار 
ن بطوع و رغبت، وآن سيم که معين کرده بودند بستد، و آن کرد بفروختن آ

کسان گواهی نبشتند، و حاکم سجل کرد درمجلس و ديگر قضا ت نيز، علی 
ووی . چون از اين فارغ شدند حسنک را گفتند باز بايد گشت. الرسم فی امثالها

زندگانی خواجهء بزرگ دراز باد، بروز گار سلطان  "رو به خواجه کرو وگفت
مود بفرمان وی در باب خواجه ژاژ می خاييدم که همه خطا بود، ار مح

فرمانبرداری چه چاره، به ستم وزارت مرا دادند و نه جای من بود، بباب 
من خطا " پس گفت ".خواجه هيچ قصدی نکردم و کسان خواجه رانواخته باشم

  مراکرده ام و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرمايد و لکن خداوند کريم
فرو نگذارد، و دل از جان برداشته ام، ازعيال و فرزندان انديشه بايد داشت، و 

و خواجه آب . حاضران را بروی رحمت آمد. ست و بگري"خواجه مرا بحل کند
از من بحلی، و چنين نوميد نبايد بود که بهبود ممکن " درچشم آورد و گفت
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 قضائی استبر سر وی قوم باشد، ومن انديشيدم و پذيرفتم از خدای عزوجل اگر
  ".او را تيمار دارم

و چون همه باز گشتند و برفتند . پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند
خواجه بوسهل را بسيارملامت کرد، وی خواجه را بسيار عذر خواست و گفت 

و اين مجلس را حاکم لشکر و فقيه نبيه بامير . با صفرای خويش بر نيامدم
گرفتم که برخون اين مرد ير بوسهل را بخواند و نيک بماليد که رسانيدند، و ام

از آن " :بوسهل گفت. وزير ما را حرمت و حشمت بايستی داشتتشنه ای؛ 
که وی باخداوند در هرات کرد در روز گار امير محمود ياد ی ناخويشتن شناسي

   ".کردم خويش را نگاه نتوانستم، و بيش چنين سهو نيفتد
د عبدالرزاق شنودم که اين شب که ديگر روز آن حسنک را و از خواجه عمي

چرا آمده ای؟  بردار ميکردند بوسهل نزديک پدرم آمد نماز خفتن، پدرم گفت
نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسپد، که نبايد رفعتی نويسد بسلطان در  گفت

 و سخت. اما شما تباه کرده ايدبنوشتمی،  "پدرم گفت. باره حسنک بشفاعت
و آن روز و آن شب تد بير بردار کردن  . و بجايگاه خواب رفت"خوب استنا

  .حسنک در پيش گرفتند
و دو مرد پيک راست کردند با جامهء پيکان که از بغداد آمده اند و نامه خليفه 
آورده که حسنک قرمطی را بر دار بايد کرد و بسنگ ببايد کشت تا بار ديگر 

 . نپوشد و حاجيان را در آن ديار نبردهيچ کس خلعت مصری بر رغم خلفا
چون کارها ساخته آمد، ديگر روز چهار شنبه دو روز مانده از صفر، امير 

مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه، با نديمان و خاصگان و 
داری زدن برکران مصلای بلخ،  مطربان، و در شهر خليفهء شهر را فرمود

بوسهل برنشست و آمد تا نزديک  جا نهاده بودند،وخلق روی آن .فرود شارستان
و سواران رفته بودند با پيادگان تا حسنک را بيارند،  .دار و بر بالايی بايستاد

چون از کران بازار عاشقان در آوردند و ميان شارستان رسيد، ميکاييل بدانجا 
 . مواجر خواند و دشنامهای زشت داد وی را.اسب بداشته بود پذيره وی آمد

عامه مردم اورا لعنت کردند بدين  حسنک در وی ننگريست و هيچ جواب نداد،
 آن زشتها که بر زبان راند، و خواص مردم خود زحرکت ناشيرين که کرد و ا

  .نتوان گفت که اين ميکاييل را چه گويند
و پس ازحسنک اين ميکاييل که خواهر اياز را بزنی کرده بود بسيار بلا ها ديد 

يد، و امروز برجای است و بعبادت و قران خواندن مشغول شده و محنتها کش
و حسنک را به پای دار  ؟ستی زشت کند چه چاره از باز گفتناست، چون دو

نعوذ باالله من قضا السوء، و دو پيک را ايستانيده بودند که از بغداد آمده . آوردند
.  بيرون کشسنک را فرمودند که جامهح. و قران خوانان قران ميخواندند. اند

 بند استوار کرد و پيچه های ]ايزار يا تمبان[ وی دست اندر زير کرد و ازار
ازار را ببست و جبه و پيراهن بکشيد و دور انداخت با دستار، و برهنه با ازار 
بايستاد و دستها در هم زده، تنی چون سيم سفيد و رويی چون صد هزار نگار و 
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 پوش آهنی بياوردند عمدا تنگ چنانکه خود روی. همه خلق بدرد مينگريستند
سرش را نپوشيدی، و آواز دادند که سر و رويش را بپوشيد تا از سنگ تباه 

نشود که سرش را به بغداد خواهيم فرستاد نزديک خليفه وحسنک را همچنان 
و در . ميداشتند، و او لب ميجنبانيد و چيزی ميخواند، تا خودی فراختر آوردند

مه دار بيامد سوار و روی به حسنک کرد و پيغامی گفت که اين ميان احمد جا
چون تو " و گفته که "اين آرزوی تست که خواسته بودی" خداوند سلطان گويد

اما امير المومنين نبشته   ما بر تو رحمت خواستيم".پادشاه شوی ما را بردار کن
پاسخ  حسنک البته هيچ ".تو قرمطی شده ای، و بفرمان بردار ميکنند است که

  .نداد
پس . پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی اورا بدان بپوشانيدند

 شرم نداريد" هرکس گفتند .دم نزد از ايشان نينديشيد .آواز دادند اورا که بدو
و خواست که شوری بزرگ بپای شود،  "مرد را که ميکشيد به دو بدار بريد؟

و  دند و حسنک را سوی دار بردندسواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشان
بجايگا ه رسانيدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار 

يد، هيچ کس دست به سنگ زنو آواز دادند که سنگ . ببست و رسنها فرود آورد
 پس مشتی رند را سيم .نمی کرد و همه زار زار ميگريستند خاصه نشاپوريان

 مرد خود مرده بود که جلادش رسن بگلو افگنده بود و دادند که سنگ زنند، و
و گفتارش رحمت االله عليه اين بود  اين است حسنک و روز گارش. ه کردهخب

  .که گفتی مرا دعای نيشابوريان بسازد، ونساخت
و اگرزمين و آب مسلمانان بغضب بستد نه زمين ماند ونه آب، و چندان غلام و 

او رفت و اين قوم که . مت هيچ سود نداشتضياع و اسبای و زر و سيم و نع
يار و اين افسانه ايست با بس. اين مکر ساخته بودند نيز برفتند رحمته االله عليهم

از بهر حطام دنيا بيک سوی و اين همه اسباب منازعت و مکاوحت  .عبرت
  .که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند! حمق مردا که دل در اين جهان بنددا .نهادند

  اذا زال عن عين البصير غطاوها     ما الدنيا بدار اقامهلعمرک 
  ينا ل باسباب لفناء و بقاء وها      و کيف بقاو الناس فيها و انها

  
  
  
  

  :رودکی گويد
  دل نهادن هميشگی نه رواست                  بسرای سپنج مهمان را

  گرچه اکنونت خواب بر ديباست       زير خاک اندرونت بايد خفت
  تنهاستکه بگور اندرون شدن             کسان بودنت چه سود کندبا

   بدل آنکه گيسوت پيراست              يارتو زير خاک مور و مگس
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  گرچه دينار يا درمش بهاست          آنکه زلفين و گيسوت پيراست
  سرد گردد دلش، نه نابيناست             چون ترا ديد زود کونه شده

 شدند بوسهل و قوم از پای دار باز گشتند و حسنک تنها ماند چون ازاين فارغ
و پس از آن شنيدم از ابوالحسن حربلی که  .چنانکه تنها آمده بود از شکم مادر

دوست من بود و از مختصان بوسهل، که يک روز شراب ميخورد و با وی 
. بودم، مجلسی نيکو آراسته و غلامان بسيارايستاده و مطربان همه خوش آواز

تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در  در آن ميان فرموده بود
 .همگان گفتند خوريم. پس گفت نو باوه آورده اند، از آن بخوريم .طبقی با مکبه
چون سر حسنک را  آن طبق بياوردند و از او مکبه برداشتند،. گفت بياريد

 سهل بخنديد، و باتفاق و بو .بديديم همگان متحير شديم و من از حال بشدم
و من در خلوت ديگر . شراب دردست داشت ببوستان ريخت، و سر باز بردند

 مرغ دلی، ای بوالحسن تو مردی" : گفتروز بسيار اورا بسيارملامت کردم،
 وهمگان اورا بسيار ملامت و اين حديث فاش شد ".سر دشمنان چنين بايد

  .بدين حديث و لعنت کردند. کردند
که حسنک را بر دار کردند استادم بو نصر روزه بنگشاد و سخت و آن روز 

 و ميگفت غمناک و انديشه مند بود چنانچه به هيچ وقت اورا چنان نديده بودم،
.  هم برين حال بود و بديوان ننشست؟ و خواجه احمد حسنچه اميد ماند

چنانکه پاهايش همه فروتراشيد و خشک . وحسنک قريب هفت سال بر دار ماند
و دفن کردند چنانکه کس ندانست  شد چنانکه اثری نماند تا بدستور فروگرفتند

  . که سرش کجاست و تن کجاست
آور، چنان شنودم که دو سه ماه از او اين و مادر حسنک زنی بود سخت جگر

حديث نهان داشتند، چون بشنيد جزعی نکرد چنانکه زنان کنند، بلکه بگريست 
بزرگا مردا که اين  :پس گفت .وی خون گريستندبدرد چنانکه حاضران از درد 

د پسرم بود، که پادشاهی چون محمود اين جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعو
و ماتم پسر سخت نيکو بداشت، وهرخردمند که اين بشنيد بپسنديد، و  آن جهان

در مرگ وی و بدين و يکی از شعرای نشاپور اين مرثيه بگفت ان، جای آن بود
  :رده شدک جای ياد

  دهر را افسر بودملک و آرايش           ببريد سرش را که سران را سر بود
  از تخت بدار برشدن منکر بود                  کافر بوديا گرقرمطی وجهود 

  

  اسدی طوسی 
در ستايش بخشيدن و .) ق.  هـ۴۶۵وفات  ( ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی

  :می گويدرواداری 
  

  ه باشی ز بن                  سخن زان دگر باره تازه مکنگناهی که بخشند
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  همان خواه بيگانه و خويش را           که خواهی روان و تن خويش را

  
     تن مرده و جان نادان يکی است    ز دانش به اندر جهان هيچ نيست      

  
  وستکرا در جهان خوی زشت ار نکوست         به هر کس گمان آن برد کاندر ا

  
         توان دوست کردن به گفتار خوش       ز بدخواه و از مردم کينه کش    

  : نوشيدن به اندازه پند می دهد بهدر دستور العملی خردمندانه  
 سه جام می از دست او نوش کرد               جم انديشه از دل فراموش کرد 
 ستگی رأی خوردن گرفتبه آه                      ز دادار پس يادکردن گرفت

 که چيزی جز از می نخواهی دگر؟         داری مگر می دوست: به جم گفت
 شکيبد دلم گر نيابمش نيز                        دشمن ندارمش نيز : جمش گفت

 که چون خورد افزون، بکاهد خرد            به اندازه به، هرکه او می خورد
 که بايد خرد داد کابين او                       عروسی است می، شادی آيين او 
 چنان چون بخار زمين، آفتاب                  ز دل برکشد می، تف درد و تاب
 که را کوفت می، موميايی می است              دل تيره را روشنايی می است
 د راکند سرخ رخساره زر                          به رادی کشد زفت، بدمرد را 

 به فرتوت، زور جوانی دهد                          زبانی دهد  به خاموش، چيره
 ز دل درد و انده بيرون کند                   خورش را گوارش، می افزون کند
 مگويش از اين کم خور و زآن فزون          خورش نِه برِ ميهمان، گونه گون

 پزشکی نه نغز آيد از ميزبان                     زبان  اگرچه بود ميزبان خوش
  

  منوچهری دامغانی
 در حيرت . ) ق.  هـ432وفات  ( بن احمد منوچهری دامغانی اَبوالنَّجم احمَدبن قوص

است که چطور مردمی که يک شيشه شراب در خانه دارند می توانند سر بر بالين بگزارند 
  :دنوشنمی  می و شگفت آور تر از آن چگونه عده ای بدون موسيقی

  سختم عجب آيد که چگونه بَرَدَش خواب 
  آن را که به کاخ اندر، يک شيشه شراب است

  وين نيز عجب تر که خورد بادۀ بی چنگ 
  بی نغمۀ چنگش به می ناب شتاب است

   می نخورد آب ،اسبی که صفيرش نزنی
   نه می کمتر از آب استنی مرد کم از اسب،

  



 66

  فخرالدين اسعد گرگانی
ويس « و خالق سرا شاعر داستان. )ق.  هـ۴۴۶ در گذشت  (دين اسعد گرگانیفخرال

 :می گويد» ورامين
     نه اهريمن بدان زشتی که جويند مدان دوزخ بدان گرمی بدان گرمی که گويند      

  
  فته را زو در گذارم                                     دگر هرگز به رويش باز نارمگناه ر

  
        که روزی در کنارت آورد باز                 ی و دردرياش انداز   بکن نيک

  
  انصاری عبداالله خواجه

 عرفان بزرگ مشايخ از.) ق.  هـ396 – 481(  هروی انصاري محمد عبداالله خواجه
 :»مناجات و مقولات« از اود نمونه از کلام چن .بود

  . مماتعشق علتی است بر دوام حيوة، نه وسيلتی بر اهتمام
  . پره کور استهرچه عاشق نيست ستور است، روز را چه گنه زانکه شب

دانسته بخرابات رفتن رواست و نادانسته بمناجات . آهسته بايد بود وليکن دانسته بايد بود
  .رفتن خطاست

  .هً آن معصيتم که مرا به عذر آردبند. بيزارم از آن طاعت که مرا به عجب آرد
 بي شکري در وقت نعمت، بي صبري در وقت محنت، بي :ي استشقپنج چيز نشانه 

  . رضائي در وقت قسمت، کاهلي در وقت خدمت، و بي حرمتي در وقت صحبت
 به حق با :سازد خود کار آخرت و دنيا در ،سازد خود شعار خصلت ده ،عزيز ای که هر

 با ،قتشف به خردان با ،خدمت به بزرگان با ،انصاف به خلق با، قهر به نفس با ،صدق
 با ،خاموشی به جاهلان با ،حلم به دشمنان با ،نصيحت به دوستان با ،سخاوت به درويشان
  .تواضع به عالمان
 بی موافقت ،آفت بی همت ،حاجت بی جود :شايد را پرستی حق تا ،چيزبايد دوازده
 راست حکم ،جهالت بی شناخت ،سلامت با گفتن ،ملامت بی نشست ،امانت با ديده ،عداوت

 در روز و شب ،هدايت پر دل و صاف همت ،صيانت با لقمه ،خيانت بی نفس ،اشارت بی
  .کفايت گردد آخرت کار تا ،عبادت

  .مگسی باشی، دل به دست آر تا کسی باشی اگر بر آب روی خسی باشی وگر در هوا پری
زنانست، حج رفتن تماشاي جهان است،  نماز تهجد، آار پير. روزه تطوع صرفه نان است

  .  دادن آار جوانمردانست، دلي به دست آر آه آار آنست نان
اي بنا آرده آه او از سنگ و گل است؛ و در باطن  بدان آه خداي تعالي در ظاهر، آعبه... 
آن آعبه، ساخته ابراهيم خليل است و اين آعبه بنا . اي ساخته آه از جان و دل است آعبه

آن . اين آعبه، نظرگاه خداوند رحمان استآن آعبه منظور نظر مؤمنان است و . آرده است
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آن آعبه انصاف خلايق است و اين آعبه عطاي . آعبه حجاز است و اين آعبه راز است
آنجا مروه و عرفات است و ... آنجا چاه زمزم است و اينجا آه دمادم. حضرت خالق است
تو اين آن آعبه را از بتان پاك آرد؛ » ص«حضرت محمد مصطفي . اينجا محل نور ذات

 : آعبه را از اصنام هوي و هوس پاك گردان
   يك آعبه صورت است و يك آعبه دل        در راه خدا دو آعبه آمد حاصل

  آافزون ز هزار آعبه باشد يك دل                   تا بتواني زيارت دلها آن 
 .در رعايت دل ها کوش و عيب کسان می پوش! ای عزيز

  

  بسطامی بايزيد
بشارتگر .) ق. ـه 161 - 234(يفور پسر عيسي پسر سروشان بسطامي ابويزيد ط

يکی خلق را حرمت . هلاک عارف در دو چيز است:  می گفت.ايثاری انسانگراست
  .نداشتن و يکی حق را منت نداشتن

 او کار چون :ی در شرح احوال بايزيد آمده است عطار نيشابور»تذکرة الاولياء«در 
 بيرون بسطام از بارش هفت حاصل .گنجيد نمی ظاهر اهل حوصله در او سخن شد بلند

 تو :گفتند چيست؟ من جرم :پرسيد کردند می بيرون شهر از را وی که وقتی .کردند
  .باشم من کافرش که شهری مردم بحال خوشا :گفت .کافری

شرحی » بوستان«سعدی در .  بسيار آزار و اذيت کردند راتنگ نظران بسطام بايزيد
  : دارد غير انسانی که عموما از سوی عوام صورت می گيرد،رداز اين پيگ

  ز گرمابه آمد برون بايزيد                    شنيدم آه وقتي سحرگاه عيد
  فرو ريختند از سرايي به سر                يكي طشت خاآسترش بيخبر

  رویه آف دست شكرانه مالان ب       همي گفت ژوليده دستار و موی
  ؟ آشمبه خاآستري روي درهم             فس من در خور آتشماِي نآه 

 جواني از بزرگ زادگان بسطام بربط. آمد نقل است آه شيخ شبي از گورستان مي
جوان بربط بر سر شيخ . لا حول و لا قوه الا باالله: چون نزديك شيخ رسيد، شيخ گفت. زدمي

بربط به دست خادم داد، و با سحرگاه بهاي ! زد، هم بربط و هم سر شيخ هر دو بشكست
بايزيد عذر : او را بگوي آه: طبقي حلوا پيش آن جوان فرستاد و عذر خواست، و گفت

. اين زر بستان و ديگري را بخر. گويد آه دوش آن بربط در سرما شكستي خواهد و مي مي
د چون جوان حال چنان دي. و اين حلوا را بخور تا غصه شكستگي و تلخي آن از دلت برود

 موافقت بيامد و در پاي شيخ افتاد، و توبه آرد، و بسيار بگريست، و چند جوان ديگر با او
 : داستان را به نظم کشيد اين»بوستان«و سعدی در . آردند به برآت اخلاق شيخ

   به شب، در سر پارسايي شكست       يكي بربطي در بغل داشت مست
  بر سنگدل برد يك مشت سيم                چو روز آمد آن نيك مرد سليم

  ! ترا و مرا بربط و سر شكست        دوشنبه معذور بودي و مست: آه
  ترا به نخواهد شد الا به سيم           مرا به شد آن زخم و بر خاست بيم
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  آه از خلق بسيار بر سر خورند                از اين دوستان خدا برسرند
 بدوزخ خواهند را که هر و بايستد دوزخ کناره رب که آنست من مريد :ت می گفبايزيد

سعدی می گويد که بايزيد  .رود بدوزخ او بجای خود و فرستد بهشت به و گيرد دستش برند
   : دعا می کرد و از سر نياز می گفتبسطامی

  مگر ديگران را رهايی بدی      چه بودی که دوزخ زمن پر شدی
انند جوانی از اهل بلخ که به قصد حج بر ما گفت هيچ کس بر من غلبه نکرد، مبايزيد 

حد زهد در نظر شما چيست؟ گفتم اينکه چون بيابيم بخوريم و ! زيدايبا: وارد شد و گفت
گفتم پس حد زهد پيش شما . پيش ما سگان بلخ نيز چنينند: گفت. چون نيابيم سپاس گزاريم

  . کنيم و بر ديگران بخشيمشکر کنيم و چون بيابيم ايثاراينکه، چون نيابيم : چيست؟ گفت
بسياری از عرفا هدف نهائی اديان را التيام زخم ها و دردهای بشر می دانند و در بند 

 :گفت. آمد پيشم حج راه در مردی گفت که است نقلاز بايزيد . مناسک و ظواهر نيستند
 احبص که ده بمن بيا :گفت .درم دويست :گفتم ؟داری چه :گفت .حج به :گفتم ؟ميروی کجا
 اين .بازگشتم و کردم چنان گفت .اينست تو حج که گرد در من گرد بار هفت و عيالم

   :است آورده بنظم چنين مولوی را ژرف انسانگرائی
 از برای حجّ و عمره می دويد                         سوی مکه شيخ امّت بايزيد

  ی باز جستمر عزيزان را بكرد          او به هر شهری آه رفتی از نخست
  كی استّـآو بر ارآان بصيرت مت          گرد می گشتی که اندر شهر کيست

  - بايد اول طالب مردی شوی                 اندر سفر هر جاروی کگفت حق -
  کسی خود وقت خضر بيايد تا                        بسی جستی سفر اندر بايزيد
  رجال گفتار و فرّ وی در بود                     هلال همچون قدی با پيری ديد

  خوابه همچو پيلی ديده هندستان ب                   ديده نابينا و دل چون آفتاب
  چون گشايش آن، نبيند ای عجب                چشم بسته، خفته بيند صد طرب

  دل درون خواب، روزن می شود       بس عجب در خواب، روشن می شود
  عارف است او، خاك او در ديده آش         بيند خواب خوشآنكه بيدارست، 

  شتافت خدمت در و بنمود مسکنت              يافت اقطاب از چو را او بايزيد
  عيال صاحب هم و درويش يافتش               حال پرسيد می بنشست او پيش
  ؟شيدک خواهی کجا را غربت رخت                 بايزيد ای کجا تو عزم :گفت
  ره زادِ داری چه خود با هين :گفت                 پگه از دارم کعبه قصد :گفت
  است ردی گوشه بر تسخ ببسته نک            دويست نقره درم از دارم :تفگ

  شمار حج طواف از نکوتر وين                 بار هفت بگردم کن طوفی :گفت
  مراد حاصل شد و کردی حج که اند           جواد ای نه من پيش درمها آن و

  بشتافتی »صفا« بر گشتی صاف                   يافتی باقی عمر کردی، عمره
  فريافتی صد و عز و بها صد                               دريافتی را کعبه بايزيدا

  آه مرا بر بست خود بگزيده است              حق آن حقی آه جانت ديده است
  خلقت من نيز خانه سر اوست                  ندی آه خانه بر اوستآعبه هر چ

  واندرين خانه بجز آن حی نرفت                 تا بكرد آن آعبه را دروی نرفت
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  گرد آعبه صدق برگرديده يی                       چون مرا ديدی خدا را ديده يی
  اری آه حق از من جداستتا نپند               خدمت من طاعت و حمد خداست

  تا ببينی نور حق اندر بشر                             چشم نيكو بازآن در من فكر
  همچو زرين حلقه اش در گوش داشت       با يزيد آن نكته ها را هوش داشت

  منتهی در منتها آخر رسيد                              آمد از وی بايزيد اندر مزيد
 راه در مريدان از يکی : نظام الدين عليشير نوايی آمده است اثر»الطيرلسان «در 

 کعبه خانه که گويد می و آيد می در وی پيش دوباره بازگشت هنگام و ميرود او نزد مکه
 راه در همواره خانه خداوند :گويد می را او يزيد با .است نبوده آن در خداوند اما ديده را
  .است بوده تو با

  . يا چنان نمای که باشی، يا چنان باش که نمايی: گفت می بايزيد
 موذن وقتی گويند .بی پروا و دلير بود خويش قلبی های جذبه تعبير  بيان ودر او
 االله سبحان ديگر وقت  )            (.منه اکبر انا و :دافزو بايزيد. اکبر االله :داد در بانگ
سبحان مراست، سبحان مراست (» حانسبحاني، سبحاني، ما اعظم شأني سب« :گفت، شنيد

  )وه چه بزرگ جايگاهي است مرا
  

  شهاب الدين ابوسعيد
کرامت انسان با به رسميت شناختن حريم خصوصی او و عدم دخالت در زندگی 

مؤلف  ،شهاب الدين ابوسعيد.  وی و عدم تحميل در حيات خصوصی او تجلی می يابدفردی
مرد با : " تأآيد مي آند خوداختناق حاآم در دوران در باره ،)قراختائيان( »تاريخ شاهي«

  " ترسيدي آه سري گفتي يا رازي در عبارت آوردندي-در جامه خواب-زن خود 
  

  مسعود سعد سلمان
که هيجده سال در زندان شاهان  )ق. ـ ه438 - 518 ( امير مسعود بن سعد بن سلمان

  : می گويد،غزنوی به سر برد
   را         زيرا که جهان خواند خردمند جهان راآسان گذران کار جهان گذران

  :به درستی بشر را قادر به ايجاد جهانی کم رنج تر می دانداو 
         گله کردن ز روزگار خطاست همچو ما روزگار مخلوق است      

  گله از هيچ کس نبايد کرد                   کز تن ماست آنچه بر تن ماست
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  القضات عين
غاية الامکان فی دراية « به نام یکتاب .)ق. ـه  492 - 525 (هــمــدانــي اةالقض عين
 در و است کرده تصنيف آنها ازمنۀ و روحانيات و جسمانيات امکنۀ شناختن در » المکان
 تعالی حق کرديم نام المکان دراية فی الامکان غاية را مجموعه اين و " :می گويد آن مقدمه
 و خلق فتنة را ما و کناد شنونده و خواننده معرفت و ايمان يادتیز سبب را شريف کتاب اين
  ".سعته و کرمه و بلطفه مگرداناد ما فتنة را خلق

 شرح اينطور را رساله اين نوشتن علتدر ضمن نکوهش تعصب،  القضاة عين
 دل سويدای و جان صميم در را بزرگوار عزيز اسرار اين ما که بايستی و" :ميدهد

 جلوه در عذر ليکن و نفاست و عزت راه از بلکه بخل راه از نه داشتيمی نمکنو و مخزون
 لفظ که برفت ما زبان بر گرم حالتی و سخن اثنای در وقتی که آنست مخدره اين کردن
 تشبيه تا شناخت ببايد چيزی هر مکان وليکن کرد نبايد انکار آنرا است آمده اخبار در مکان
 و عناد و حسد و تعصب سر از بختان شور و دلان کور جماعتی پس خيزد بر راه از

 ما بر تشبيه رقم و دربستند ميان ما نجانيدن بر و کردند آويز دست را کلمه اين جحود
 خود ساحت برائت اظهار بهر از ناچار تا دادند فتوی و کردند حکم ما يرکفته ب و کشيدند

 اين و کرد بايست عرض تطبيع علم عنينان آن بر را عذرا مخدرۀ اين تشبيه غبار از
 و تعصب درد که بود معلوم چه اگر داد بايست جلوه دلان کور بدان را جمال با يوسف
  " نيفزايد تباهی جز را مردار حياتست مادۀ که باران آب و نپذيرد درمان حسد

 در و القضاة عين عمر اواخر در کتاب تأليف زمان که ميشود معلوم فوق شرح از
 داده فتوی او بکشتن و کرده محکوم زندقه و الحاد و کفر باتهام را وی که بوده موقعی
  . استآورده توحيد در فصلی مجموعه اول در سبب بدين و بودند

 »علماءالبلدان الي الاوطان عن الغريب شکوي« کتاب تأليف به زندان در القضاة عين
   .پرداخت
 بر هجري 525 سال در  ودندبر همدان به بغداد از درگزيني الدين قوام امر به را او

 .کردند دار بر پرداخت مي وعظ و مريدان ارشاد و تربيت به آن در که اي مدرسه در
 حسين چون و سوزانيدند پيچيده، نفت به آلوده بوريائي در و کشيدند تنش از پوست سپس
 :بود خواسته او خود که کردند همان او با .دادند بباد را خاکسترش حلاج منصور بن

  ايم خواسته بها کم چيز سه به هم آن و       ايم خواسته خدا از شهادت و مرگ ما
  ايم خواسته بوريا و نفت و آتش ما            ايم خواسته ما که کند چنين دوست گر

 ماست بيچاره دل در جهان سلطان          ماست رخساره جمال جهان محراب
  ماست خواره خون های ديده گوشه در        يقين و توحيد و کفر و شر و شور

  
الهي راه به تو چگونه : گفت بسطامي ابويزيد. شبي در ابتداي حالت :نويسد  ميةالقضا عين

تو از راه برخيز آه رسيدي، چون به : گفت» ارفع نفسك من الطرايق فقد وصلت«است؟ 
 .مطلوب رسيدي طلب نيز حجاب راه بوده، ترآش واجب باشد
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 وز خلعت تو وصف آجا گويم من                        ا جويم منگفتم ملكا تو را آج
 نزد دل خود آه نزد دل پويم من                گفتا آه مرا مجو به عرش و به بهشت
  مذهب در پيشیعشقت بنهم به جا               آتش بزنم بسوزم اين مذهب و آيش
 ويي نه دين است و نه آيشمقصود رهي ت      تا آي دارم عشق نهان در دل ريش

  

  ویمهستي گنج
ژرف  سنت شکن  رباعی سرا، آزاده،شاعره ) ششم هجری سده( وی مهستي گنج

 و با ش زندگيتار عود و،  چنگنده بربط، و نواز روعاشق، زيبا، خرافه ستيز، انديش
ر مانه و تيغ سانسوزاندک اشعار بجای مانده از او از حوادث . افسانه مرز مشخصی ندارد

 و بی  خردمند،جسورآزاده، ان قشريون، حکايت از زيباروئی ي شو سوزان و کتابو کتاب
  خويش آزادی حقوق و زنان برای گسترده و بسيجمبارزسال ها پيش از صد ها . داردپروا

  : می گويدخانه نشينی  عليه حجاب ونبردو 
 نتوان داشتدر حُـجرهٔ دلگير نگه        ما را به دَمِ پير نگه نتوان داشت
 در خانه به زنجير نگه نتوان داشت   آن را که سَرِ زلف چو زنجير بُوَد

  راتوليد کنندگان نعمات مادی.  استستايشگر خلاقيت، آفرينش، کار و توليدمهستی 
  :در ستايش نانوا. عاشقانه دوست دارد

  ناز دهدنه از سر آينه آز سر              سهمي آــه مــرا دلبــر خبــاز دهــد
  ترسم آه به دست آتشم بــاز دهـــد    ام همچو خميـــر غمش بمانده در چنگ

  : صحافدر ستايش  
 صحاف پسر که شهره ی آفاق است       چون ابروی خويشتن به عالم طاق است
 با سوزن مژگان بکند شيــــــــرازه        هرسينه که ازغم دلش اوراق اســـــــت

  :در ستايش نعلبند
       چون نعل براسب بست از پای نشست   ن کودک نعلبنـــد داس اندردست     آ

      بدری به ســـــُـم اسب هلالی بربسـت       ؟که ديد درعالم پست زين نادره تر
  :یدر ستايش رختشو

 جوينده ی تاب آفتابــــــــــش بينم              با ابرهميشـــــــــــه درعتابش بينم
     هرگه که طلب کنم، درآبش بينــم دمک ديده ی من نيست، چرا؟     گر مر

  :در ستايش اذان گو
  تـــذرو رنگ رخـش آب بــرده از خــون           تر از لاله مرو  مؤذن پسري تازه

  آمـــد ســــرو در حال به باغ در نمـــاز      آوازه قامت خوشش چون بــرخــاســت
  :در ستايش تير انداز

     تا درانگشتت همی فرسودمــــی     کاشکی انگشتوانت بودمـــــی   
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  خويشتن را کج بدو بنمودمـــــی             تا هرآنگاهی که تير انداختـی
 :هر قاضی شدر ذم یطنز

 زسرکينه که اين واقعه چيســـــــــت؟    گفتا  قاضی چو زنش حامله شد زارگريست  
    اين قحبه نه مريم است اين بچه زکيست؟  خيزد هيــــــچ    من پيرم و کير من نمی

 : و اعتماد به نفسزيبائی 
 تا سنبل توغاليه سايــــــــی نکند           باد سحری نافه گشايــــــی نکند
 گرزاهد صد ساله ببيند دستــــت           درگردن من که پارسايـــی نکند

 به عاشق خود  يکی ازنامه ها به درپاسخهک زاده آ زنیبلند همتی وقار، غرور و
 : موج می زندميراحمد 

      با آنکه زتو به است هم درندهم تن با تو بخواری ای صنم درندهــــــم  
  يکباره سرزلف به خـــــــم درندهــــــم      درآب بخسبم خوش ونم درنـدهم

  آزاد ز آفر و فارغ از ايمان گشت                        در عالم عشق تا دلم سلطان گشت
  چو برون شدم رهم آسان گشت از خود         خـــود ديـــدم، مشكل خــود،خود اندر ره

  با ساغر يک منی مناجات خوش است         در بتکده پيش بت تحيــــات خوش است
  خوش استزنارِ نيـــــــــاز در خرابات         تسبيح ومصـــــلای ريايی خوش نيست

  از وجود ديرينه ماست آهن: عالم                            ايام چو آتشكده از سينه ماست
  خــاك بـــرادران پيشينـــه مـــاســت از     اي آب خـــوردم اينك بــه مَثَل چـــو آـــوزه

  رست آز دست من دٍلشده نتواني                    دوشم بگرفت آن نگار سر مست
  دست تا با تو نگيردم آسي دست به          دستم از دست بدار،فتم آه شب استگ

  چون زهر به جان رسيد ترياک چه سود  در دل همه شرک وروی در خاک چه سود
  با نفس پليــــــد وجـــــامه پاک چه سود      خودرا در مــــيان خـــــــــلق زاهد کردن

. هنگی جمهوری اسلامی نيست مسلما دستاورد اجتماعی و فر،رشوه
شاعره  .زحمتکشان شهر و روستای ما در تمام دوران تاريخ ما با آن روبرويند

رشوه  ، که ازاودولتی ان دربرابر مامورتهيدست زبان حال يک زن زحمتکش آزاده،
 :است غم انگيری به نظم در آورده ، به طنزدنخواه می )انعام(وپاره 

 توام صد پاره است     بی رشوت وپاره از مخواره است   گفتــی که ترا بســـــــی غ
 گررشوه طلب کنی مرا کون پاره است       ور پاره طلب کنی مرا کـُـس پاره اسـت

تاکيد براين حقيقت که جامعه ما احتياج به يک خرافه زدائی، اسطوره زدائی و تقدس 
خرافه ستيزی .  وجود داردرباز،، از ديگان ماادين دارد، در آثار بسياری از بزرزادئی بني

 : مهستیطنزبا زبان برّای 
   گفت روزی حکايتی خندان       ازرسول بزرگ واعظ شهر
 ارکان   چو دهد امتزاج چار         که بروز قيام حی قــــــديم

 تن عــُـريان    جمع گردند با   مسلمان هست و هرچه ازکافر
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 جوان و ه هائی جدا زپير      رد مخلوق مـــی کند جبرئيل از
 چه باشد جوان برد به جنان هر برد است سوی نار هرچه پير

       گفت با واعظ خجسته بيان    زالی کريه وبد منظــــر پير
 جهان دو  زآن رسول بزرگ هر    اين حديثی که نقل فرمودی
 ريش آدم نادان بر     تيز                شامل حال ما اگر باشـــد

تقدس خشک، رهبانيت ر ترک دنيای قشريون، براب دررداری از نعمات زندگی برخو
  :ورياضت کشی مذهبی

 ای پورخطيب گنجه پـــــــندی بپـــذير       برتخت طرب نشين به کف ساغرگير
 ازطاعت ومعصيت خدا مستغنی است       باری تو مراد خود دراين عالم گيــــر

 ـی قدحی دهد به من برلب کشت     پرمـ گربت حورســرشت  هنگام صبــوح
 تکنم ياد بهشـ      سگ به زمن ار     هرچند که ازمن اين سخن باشد زشت  

 چون نيست زهرچه هست جزباد بدست      چون نيست زهرچه نيست نقصان وشکست
 ــتنيست، درعالم هســ   وانگار که هرچه      ـت   ندار که هرچه هست، درعالم نيسپ

      وزعالم شک تا به يقين يک نفس است  کفرتا به دين يک نفس است  ازمنزل
 اين يک نفس عزيزرا خوش می دار      کزحاصل عمر ما همين يک نفس است

     می با توکشيدن آرزو می کردم  لعل تومکيدن آرزو مـــــی کردم     
 هشياری         چنگ توشنيد ن آرزو می کردم در درمستی ودرجنون و

 پرده ای خوش انداخته ام تو بهر     وز   برخيز وبيا که حجره پرداخته ام    
 دل ساختــه ام ز ديده و ز دو بامن به کبابی وشرابـــی درساز         کاين هر

 وصف رخ يار سمن بوی مگوی جزلب جوی مجـــوی         جز دروقت بهار
 ان عنبرين بوی مجـــــویزلف بت     جز جزباده ی گلرنگ به شبگير مگير    

شخصيتی در .  منجر به رياکاری گسترده می شودجامعهتنگ نظری در قشريت و   
 :رياکاری مذهبیافشای  .نهان و شخصيتی ديگر برای بيرون

 يک دست به مصحفيم ويک دست به جام     گه نزد حلاليم وگهی نزد حرام
   نه کافرمطلق نه مسلمان تمـــاممائيــــــم دراين گنبــــد ناپختــــــه ی خام   

 پيوسته خرابات زرندان خــــوش باد        دردامـن زهد زاهدان آتش با د
 آن دلق دوصد پاره وآن صوف کبود        افتاده بزير پای دردی کش باد

 بيزار ززهد وبنده ی رندانم              هم مستم وهم غلام سرمستانم
    يک جام دگربگير ومن نتوانم ويد  من بنده ی آن دمم که ساقی گ

 در باره ان ديگر که و رباعی رباعيات مهستی و گواهی برخی از تذکره نويسان،از
 :بر می آيد که مهستی به فرمان شاه به زندان افتاد و وحشيانه شکنجه شد چنين او گفته اند،

 رند برياد سماع و چنگ و چاکر گي شاهان چو بروز بزم ساغـــــــر گيرند
    در خام نگيرند که در زر گيـــــرند دست چومنی که پای بند طرب است
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 زين عارضه ضجه خاست مرد و زن را شه کـُـنده نمود سرو سيمين تن را
   پايی که دوشاخه بود صد گــــــــردن را افسوس که درکُنده بخواهد سودن

  

  فضل االله نعيمي
براي مصون ماندن از ، ذار فرقه حروفيهبنيانگ) .ق. هـ 740 -(  فضل االله نعيمي 

  : تكفير و تعقيب شريعتمداران و حاميان حكومتي آنان، اشاره آرد
  در صُورهاي پراآنده از آن ميآيم           تا به من ره نبرد آس بجز از من، هرگز

  : مي گفت خفقان و تفتيش عقايد محتسبان شرايطدر
  بپوش اسرار دل محكم! مكن آه اي دل پر غم

  آه نامحرم، خطابين است و مي بايد خموش آمد
  

  سيف بن محمد هروی
 يکی از دستاويزهای تجاوز قشريون به حريم" امر به معروف و نهی از منکر"

 در ذآر حوادث ).ق. هـ681- ٧21پس از ( سيف بن محمد هروی.  مردم استخصوصی
امر به معروف "کان  در باره ماهيت يکی سينه چا»تاريخ نامه هرات«  در هجري700سال 

  : مي نويسد "و نهی از منکر
 به روز از خانه ]زنان[=در اين سال، ملک فخرالدّين حكم فرمود آه عورات 
الدين قادسی آه محتسب  بدر نيايند و هر عورتی آه به روز بيرون آيد، شمس

ها برآرد تا  ها و آوی محلتاست، چادر او را سياه آند و او را سر برهنه به 
 را سر ]قماربازان[=و خرابات را برانداخت و مقامران ...  ديگران باشدۀتجرب

خوارگان را بعد از اقامت حدود شرع  و ريش تراشيد به بازار آورد و شراب
و ... آار گِل آشيدن و خشت زدن مأمور گردانيد نبوی، در زنجير آشيد و به

بودی و با وجود آشيدن  زدن و گل دادن و چوب اآثر سياست او به زندان و حزن
همه امر به معروف و نهی از منكر، البته، هر شب آواز چنگ و نغمهء عود  اين

  .شنيدی و شراب صافی نوشيدی
  

  اصفهانی راغب
 محاضرات الادباء و محاورات « در .)ق.  هـ502درگذشت  (راغب اصفهانی

  : می نويسد»  الشعراء و البلغاء
 مخالفت گروه دو هر با من .اند دهکر اختلاف موسيقی بودن روا در فقيهان"

  " است واجب آن شنيدن که :گويم می کرده
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  خسرو ناصر
  کهسترگ، رزمنده و نويسنده شاعر، فيلسوف، .)ق. ـه ٣٩۴ – 481(خسرو ناصر 
 قرمطي، ين،دبد هاي تهمت با را او و برنتافتند بلخ در را شحضور شروزگار متعصبان

 و نيشابور به سرزمين آن از "رافضي" و "غالی" ،"دملمهدورا" ،"معتزلی" ،"ملحد"
   .آردند آواره بدخشان يمكان سپس و مازندران

توده های ستمديده را به ثابت بودن . باور به تقديرانسان را کرخت وتخدير می کند
قصيده  در ناصر خسرو. وضع ناهنجار قانع و فکر تلاش برای يافتن راه حل باز می دارد

 :گويد می و تازد می تندی به رايانتقديرگ بر معروف ای
  را سری خيره باد زسر کن برون               را نيلوفری چرخ مکن نکوهش
  را بــری نکوهش دانش ز نشايد                را برين چرخ افعال ز دان بری
  را داوری اين مر فردا به ميفگن               بيفگن بارت پشت از امروز هم
  را اختری نيک چشم فلک از مدار          بد خويشرا اختر کنی خود تو چو
  را پــری مر شو ماننده افعال به           توانی کی پری چون شدن چهره به
  را نيکومحضری برنگيری همی    چون ازنکومحضران رأی و باهوش تو

  را مستــکبری بگزيد که ايرا از               چــيزی هيچ بی ماندست سپيدار
  را ســـروری همی تو سر بجويد                  نتابی ســـر آموختن ز تو راگ

  را بـری بی مر است همين خود سزا           بـــر بی درختان چوب بسوزند
  را نيلوفری چرخ آوری زير به                 بگــيرد دانش بار گر تو درخت

 تازيانه زير نهاآ و شود می بحث و جر وارد طلب قدرت قشری فقيهانبا  شجاعت با
  :گويد می و گيرد می انتقاد
 وزرائيد را لعين ابليس مر حيلـه کــز               !نام علما جهلای !سازان حيلت ای

 قضـائيد خورد در يکــسره شما آنـگاه              ببـارد خلق بر بد قضــای چو ايــزد
 فقهائيد خود شما ز يک هر رشوت بی       رشوت به که جز نَبوَد فقيهان حکم چون
 ريـائــيد اهــل شمـا تـزويرگــرانند                فقيهان امروزِ چو بخواهيد راست گر

 بگشــائيد شريعت بند شما وقـت، در              بگشايد رشوت کيسه سر خصم چون
 بپائيد روز و شب مانده عصــا مـانند              سلطان درِ بر قضا و حکم طلب اندر
 بيائيد و بپوشيد که نعلی خورِ در نه              بر سر به نعليد خورِ در شما جهل، با
تفکر انتقادی، خردباوری و خردگرائی و در پی آن حق شک کردن و کرامت فرديت   

 با سنت ها و اصول احکامی جزمی که برحقی، سودمندی و درستی  انسانو بلوغ و اختيار
قشريون همواره عوام را براين بستر، . يش ثابت و قطعی است، سازگار نيستآنها از پ

  :عليه روشنگران و خرافه ستيزان بسيج می کنند
     مر اهل فضل و خرد را نه عام نادان راسلام کن زمن ای باد مر خراسان را     
  کان را همی ز بيم نيارم گشاد د             چون خلق جمله به بازار جهل رفته شدند
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   کن پرهيز بيشتر سازد دام را دين زآنکه

 نيست زنهار را صيد آمد، چو او سوی زآنکه
   او سوی و، او علم و فقه است مکر و حيلت

 نيست مکّار يا محتال او که هر دانا نـيست
   خوش و است پاک کاين خورد ببايد زين :گويد گاه

 نيست کشتار کاين خورد نشايد نی :گويد گاه
  

 فقهااند ها اين گر است فقيه ابليس،         را شما اند فقها خواران وترش اين
 دارنـد درِ از کــه گــروهی ايـن                          ستنـد گرفته عالمان منبر
 گنهکارند و جاهل خــود زانـکه                          اند گنه بی عاقلان دشمن
 نـاهارند زاغ همچو شب و روز                    خوردن می و زنا و دروغ بر
  انـگارند غنيمت ايشــان، نزد                             يتيـم مال نهند وديعت ور
  :کند نمی سرائی مديحه و است بيزار وشاهان اميران از خسرو ناصر

  را گوهري بد و جهل مر است مايه که         را آن مدحت کني گوهر به و علم به
  را کافري مر سرمايه است دروغ                 را طمع و دروغ آري اندر نظم به
  را دري لفظ در قيمتي اين مر                         نريزم خوکان پاي در که آنم من

  
  بفکن نه و نهال اين تو بشکن نه هيچ                 خدايند نهالِ جملگی جهان خلق

  
  نتوان کشت            نزديک خداوند بدی نيست فراموشچون تيغ به دست آری مردم 

معرفت شناسی قشری از پرسش گريزان است و هر گونه فعاليت مبتنی بر عقلانيت   
آنها بشريت . و آزادی خود رهبری و خودسامانی را با تهمت، تکفير و خشونت نفی می کند

وم معرفت ايستا و سنگ چاره جو و چاره ساز را از انديشيدن منع می کنند و برای تدا
ناصر خسرو از جمله نادر . وارۀ خويش تقليد و پيروی اقناع ناشده را تحميل می کند
هل بنيان کن، تقليد و پيروی او از ج. انديشمندان ايرانی است که روی سخن به توده ها دارد

 :می کند و سعی در روشنگری دارد نها انتقادی آبی چون وچرا
  چـــــــراييد؟ بنده چنين وجهل ازخری جز    فـــــــــروشان قزر بدين بدبخت امت ای

  نمـــــاييد؟ چه برای و معنی زچه طاعت       را خـردان بی مراين که بدانم که خواهم
  وزراييد را لعــــــــــين ابليس مر حيله کز        پديداســت نيک علما، سازان حيلت ای

  بکشــــــــاييد شريعت بند شما دروقت            ندبکشــــــاي رشوت کيسه در که هرگه
  مقرر اسلام شمشيرشد به که زيرا         است عقــــل به نه شريعت موضوع که گفتند
  مخير؟ عقل نشود تا نشود واجب                   ومجانين براطفال چه از نماز که گفتم

  مشهّر تقليد به حق نشد که زيرا                          ننهفتــــم وحجت نپــذيرفتم تقليـــد
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  ميسر وصعب شود آسان دشواری                   دررحمت بگشــايد بخــواهد چو ايزد
 شد بخارا و بلخ فقيه بهمان                   گويد کسی که بدان مشو غره
  شد غوغا به علم و دين کار چون             شد پنهان دينی علم که زيرا
  شد دنيا شهرۀ نام به گرچه                     تقليـــــدی جاهل قول مپذير

  
     هر چه کنی راست به معيار خويش حاکم خود باش و به دانش بسنج
   آنچه نداريش سزاوار خويش               بنگر و با کس مکن آن ناسزا
  ار خويش داور خود باش به منق              آنچت از او نيک نيايد مکن

  
  تنت را نپسندی مپسندمر مرا آنچه نخواهی که بخرّی مفروش       بر تنم آنچه 

  

  يمين ابن
 که ،.)ق.  هـ658 - ٧69(دين طغرايی فريومدی ال امير فخرالدين محمود بن يمين

 ناگزير شد با گرد آوردن شعرهاي پراآنده  به غارت رفت ودر جنگ  شعرشديوانش
  : انسان تاکيد دارد حرمتبر  کندنظيمخويش ديواني جديد ت

 کنی نام وزير را يکی و امير يکی             ای مزرعه و آوری دست به گاو دو اگر
  کنی وام جهود از شبی شام و روی                  حاصل شود نمی تمعاش کفاف وگر
 کنی سلام خودی چون بر و ببندی کمر                 پگاه بامداد که به آن از بار هزار

  دمی آب سرد     وز کوزه شکسته يی،          اگر شود حاصليک نيمۀ نان، 
   يا خدمت چون خودی، چرا بايد کرد؟    مخدوم کم از خودی، چرا بايد بود؟

سياست، . راهگشای دوری جستن از تنگ نظری استباور به عظمت و شکوه انسان   
 :نه برعکسمذهب، فرهنگ و هنر برای خدمت به انسان است 

  راه باشی سپرده توکل برطــــــريق که          روی کعبــه به اگر پياده هزاربار
  راه از برکشی ازخاک خود دسترنج به        اقصی مسجد اگرهمچو هزارمسجد

  بدخواه زکافر برهانی اگر تيـــــــــغ به         روز هر متقی مسلمان اسير هزار
  االله زراه کنی گرايمن خويش کسب به        را وگرصدهزارگرسنه برهنه هزار
  آه برآری صاحـــبدلی درون از که         است باد گنه اين درجنب اينهمه ثواب

  
  وز جمادی به نباتی سفری کردم و رفت           زدم از کتم عدم، خيمه به صحرای وجود
  کردم و رفت وی گذری    چون رسيدم به وی، از   بعد از اينم کشش طبع، به حيوانی بود

  کردم و رفت  قطرۀ هستی خود را گهری           بعد از آن در صدف سينۀ انسان به صفا
  کردم و رفت       گرد بر گشتم و نيکو نظری            با ملائک پس از صومعۀ قدسی را

  و رفتکردم   همه او گشتم و ترک دگری           ابن يمينبعد از آن ره سوی او بردم بی 
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  اگر بد کنی چشم نيکی مدار         که گر خار کاری سمن ندروی
  اهل عالم همه کشاورزند                هرچ کارند هم چنان دروند

  

  غزالی محمد امام
 حجةالاسلام به معروف ،.)ق.  هـ450 – 505 (طوسي غزالي احمد بن محمد ابوحامد

 خراسان در ،فکري و سياسي اتمنازع شدت عصر در ،ايراني بزرگ منتقد و شکاک
آنچه در مورد غزالی جالب توجه است او هم بعنوان فيلسوف تفکير شد و هم  .شد متولد

  .فلاسفه ديگر را تکفير کرد
 بن ابوالفرج الدين جمال .گيرد می نيز را فلسفه دامن ،تعقل با  تاريخی تعبدستيز
   :گويد می »ابليس تلبيس« کتاب در فلاسفه با ستيز در )ق .هـ 508 – 59٧( الجوزی

 خرد و نظر به فيلسوفان اين که بفريبد را فيلسوفان توانست جهت آن از ابليس"
 به و کردند مبتنی خويش خيالات بنياد بر را خود سخنان و جستند اکتفاء خويش
 بسياری و نمودند انكار را آفريدگار المثل فی آنها .نكردند توجهی پيمبران آلام
 و شدند معتقد عالم قدم به لذا .است قديم علتی را عالم آه آردند ثابت آنان از

 زمين مانند ای ستاره هر آه شدند مدعی و پنداشتند فلك در ای ستاره را زمين
 رستاخيز آنان ...شدند معتقد جهان آفريدگار نبودن به برخی حتی و است عالمی
 و گرديدند مانیجس دوزخ و بهشت منكر و آردند انكار را ارواح عودت و بدن

 را روحانی عقاب و ثواب تا اند گفته عوام برای را سخنان اين آه شدند مدعی
  "...يابند در

انکار :  در سه عرصه عمده به فلاسفه اعتراض می کند»تهافت الفلاسفه« در غزالی  
  :عدم اعتقاد به حشر جسمانیو خدا بر جزئيات انکار علم خلق شدن جهان از عدم، 

منظور پيروان فلسفه ارسطو [اعتقادات اين قوم : بگويدينده ای حال اگر گو"
را به تفصيل بيان کرديد، حال آيا به طور قطع به کفر ] مثل فارابی و ابن سينا

آنها فتوا می دهيد، و کشتن کسی را که به اعتقاد اين جماعت باشد اجازه می 
  دهيد؟
  :در سه مسئله از تکفير آنها چاره نيست: گوييم

  ".تمام جواهر قديم می باشند"ر مسئلۀ قِدَمِ عالم، و نيز اينکه می گويند  د– 1
اينکه می گويند، خدای تعالی، به جزئيات کارهای انسانها آگاهی در مسئله  – 2

  .ندارد، و تنها کليات را می داند
  .هستند» معاد جسمانی«يا » حشر اجساد« اينکه آنها منکر – 3

 قرار متعصبان حمله مورد سخت خود، فلسفی های نديشها بيان با  غزالی محمد امام
 آنجا از ولی کرد، می دفاع مذهب از او آنكه با .شود می الحاد و زندقه به متهم و گيرد می
 فلسفی مجادلات در و دانست می ضرور را منطق آموزش و گرويد صوفيه عقايد به آه

 بديع خود آلامی و فلسفی و عرفانی و دينی های قضاوت از بسياری در و داشتن تعصب
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 بدين خود آه آنجا تا برانگيخت سو هر از را عجيبی دشمنی لذا بود، معتدل و مستقل و
 به ديوار و در ”گويد می آنچه هر و ” نكند احتمال مرا سخن روزگار اين” آه رسيد نتيجه

 ” و “ قيم ابن” قبيل از عصر آن قشری متعصب فقهای اعتزاضات .“خيزد برمی معادات
 و داشته وجود ايام آن در عجيبی نظری تنگ چه آه دهد می نشان غزالی به “جوزی ابن
   .داشت مرگبار پيامد انديشی، آزاد اندازه چه

  :گويد می طرطوشی ابوالوليد بنام غزالی مخالفان از يکی  
 که يافتم چنان را او .گفتم سخن او با و ديدم را وی من غزالی، به راجع اما"

 علوم در ممارست عمرش تمام در و دارد فراوان هوش و عقل و ربسيا فضايل
 علوم به و آمده در صوفيه طريقه در و برگشته علماء طريقه از سپس و کرده
 و فلاسفه آراء با چون و کرده پيدا کار و سر شيطانی وسواس با و زده پا پشت

 و ندز می طعن متکلمين فقهای بر است، شده مأنوس حلاج کنايات و اشارات
  )1342 همائی، الدين جلال( ."است دينی بی و کفر گيراگير در جهت اين از

سبب همين بی غزالی پس از گرايش به تصوف سعه از تعصب دوری گزيد و
تعصبی درباره او سخنان گوناگون گفتند از جمله اينکه حرام و حلال در مذهب او معلوم 

در شرعيات " :ا او در جواب نوشتنيست و کس نمی داند که غزالی چه دينی دارد، ام
مذهب قرآن دارم و در معقولات مذهب برهان و هيچ کس را از ائمه تقليد نمی کنم نه 

  "شافعی بر من خطی دارد و نه ابوحنيفه بر من براتی 
 در را فکری انجماد و غم قشريت، بشر تاريخ در همواره خلاقيت و شادی آزادگی،

 .است و هبود  عبوسقشريت ضرب زير هميشه رقص و موسيقی .است داشته خود مقابل
 می صوفيان ديد زاويه از دنيا و دين امور به آن در که »سعادت کيميای« کتاب در غزالی
   :گويد می و خيزد می بر موسيقی و سماع از دفاع به ،پردازد

 حرام خوشيها که است؛ خوش که سبب بدان ،باشد حرام سماع که نباشد روا"
 بلکه است، خوش که است حرام آن از نه است، حرام خوشيها از هآنچ و .نيست
 خوش مرغان آواز چه .فسادی و است ضرری وی در که است حرام آن از

 خوش گل و شکوفه در نظاره و روان آب و سبزه بلکه .نيست حرام و است
 روان بآ و سبزه همچون ،گوش حق در خوش آواز پس .نيست حرام و است
 حق در خوش طعام همچون و بينی، حق در مشک بوی ونوهمچ چشم، حق در

 را حواس اين از يکی هر و عقل؛ حق در نيکو های حکمت همچون و ذوق،
  "باشد؟ حرام که بايد چرا است، لذت نوعی
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  عروضی نظامی
 در نجوم علم سوم مقالت در .)ق .هـ 560 حدود درگذشت( سمرقندی عروضی نظامی

 از حاکی که دارد کندی اسحاق يعقوب به راجع نظری راظها خود »مقاله چهار« کتاب
   :اوست ديد افق پهناوری
 روزگار حکيم و بود خويش زمانۀ فيلسوف اما .بود يهودی کندی اسحاق يعقوب"
  ."خود

  

   ابيوردیانوری
  :می گويد  که در ابيورد به دنيا امد،.)ق. هـ 515 - 585 (اوحدالدّين محمّدبن محمّد انوری 

   ی که روزی زيرکی با ابلهین شنيدستآ
   شهر ما گدايی بی حياستکاين والی:گفت

   یا کز کلاهش تکمه ،چون باشد گدا آن: گفت
  صد چو ما را روزها بل سالها برگ و نواست؟

   یانجا کرده ايمسکين غلط اينک از ای  :گفت
  ا از کجاست؟هاين همه ربرگ و نوا دانی که آن

    است منالطفا و مرواريد طوقش اشک درّ
  لعل و ياقوت ستامش خون ايتام شماست

   ستاکه تا آب سبو پيوسته از ما خواسته آن
  ن ماستاتا به مغز استخوانش ز، گر بجويی

   خواهی خراج، شر خوان خواهی عُ، کديه استنخواست
  زانکه گر ده نام باشد يک حقيقت را رواست

   چون گدايی چيز ديگر نيست جز خواهندگی
  گداست، سليمان است و گر قارون گر ،هر که خواهد

  

  رشد ابن
 که انديشه هايش که توفانی در اروپای قرون وسطی ). ق.  هـ520 – 595 ( رشد ابن
 در  و با عکس العمل شديد و خشن مقامات کليسا و متکلمان مسيحی روبرو شد،به پا نمود

 و است نوشته را “التهافت تهافت” معروف آتاب غزالی “ الفلاسفه تهافت ” آتاب به پاسخ
 فشار قبال در سينا ابن سازشكارانه روش به هم و غزالی آلامی اعتراضات به هم آن در

 رشد ابن .است آرده دفاع سختی سر با افكارش و ارسطو از و است تاخته مذهبی عقايد
 بود معتقد ماده بقای به او .زدند آتش را هايش کتاب و گرفت قرار زندقه و کفر اتهام مورد

 با مقابله در و فلسفی پژوهی حقيقت .دهد تطبيق اسلام با را ارسطو فلسفهٔ داشت لاشت و
 ،Averroes( .است  بشرتفکر تاريخ در ای برجسته نوآوری يک ، اومذهبی انديشی جزم

1180( 
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 سينا ابوعلی
 ترين بزرگ از يکی و مشرق نابغه ،).ق .هـ ۴٢٨-٣٧٠( عبداالله بن سينا ابوعلی
 حاکميت تعبد و خرافه که دورانی در .است جهان و ايران وران نديشها و دانشمندان
 قشريون در سراسر تاريخ علوم معقول .ورزيد می تاکيد عقل و دانش بر داشت، بلامنازع

قرار داده و نسبت به آن ) اخبار و حديث(را د ر برابر علوم منقول ) فلسفه و علوم طبيعی(
 موضع در او و نندک می متهم کفر به را او ظرانن تنگ .نظر نامساعد داشتند و دارند

  :گويد می دفاعی
 نبود ايمان من ايمان از تر محکم      نبود آسان و گزاف منی چو کفر
  نبود مسلمان يک دهر همه در پس   کافر آنهم و يکی من دهرچو در

  آنانند    از جهل که دانای جهان                با اين دو سه نادان که چنان ميدانند
  خرباش که اين جماعت از فرط خری     هرکه او نه خراست کافرش ميخوانند

 .خورد می شرابی سستی، و خوابی بی و خستگی از فرار برای هم سينا ابن ظاهراً
 :می کند نقل او از »الحکماء تاريخ« در القفطی ابن

  نجق ویس به گه و دست برد تيغ به گهی           نوشد؟ ابلهی که گر گنه چه را شراب
  ملحق شود حق به وجودت که حق به             حکيمانه خوری را ناب می بوعلی چو
  احمق بر رعـش وایـتـف به گشت رامـح              دانا بر لـقـع وایـتـف به گشت لالـح

 به اش پايه که مشاء طريقه از که حکمت و منطق استاد سينا ابوعلی ديدار داستان
 به بايد علم که بود معتقد و داشت اشراق ذوق که ابوالخير ابوسعيد شيخ و ست،ا عقلی دليل
هم اين ديدار و هم ارزيابی آن از سوی ابوعلی و ابوسعيد  .، شنيدنی استرسد شهود مقام

   :است آمده اسرارالتوحيد کتاب در .نشانه وسعت مشرب اين دو بزرگوار است
 با روز شبانه سه و کردند فراز خانه در و شد خانه در شيخ با بوعلی خواجه"

 ايشان نزديک به نيز و ،ندانست کس که گفتند می سخن و بخلوت بودند يکديگر
 بعد .نيامدند بيرون جماعت نماز به جز و دادند اجازت که کسی مگر نيامد در
 : پرسيدند بوعلی خواجه از شاگردان ،برفت بوعلی خواجه روز شبانه سه از
 و متصوفه و بيند، می او دانم، می من چه هر :گفت ؟ يافتی چگونه را شيخ که

 شيخ ای که :کردند سؤال شيخ از .آمدند در شيخ نزديک به چون شيخ مريدان
 ."داند می او بينيم می ما چه هر :گفت ؟ يافتی چون را بوعلی

سفه مشرقی نظرات فلسفی مشائی خود را به شکل فل مر خودع ابن سينا در اواخر  
، بلکه آنرا به شکلی  اصول عقايد فلسفه مشائی را منکر نمی شوداو. ندی کردفرمول ب

سطوئيان به صورت معبدی جهانی در می آيد که در هر رتعبير می کند که جهان عقلانی ا
تمثيلی به انسان مربوط می شود و در تعالی روحانی وی و نيل به حقيقت وظيفه ای ايفا 

فه مشرقی ابن سينا مقدمه فلسفه اشراقی سهروردی می صد و پنجاه سال بعد فلس. می کند
 .شود
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  گنجوی نظامی
  معارف و  علوم .) ق .ـه 530 - 614(  بزرگ  سراي داستان و شاعر  گنجوي  نظامي

 و  نجوم ، عرب  ادبيات و  زبان ، فارسي  ادبيات بر او.  کرد  مطالعه اً عميق راخود  زمان
  .داشت تسلط  عرفان و  حكمت ، حديث ، قرآن ، موسيقي ، هيئت

 و توجه مورد همواره شريعت، سویاز يدشد منع وجود با چيز دودر سراسرتاريخ 
 ی عامه تنها نه را چيز دو اين .غناء ديگر يگرید شراب، يکی بوده مردم عنايت و اقبال
 اند ستوده ادب و اعتدال رعايت با اقوام ی همه فرزانگان و عاقلان بلکه اند پسنديده مردم
 ظاهراً آنکه برای اند؟ داده انجام را کار اين چرا اما .اند شده مند بهره دو آن از نيز خود و

 و وحشت ديو از و بيابند پناهگاهی زندگانی های غصه و ها غم و دردها از گريز برای
  نظامی فتوای حلال بودن می .باشند آزاد و فارغ زمانی کم دست و بياسايند ای لحظه غم

 : می گويد»مجنون و ليلی« دردر کرده و را صا
  است حلال عاشقان مذهب در           است زلال من اشک چو که می آن
  تنگ دل اين گشايد باز تا                         چنگ زنم آن اميد به می در

  راه کنم گم زشير که خواهم                       گذرگاه بر نشسته شيريست
 درستی به نظامی حکيم. و تعقل می توان بر تعبد و جهل چيره شدبا حربه دانش   
  :کند می تشويق اندوزی دانش به  راجوانان

   آونين  علوم نظر  بالغ                          العين قره  ساله  چارده  اي
   بودي  حواله  بچمن  گل  چون             بودي  ساله  هفت  آه روز  آن
  سرآشيدي  بلوچ سرو  چون               رسيدي  ردهبچا  آه  اآنون و

   سرفرازيست و  است هنر  وقت      بازيست  وقت  نه  منشين  غافل
  روز از  روزت نگرند  به تا             آموز  بزرگي و  طلب  دانش

  چون شير به خود سپر شکن باش     فرزند خصال خويشتن باش
          با خلق خدا ادب نگه داردولت طلبی، سبب نگه دار         

  
  گر چه من عاجزم اما تو ستمکار مباش         با من آن کن که اگر با تو رود بپسندی

  
        شهر و ده آزرده ز پيکار تو      پير و جوان بر خطر از کار تو      

    در بد و نيک آينه دار توام                     من که چنين عيب شمار توام
      خود شکن آينه شکستن خطاست       ينه چون نقش تو بنمود راست   آ

  
          تا ز تو خشنود بود کردگار  عمر به خشنودی دل ها گذار   

  نيکی او روی بدو باز کرد        هر که به نيکی عمل آغاز کرد  
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  منادی شد جهان را هر که بد کرد         نه با جان کسی با جان خود کرد

  گر نشنيد از فراش اين راه                  که هر که چاه کند افتاد در چاهم
  

  هست خوشنود هرکس از دل خويش                  نکند کس عمارت گل خويش
  هر کسی در بهانه تيز هُش است                کس نگويد که دوغ من ترش است

  

 باخرزي الدين سيف
 شيخ به ملقب .)ق.  هـ658در گذشت  (باخرزي مظفر بن سعيد ابوالمفاخر الدين سيف

 خان تولي پسر منکوقاآن معاصر وي .است هجري هفتم قرن معروف عارفان از العالم
  :می گويد .بود مغول

  سنگ بر آنجا نهاده ديدم سنگي                 آهنگ يار خانه طواف به کردم
  تنگ دل بر زنان نگس واگرديدم        درنگ ناکرده يار، ز تهي بود چون

  

   کيکاوسالمعالی عنصر
قابوس «در .)ق.  هـ412 – 481( کيکاوس بن قابوس بن وشمگير عنصر المعالی امير

  : دارد پاس می راحرمت حريم خصوصی» نامه
 توان ] خانه سقف[  آسمانه زير که را آنچه چه کن، خانه در کنی چو مستی
  ..".کرد نتوان آسمان زير کرد

] در[همه از دوستان يابم، بلكه از دشمنان نيز يابم از آنچه اگر من منفعت نه 
من فعلي زشت بود، دوستان به موجب شفقت بپوشانند تا من ندانم، و دشمن بر 

موجب دشمني بگويد تا مرا معلوم شود؛ اين فعل بد را از خويشتن دور آنم، 
خته باشي آه تو نيز دانش آمو. پس آن منفعت از دشمن يافته باشم نه از دوست

  .از دانايان
ديگر، تندي و تيزي عادت مكن و زحلم خالي مباش ولكن يكباره چنان مباش 
نرم آه از خوشي و نرمي بخوردندت و نيز چنان درشت مباش آه هرگز به 

و با همه گروه موافق باش آه به ]. لمس آردن: پساويدن[دست نسپاوندت 
و هيچ آس را بدي مياموز . دموافقت از دوست و دشمن مراد حاصل توان آر

و اگر چه بي گناه، آسي تو را بيازارد تو . آه بد آموختن دوم بدي آردن است
واصل . جهد آن تا تو او را نيازاري آه خانه آم آزاري در آوي مردمي است

 . پس اگر مردمي آم آزار باش. مردمي گفته اند آه آم آزاري است



 84

فاسق متواضع اين جهان :  آخر گفت....ياد کردن پندهای نوشروان عادل اندر
اگر خواهی که :  آخر گفت.....جوی بهتر از عابد متکبر آن جهان جوی

  .نيکوترين و پسنديده ترين مردمان باشی آنچ بخود نپسندی بکس مپسند
 

 عربی ابن
 تصوف انديشه کرد سعی بنيان گذار عرفان نظری،  ).ق. هـ 560 - 638( عربی ابن

 نظری، قلبی و يا :عرفان را می توان سه دسته تقسيم کرد (.ندک  تبديل هفلسف نوعی به را
 .ناچار به مکه پناه برد. مشاجرات او با فقها منجر تکفير و تهديد به مرگ او شد )تعبدی

انديشه هايش . نظريۀ وحدت وجود ابن عربی تأثيری ژرف بر انديشمندان ايرانی داشت
 :است  وبه دور از تعصببسيار روادارانه

آند و چه بسا آه برخاك  پويد و زمين لعنتش مي چه بسا آسي آه برزمين راه مي
اي آه آلامش از زبان  چه بسا دعاآننده. پذيرد نمايد و خاك آن را نمي سجده مي
  ! آليسا و بسا دشمن خدا در مسجد وبسا دوستدار خدا در آنشت. آند تجاوز نمي

انسان آامل .  مرحله تمام باشدآامل، ملزم نيست آه در هر چيز و در هر
  .دانايي، نادان ست و اتصاف به اضداد، صفت خدايي است

  .تر از غيرت بر دين خدا است شفقت بر خلق خدا واجب
هر بنده ای درباره ی خدای پروردگار :" می گويد »فصوص الحکم«در عربی ابن 

فس خود  در نخويش اعتقادی خاص پيدا کرده است و آن را به اندازه ی ذوق و نظر
ی خدايان مانند خود خدايان، مختلف و گوناگون ، اعتقاد درباره دريافته است و از اين روی

اعتقاد است و آن اعتقاد به  ولی همه ی اين اعتقادات صورت هايی از يک .شده است
 ".خداست

 در .ق.  هـ٦١٠  که در]شرح آرزومنديها[ »ترجمان الاشواق« ديوان ابن عربی در
 بر وی  برخی از فقيهان وشدسبب اين اثر، با اتهامات و انتقادات سختی مواجه حلب به 

 بيانی ،خرده گرفتند که او در اين کتاب نظرش به زيباييهای ظاهری و شهوانيت است
  :روامدارانه دارد که حاکی از سعه صدر اوست

  بودمهمه با دوستان دژکام                   ن پيش از اين يک خام بودم اگر م
  همه اهل مذاهب گشت بی عيب              کنون حالی دگر پيدا شد از غيب

  چراگاه غزالان، دير ترسا                          دلم هر صورتی را شد پذيرا
  پذيرد هر چه معشوق کرده است          ، چون عاشق مستبلی عاشق شدم

 به موسوم ،عربی بنا پيروان از يکی. ابن عربی سماع را مجاز می شمارد
 به را سماع عربی، ابن ی گفته روی از تبريزی، رفاعی قتالی الدين معين بن عبدالحميد

 :است شمرده بر ای نشانه يک هر برای و کرده تقسيم قسم سه
 می را حسی اصوات جسمانی، قوای ی واسطه به ،نفس آن در که :طبيعی سماع .1

   يابد می طرب و شوق و شنود
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 طربناک الهی صنع آثار در آهنگی هم استماع از روح آن در که :حانیرو سماع .2
  .گردد می
 ای ذره هر از بلاواسطه را الهی کلمات انسان باطن و سر آن در که :الهی سماع .3
  گردد می افزوده حيرتش لحظه هر و شنود، می کاينات ذرات از

  

  جامی عبدالرحمان
 در: دسمی نوي» بهارستان« در .)ق. ـ ه817 - 898 ( نورالدين عبدالرحمن جامی

 سخن .بوذرجمهر و هند حکيم و روم فيسلوف :آمدند جمع حکما از کس سه کسری مجلس
 و ناداری با سستی و پيری" :گفت رومی ؟ چيست چيزها ترين سخت که رسيد اينجا به

 اب اجل نزديکی" :گفت بوذرجمهر " بسيار اندوه با بيمار تن " :گفت هندی " تنگدستی
  .بازآمدند خويش قول از و دادند رضا بوذرجمهر قول به همه "عمل حسن از دوری

  :عار جامیشنمونه های از ا
  اسلامش قاعدهِ ريا و زرق جز نيست          نامش برآمد اسلام به که خودبين شيخ

  انجامش از ونه است وقوف زآغاز نه         ليکن شناسد اصرار واقف را خويش
  دامش در ما فرخنده طاير ــــدفتـــــ که            ــــــندمپســ خدايا دهنها تزوير دام

  
  باشی ومحلت شهر شده رسوا                 باشی مذلت کوی سر خاک گر
  باشی ملت ودو هفتاد افسونگر         صدسال خودنمايی زرق به زانکه به

  بند وخودنمايی است دام زهد               ـــدچنـ وخودنمايی زهد اين جامی
  پيوند جو عـــشــق به بشکن بند                 آرام گير دوست به بگسل دام

  
  جدا وافسانه باشد جدا توحيد سر          است دگر واعظ وگفته ديگر جامی نظم

  
  نما انگشت شد شيوه بدين شهر همه در        شمرد دانه صد سبحه ريا به زاهد بسکه

  
  هست ی دانه هرجا هست دامی که               خوانان سبـــــــــــــحه فريب جامی مخور

  
  تسبيح قيامت به نگــــــــــيرد دست ترســـــمت   زاهد ای آر کف به جانان لايق ی تحفـــه

  
  سوراخ زيک را، خردمند مار دوبار           نگزد می که جاميا حذر شهر زشيخ
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  افتاد دوران اعجوبهِ که بين ما ـخشيـ             دوش به رنگ صد وسجاده پاره صد دلق
  

  برکتف مصلا درکف عصا گردن، در سبحه
  وشيد است مکر ما جوی شهرت سر تا پای

  
   بهتراست فروشی خود از است هرچه فروشی می

  فروش خود ای ميکنی فروشان می عيب چند
  

  خويش منبر بلند سازد که سود چه ان از       پست او چوهمت واعظ مايه چوهست
  

  دام به جاهلی دل آورندمرغ تا                 اند هرسونهاده به دام وحيله زرق از
  

  ووسواسی تفرقه همه فرق تا پای                          ولی شيخ ای ميزنی دل جمعيت لاف
  لناسیا عوام سخرهِ ای نه شهر شهرهِ           شهر شهرهِ ام شده خاصان چو که دعوی چند

  
  ودينی داريم مذهـــــبی ماهم که                             مارا شيخ ای مخوان خود راه به
  بودی ميش پوشان خرقه رِِييس                               بودی درويش کس ازريش اگر

  
  نيست جز زرق و ريا قاعده اسلامش          شيخ خودبين آه به اسلام برآمد نامش 

   آه فتد طاير فرخندهء ما، در دامش                تزوير نهاده است خدا را مپسنددام 
  

  کشتزاری است عجب عرصه ی گيتی گه در او 
  هر که را می نگری کشته ی خود می درود

  
چه سنی قبل از حکومت صفوی و چه شيعه پس از به قدرت (قشريت مذهبی ايران   

 هر گونه انديشه و عملی که لف را بر نمی تابد و برخورد عقيدتی و يا مخا)رسيدن صفوی
. رنگ انتقاد، نارضايتی و مخالفت با بنيادها و ارزش های خود ببيند در نطفه خفه می کند

ار قشری شريعتمد. عارف بلند آوازه چون جامی پروای بيان عقايد خود را نداردحتی 
  :ود داردير و تعزير آزادگان پشت خفکقدرت بسيج شده عوام را برای ت

  نتوانيم، وليكن به دل انكار آنيم               منع واعظ ز خرافات، ز غوغای عوام
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 فغانی بابا
  :می گويد . )ق.  هـ935( درگذشت  (ابا فغانیب

  است اين دين راه که پاکان کوچه به درآ      زاهد ای داری اسلام محبت اگر
  

  شنيد نام برای زهرکس عنهط هزار        شهر زاهد که مشو مقيد ننگ بنام
  

  هست زنار در نيست زاهد تسبيح در کانچه     ی گشته گرپشيمان فغانی بگسل را سبحه
  

  وحشی بافقی
شرايط  افکار، برای درک ی وحش  به  متخلص. )ق. ـ ه٩٣٠ - ٩٩٧(  ی بافق  الدين آمال

  :  می گويد می طلبد و(empathy)روح و احساسات ديگران همدلی 
                        که پيدا کن به از ليلی نکويی  گفت روزی عيب جويیبه مجنون

 که ليلی گرچه در چشم تو حور است       به هر عضوی ز اعضايش قصور است
  ز حرف عيب جو مجنون بر آشفت                   در آن آشفتگی خندان شد و گفت

  همه بر زلف و روی استتو کی دانی که ليلی چون نکويست          کزو چشمت
  تو مو بينی و مجنون پيچش مو                            تو ابرو او اشارت های ابرو
 تو قد بينی و مجنون جلوه ی ناز                            تو چشم او نگاه ناوک انداز

 ستتو لب بينی و دندان که چون است                 دل مجنون ز شکر خنده خون ا
  کسی کاو را تو ليلی کرده ای نام                نه آن ليلی است کز بر من برده آرام

                 به غير از خوبی ليلی نبينی اگر بر ديده ی مجنون نشينی               
 

 کاشانی فيض
  : دلی پرخون از زهد فروشان دارد. )ق.  هـ1007 – 1901 ( فيض کاشانیملا محسن   

  آرزوست وافغانم وناله وکوه صحرا           خشک وزاهدان تر زاهدان ستد از
می گويند ستايش می و معشوق در اشعار شعرا و عرفا معنی مجازی دارد و شراب   

  نظر شما چيست؟. و يار مد  نظر نيست
  آلوده غمم به می ام شست و شو کنيد       ياران مـی ام زبهـر خــدا در گلـــو کنيـد

  در سجــده ام به جانب ميخانه رو کنيـد      ق مِـی دهيـد مــرا تا وضــو کنـــمابريـ
  رنگم چو زرد شد به می ام سرخ رو کنيد  وقت رحيـــل سوی مـن آريد ســـاغری

  در ميکده به باده مرا شستشــو کنيــد    تابوت من ز تاک و کــفن هـم ز برگ تاک
  بعد از وفــات نيز بـدان ســوم رو کنيــد    ده برونتا زنـــده ام نمــی روم از ميکــ

  در گردن شمــا که ز خاکم ســبو کنيد        ز هم چو بپاشد وجود من !دُردی کشان
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  بو کنيد آييـــــد و خاک مقـــــبره فيض      تان آرزو شـــود بی بادگان چـو مســتی
 

 عمرانی
  عمرانی قرن دهم

  وارشاد عقل زپير نگرفت        استاد پيش نخوانده علم ای
  خودنمايی به شـده مغرور      ريايی طـــــاعت به مشغول

  
  زيست؟ توان حيل اين به تاچند          چيست؟ دوکان اين خراب خانه ای

  !باشد خاک زير به که به آن                 باشد وصاف پاک نه که صوفی
  کرد خطا او عبادت، نيست آن                     کرد ريا از عبادت که عابد

 

  قلندر ترکی مولانا
  ترکی قلندر لانامو

  نماز خوانی رهگذر در وگه بام کنار گه             پرست دنيا ای خلق اعتقاد برای از
  نماز خوانی وزر سيم وصول اميد به گر         نشين شاهی درمسجد !رو شاه ببيند تا

 

 ینآرتيما رضی
  .) ق.         هـ- 1307 (  قرن يازدهم شاعرینآرتيمارضی 

  است گرفته بيابان راه هرزه به حاجی          است دل در مقصود کعبه که بيا صوفی
  

  کسی نديدم زو تر بيچاره که              بسی زاهد برحال سوخت دلم
  ی بيچاره حــيوان بسته زبان            ی آواره خرابات زکـــــــــوی

  گی؟ زشرمنده خود چرا نميرد           گی؟ زنده از ستديد چه ندانم
  کافرم بود اين ار مسلمــــانی              رامنکرم سالوس دين اين من

  

 شيرازی بسمل
 می تخلص » بسمل « به که ).ق .ـه 1184 - 1263( شيرازی نواب اکبر علی حاج

  :گويد می قاجار ناصرالدينشاه عهد بزرگ فضلاي از ،کرده
  را افسانه اين گويد می دگر طور کسی هر     ليک و بيش نبود افسانه يک عشق انداست
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 مشهدی پيرزاده
 پيرزاده مشهدی قرن يازدهم

  کوی به کو نان لقمه يک بهر دود              آبروی جوی نبود راکه کسی
  کند دوزی خــــرقه گران پالان چو            کند روزی دامِ را وريش فش
  آوريم شکست ريــــــايی زهد به                 آوريم بدست راحیص تا بيا

  

  دستغيب نظام
 زاهد رياکار را اينگونه نقد می .)ق.          هـ- 1309 ( قرن يازدهم نظام دستغيب

  :کند
  دمار برآرم زاهــــــــد جان از که        آبـــــدار آتـــــشِ آن ســـــــاقی بده
  مست کبر ســــــاغر از دايم ولی         پرست می دشمن بود ظــــــاهر به

  اوست دست از سبحه دل در گره        اوست پيوست ذکر درم شمــــــــار
  نماز مردم تحسيــــــــن بهر کند         ساز به ميلش نه ربطش عشق با نه

مقابله به در سيستم بسته ای که کرامت انسان شناخته نيست، آزادگان با تنگ نظران   
  :با آنها با همان زبان و واژه های خودشان سخن می گويند. مثل می کنند
  او دهن در زبان ماست دل سوهان              او ازسخن ما دل خراشد که واعظ
  او تن ز مويی سر نسوزد ننگ از             دوزخ آتش او مردن از پس که دانم
  او کفن عــــذابش بهر از بود کافی            اورا زند ونيشی ماری شود تار هر

 

  کاشانی کليم
 از اينهمه فرقه گرائی در عجب .)ق .هـ 1061 درگذشت( کاشانی کليم ابوطالب ميرزا  
 :است

  کاين همه مذهب چرا در دين يک پيغمبر است     کس زهفتاد و دوملت اين معما حل نکرد
  

   حيف ناپاک خورد آب بدان پاکی را                 زاهد از آب خرابات همان به که نخورد 
  

  آورد کوثر از گر وجود وگل آب                       نيست فيض دلمرده زاهد وخاک درآب
  

  آيد بازار درِ از و رود پنهان شيخ                         شهر ميخانه زهادرو به آدينه شب
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 افتادست کتاب کهنه اين آخر و اول                خبريم بی جهان انجام ز و آغاز ز ما

  

 زرکوب الدين نجم
رگذشت د( زرکوب الدين نجم به مشهور ظاهري مودود پسر محمد ابوبکر الدين نجم

 "الفتوه کتاب" بنام فارسي، به فتوت بيان در اي رساله متصوف شاعران از.) ق.  هـ٧12
  :اوست نمايشگر سعه صدر و رواداری زير اشعار .نوشته است

  باد کار نازش و عز با شب و روز                   بـاد يـار سـعـادت را مـا شـمـند
  بـــاد ديـــندار مؤمنان ميان او                      بخوان گو را ما خواند کافر که هر
  بـــــاد گـلــزار او راه در مـا خـار                  مـــا راه در نهد مي خاري که هر
  بــاد هـــمـــوار او راه در ما چاه                       مـا راه در ميکند اهيچ که هر
  باد بسيار جهان در مالش و ملک              است حاسد را ما مال و ملک که هر
  باد هشيار او مستيم ما که گو                       آرزوست زرکوب مستي کرا هر

  

  کاشاني افضل بابا
 بر ).ق .هـ 66٧ درگذشت( افضل بابا به معروف کاشاني حسين محمد الدين ضلاف
  :گويد می  ودارد تاکيد شناسی خود

  خدا نيست جدا تو کز بطلب خود از             آ بخود خدائی، طالب تو آنکه ای
  خدا خدائی به نمائی، اقرار                        بخدا آئی، بخود گر آ، بخود اول

  
             شراب خُلّرو می در پياله ر پاره پاره          شب مهتاب، اب

  رفيقون قدر يکديگر بدونين               خدا کی می دهد عمر دوباره
  

  آنرا که حلال زادگی عادت اوست            عيب دگران به چشم او خوب و نکوست
  که در اوستمعيوب همه، عيب کسان می جويد           از کوزه همان برون تراود 

  
  تست سايه در ذره چو فلک خورشيد        تست سرمايه حسن ملک همه گفتم
  تست مايه اي ديده آنچه هر تو ما از         يافت نتوان نشان ما ز غلطي گفتا
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  عوفی محمد
جوامع الحكايات و لوامع «در .) ق.  هـ5٧2 – 635(  عوفی محمد الدين سديد
  :  می نويسد»الروايات

 آن .افتاد باغبان زن بر چشمش باغ در روزی و بود رئيسی بصره در گويند
 او از تا فرمود کاری را باغبان و بود عفاف نهايت در و حسن غايت در زن
 همه" :گفت و آمد باز و رفت زن ."ببند را درها و برو" :گفت را زن .شد دور
 دری آن :گفت است؟ کدام آن گفت ."بست توان نمی در يک الا بستم را درها
 رئيس .نشود بسته در آن سبيل هيچ به که است آفريدگار و تو ميان که است
   .شد مشغول انابت و توبت به و کرد رفااستغ بشنيد، سخن اين چون

  

   خيام عمر
 ).ق .هـ ۵١٧-۴٣٠( نيشابوری خيام ابراهيم بن عُمَر ابوالفتح الدين غياث حکيم
 قفطی .گرفت قرار ارتجاع  وقشريون حمله دمور شدت به انديش آزاد  و سترگانديشمند

  :کند می ارائه خيام سخت روزگار از گويا تصويری »الحکماء تاريخ« در
 آغازيدند، گفتن سخن اعتقادش و دين در و گشودند او قدح به زبان معاصران"

 شهر از حج عزم به و بگرفت قلم و زبان عنان و افتاد وحشت به خيام چندانکه
 خويش اسرار کتمان در بازگشت کعبه از آنکه از پس و ترف برون نشابور
  ."کرد می مراعات را شرع ظواهر و ورزيد اصرار

  متبحرنيز فقه و شناسی زبان جهان، تاريخ فلسفه، در نجوم، و رياضی بر علاوه وی
 پرورش و جسمانی ورزش به را دانشجويان و کرد می تدريس را يونان فلسفه و علوم .بود
 خود به را او زمان عارفان و صوفيان از بسياری رو، همين از .کرد می تشويق نفس

 به حکم نيز گاه و بودند مخالف او با دين علمای و فقها اکثر مقابل در .اند يافته می نزديک
 دينی معتقدات خيام .بودند نديده را او شعر هنوز کنندگان تکفير که هرچند دادند، او تکفير
 وجود درباره شک کرد، می بررسی بود فلسفی دقايق بر مبتنی که خود خاص بينش با را
  :داشت می باز مذهبی يقين از را او خيام ذهن در قيامت، و روح بقای و ديگر جهان و خدا

 يقين و شک در متحيرند قومی            دين و مذهب در متفکرند قومی
  اين نه و آنست نه راه بيخبران، کای          کمين ز آيد در يیمناد ناگاه

 ترسيم دقت با را خود رياکار معاصران و دوران مقابله و جبر کتاب مقدمۀ در خيام
  :کند می

 در و است راستی او شيوۀ و است حق طلب متوجه کسی که کنند مشاهده اگر"
 را او دارد، سعی و جهد حيله، و مکر و خودنمائی و دروغ و باطل ترک

  ."کنند می تحقير و استهزاء
 :گويد می پوشی پرده بدون خيام اما
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 بود خواهد انگبين و ناب می آنجا           بود خواهد عين حور و بهشت گويند
 بود خواهد چنين کار عاقبت چون        باک؟ چه گزيديم ومعشوقه  می ما گر
  ورزيدن زاهدی رزق به زانکه به         گرديدن نيکوان گرد و خوردن می
  ديدن نخواهد کس بهشت روی پس    بود خواهد دوزخی مست و عاشق گر
  تريم هشيار تو ز مستی همه اين با         تريم پرکار تو ز فتوی صاحب ای
  تريم؟ خونخوار کدام ،بده انصاف     رزان خون ما و خوری کسان خون تو

 بيان افکار و عقايد خود در سراسر تاريخ باز داشته  ازترس از تکفير انديشمندان را  
 آتش سوختند و در  را،فته شديدا خودسانسور شده متفکرانقشريون حتی نوشته و گ. است

 :آب شستندبا 
   و اسرار زمانه، گفت مي نتوانم                     خورشيد به گل نهفت مي نتوانم

   دري آه ز بيم، سُفت مي نتوانم                        ردـكرم برآورد خـفـر تـاز بح
 گفتن نتوان، آه آن وبال سر ماست           ، چنانكه در دفتر ماستاسرار جهان

 نتوان گفتن هرآنچه در خاطر ماست        چون نيست در اين مردم نادان، اهلي
 پيداســـت نهايت نه و بدايت نه را آن           ماســــــــــــت رفتن و کامدن ای دايره در
 کجاست به رفتن و کجا از آمدن کاين              راست معنی اين در دمی نزند می کس

 زندش می جبين بر زمهر بوسه صد              زندش می آفرين عقل که است جامی
 زندش می زمين بر باز و سازد می           لطيف جام چنين دهر گــــر کــــوزه اين

  است هيچ عراقی نای زمزمه بی                  است هيچ ساقی و می بی جهان دوران
  است هيچ باقی و است عشرت همه حاصل           نگرم می جهان احوال در چند هر
  را دستان و حيله تو مکن بنياد                        را مستان مزن طعنه نخوری می گر
  آنرا است غلام می که خوری لقمه صد            نخوری می می که مشو بدان غره تو
  کشت لب بر مرا دهد می ساغر يک              سرشت حور بتی گرا بهار فصل در
  بهشت نام برم اگر است من ز به سگ            زشت باشد اين عامه نزد به چند هر

 است جمی و کيقبادی خاک ز ذره هر    است دمی عمر، حاصل که بطلب شادی
  است دمی و فريبی و خيالی و خوابی    هست؟ چه عمر اين اصل و جهان احوال

 گَه مرد حلاليم و گَهی مردِ حرام         يکدست به مُـصحفيم و يکدست به جام
 نه کافر مطلق، نه مسلمانِ تمام                        خامۀمائيم در اين گنبدِ فيروز

اين شک بر شناخت و يقين . ، ظاهری استدشک خيام، شاعر، آزاده و انديشمن  
  : عرفانی است و ستيزی است فعال با دينمداران قشريگراعلمی، اجتماعی، انسانی و

 من نه و خوانی تو نه معما، حرف وين       من نه و دانی تو نه را ازل اسرار
  من نه و مانی تو نه افتد، بر پرده نوچ      تو و من گفتگوی پرده پس از هست
 نرسی دانا زيرکان نکتۀ در                    نرسی امعم اسرار به تو دل ای

  نرسی يا رسی است، بهشت که کانجا       ساز می بهشتی لعل می به اينجا
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 زيست بايد نمی گلرنگ بادۀ بی                گريست سبزه سر باز و آمد ابر
  کيست تماشاگه ما خاک سبزۀ تا            ماست تماشاگه امروز که سبزه اين
 دراز عمر واسطۀ طلبم زو تا                آز غايت از بردم کوزه لب بر لب
  باز آئی نمی جهان بدين که خور می   راز به گفت می و نهاد من لب بر لب

  وز تخت قباد در مسند طوس به است     يک جرعه می ز ملک کاووس به است
  از طاعت زاهدان ســــالوس به است     هر نعره که رندی به ســــــــحرگاه زند

  : بهتر از اين توصيف کرد را و آزادگی انسانآيا می توان شکوه  
              جيحون اثری ز اشک آلوده ماست گردون نگری ز قد فرسوده ماست
   ماست   فردوس دمی ز وقت آسوده         دوزخ شرری ز رنج بيهوده ماست

  :آند  مي وصيت و  می کندوصف شكوهمند را خود مرگ خيام
  کنيد ياقوت چو کهرباء چهرۀ وين       کنيد قوت می ز مرا نفسان هم ای

  کنيد تابوت تختۀ رزم چوب وز           مرا بشوئيد می به گذرم در چون
   تلقين ز شراب ناب گوئيد مرا             چون در گذرم به باده شوئيد مرا
  از خاک در ميکده جوئيد مرا                خواهيد به روز حشر يابيد مرا

نوروز « در رساله  او. علاقه خيام به شراب توجيه علمی نيز داشتبه نظر می رسد  
 راشراب خاصيت جسمی، روانی و اجتماعی  ،"منفعت شراباندر "در گفتار » نامه

  : بر می شمارداينگونه
و بقراط و بوعلی سينا و  داناآن طب چنين گفته اند چون جالينوس و سقراط

 شراب تر از شراب نيست، خاصهنافع محمد زکريا که هيچ چيز در تن مردم 
انگوری تلخ و صافی، و خاصيتش آنست که غم را ببرد و دل را خرم کند و تن 

 را فربه کند و طعامهای غليظ را بگوارد و گونۀرو سرخ کند و پوست تن را
روشن گرداند و فهم و خاطر را تيز کند و بخيل را سخی و بددل را دلير تازه و 

جهت آنک يماری کم کند و اغلب تندرست باشد از کند و خورندۀ شراب را ب
ميخواره را ) و سبب آنک (تبها و بيماری که از خلطهای لزج و فاسد تولد کند

نگذارد که خلط بد در معده گرد آيد و گروهی می افتد و گاه اسهال .گاه گاه
زيرکان شراب را محک مرد خوانده اند و گروهی ناقد عقل و گروهی صراف 

هی معيار هنر و بزرگان شراب را صابون الهم خوانده اند و دانش و گرو
گروهی مفرح الغم و هر که پنج قدح شراب ناب بخورد آنچه اندروست از نيک 

 را دوست گرداند و اندر دوستی  آيد و گوهر خويش پديد کند و بيگانهرو بد س
  .بيفزايد و اگر خود او را همين خاصيت است که دوستان را بهم بنشاند
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  سهروردی الدين شهاب
 و سترگ انديشمند ،).ق.ه ۵٧٨ - ۵۴٩( سهروردی اميرک بن يحيی الدين شهاب

 الدين صلاح پسر الظاهر ملک دست به و شد الحاد به متهم سالگی 36 در مکتب صاحب
 سهروردی دوران »اسلام در تصوف تاريخ « کتاب در غنی قاسم دکتر .شد کشته ايوبی
   :باهتی شگفت با دوران ما دارد که شکند می توصيف چنين

 "مذهبی علوم" معاش، اداره و شخصی منافع نظر از ششم قرن در مخصوصا"
 از بيش توانسته می قرن آن در که علمی تنها زيرا است؛ داشته بسيار اهميت
 قرآنی، علوم دانستن با يعنی بود، دينی کند تأمين را شخصی معاش چيزی هر
 مذّکری و محدّثی و جماعت امامت و وعظ و اقض مقام به شخص حديث، فقه،

 و کرده می پيدا نزديکی ملوک و امراء به و رسيده می مدارس در وتدريس
 .است کرده می زندگی راحتی به و شده می واقع خلق احترام و اعجاب مورد
 بردند می بسر بينوائی و فقر به فلسفی، و عقلی علوم به مشتغلين صورتيکه در
 مزاحمۀ مورد غالبا و گشت می ادبار و نکبت مايه حکمتشان و دانائی همان و

 الدين شهاب شيخ قبيل از بزرگانی وحتی شدند می آنها تکفير و تفسيق و فقها
 فلسفه از پيروی و فکر آزادی سر بر جان الاشراق حکمت مؤلف سهروردی

  ."نهند می
 می خدا وجود ئينهآ را آن و ستايد می اعلا حد به را انسان شان و کرامت سهروردی

  :داند
  نغنودم شبی و ننشستم روزی                      پيمودم جهان جم جام جستن در

  بودم من جم نمای جهان جام آن                   بشنودم جم جام راز چو زاستاد
  نکنی گم وبد نيک برای ز را خود               نکنی گم خود سررشته تا هان

  نکنی گم بخود خود راه که هشدار          تو منزل توئی، راه و توئی رهرو
 را اشراق و شهود که عرفاء مذاق و مزاج با اشراق شيخ "تفلسف" و "راسيوناليسم"
 جهت همين به .نيست سازگار استدراکی، و بیاستکا نه ميدانند، وجدانی و فطری امری
 نوافلاطونی بيشتر و تندنيس مشائی چندان که ما مشائيون واسط ی حلقه سهروردی است
 اين وجود با و اند برگزيده را صرف انتوئتيويسم و ايراسيوناليسم که ماست عرفاء و هستند
 .است عمده آنها افکار در شبه وجه ها، اختلاف

 نام اسلام از بعد ايران در الهی حکيمان درجات و مراتب بيان ضمن در سهروردی
 قرار اول رديف در را خرقانی ابوالحسن يخش و حلاج منصور حسين و بسطامی بايزيد
  :نويسد می و داده

 رسيد بسطامی بايزيد بسطام سيار به سلوک در خسروانی حکمای خميره اما و
 به ايشان از بعد و حلاج منصور حسين بيضاء جوانمرد به او از پس و

و ابوسعيد  خرقانی ابوالحسن خرقان جوانمرد و قصاب ابوالعباس آمل جوانمرد
 با که است ای خميره ،خسروانی حکيمان های خميره جمله از وبوالخير ا

 زبان در اسقلبيوس و انباذقلس و فيثاغورس پيروان های خميره از ای طريقه
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 شرقی و غربی های سرزمين در هستی راز يا سری حقيقت کلمه نگهبانان
 تکلم بدان اطمينان و آرامش به که افتاد اشخاصی بدست و يافت امتزاج حکمت
 افسانه در سرگذشتشان که شدند عجيب تصرفات و قدرت صاحب يعنی کردند
  .است آمده ها

  

  ومتکلمين عرفا اشراقيون، مشائيون،
 .داشتند قرار زنداقه و کفر به تهمت کلوسودم شمشير زير عمدتن ايران در فلاسفه

 نظری چالش .بودند نوشتار و گفتار کردار، در دينداری به شديد تظاهر به مجبور آنها
 منابع را يکی ،ها زنی تهمت برخی از نظر صرف ،ومتکلمين عرفا اشراقيون، مشائيون،

  .است قهر به توسل بجای گفتگو راهگشای و حقيقت به نيل مهم
ناميده می شود و ادراک جزئيات " علم"در فلسفه کلاسيک ايرانی ادارک کليات 

 "علم حصول" مسئلۀ باره در ومتکلمين عرفا اشراقيون، مشائيون، نظری جدال". معرفت"
 در مستقيم تاثير ديدگاه اين .است انسان درک توانائی به جريانان اين ايمان ژرفش بيانگر
   .دارد "تعقل" و "تعبد" بين جدال و انسان کرامت

 تاکيد تعقل و منطقی استدلال برهان، بحث، بر معرفت و علم به نيل برای مشائيون
 عقل اصالت به مه ونمشائي .دندار "اليقين علم" به دنرسي به کوشش و دارند

همۀ  در فلسفه مشاء .معتقدند واقعيات درک برای بشری فرد  توانائی و )راسيوئاليسم(
اين ايده هرچند تبيين . ور از عقل کيهانی هستند و گوهر همگان شريف استه انسانها بهر

  .را ديد» حق طبيعی «روشنی در جهان اسلام نيافت اما می توان در آن ايدۀ
 لازم را تعقل و منطقی استدلال برهان، بحث، معرفت و علم به نيل راه در اشراقيون

 علوم تحصيل استدلالی، علم به نيل ی وسيله و شيوه اگر .دانند نمی کافی ولی دانند می
 مدرسه و کتاب کشفی ذوقی، علم به نيل ی شيوه است، احتجاج و تفکر و مدرسه در مختلف

 عرفانی تمرينات سلسله يک به توسل و سلوک و سير رياضت، و مجاهده بلکه ستني
 به بيانی ديگر، فلسفه اشراقی بر استدلال و کشف و شهود هر دو تکيه دارد، نخستين .است

  .از پرورش انديشه و تفکر حاصل می شود و دومی از صفا و تربيت نفس
 انطباق دينی مباحث بر را تعقل و منطقی استدلال برهان، بحث، دارند تلاش متکلمين

 واقعيات درک برای بشری فرد  توانائی و )راسيوئاليسم( عقل اصالت به متلکمين .دهند
  .معتقدند

 کوشش و کنند می نکوهش را مدلل فلسفی سيستم به دستيابی در تلاش عرفا از برخی
 استدلال  عقل ونکوهش در صوفيان  از ديدگاهعطار .دارند "اليقين عين" به رسيدن برای
  :گويد می

  نجوييم علت هم فرع در بلی            نجوييم علت کل اصل در ما چو
  افتاد دولت بی مصطفی دين ز              افتاد علت در فلسفی عقل چو
  ملت دين اين نيست تسليم بجز           علت نه و دين در اشکالست نه
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  راهيست چشم يک فلسفی وليکن          بارگاهيست را ما عقل ورای
  گفت چرا بايد چرا خود تا بگو      گفت خطا او چراگفت کو هر همی
  فهمست پاکْ کو اين دريابد کسی      وَهمست خاک نبات چون و چرا

  

  فارابی ابونصر
 جامعه شناس و فيلسوف نامدار يکی از برجسته ).ق .ـه ٣٣٩-٢۶٠( فارابی ابونصر

 توصيف در »الفاضله المدينه اهل آراء« ی رساله در وا .ترين شارح وپيرو ارسطو است
 مدينه ".نازله مدينه" و "فاضله مدينه" :کند می تقسم دسته دو به را جامعه فاضله مدينه
 از مدينه پيشوای .حکمرواست واقعی سعادت و عدالت آن در که ايست جامعه فاضله

 .است سالم انسان پيکر نندما عينا فاضله مدينه .دارد هدايت و رهبری قدرت و حکماست
 دانش .باشد بيان قدرت و زيرکی و هوش نيرومند، جانی و جسم ارای بايد جامعه رهبر

 دوستدار دنيوی، امور به اعتنا بی منش، بزرگ هوس، از عاری شهوت، کم دوست،
 رياست تحت که ای مدينه در .باشد حق مدافع و شجاع نرمخوی، ظلم، از متنفر عدالت،
 می تامين مردم منافع و است برقرار افراد بين تعاون ترتيب، و نظم است یمدير چنين
  .شود می دفع آنان از مضرات و گردد

  :در جامعه شناسی فارابی روادای و کرامت انسان به روشنی تاکيد شده است
هر گاه موقعيت و زمان اجازه دهد، بايستی يک حکومت جهانی در دنيا وجود "

در غير اينصورت افراد بشر بايد با . افراد بشر بپردازدبه اداره امور آيد و 
و اگر اينهم غير عملی است، . مذاهب ويژه خود در کنار يکديگر زندگی کنند

بر پايه موازين فلسفی دوباره سازی شود و به انسان شايستگی اسلام بايد 
  ."فرمانروائی بدهد

ی نظری کارشناس بود، نه تنها در موسيق. فارابی به موسيقی علاقه وافر داشت  
 از او بجای مانده است که »الموسيقی الکبير«اثری به نام کتاب . نوازنده ماهری هم بود

  .شايد مهمترين کتاب در موسيقی قديم باشد
فارابی عليرغم استادی در فلسفه، منطق، جامعه شناسی و موسيقی از تجمل بيزار   

جالس درس و بحث را در کنار مزارع و م. بود و به طبيعت و ساده زيستن مهر می ورزيد
  . دوراز هياهوی شهر تشکيل می دادجويبارها و

  

  قطران تبريزی
 می ، داد را توصيه می کند و.)ق.  هـ465وفات  (   تبريزی  قطران  ابومنصور الزمان شرف
 :گويد

            کز خلق به بيداد برآوردی گرد  بيدادگرا به گرد بيداد مگرد      
  خوری ز درد ما روزی درد      بيداد رسد به هر که بيدادی کردترسم ب
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  زاکانی عبيد
 گستاخانه شاه،  وبی پرده در آثارش طنزنويس ).ق. ـه ٧٧٢ وفات( زاکانی عبيد

 را افشا می  گزمه و تمام مظاهر استبداد و استثمار در جامعه،شيخ، قاضی، حاکم خليفه،
 را به فراموشی می سپارند و مبلغان ونويسان اآثارش تحريم می شود، تاريخ از . کند

  :کنند می او را هجوسلمان ساوجی دربار چون 
  یـی و بی دينـی دولتـر است به بـقـ م             انیــد زاکـيـبـو عـا گـجـی هـنّـّـمـهــج

   وليک می شود اندر حديث قزوينی        اگر چه نيست ز قزوين و روستا زاده است
نمی هراسد، بلکه خود فرياد می " دهری بی دين و ملحد و" نه تنها از انگ اما عبيد  
  : زند که

   رسم الحاد آشکار کنيم       وقت آن شد که عزم کار کنيم
 کند می معرفی چنين را  خودزمانه مردم »طبقات تعريفات« رساله در عبيد  

 خدا از که آن :ازاريالب خواهد؛ اجرت بازاريان از روز و زند راه شب که آن :العسس"
 را او همه که آن :القاضي دولتيار؛ :الجاهل مدرسه؛ :دارالتعطيل جلاد؛ :الطبيب نترسد؛
خدا را دکانی می بيند که از شاه تا شيخ، هر کس بفرا خور زورش، در  عبيد ."کنند نفرين

 :، از اينرو اين واژه چنين تعريف می شوددنجهت منافع خويش، از آن بهره می گير
  :می نويسد" خوان يغما"در انتقاد از ." خوان يغما:الخدا"

شير گاو به آره خرمی داد و . خر بمرد. آره روستائی ماده گاوی داشت و ماده خری با
 خدايا تواين آره خر را مرگی بده تا :روستائی ملول شد و گفت. ايشان را شير ديگر نبود

مردک را دود از . گاو را ديد مرده.  رفتروز ديگر در پايگاه. عيالان من شير گاو بخورند
  "تو گاو را از خر باز نمی شناسی؟. خدايا من خر را گفتم ":گفت. سر برفت

چرا در : گفتند. مسجدی برکند وبه خانه برد او برفت درِ. خانه ی حجی بدزديدند درِ"
دزد را به . در خانه ی من دزديده اند، و خدا دزد در را می شناسد: مسجد برکنده يی؟ گفت

  ."من بسپارد و در خانه ی خود باز ستاند
 ايشان می .درويشان را طعام دهيد ضرت رسول، کفار را می گفتند کهدر زمان مبارک ح

چون او نمی . دیاگر خدا خواستی ايشان را طعام دا. درويشان، بند گان خدايند گفتند که
  .دهد ما چرا دهيم

شوهر گفت خدای را شکر، که مرا در اين ميان . زنی شوهر را گفت ای قلتبان، ای بينوا
  .اولی از تو است و دومی از خدا. گناهی نباشد

خدايا يک بار که به خانه ی تو : گفت. در طواف، دستارش بربودند. اعرابی به حج رفت
بفرمای تا دندان اگر يک بارديگر مرا در اين جا ببينی . آمدم، فرمودی که دستارم بربودند

  .کنندهايم را بش
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 به بازار می : گفتمردی گفتش به کجا می روی؟.  خر به بازار می رفتحجی به خريدن
 چه جای انشاءاالله باشد؟ خر در بازار است و :گفت.  بگو انشاءاالله:گفت. روم تا خری بخرم
از کجا : در راه بازگشت، مرد پرسيد. چون به بازار رفت زرش بدزديند .زر در کيسه من
 زيان ديده و بی زربه نشاءاالله خری نخريدم، انشاء اهللا.  بازار می آيممی آيی؟ گفت از

  ."خانه می روم، انشاءاالله
 آورده اخلاق مدعيان های نوشته مقابل در تمسخر، به زاکاني، عبيد را »پند صد« رساله
 طوسی نصيرالدين خواجه متوجه رساله اين در عبيد طنز بيشترين که رود می گمان .است
 نوشته و ها گفته چکيده پندها اين که نويسد می مقدمه در زيرا .است ناصری لاقاخ مولف
   :دهد می پند آنگاه .است نصير خواجه و ارسطو افلاطون، های
 .نرنجند شما از سبب بی مردم و نشويد گران ها دل بر تا مگوئيد حق سخن توانيد تا که

 باشيد عزيز تا سازيد پيشه وختنفر دنيا به دين و دروغ به گواهی و زنی دف و مسخرگی
  .گرديد برخوردار عمر از و

  .به دوزخ نرويد تا سخن شيخان باور مکنيد
  .تا ميتوانيد از همسايگی زاهدان دوری جوييد

دختری از فقيهان وقاضيان وشيخان مخواهيد، اگر به آن ناگزير آمديد، زنهار فرزندی به 
  .ار در جهان افزون نشودکار نياوريد تا گدا وسالوس ومزور ومردم آز
  .نزايد دخترخطيب در نکاح مياوريد تا ناگاه کره خر

  .مطلبيد نگويد درين روزگار زاهديکه سخن به ريا قاضی ايکه رشوت نستاند و
  .انصاف ومسلمانی از بازاريان مجوييد

  .بندگان را درگوش مگيريد کلمات شيخ و
 رساله اين در زاکانی عبيد .است ازممت طبقات با سخن روی »الاشراف اخلاق« رساله در
 حکومتی دستگاه در آبرويی بی و مسخرگی شهرت و عزت و مردانگی و مردمی مرگ از

 درک در اعداء کوری به امروز که خان چنگيز :آورد می نمونه تاريخ از و گويد می سخن
 بی تيغ به را گناه بی هزار هزاران تا است آخرين و اولين مغولان پيشوای و مقتدا اسفل
 چون بيچاره ابوسعيد ...و نگشت مقرر او بر زمين روی حکومت درنياورد، پای از دريغ

 مدتی اندک در گردانيد، موسوم عدل شعار به را خود و افتاد خاطر در عدالت دغدغه
  .شد سپری دولتش

  نيست آشنايی کوی کاندران          منه زرق و زهد کوی در پای
  نيست بوريـــــايی ريايی جز            نآ در که مرو خانقه در بر

  کرد نتوان وفسانه فسون به من فريب    مده وپند مخوان واعظ مجلس به مرا
  چند دامی بنه دانه بدين صيد نشوی    عبيـــد چو کن رها وتسبيح سجاده ذکر
  دهد فسانه بدين نادان مردم فريب        دايم او که ره ز زاهد عشـــــوه به مرو
  ام شده رهبان مذهب معتقد سخن زين    مرو سالوس ازپی عبيد :که رهبان تگف
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 خود دام اگرصياد :گفت بفروش خود خرقه :گفتند را شيخان از يکی :ميگويد عبيد
  .کرد تواند صيد وسيله کدام به بفروشد

  ر داريــــــــــم از ره اين دام و دانــــــه ب          زهــــــد وتسبيـــــح دام ودانـــــهِ ماست
  يافتيــــــــم ريايی زهد از که کدورتها آن       کرد محو ما خاطر از ميخوارگان صحبت

  کوشان سست دلان سخت آن                 پوشان خرقه حديث به منگر
  درازگوشان جـــــرسِ هچون                 گردن به شان سبـــح آويخته

  بپوشـــان رو و بگرد راه از                 ببينی واعظــــان چو دور از
  درای هرزه شيخکانِ بيعمل زقول      بيزارم وچنــــگ وقول عمل با که منم

  داری معمور من عيش ملک که         اميـــــــد تو لطف از دارم خـــــــــدايا
  داری ورد من از توبه قضـــــای       ازمن زاهــــــــد بــــلای بــــــگردانی

  رازنهانی کن فاش رنــــدان چون            می خوری تاکی زاهـــدان چون نهان
 مردی شيخان: تعصب مذهبی و درگيری عقيدتی را چه درد آلود به مسخره می گيرد

 گفتند ميزنيد؟ چراش نيست عمر چون :پرسيد کسی .ميزدند قم در داشت نام عمران که را
  .دارد مه عثمان ونون الف و است عمر

 سر در روزی کردندی، مبادله باهم پيری وقت تا طفلی زمان از درقم کودک دو
 خراب سخت ما شهر اين گفت ديگری با يکی .بودند مشغول معامله همين به ی مناره
 توقع آبادی چه ازين بيش باشيم وتو من برکتش با پيران که ازشهری :گفت دومی .است

  .داشت ميتوان
 واعظ .ميکرد گريه سخت مجلسيان از شخصی ميگفت، خنس سرمنبر بر واعظی

 مرد .ميکند سوز به ی گريه اينهمه که بياموزيد مرد ازين صدق مجلسيان ای گفت
 تو ريش به ريشش که داشتم بزی اما ميگويی چه که نميدانم من !مولانا وگفت برخاست
 می ياد بزک ازآن مرا جنبانی می ريش تو که هرگاه .شد سقط روز سه دو ودرين ميماند
  .آيد

 واين آيم می بهشت از :وگفت نمود منفرا به اجل ازمشاخ يکی شکل به خودرا ابليس
  .ام آورده شما برای است بهشت نعمت که را ريش طوق
 هرگز ام کشيده ريشان صاحب از آنکه وبلا ام ديده من که آنست ريش اگر !عزيز ای: گفتم
  .نيابی خلاص آن بلای از ابدالابد رسد اگر که مرساد دامن به آن وحشت غبار
  .بدار دور همگان از ريش شر اللها بار

ر خود را بر عبيد در دوره ای زندگی می کند که ايلخانان مغول، دستگاه غارتگ
و در جنگ های بی حاصلی که حکومت های گماشته ی مغول بر سر  ايران حاکم کرده اند

می کنند، طبقه ی محروم و زحمتکش بدون توسعه ی مناطق قدرت محلی خود با يکديگر 
اين حقيقت . آگاهی از علت جنگ، و بی آن که دراين ميانه نفعی داشته باشد، کشته می دهد

  :عبيد اينگونه هنرمندانه باز می گويد



 100

سربازی را گفتند چرا به جنگ نروی؟ گفت بخدا سوگند که من يک تن از 
پس دشمنی ميان ما چون صورت . دشمنان را نشناسم و ايشان نيز مرا نشناسند

  بندد؟
 با شهامتی بی نظير، همه ی مظاهر استثمار و عوام فريبی به زير ضربات عبيد  

و اين . از ديدگاه عبيد، ظلم همان قدر محکوم است که جهل. تازيانه ی هزل خود می گيرد
 مردی  می گويد که»دلگشا«در لطيفه ای از رساله ی  .تازيانه می زندهردو را با يک 

يا بگذار کار خود را : مردک گفت .قصد تجاوز به پسری را داشت، پسر رضايت نمی داد
شکيب بدين زخم، آسان تراست از : پسر گفت. ببينم، يا آن که معاويه را دشنام خواهم داد

  .تن در دادپس . شنيدن دشنام به حال اميرالمؤمنين
ن، همان قدر محکوم می کند که عبيد جدا بودن از مردم را درمورد خلفا و پادشاها

او را ديد بر تخت نشسته و . اعرابی را پيش خليفه بردند :در مورد خدا و فرشتگانش
  .ديگران در زير ايستاده

  .السلام عليک يا االله: گفت
  .من االله نيستم: گفت
  .يا جبرائيل: گفت
  .من جبرائيل نيستم: گفت
ن بالا تنها نشسته ای؟ تو نيز در زير االله نيستی؛ جبرائيل نيستی؛ پس چرا بر آ: گفت

  ."آی و در ميان مردمان بنشين
  :با دلی پرخون از جاهلان می گويد  

  زشت رسميست نشستن در همه شب با عامه         همقدم گشتن و پالوده و خرما خوردن
  چه عذابيست همه روزه دهان بر بستن          چه بلائيست به شب شربت و حلوا خوردن

  

 یغزنو یسنائ
 شاعر و بزرگ عارف ،.)ق.هـ 473 – 545 (غزنوي سنائي آدم بن مجدود ابوالمجد

 و داد رويه  تغييرسپس اما پرداخت؛ بهرامشاه مانند غزنوي پادشاهان مدح به ابتدا ،نامدار
 از سنائی. گرفت قرار تصوف شاعران بزرگترين رديف  درو کرد آغاز سلوک و سير

او از تنگ نظری و تهمت به ستوه آمده می  .آمد  میبشمار عارف بزرگ شاعران نخستين
  :گويد

 چه کنشت و چه صومعه بر او                 چه مسلمان چه گبر بر در او
  همگان طالب اند و او مطلوب                 گبر و ترسا و نيکو و معيوب

  
  ـــتندخريدسـ زر و جاه عــــشوه               نورسيدستند که گروهی اين
  دارند دين و شـــرع و عقل غم کی           دارند زميــــن دل و باغ سر
  فروشـــــــــــانند دين و جويا جاه                  هوشانند تيره سياهانِ دل
  چشم سکرک زبان طوطی همه                 خشم وشاهين بازآشيان همه
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  کافر فـــلان آن ملحد، نفلا کاين           ديگر يک زبغض گويان گشته
  خــــرند ليک اند صـــورت آدمی               بيخبرند صدق راه از همه
  اند ودين شـريعت خصم همه                   اند وتمکين کبر جويان همه
  مــــــاراند درون از موسی برون از           وارد سامری علم در همه
  زابليــس درک صد به درگذشته                  تلبيس و وخيانت نفاق در
  همچوسبوی مانده آب از تهی                      بوی تقوی ز نايافته هيچ

  : در ذم سالوس می گويد  
  کوتاه وآستين است دراز زرق دست که         دوروی پوش خرقه سالوس زاهد به بگو
  راه از حق بندگان بری زرق به تا که                  پوشی همی ريا زبرای را خرقه تو

  :مدارا را چنين توصيه می کند  
     همه خندان بدند و تو گريان               آن شنيدی که وقت زادن تو

   بوند و تو خندانن  همه گريا             تو چنان زی که بعد مردن تو
     بيشتر گمره و کمتر برهند           با همه خلق جهان گر چه از آن

    نه چنان زی که بميری برهند            نان زی که بميری برهیآنچ
  

  دوست را کس به يک بدی نفروخت            بهر کيکی گليم نتوان سوخت
  
      دشمن ارچه يکی، هزار بود      دوست گرچه دو صد، دو يار بود     

  :قشريگری در جهل و دشمنی در عدم شناخت ريشه دارد  
  از پی حميّت دينزدند     می            و کين  ف ُـ ترافضی را عوام در

  يکی از رهگذر در آمد زود               بيش از آن زد که گروه زده بود
  گفتم ار ميزدند ايشانش                             بهر اشکال کفر و ايمانش

  ان        بی خبر کوفتی دو صد چند تو چرا باری ای بدل سندان         
      من ز جرمش خبر ندارم ليک    جُرم او چيست؟ گفت بشنو نيک     
  زدمش           من برای ثواب می  سُنيان می زدند من زدمش            

  

  روزبهان بقلی
 .)ق.  هـ522 – 606(شيخ ابو محمد روزبهان پسر ابي نصر بقلي فسائي شيرازي 

وخت و به همين مناسبت به بقلی معروف می فر] سبزی خوردن[ در آن بقل دکانی داشت
لزوم رواداری را ، ناميده می شودنيز حيات زياد به شيخ شطاح علت داشتن شط شد و به

  :شاعرانه گوشزد می کند
 زنهار در آن آوش آه باشي پيوست          مقبول آسان گرت بر آيد از دست

  دل افتاد، شكستمگذار آه افتي از نظر مردان را         هر چيز آه از طاق
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   هر گدا را با دلت آزی دگر                         ای ترا با هر دلی رازی دگر
      می کند هر پرده آوازی دگر            صد هزاران پرده دارد عشق دوست

  

  رازی فخر
 در وا. بود برجسته یونقاد نفوذ با یانديشمند ).ق.  هـ543 – 606( رازی فخر امام
 مباحث « و »والمتكلمين الحكماء من المتأخرين و افكارالمستقدمين محصل « کتابهای
 وارسی مورد را آنها و پردازد می پيشين متكلمين و فلاسفه نظريات بيان به »المشرقيه
 در شک و فلاسفه بر ايراد و جدل در رازی فخر امام که آنجائی از .دهد می قرار نقادانه
  .دادند لقب "المشککين امام" وا به داشت استادی فلسفی مسائل

 قشريون با خردگرائی با ستيز در ژرف، انسانگريی رغم علی عرفا، از برخی
 را اشراق و شهود و کنند می نکوهش را گرائی فلسفه و خردگرائی آنها .شوند می همگام
 اغلب از خرد مولوی .استدلالی و استدراکی بی،استکا نه دانند، می وجدانی و فطری امری
  :گويد می رازی فخر نقد در ايش می کند، اماست

  بودی دين رازدار رازی فخر        بودی بين ره خرد ار بحث اندرين
  فزود حيرت او تخييلات و عقل     بود "يدْر لَمْ يذُق لَمْ" من چون ليک
  فنا از بعد شد مکشوف انا آن              انا اين تفکر از کشف شود کی

  

  عراقی فخرالدين
 ،.)ق. ـ ه610 - 688 (همداني جوالقي عبدالغفار بن مهر بزرگ بن ابراهيم رالدينفخ
 بزرگ عارفان از يکي و ايران سراي غزل شاعران بزرگترين از يکي عراقي به متخلص
  :در ستايش حرمت انسان و پاسداری ازغرور تهيدستان در قبال حکمرانان می گويد .است

  دارد چکار ساغر بحرنوشان دست در               دارد چکار قيصر فقيران حلقه در
  دارد چکار منبر خموشان مجلس در           خيزد چه حرفها زين عشقبازان راه در
  :گويد نامه عشاق در او

  بيارايم عـــــــــاشــــــقان مجلس                              آيم عشق ســـــــــماع اندر من تا
  مستی عــــــــالــــــــم به يابم راه                             هستی اين از کنم گم پی که چون
  درگيرم دوست شــوق نعــــــرهء                            برگيرم ســـماع مســــــتان همچو
  شرابخانه کنج وشاهد شراب ماو                ريايی جز نيست چون وپارسايی، زهد زين
  فروشيم؟ می چه نخرد می کس                                ماراست که وریمز و زهد اين

  
 آشنايي باغ گل

  آشنايي باغ گل ،ها  اين هست آه آنم چه            جدايي شب زغمت ،فشانم خون ديده دو ز
  گدايي ي بهانه به نيايد در رقيب آه                   برآستانت سگان چو ،سر ام نهاده شب هم
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  درآيي من چشم به تو ،شايد آه آن اميد به     است؟ باز هميشه رو چه ز ،چشمم گلستان در
  وفايييب بوي همه ها گل ز ام شنيده آه            گلشن به روم رو چه ز ،ندارم گل برگ سر
  چرايي؟ عاشقم تو آه ،را عاشقي آُشند آه   اين است ملت آدام به ،اين است مذهب آدام به
  ريايي زاهد همه ،رسيدم صومعه به چو                     ديدم پاآباز همه ،رفتم انهقمارخ به
  مايي آن از هم تو آه ،عراقي درآ ،درآ هآ            درآمد در ز ندا آه ،من زدم یم دير در

 نخستين باده
  ساقي وام آردندز چشم مست                   نخستين باده آاندر جام آردند

 شراب بيخودي در جام آردند                 ود يافتند اهل طرب راچو با خ
 شراب عاشقانش نام آردند                       لب ميگون جانان جام در داد
 آمند زلف خوبان دام آردند                          ز بهر صيد دلهاي جهاني

 ند و عشقش نام آردندبهم آرد                    بگيتي هر آجا درد دلي بود
 آرام آردند ز بس دلها آه بي                        سر زلف بتان آرام نگرفت
 به يك جولان دو عالم رام آردند             ندندکچو گوي حسن در ميدان ف

 مهيا پسته و بادام آردند                        ز بهر نقل مستان از لب و چشم
 دلان دشنام آردند نصيب بي                     فرينستاز آن لب آازدر صد آ

 بجامي آار خاص و عام آردند                 به مجلس نيك و بد را جا دادند
 به دل ز ابرو دوصد پيغام آردند            به غمزه صد سخن با جان بگفتند

  رام آردندبه يك جلوه دو عالم                    جمال خويشتن را جلوه دادند
 سر زلفين خود را دام آردند                      تا به دست آرند هر دمادلي ر

 جهاني را از آن اعلام آردند                     نهان با محرمي رازي بگفتند
 عراقي را چرا بدنام آردند                  چو خود آردند راز خويشتن فاش

  چه آليسيا چه آعبه
 آه دراز و دور ديدم ره زهد و پارسايي                   ندر سزد ار بما نماييپسرا ره قل

 ي ريايي  آه دگر نماند ما را سر توبه                     قدحي مي مغانه به من آر تا بنوشم
 رد تيره يابد دل و ديده روشنائيآه ز دُ            رد تيرهر دُآمي صاف اگر نباشد به من 

 قدح شراب پر آن، به من آر چند تايي                   گرفتم، سر مصلحي ندارمآم خانقه
 نوايي منم وحريف وآنجي و نواي بي             نيادين نه د دل و نه رسم دارم نه هره و ن نه

 آه نيافت جز به مي آس ز غم زمان رهايي         ز غم زمانه ما را برهان بمي زماني
 چو بترك خود بگفتم چه وصال و چه جدايي   م چه آليسيا چه آعبهچو ز باده مست گشت

 اي آجايي؟ به من شكسته دل گو آه چگونه    ي من مشكن تو عهد باري چو شكست توبه
 آه برون در چه آردي آه درون خانه آيي         به طواف آعبه رفتم به حرم رهم ندادند

 آه درآ درآ عراقي آه تو خود از آن مايي          آمد زدم من ز درون صدا بر در دير مي
  سازعشق

 ي آن نه فلك اندر تك و تاز است آز زخمه        ساز طرب عشق آه داند آه چه ساز است
 ناز است به جائي و به يك جاي نياز است          آيد عشق است آه هر دم به دگر رنگ بر

 ت معشوق چو آيد همه ناز استدر آسو        ي عاشق چه درآيد همه سوز است در خرقه
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  شور عشق

 جان ما را در آف سودا نهاد                 عشق شوري در نهاد ما نهاد
 جست و جويي در درون ما نهاد           گفت و گويي در زبان ما فكند

 آرزويي در دل شيدا نهاد                           داستان دلبران آغاز آرد
 راز مستان جمله بر صحرا نهاد        ه آشف آردرمزي از اسرار باد

 آاتشي در پير و برنا نهاد                 ي خوبان به نوعي بازگفت قصه
 جان وامق در لب عذرا نهاد               عقل مجنون در آف ليلي سپرد
 نام آن حرف آدم و حوا نهاد                بر مثال خويشتن حرفي نوشت

 ي بينا نهاد نور خود در ديده                       ال خود آندتا تماشاي جم
  

  دهلوی خسرو امير
 بلخ حی نوا از رک سنگچا درمنطقه ).ق.  هـ651 – 705 ( درسال خسرودهلوی امير

 از خسرو امير .نمود جرت مها ن هندوستا به اش انوادهخ وبا گشوده ن جها به چشم
 قول يعنی »قوالی « طريقت، بيشتراين طرترويج اخ به و بوده چشتيه طريقت پيشتازان
 با بتوانند طريقت اين وپيروان ن مطربا تا نمود ايجاد سيک کلا درموسيقی را خواندن
 نمايند عبادت طرف يک ز ا خوانده رادرخانقاها ومذهبی اشعارعرفانی سازها همراهی

 »بجن« شان درمعابد که برهمنان با زمانهم و ببرند، ولذت آمده وجد به ،ديگر جانب واز
  .نمايند رقابت خواندند، می

 شند با می کلاسيک درموسيقی خواندن انواع که را »ل وخيا نه تــرا« خسرو امير
 از يی عده .فريد آ نيز را »لف زی« و »سرپردا« ،»غــارا« های راگ و نموده اختراع

 را آن ديگر يی دهع و دانند، می ) Sitar(تار سی گر ايجاد را اميرخسرو پژوهشگران
   .پندارند تنبورمی يافته تکامل شکل

 و علاقه همگانی به  استشده حک موسيقی و رقص آدمی، فطرت و سرشت در
 موسيقی بواسطهء آدمی روح خسرو، امير به باور .موسيقی نيز با اين نظر همسو است

 :است گرديده بدنش داخل
  تن به ترس از شــد نمی درآ تندگف           بدن به آدم پاک روح کــــه روز آن

  تن در تن در درآ درآ تن در تن در            داوود لحن به مــــلايکان خواندند
  :امير در رواداری روشی پيشگيرانه دارد و نرنجاندن را پيشنهاد می کند  

       ليکن گرهيش در ميان است         چون رشته گسست می توان بست     
  : کمی همدلی راهگشاستبرای درک ديگران  

  هر کسی را به کار خويش هُش است           کس نگويد که دوغ من ترش است
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   نيشابوري عطار
 مظهر«  آتاب  نگارش از  پس )ق .ـه 540 ـ 618( نيشابوري عطار فريدالدين شيخ
  يملحد را  او و  زاندندسو  را شآتاب و  گرفت قرار سمرقند  فقهاي  غضب مورد  »العجايب
  سفرهاي  سلسله  طي در  آه عطار  خانه  به  قشريون  ها،فق  تحريك  به . شمردند  القتل  واجب
 اجبار به عطار .بردند يغما  به را  اموالش و ريختند بود  گزيده  اقامت سمرقند در  چندي خود
 دنسوزان به اثر اين در .سرود را »الغيب لسان« منظومه آنجا در و کرد مهاجرت مکه به

  :دارد اشاره خود کتاب
  سافلين اسفل در باشد او جای      لعين سوزد را عطار گفتۀ

 عطار محمد  فريدالدين  شيخ آثار  تحليل و نقد و  احوال  شرح« در فروزانفر الزمان بديع
    :دارد عطار روزگار از  اينچنينتوصيفی »نيشابوري

 با را جسدش و کشيدند بدار را ميانجی القضاة عين روزگار همين در ..".
 اميرک بن حبش بن يحيی الدين شهاب و )525( سوزانيدند نفت

 و )587( رسانيدند قتل به حلب در بود ايام نوادر از که را سهروردی
 اوائل علوم و حکمت کتب بر مشتمل که عبدالسلام الدين رکن کتابخانه

 و سوختند بآتش )575 – 622( المستضبئی بن احمد االله الناصرالدين بامر
 بفرمان هم و افکندند بزندان فلسفی کتب جمع و مطالعه بسبب را او خود
 سهروردی محمد بن عمر ابوحفص الدين شهاب بروايت و خليفه اين

 شوارع در را بوعلی شفای نسخ و فلسفه کتب از ای عده )539 – 632(
  ."سوختند بآتش و شستند آب به بغداد

 اگر من مسلمان« :معروف غزل و است بوده قاشرا فلسفه حاملان از يکي عطار
  : استنظر اين مؤيد ،»کردم بنا بتخانه که گبرم

  مسلمانان من آن گبرم که بتخانه بنا کردم 
  شدم بر بام بتخانه درين عالم ندا کردم

  صلاي کفر در دادم شما را اي مسلمانان 
  که من آن کهنه بتها را دگر باره جلا کردم

   دم دگر باره شدم جفتشاز آن مادر که من زا
  از آنم گبر ميخوانند که با مادر زنا کردم

   به بکري زادم از مادر از آن عيسيم ميخوانند
  که من اين شير مادر را دگر باره غذا کردم

  مسکين را درين گبري بسوزانند " عطار"اگر 
  گوه باشيد، اي مردان که من خود را فدا کردم

شيخ اشراق به نظم در  قتل  تحت تأثيراحتمال زياد به را »مصيبت نامه«کتاب عطار 
   .آورده است

  لبيم  تا چون دريا از چه سبب خشک     صـــد دريا نوش کــرده و انــدر عجبيم
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  لب از آن سببيم  مــا درياييــم خشک          لبــي هميشــه دريا طلبيم  از خشک
 :گويد مي »اسرارنامه« کتاب رد وا

  اسيرم گفتن در که داند خدا            ضميرم در مدار که معني بس ز
  ماند بکر معني اصل وليکن            ماند ذکر گويي که چندان ما ز

فرهنگ ناروادار رياکار می . قشريگری و تنگ نظری مادر دوروئی و رياست  
فرهنگ مسلط جامعه ما قشری و ناروادار است و رياکاری يکی از رايج ترين . پروراند

رياکاران و مصلحت گرايان حقايق را فدا می کنند و ارزش ها را . ب اجتماعی پيامد آنآسي
 :اندوهگينانه می سرايندزير پا می گذارند و انديشمندان آزاده 

  بنماييد هوشيار يکی درمستی مستيد همه         بنماييد بيــــــدار دل دين زاهــــدان ایالا
  بنماييد بازار در هستيد درون کاندر چنان     دين دران مرديد اگر نکشايد، هيچ دعوی ز
  بنماييد زنار آن مرديد گر خرقــــــه زير ز   تاکی؟ مغـــان زنار تزوير خرقـــــه زير به

  
  خنداست؟ جای وچه گريه جای چه         سنگ ای ارنه خشک زاهد ای بخند
  است؟ پرگزند زاهدان ـــایجـــ چه        بــــــــــايد مست عاشقـــــــان با مرا

  
  زاغيار؟ مزوری دين اين                                 تلبيس به نهان کنی تاچند

  
  زنارگرفتم تسبيح؟که چه خرقه چه       نديدم نام جز به وتسبيــــح خـــــرقه از

  گرفتم کفـــــــار شيوهِ دين ره اندر       فروماند خيره دل چو تزوير شيوه زين
  

  رهاکن را دعوی؟شوخلق زرق ز تاکی          زنــــــار؟ دلق درزير داری نهفته تاکی
  زسرجداکن دعوت خواهی سرِعشق گر            خود طاعت به غره زاهد، مدعی ای

برای انسان متعصب .تعصب عموما و تعصب مذهبی به ويژه انسان را کور و کر می کند
انسان متعصب . بح قتل و انسان کشی از بين می رودانسان هيچ حرمت و شکوهی ندارد وق

 و در نقد پيشداوری عطار. ی خود از هيچ جنايتی فروگذار نيست"راه خدا"مذهبی در 
  :تعصب می گويد

  ؟   چند گوئی خيره از هفتاد و اند          ای تعصب هفت بندت کرده بند
  !وُد خموشعارفان را جان چنين نَب      زند جان تو جوش در تعصب می

    ليک هفتاد و دو پر علت ز تو               در سلامت هفتصد ملت ز تو
       با همه کس تيغ بر نتوان گرفت     هر زمان راه دگر نتوان گرفت   
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 پوريا ولی
 جوانمردان و عارفان از ولي، پورياي به مشهور خوارزمي قتالي محمود پهلوان

  :است آمده او درباره العارفين رياض در .است هجري هشتم قرن اوايل و هفتم قرن اواخر
 و الخواص بين )ولي پورياي( ولي پوريا به مشهور محمود پهلوان شريفش اسم

 فرخنده احوال موصوف، معنوي و صوري بفضائل و معروف و مشهور العوام
 و قوت در کسي گويند .مذکور عرفا و شعرا تذکره و تواريخ کتب در مثالش
 اين برخي و دانسته ولي پورياي پسر را او بعضي نکرده، برابري وي با قدرت
 بوده، واصل کاملي و کامل عارفي )حال بهر( بسته آنجناب خود بر را لقب

 از کنزالحقايق مثنوي نموده، ظهور و بروز وي از بسيار معارفي و حقايق
 ،آميخته بهم )راز( گلشن و کتاب آن اشعار از بعضي .است جناب آن منظومات

 صورت 703 سال در کنزالحقايق کتاب که زيرا باشد، بوده کنزالحقايق از غالباً
 وفاتش .نموده منظوم را گلشن آن از بعد سال هفده شبستري شيخ و يافته اتمام
 اين يافت، وفات که شبي در گويند .است خوارزم خيوق در هجري 722 سنه در

  .افتندي اش سجاده بر مرده الصباح علي و گفت را رباعي
  من دل رباي هوش آن ميکده در           من دل صفاي و صدق سر ز امشب
  مـن دل براي :گفت نخورم گفتم              بنوش و بستان که داد بکفم جامي
 به .است ميکرده ياري همواره را درماندگان که بوده نامداري پهلوان ولي پورياي

 در را اشعارش و رانند مي زبان بر هميشه را او نام ايران ورزشکاران جهت مينه
 مثنوي از زير اشعار .ميدانند خود سرمشق را وي گيران کشتي و خوانند مي هاه زورخان

  :ميشود نقل او »کنزالحقايق«
  دوست اي ميجوئي خود ز بيرون چرا                پوست در تست با دوزخت و بهشت
  پـــديــــــدار آيد بهشت خـويـت آن از              کــــــار بهر داري خوش خوي تو اگر

  نـيـايـد چــيــزي دوزخـــت جــز آن از             ربـــايــــــد انــدر بــدت خــوي وگــر
  دار نـــگــه آنـــرا کــلــيــد تــو زبــان                    هــموار است کـليـداني تـو دهـان
  است ديده که هرگز چنين اين کليدي                    است کليد يک را دوزخت و بهشت
  نــار گهي زو گشايد جـنـت گـهي                        خار گـه و باغ در دمد گل گه کزو

  بــــگـــــردان باشـد آرزو کت بدان                       دار هـمـچــنــان کليدي را زبانت
  آدم هم ميبايد ابليس هم که                                  دم بد و نيک از نزن عالم اين در

  
  باده پر خوردن و هشيار نشستن سهل است         گر به دولت برسی، مست نگردی مردی
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 سيف فرغانی
 مدح زمامداران از . )ق.   هـ۶٧٠ -  ٧۴٩( الدّين ابوالمحامد محمد فرغانی  سيف

مي خوداری او نه تنها خود از مداحي  .جست دوری می دونانو  ستمکار و فاسد روزگار
به تعبير . کرد بلکه به انتقاد از حاکمان و به تبع آن اوضاع ناگوار جامعه نيز مي پرداخت

وي در بيان نقائص و برشمردن "کتاب تاريخ ادبيات در ايران،  دراالله صفا، دکتر ذبيح
باک و دلاور که  ست بيمثالب و مساوي طبقات فاسده و ذکر مفاسد و معايب پهلواني ا

 او ".چون هر دو عالم را زير پاي همت دارد از هيچ کس و هيچ مقام نمي ترسد
عصر خود بي پروا به چنين نقدهاي صريح مبادرت مي  که در سرآمدترين سخنوري بود

 رابيات ذي. آنچه روشن است، او در کنار انتقادات با رهنمودهاي خود راه مي نمايد. کرد
  :ستاز اشعار انتقادي اوهايي  نمونه

  سوي درگه شه عادل رسان از ما خبر     اي صبا گر سوي تبريز افتدت روزي گذر
  کاي همه ايام تو ميمون تر از روز ظفر           پادشاه وقت غازان را اگر بيني بگو

  اندر اين کشور نمانده از مسلماني اثر     تو مسلمان گشته اي و از نامسلمان حاکمان
  خانقه بي فرش و سقف و مدرسه بي بام و در  جاي و جامه عالمان بي نان و آبان بيعارف

  هم غذاي روح درويشان شده خون جگر       هم شفاي جان مظلومان شده زهر جگر
 ظالمان خانه سوز و کافران پرده در             هتک دستار مسلمانان چنين تا کي کنند

  
  ظلم کردي اي اشاراتت همه بيرون ز عدل     ون عدلاي که اندر ملک گفتي مي نهم قان

  همچو صحت از مرض دورند از قانون عدل    اين اميراني که بيماران حرصند و طمع
  بر سر ميدان بيدادي بريزد خون عدل      دست چو شمشيرشان هر ساعتي در پاي ظلم

که بر سيف فرغاني، نه تنها حاکمان ستمگر را مورد نکوهش قرار مي داد، بل
  :کردمي  شان رياکار نيز مي تاخت و سرزنشزهدفرو

  دين وی تو از دين گشته بيزار و ز تو بيزار   ای تو را در کار دنيا بوده دست افزار دين
 دين ترک دنيا کن که نبود جبه و دستار          ای به دستار و به جبه گشته اندر دين امام
 دين ننگ دنيايی و از نام تو دارد عار                ای لقب گشته فلان الدين و الدنيا تو را
 کز پی دنيا درو نفروختی صد بار دين                نفس مکارت کجا بازار زرقی تيز کرد

 دين يک درم از وی به دست آری به صد دينار   دانی که گر دستت دهد قدر دنيا را تو می
 دين يک جو او را خريداری به ده خروار           قيمت او هم تو بشناسی که گريابی کنی
 چون خريداران زر مفروش در بازار دين          خويشتن باز آر ازين دنيا خريدن زينهار

 دين بهر مال ارزان فروشد مرد دنيادار                   کز برای سود دنيا ای زيان تو ز تو
 دين ن سروران از دست دادی پاردر پی اي        از پی مالی که امسالت مگر حاصل شود

 دين تو زليخايی از آن نزد تو باشد خوار   مصر دنيا را که در وی سيم و زر باشد عزيز
 دين وار داری سليمان اين که در دنيا نگه              ديو نفست گر مسخر شد مسلم باشدت

 دين بگزارآه از آن روزی که گويد حق من    حق دين ضايع کنی هر روز بهر حظ نفس
 خود درخت علم تو روزی نيارد بار دين       کار تو چون جاهلان شد برگ دنيا ساختن
 دين وز تو آنجا فوت شد ای عالم مختار       بحث و تکرار از برای دين بود در مدرسه

 دين تکرار بحث و بی تا تو را حاصل شود بی      آرزوی مسند تدريس بيرون کن ز دل
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 ی اسرار دين تا گشايد بر دلت گنجينه             ن رخسار اين رعنا ببندچشم جان از ديد
 دين ی دل را که زد بر گرد او پرگار نقطه          دست حکم طبع بيرون ناورد از دايره

 خواب غفلت کی گمارد بر دل بيدار دين     کار من گويی همه دين است و من بيدار دل
 ی بيرون در نقشی است بر ديوار دين پرده      ای  کردهنزد تو کز مال دنيا خانه رنگين

موثرترين مشوقان ساختن اميد به شکست پذيری پليدی و ناپايداری ظلم يکی از   
 :فردائی زيبا و دلپذير است

 بگذرد هم رونق زمان شما نيز                         بگذرد هم مرگ بر جهان شما نيز
 بگذرد بر دولت آشيان شما نيز                   د خرابکن وين بوم محنت از پی آن تا

 بگذرد بر باغ و بوستان شما نيز                            ناگهان باد خزان نکبت ايام
 بگذرد بر حلق و بر دهان شما نيز          عام آب اجل که هست گلوگير خاص و

 بگذرد اين تيزی سنان شما نيز                    دراز ای تيغتان چو نيزه برای ستم
 بگذرد بيداد ظالمان شما نيز                  بقا نکرد چون داد عادلان به جهان در

 بگذرد اين عوعو سگان شما نيز     و رفت در مملکت چو غرش شيران گذشت
 بگذرد گرد سم خران شما نيز         نشست آن کس که اسب داشت غبارش فرو

 بگذرد هم بر چراغدان شما نيز              بکشت ه بسی شمعهابادی که در زمان
 بگذرد ناچار کاروان شما نيز               گذشت زين کاروانسرای بسی کاروان

 بگذرد تاثير اختران شما نيز                     خويشتن ای مفتخر به طالع مسعود
 بگذرد ت ز ناکسان شما نيزنوب           ناکسان رسيد اين نوبت از کسان به شما

 بگذرد بعد از دو روز از آن شما نيز       کسان بيش از دو روز بود از آن دگر
 بگذرد تا سختی کمان شما نيز                    کنيم بر تير جورتان ز تحمل سپر

 بگذرد اين گل، ز گلستان شما نيز                   مدتی در باغ دولت دگران بود
 بگذرد اين آب ناروان شما نيز               مال و جاه  ايستاده درين خانهست آبی

 بگذرد اين گرگی شبان شما نيز           گرگ طبع ای تو رمه سپرده به چوپان
 بگذرد هم بر پيادگان شما نيز                  اوست پيل فنا که شاه بقا مات حکم

 بگذرد يک روز بر زبان شما نيز   دعای سيف هم که به نيکیاای دوستان خو
  

  مير سيد علی همدانی
می توان رواداری و سعه .) ق.  هـ714 - 786( آيا بهتر ازمير سيد علی همدانی 

  :صدر توصيف کرد
    ايزد مر او را يار باد هر که ما را ياد کرد،

  هر که ما را خوار کرد، از عمر برخوردار باد
   دشمنیهر که اندر راهِ ما خاری فکند از 

  خار باد اش بشکفد، بی هر گلی کز باغ وصل
   در دو عالم نيست ما را با کسی گرد و غبار

  !اش بسيار باد هر که ما را رنجه دارد، راحت
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 همداني طاهر بابا
 درويشي مسلک .است هجري پنجم قرنسرای  ترانه شاعر همداني عريان رطاه بابا

 او از مفصلي احوال شرح نتيجه در و نمايد اختيار گيري گوشه که شد سبب او فروتني و
 و رياضت و معنوي مقام از ذکري صوفيه کتابهاي از بعضي در فقط .نماند دست در

  .است آمده وي طبع استغناي و تقوي صفت و درويشي
  :صراحت دارد تساهلهای بابا طاهر روادار و دوبيتيدر   

  نذونند تر و خشک شعله ميان           نذونند سر پا از که آنون خوشا
  نذونـــند دلبر از خالي سرائي             دير و بتخانه و کعبه و کنشت
  وينم ته دريـا بـنـگرم دريا به           ويـنــم تـه بـنـگـرم صـحـرا بـه

  وينم ته رعنا قامت از نشان            دشت و در و کوه بنگرم بهرجا
  

  شمس تبريزی
آزاد  از  يکی.)ق.  هـ582 – 643 (داد تبريزيسر ملکشمس الدين محمد پسر علي پ

تا جائيكه در برابر . د بواز همان آودآي خودبرتربين و خودآگاه . استعارفانانديشترين 
  :گويد شگفتي پدر خود به وي مي

مرغ، يكي دو تخم  تو مانند مرغ خانگي هستي آه زير وي، در ميان چندين تخم
. روند ن چون، به درآيند، همه بسوي آب ميجوجگا! مرغابي نيز نهاده باشند

رود، و مرغ ماآيان، و جوجگان ديگر،  ليكن جوجه مرغابي، بر روي آب مي
ام آه  اآنون اي پدر، من آن جوجه مرغابي !مانند همه بر آنار آب، فرو در مي

يا من از  اگر تو از مني؟ :ظن و حال من، اينست :ست مرآبش درياي معرفت
پدر شمس، تنها با  !، برو بَرِ مرغان خانگيو اگر نه ! آب دريادر اين! درآ تو؟

آني، به دشمن چه  چنينبا دوست : گويد  و تأثر، در پاسخ فرزند، ميحيرت
  آني؟

  :در جامعه تنگ نظر، دگرانديشی و ديد انتقادی به شدت سرکوب می شود  
اگر تمام،  !راست نتوانم گفتن، آه من، راستي آغاز آردم، مرا بيرون آردند«    
  » !بار، همه شهر، مرا بيرون آردندي راست آنمي، به يك    

همراه » شكني سنت«طلبي، بيزاري از تقليد، و گريز از تابعيت، طبعاً با  استقلال
را آم و بيش، به گمان شمس،  از اينروي هر فسادي آه در جامعه پديد آيد، منشاء آن. است

» آفر«مس، تقليد، تقليد است، ديگر چه الگوي آن و از نظر ش! در تقليد، بايد جستجو نمود
موضوع تقليد، هرچه ! ــ باورداشت راستين ــ باشد» ايمان«ــ ايمان ناراستين ــ و چه 

نفي «شمس، در . توان آب پاآي بر سر تقليد، فرو ريزد، و از پليدي آن، بكاهد باشد، نمي
 :پرسد رود آه مي تا آنجا پيش مي» تقليد

  ]يا دانستن ؟[»  باشد، مقلّد را، مسلمان داشتن؟آسي روا«ــ   
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اين مردمان را حق است که با سخن من الف ندارند، همه سخنم به وجه کبريا مي آيد، « 
قرآن و سخن محمد همه به وجه نياز آمده است، لاجرم همه معني مي . همه دعوي مي نمايد

بلندي به مثابه اي که بر مي نه در نياز، از  و سخني ميشنوند، نه در طريق طلب. دنماي
حق خدا هيچ عيب نيست، و اگر عيب کنند، چنانست  اما اين تکبر در. ي کلاه مي افتدنگر

 »رست، راست گويند و چه عيب باشد؟که گويند خدا متکب
  »!تر است از شناخت حق شناخت اين قوم، مشكل«

  :آنچه در جامعه ديده می شود، برآيند حرکات تک تک ماست  
  ن که در اين کشتزار زود زوال           به داس دهر همان بدروی که می کاریبدی مک

  

  مولوی
خرد و کلان مردم قونيه  )ق.ـ ه۶٠۴ - ۶٧٢(جلال الدين محمد بلخی  گپس از مر

مولوی . مسيحيان و يهوديان نيز در سوگ او گريستند. جنازة او حاضر بودند در تشييع
  .سيقی بنوازنداش مو بود که بر جنازه وصيت کرده
 آزادگان و انديشمندان .است رواداری های عرصه يکی از تعبد و تعقل بين مبارزه

 . و تقليد)fideism( تعبد بر قشريون و دارند تاکيد )rationalism(و خلاقيت  تعقل بر
  :گويد می های داوری بودن نسبی و خرد استقلال ستايش در مولوی

  همه اين گمرهانند بکلی نی                        همه اين حقند نه دان حقيقت اين
  بگير آن حقست وانکه کن امتحان                     فقير ای پوشان دلق ميان در

  است شقی آن باطل جمله گويد وانکه      احمقيست ز حقست جمله گويد وانکه
  :است برجسته و روشن مولوی ستيزی تعصب
 خام نيم های ميوه چون براو ما       کرام ای است درخت همچون جهان اين

  را کاخ نزيبد نازيباست که زان                    را شاخ مر خامها گيرد سخت
  ان از بعد را ها شاخه گيرد سست     گزان لب شيرين گشت و پخت که ونچ

  است آشامی خون کار جنينی تا               است خامی تعصب و گيری سخت
 بسيار ما به  رااو ،پرستی خرافه ان اوجدور در مولانا گرايی عقل و گرايی علم
 :کند می نزديک

  علم است جان و صورت عالم جمله           علم است سليمان ملک خاتم
  

  عقل دريای اين پهناست با چه تا      عقل سودای در هاست عالم چه تا
  

پيام اصلی آن را .  کند تفسير و تعبير می آزاد منشی و تسامح مذهبیبامولوی قران را
  : تکفير و تعزير به عشق می رسداز اينرو بجای کينه، نفرت،. بت می يابدمح
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 پوست را بهرِ خران بگذاشتيم                   ما ز قرآن مغز را برداشتيم
 !سر به سر ذکر و عبادت را بسوز      آتشی از عشق در جان بر فروز

همزيستی مسالمت آميز داشته  ،محبت و شقع با بشريت که است  آنمولوی آرزوی
 :باشد

  آفتاب همچون بوديم گهر يک         آب همچون صافی و بوديم متحد
  کنگره های سايه چون عدد چو       سره نور آن آمد صورت به چون

اين سعه صدر رنگ خودنمائی و مردم فريبی . سعه صدر مولانا مرز نمی شناسد
 ارزش و کرامت می  و مطمئن بخود، برای ديگر انسان هاانسان به کمال رسيده. ندارد

  :ی داندمشناسد و داشتن نظری غير از نظر خود را حق طبيعی دگران 
 سه و هفتاد با من که است گفته مولانا که کردند تقرير مولانا مخالفين از يکی پيش

 کند، حرمتی بی و برنجاند را مولانا که خواست بود غرض صاحب چون .ام يکی مذهب
 اگر ای؟ گفته چنين تو که بپرس مولانا از جمع در که فرستاد را خود نزديکان از يکی
 شما که کرد سوال مولانا از و دمبيا کس آن .برنجان و بده بسيار دشنام را او کند اقرار
 زبان کس آن .ام گفته :گفتمولانا  ام؟ يکی مذهب سه و هفتاد با من که ايد گفته چنين
 هم گويی می تو که نيز اين با :گفت و بخنديد مولانا کرد، آغاز سفاهت و مدشنا و بگشاد
 .گشت باز و شده خجل آنکس .ام يکی
 :می گويد مثــنوی در مولانا

 است رهبر شه بدان را ما عاقبت            سراست زان گر و سر گرزين عاشقی
 احد سوی رو هسترا جملگی                         وبد ونيک جهود وترسا، مومن

 است شقی او باطل، جمله گويد وآنکه            است احمقی حقند، جمله گويد نکهآ
 کشد من حقيقت تا مجازش آن                          بود صادق اگر وهمه آن عاشق

 تسا ديگر آسمانی را روش هر                       است ديگر نردبانی را رگُُـرهه
 

 دلند رام حق بوی بر باطلان                   اند باطل ها دم ملهج اين مگو پس
 

 خيال عالم در نيست حقيقت بی             ضلال و است خيال جمله مگو پس
  

  ای سليمان در ميان زاغ و باغ              لطف حق شو با همه مرغان بساز
  

  است بت آن بينی هرچه واحد غير         است وحدت دکان مـــــــــا مثنوی
  :انتقام جوئیدر نکوهش   

     خون به خون شستن محال است و محالراک آن حال است و قال           آفت ادا
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هر کس با روش خود با خدای . صوصی استرابطه بين خدا و انسان يک رابطه خ  
 و چگونگی روش نمايندگی انحصاری خدا در زمينهيچ کس . خودش راز و نياز می کند

  : ندارداط با او راارتب
  اله ای و خدا ای فتگ همی کو                     راه به را شـبـانی موسی ديد
 سرت شانه کنم دوزم چارقت                    چاکرت من شوم تا کجايی تــو

   شير پيشت آورم ای محتشم                     جامه ات شويم، شپشهايت کُشم
   من تو را غمخوار باشم همچو خويش               شور ترا بيماريی آيد بپي

  وقت خواب آيد بروبم جايکت                     دســتکت بــوسم بمالم پايکت
  روغن و شيرت بيارم صبح و شام               گر ببينم خانه ات را من دوام
   نازنين خُمره ها جُغرات های                      هم پنير و نان های روغنين

  از من آوردن، ز تو خوردن تمام             سازم و آرم بپيشت صبح و شام
  هی و هيهای من ای بيادت هی                     ای فدای تو همه بزهای من

  ؟ت اين ای فلانت گفت موسی با کيس        ين نمط بيهوده ميگفت آن شبانز
  اين زمين و چرخ ازو آمد پديد                    گفت با آنکس که ما را آفريد

  خود مسلمان ناشده کافر شدی                  سر شدی گفت موسی هان خيره
   پنبه ای اندر دهان خود فشار       اين چه ژاژست اين چه کفرست و فشار

  کفر تو ديبای دين را ژنده کرد                   گند کفر تو جهان را گنده کرد
  ؟آفتابی را چنينها کی رواست                   لايق مر تراستچارق و پاتابه 

  آتشی آيد بسوزد خلق را                        گر نبندی زين سخن تو حلق را
  حق تعالی زين چنين خدمت غنی است    دوستی بی خرد خود دشمنی است

  ل؟جسم و حاجت در صفات ذوالجلا   با که می گوئی تو اين، با عمّ و خال؟
  چارق او پوشد که او محتاج پاست         شير او نوشد که در نشو و نماست
   حق آلايش استدر حق پاکیّ               دست و پا در حق ما استايش است
  دل بميراند سيه دارد ورق                     بی ادب گفتن سخن با خاص حق

  ز پشيمانی تو جانم سوختی و                      دوختی دهانم گفت ای موسی
  سر نهاد اندر بيابان و برفت                     فتجامه را بدريد و آهی کرد ت
  ی ما را زما کردی جدا بنده                       وحی آمد سوی موسی از خدا
  نی برای فصل کردن آمدی                           تو برای وصل کردن آمدی

  هر کسی را اصطلاحی داده ام                      بنهاده امهر کسی را سيرتی
   از گرانجانی و چالاکی همه                       ما بری از پاک و ناپاکی همه
   تا بر بندگان جودی کنمهبلک                          من نکردم امر تا سودی کنم
  ما درون را بنگريم وحال را                         ما برون را ننگريم و قال را

  پس طفيل آمد عرض جوهر غرض          زانک دل جوهر بود گفتن عرض
  سوز خواهم سوز با آن سوز ساز              چند ازين الفاظ و اضمار و مجاز
   سر بسر فکر و عبارت را بسوز               آتشی از عشق در جان بر فروز

  سوخته جان و روانان ديگرند                             دانان ديگرند موسيا آداب
  بر ده ويران خراج و عشر نيست                عاشقان را هر نفس سوزيدنيست
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  گر بود پر خون شهيد او را مشو                    گر خطا گويد ورا خاطی مگو
  وليترستاز صد صواب ا اين خطا              خون شهيدان را ز آب اوليترست
  عاشقان را ملت و مذهب خداست                 ملت عشق از همه دينها جداست
   عشق در دريای غم غمناک نيست               لعل را گر مُهر نبود باک نيست

   رازهايی گفت کان نايد به گفت                 موسی حق نهفتبعد از آن در سرّ
   ديدن و گفتن بهم آميختند                              بر دل موسی سخن ها ريختند

  زانک شرح اين ورای آگهيست                  بعد ازين گر شرح گويم ابلهيست
  ور نويسم بس قلمها بشکند                                 ور بگويم عقلها را بر کند

   پی چوپان دويددر بيابان در                 چونک موسی اين عتاب از حق شنيد
  گرد از پرّۀ بيابان برفشاند                             بر نشان پای آن سرگشته راند
  گفت مژده ده که دستوری رسيد                         عاقبت دريافت او را و بديد

  هرچه ميخواهد دل تنگت بگو                               و ترتيبی مجوهيچ آدابیّ
  منی وز تو جهانی در اماناي                       تو دينست و دينت نور جانکفر 

  بيمحابا رو زبان را بر گشا                                ای معاف يفعل االله ما يشا
  ام من کنون در خون دل آغشته                    ام گفت ای موسی از آن بگذشته

  ام صد هزاران ساله زان سو رفته                   ام  منتهی بگذشتهۀمن ز سدر
  گنبدی کرد و ز گردون بر گذشت                    تازيانه بر زدی اسپم بگشت

  اينچ ميگويم نه احوال منست                    حال من اکنون برون از گفتنست
  ازوت بادآفرين بر دست و بر ب                       محرم ناسوت ما لاهوت باد

  مچو نافرجام آن چوپان شناس              هان و هان گر حمد گويی گر سپاس
  ليک آن نسبت بحق هم ابترست                 حمد تو نسبت بدان گر بهترست
  هين دهان بربند و برگردان ورق              شرح حق پايان ندارد همچو حق

  
  بسی باشد ومو ريش را بزی هر    کسی مردستی وخايه ريش به گر

  خر.......مردان شاه بودی ورنه    وذکر ريش نه مرديست اين مردی
  کن وتشويش ومن ما اين ترک     کن ريش وترک بگزين روش هين

  
  ريا واهل ضالين بانمــــاز            خدا ای مياميز را نمـــازم اين
  اختهس بايزيدی را خويشتن            انداخته جهان در شيخی لاف
  يزيد او درون از دارد شرم           بايزيد بر سخن در گيرد نکته

  
  

مولانا که به اقليمهای گوناگون سفر کرده و با زبانهای گوناگون سروکار پيدا کرده 
 بر می خيزد آگاه بود، اين  و فرهنگیبود، طبعاً از سوء تفاهماتی که از اختلاف زبانی

  : ان شده استمضمون در داستانی معروف چنين بي
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 انگور
  هريکی از شهری افتاده بهم                 چار کس را داد مردی يک درم
  جمله با هم در نزاع و در غضب         فارسیّ و ترک و رومیّ و عرب

  مي به انگوری ده رااينک هم بيا             ا از اين چون وارهيم گفتفارسی
   نه انگور ای دغا،ن عنب خواهمم        لا: آن يکی ديگر عرب بد، گفت

  مزُمن نمی خواهم عنب خواهم اُ          مگُزُ ای: آن يکی ترکی بد و گفت
  ترک کن، خواهيم استافيل را               آن يکی رومی بگفت اين قيل را
  که ز سر نامها غافل بدند                        در تنازع آن نفر جنگی شدند

  پر بدند از جهل و از دانش تهی               از ابلهیمشت بر هم می زدند
  نگر بدی آنجا بدادی صلحشا               صاحب سری عزيزی صد زبان

  آرزوی جمله تان را می خرم            پس بگفتی او که من زين يک درم
و ) ترکی(و اوزوم ) عربی(و عنب ) فارسی(انگور  )ترکی(ای چشم من : گزم

چهار نام ظاهری شيئی واحدند که چهار مردم ناهمزبان را به گمراهه می ) میرو(استافيل 
  . افکند

اگر راه ها مختلف است اما مقصد يکی است نمی :" فيه ما فيه می گويد دربازهمو
اگر به راه ها نظر . بينی که راه ها به کعبه بسيار است برخی از دريا و بعضی از خشکی

چون به .. . اما چون به مقصد نظر می کنی همه يگانه اندمی کنی اختلافی عظيم پيداست،
  ..".کعبه رسيدند معلوم شد که آن جنگ ها که در راه بود مقصودشان يکی است

تفاوتهای اقليمی و نژادی و زبانی برای او امری جانبی و فرعی است در مثنوی 
رضی می بيند و بارها از اختلاف زبان و گفتار سخن می گويد اما آن را امری سطحی و ع

اندرز می دهد که بايد با کنار زدن اين افتراق ظاهری به آن وحدت ذاتی و باطنی راه يافت 
  : و همدل می کند" محرم"که تمام انسانها را 

  ای بسا دو ترک چون بيگانگان                 ای بسا هندو و ترک همزبان
  نی خوشتر استهمدلی از همزبا         پس زبان محرمی خود ديگر است

 به شناخت و بررسي و داوري،در  تاريکي، ناآگاهي، نافهمي، بي دانشي افراد را
 :خطا مي برد

  عرضه را آورده بودندش هنود                      پيل اندر خانه تاريک بود
  اندر آن ظلمت همی شد هر کسی                  از برای ديدنش مردم بسی
  اندر آن تاريکی اش کف می بسود           نبودديدنش با چشم چون ممکن

  گفت همچون ناودانست اين نهاد           آن يکی را کف به خرطوم اوفتاد
  آن بر او چون بادبيزن شد پديد            آن يکی را دست بر گوشش رسيد
  گفت شکل پيل ديدم چون عمود          آن يکی را کف چو بر پايش بسود

  گفت خود اين پيل چون تختی بدست        او بنهاد دستآن يکی بر پشت 
  فهم آن می کرد هرجا می شنيد        همچنين هر يک به جزوی که رسيد

  آن يکی دالش لقب داد اين الف                 از نظرگه گفتشان شد مختلف
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  اختلاف از گفتشان بيرون شدی            در کف هر کس اگر شمعی بدی
  نيست کف را بر همه او دسترس    ن کف دستست و بسچشم حس همچو

  کف بهل وز ديدۀ دريا نگر                   چشم دريا ديگرست و کف دگر
      ستون: عمود   هنديان: هنود   نمايش دادن: عرضه

  آنچه بر خود خواهدت بودن پسند            بر دگر کس آن کن از رنج و گزند
   می بکن از نيک و از بد با کسان             نآنچه تو بر خود روا داری هما

  بر کسی مپسند هم، ای بی هنر            و آنچه نپسندی خود از نفع و ضرر
 

  بد گمان باشد هميشه زشت کار             نامه ی خود خواند اندر حق يار
  

  کيميای محبّت
  شود    وز محبت مسها زرّين           از محبت تلخها شيرين شود  

  وز محبت دردها شافی شود            از محبت دردها صافی شود   
  ل ميشودوز محبت سرکه ها مُ           از محبت خارها گل ميشود   
     وز محبت بار بختی می شود         از محبت دار تختی می شود  

  ن می شودلخَ   بی محبت روضه گُ   ن گلشن می شود  جاز محبت س
   وز محبت ديو حوری می شود       ر نوری می شود    از محبت نا

  بی محبت موم آهن می شود          از محبت سنگ روغن ميشود    
   وز محبت غول هادی می شود     از محبت حزن شادی می شود    
   وز محبت شير موشی می شود      از محبت نيش نوشی می شود    

   وز محبت قهر رحمت ميشود          م صحّت ميشود    قاز محبت سُ
  وز محبت شاه بنده می شود            از محبت مرده زنده می شود    

   دانش است     کی گزافه بر چنين تختی نشست یاين محبت هم نتيجه
  

  دگر کار نداريم، به جز عشق،بجز عشق           که ما اهل شعاريم، بجوشيد،بجوشيد
   دگر تخم نکاريم، بجز عشق،بجز مهر    زرعه پاک درين م، درين خاک،درين خاک
   که تا دست برآريم، بياييد،بياييد                از آن شاه که هستيم، چه مستيم،چه مستيم
  که امروز همه روز خميريم و خماريم       که ما دوش چه خورديم، چه دانيم،چه دانيم
  که ما باده پرستيم نه پيمانه شماريم                        ز احوال حقيقت، مپرسيد،مپرسيد

   که ما در چه شکاريم، چه دانيد،چه دانيد          شما مست نگشتيد وز آن باده نخورديد
  بر آييم برين چرخ که ما مرد حصاريم             نيفتيم برين خاک ستان ما نه حصيريم
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 یآمال خجند
ی، آستان  معروف قرن هشتم هجرفان و شاعرانالدين مسعود خجندي از عار آمال

  :همت انسان را بسيار والا می داند
   زاهدان آمتر شناسند آنچه ما را در سر است

 فكر زاهد ديگر و سوداي عاشق ديگر است
   زاهدا دعوت مكن مـا را بفـردوس برين

 آاستان همت صاحبدلان ز آن برتر است
   گر براند از خانقاهم پير خلوت باك نيست

  طاعت و ما را عنايت رهبر استديگران را
   مي بروي گلرخان خوردن خوشست اما چه سود

 اين سعادت زاهدان شهر ما را آمتر است
   ما برنـدي در بساط قـرب رفتيـم و هنوز

 همچنان پير ملامتگر بپاي منبر است
   چون قلم انگشت بر حـرفم منه صـوفي آه من

 خرقه آردم رهن مستان و سخن در دفتر است
   "آمال"ت آن سودا آه سر در پايت اندازد داش

 سر نهاد و همچنانش اين تمنا در سر است
  

  علاءالدوله سمنانی
در جوانی در خدمت مغولان بود .) ق.  هـ659 – 736 (علاءالدوله سمنانیرکن الدين 

مخالف شديد برخی از آرای وحدت او . و سپس ترک خدمت کرد و به تصوف روی آورد
  :شکوه انسان را در دنيای او کرانی نيست. استوجودی ابن عربی 

  صد خانه اگر به طاعت آباد کنی           زان به نبود که خاطری شاد کنی
      بهتر که هزار بنده، آزاد کنی              گر بنده کنی به لطف آزادی را

ا را عده ای سرن. هدف و کارکرد دين، ايدئولوژی، نظام بايد کاهش التيام بشر باشد  
  :از سر گشادش می دمند و بشريت را برای مرام خويش به سلاخه می کشند

 محروم بود از اين سخن بيگانه                  مقصود منم ز آعبه و بتخانه
 تا آشف شود حقيقت افسانه                      نه قدمي در اين ميان مردانه
  ز چشم جمله نامردانستپوشيده               سري آه ميان نظر مردانست

 هر آس آه به سر آن رسد انس آنست     ي اسرار خدا انسانست مجموعه
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  سعدی
) . ق.ـه ۵٨۵ – ۶٧١حدود (ابومحمد مُصلِح بن عَبدُاالله مشهور به سعدی شيرازی 

داری يک  ژرف فراوان دارد که نشانگر راواسخنانگوی   پارسی سترگشاعر و نويسندهٔ
گاه اين .  موج می زندشانسان دوستی ژرف در برخی از آثار .استجهانديده انديشمند 

  :مهر فراتر از انسان همه جانداران را شامل می شود
  ند گوهر زيگ آفرينش در که               يک پيـکراند اعضای آدم بنی

          دگر عضوها را نماند قرار     چو عضوی به درد آورد روزگار
 می                    نشايد که نامت نهند آدمیتو کز محنت ديگران بی غ

 
 باد پـاک تربـــيت بـران رحـــمت کــه              پاکزاد فردوســی گفت خوش چـه

 "است خوش شرين وجان دارد جان که            است کش دانه که موری ميازار"
  مـــور چو پايش به درافــتی روزی که             زور دست تــوان نا سـر بر مزن

  درون فروماندگان شاد کن                                     ز روز فروماندگی ياد کن
  گرفتم زتو ناتوان تر بسی                               تواناتر از تو هم آخر کسی است
 دببخش ای پسر کادميزاد صيد                      به احسان توان کرد و وحشی به قي

 فن که دستم بگيربيکنه خود را         گير ای جوان دست درويش پير         
 که خلق از وجودش در آسايش است         خدا را بر آن بنده بخشايش است 

 که دون همتانند بی مغز و پوست     کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست 
  ی رساند به خلق خدایکه نيک کسی نيک بيند به هر دو سرای                  

  
  نماز کنند می قبله بر پشت             مخلوق در روی پارسايان

  
 .جمال به خود فرزند و نمايد کمال به خود عقل را کس همه

 ايشانم حديث از گرفت خنده چنانکه      کردند مى نزاع مسلمان و يهود يکى
 رانممي يهود خدايا ،نيست درست          من قباله گرين مسلمان گفت طيره به

 وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم       يهود گفت به تورات مى خورم سوگند
  نادانم که هيچکس نبرد گمان بخود         گردد دمهمن عقل زمين بسيط از گر

  
 :است کرده بيان سماع مورد در را خود نظر عشق، عنوان زير بوستان در سعدی
 گير پيش عــــــــافيت ره وگــــــرنه         گير خويش کــــــم عشقی مرد اگر

  کند هلاکت گــــــــر شوی باقی که           کند خاکت کـــــه محبت از مترس
  نخست بگردد بروی حــــال مگـــــر        درســـــــــت حبوب از نبات نرويد
  دهد ــــايیرهــ خويشت دست از که          دهــــد آشــــــنايی آن حق با را تو
  نيست آگاه خــود بی جز نکته اين وز       نيست راه خودت در خودی با تا که
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  شور و داری عشق اگر است ســــماع      ســــتور پای آواز که مطــــــرب نه
  نزد سر بر دست مگس چون او کــــه        نزد پر دل شـــــــوريده پيش مگس
  فقير بنالـــــد مــــــــــــرغی آواز به         زير نه نســــامـــــا آشفته داند بم نه

  گوش بازست وقت هــــــر نه وليکن           خموش نگـــــردد می خود سراينده
  کنند مســــــــتی دولاب آواز بـــــر              کنند پرستی می شـــــوريدگان چو
  زار بگـــــريند خــــود بر دولاب چو           وار دولاب آيند اندر چــــــــرخ به
  درند گــــريبان نمـــــــاند طاقت چو            برند گــــــريبان در ســــر تسليم به

  دست و پا زند می آن از است غرق که           مست مـدهوش درويش عيب مکن
  کيست که دانمب را مستمع مگــــــــر              چيست که برادر ای ســـماع نگويم

  او سير از مــــــاند فـــــرو فـــــــرشته         او طير پرد معـــنی برج از گــــــــر
  دمــــاغ اندر ديوش شــــــود تر قوی            لاغ و بازی و لهوست مرد وگــــــر

  مست نه خيزد، خفته خــــوش آواز به           پرست؟ شهوت است سماع مرد چه
  تبر جز نشکافــــدش کــــــــه هيزم نه            سحر باد به گل شـــــود ـــــانپريش
  کــــــور؟ آيــــينه در بيند چه وليکن           شـور و مستی و است سماع پر جهان
  طرب؟ آرد اندر رقص به چونش کـــه          عـــــــرب نـــوای بر شـــــتر نبينی
  است خر نباشــــــــد را آدمی اگـــــر        است سر در طرب و رشو چو را شتر

  
  .اندوزند وغله سيم خويشتن آموزند مردم به دنيا ترک

  
  داری ريا جامه برون گر               تقوا از برهنه درونت ای
  داری بوريا خانه در که تو           مگذار در رنگ هفت پرده

  
  کرد خر جُل را کعبه جامه           کرد بر در خرقه که بين پارسا

  
  درد آزارمی به خلق پوستين کو                را گزای مردم حاجی بگوی من از

  برد می بار و خورد می خار بيچاره     آنک برای از است شتر نيستی تو حاجی
  

  دار بری نکوهيده زعملهای خودرا        ومرقع وتسبيح آيد کار چه به دلقت
  دار تتری وکلاه باش صفت درويش      نيست داشتنت برکی کلاه به حاجت

  
  کنی ريا روی به که زطاعتی بهتر            حجاب در خلق نظر از ذلت هفتاد

  
  را تزوير آنهمه برگرفتيم سر از پرده      روزگار چندين بود پنهان کفر پيدا، زهد
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  را خويش نفس گوی نصيحت اول فقيه ای   :خدا مردان وفرمودند کردند راستی

  
  پنداری چه گِل تو معنی کعبه است دل         داری دلی اگر کن دل کعبه طواف

  
سعدی خاطره ای را از دوره نوباوگی از پدرش نقل می کند که نشانه ای از 

 رواداری خاموش و منفعل توده ها همواره در هياهو و جنجال. سترواداری در توده ها
  : قشريون محو می شودتنگ نظران

 . زهد و پرهيزمولَعِ وتعبد بودمی و شب خيزياد دارم که در ايام طفوليت، مُ
بسته و نهمه شب ديده بر هم  و  عليه نشسته بودم اللّه پدر رحمةخدمت  شبی در

از اينان :  پدر را گفتم.ای گرد ما خفته کنارگرفته و طايفه مُصْحَف عزيز بر
اند که گويی   چنان خواب غفلت برده؛ای بگزارد دوگانه دارد که يکی سر بر نمی

جان پدر، تو نيز اگر بخفتی بِهْ از آن که در پوستين :  گفت.اند اند که مرده نخفته
  .خلق افتی

 آه دارد پرده پندار در پيش                   نبيند مدعى جز خويشتن را
 نبينى هيچ آس عاجزتر از خويش          گرت چشم خدا بينى ببخشند

    کردن بدگوئی:ادندر پوستين خلق افت    قرآن:مُصْحَف    حريص:مولَعِ
  

  چيست دانی سرّ دلداری و دانشمندی؟         آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی
  

  نکه دلی را ز خود بيازاریآبه جان زنده دلان سعديا که ملک وجود          نيرزد 
  

  ای شوخ، تو را نان جوين خوش ننمايد
  ست آنکه به نزديک تو زشت استمعشوق من ا

  
  دوزخی را سوی جنت نتوان برد به زور

  
    تو هم از من به ياد دار اين پند               ياد دارم ز پير دانشمند

  هر چه بر نفس خويش نپسندی            نيز بر نفس ديگران مپسند
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  ای  مراغهاوحدی
  :می گويد عرشا.) ق. ـه 670 - 738( ای الدين اوحدی مراغه رکن

  خلق خوش خلق را شکار کند                   صفتی بيش از اين چه کار کند؟
 

  زمنبروچوب خود نيست شرمشان                   کوب منبر واعظان ازين آه
  فضول طـــــــــريق از رفتن نتوان                   رســــول ومقام برسرمنبر

  آيــــــــــــد مال وجمع دنيــــــا حب                   آيــــد وبال برعالمان آنچه
  جويی؟ می دردسرچـه نکنــــی؟               ميگويی آنچه کن خود واعظی؟

  کنی؟ چه چارگز دستــــــار و دم          کنی؟ چه زر و وباغ دين دهی چه
 

  ؟چرا است زيادت مرسل دو از             چرا به خر چو شب و روز شيخنا
  کبير خــــــدای بر که بينم بيش               امير چمـــــــــــــاق بر تو اعتماد
  وبکر زخالـــد برکنی دونان تا         ومکر؟ حيله و وشيد زرق اين چيست

  تو کردن احتــــــراز حرام وز            تو کــــردن دراز نمــــــــــــــاز آن
  شرم وخالق رازخلق سرت نه                ــــرمنـــ گردد تو دل دانش به نه

  

  مجدالدين نسقی
     آن بر تو کند کسی تو راضی باشی     بر خلق خدا حکم چنان کن که اگر

  

  مکتبی
  هر که گفتار نرم پيش آرد          همه دل ها به قيد خويش آرد
  مهر محکم شود ز خوشخوئی          دوستی کم کند ترشروئی

  

  ارانو قاسم
 در اند داده والحاد اباحه اونسبت به متعصبان که .)ق .ـه 757 – 837( انوار قاسم
 آه ،»ظاهر اهل« علماي اعتراض ،شدند بسيار پيروانش  زمانی که.ميزيست نيشابور
 ترك از پس انوار .آند ترك را نيشابور آه آرد ناچار را او بود، افتاده رونق از بازارشان
 مريدان نيز جوانان درميان و شدند بسيار نشاپيرو نيز شهر آن در .رفت هرات به نيشابور
 آه رسانيدند ـ  شاهرخ سلطان  ـ عهد پادشاه نزد سخن اين اغراض اصحاب« .يافت بسياري

 مبادا اند، شده او مريد جوانان اآثر آه چرا نيست، مصلحت شهر اين در بودن را سيّد اين
  ).سمرقندي دولتشاه الشعرا، آرهتذ( »آند تولّد فسادي حال اين از آه
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 آن چون« :نوشت انوار قاسم تبعيد علت درباره »السّير حبيب« تاريخ در خواندمير
 آمال از و نمود مي ملاقات استغنا درغايت عظامش اولاد و شاهرخ ميرزا با حضرت

 غبار رهگذر آن از فرمود، نمي احترام و تعظيم را ايشان ميداشتند، طمع آه چنان شاٌن، علّو
 و داده قرار حضرت آن اخراج به خاطر و نشست بايسنقر ميرزا ضمير حاشيه بر ملال
 خود ضمير مكنون بهانه تمسّك بي آه توانست نمي اما، و بست برميان اهتمام و سعي آمر
 بيرون هرات از حروفيان از هواداري بهانه به را اواز اينرو،  .»برساند ظهور به را
  .ندآرد

  
  !"هيهات" :گويم فقيه، گويد که چه هر         !"هی هی" :گويد فقيه يم،گو که چه هر

  
  افسانه همه باقی است عشق خدا مقصود         بتخانه و کعبه ز و ميخانه و مسجد از

  
  

  سلمان ساوجی
  . ) ق.  هـ٨١٠ – ٧٧٨(جمال الدين سلمان ساوجی   

  ا آدمی دانم که دارد سيرت نيکو من آن ر
  ا آن که اين گبر است آن ترسامرا چه مصلحت ب

  
          در آب برای دل بلا می جويی                می پويی      ای ديده پی بلای دل 

  خواهی که به اشک خون دل پاک کنی        سودت ندهد که خون به خون می شويی
  

  حافظ
 ناراستی" بيم از .)ق .هـ 726 – 791( شيرازی محمد محمدبن الدين شمس خواجه

 نخستين گلندام محمد .نداشت را خود ديوان آوری جمع جرئت "عصر اهل غدر" و "کار
  :است آورده او، همدرس و دوست و حافظ ديوان گردآورنده

 اين که گفتی محاوره اثناء در ...]حافظ کلام علم استاد[ عبداله الدين قوام و"
 حوالت ]حافظ يعنی[ جناب آن و ...کشيد بايد می عقد يک در را فوايد فرايد
 عذر عصر اهل غدر به و کردی روزگار ناراستی بر بنا اين ترفيع رفع

  ."آوردی
 سيه" او دلکش شعر به و گرفت را "قاف تا قاف" اش آوازه که شهرت اوج در حافظ

  :تنهاست تنهای رقصند، می "سمرقندی ترکان و کشميری چشمان
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  را عام و خاص ز بينم نمی کس       خويش شيدای دل راز محرم
  

 ها خلق وحدت به و گيرد می ريشه او عميق انساندوستی از حافظ ژرف صدر سعه
  :رسد می ها مذهب و

   حافظ معامله اين در وتازی ترکی است يکی
 توخواهی که زبان هر به کن بيان عشق حديث

 
 نيست زخدا سری که نيست سری هيچ در        تفاوت؟ چه شد من مُرشد مُغان پير گر

  
  مدارا دشمنان با مروت دوستان با            است حرف دو اين تفسير گيتی دو شآساي
  داشتن آئينه چو سينه ماست آئين                     داشتن کينه ما طريقت در است کفر

 منم که ديده نيالوده ام به بد ديدن                 منم که شُهرهء شهرم به عشق ورزيدن
 که در طريقت ما، کافری است رنجيدن        يم و خوش باشيموفا کنيم و ملامت کش

  
در دنيای قشريون و مستبدان انسان ذاتاً خطاکار و مجرم است و خردش نيز   

بايد برای انسان تکليف معين کرد و . نارساست و نمی تواند خوب و بد را تشخيص دهد
  .آزادی اش را محدود کرد

با تکيه بر اينکه قرائت آنها از يک مذهب و  های ايدئولوژيک اتيستقشريون و دگم
حافظ . دمی زنن دست به جنايت های بی شرمانه ،يا ايدئولوژی تنها برداشت درست است

امر به معروف و «ت زير لوای ايارتکاب بی شرمانه ترين جنادر اوج قدرت محتسب و 
  : می گويد»نهی از منکر

   آه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت                عيب رندان مكن اي زاهد پاآيزه سرشت
    هر آسي آن درود عاقبت آار آه آشت            من اگر نيكم و گر بد تو برو خود را باش

   همه جا خانه عشقست چه مسجد چه آنشت     همه آس طالب يارند چه هشيار و چه مست
   كند فهم سخن گو سر و خشتمدعي گر ن                    ها سر تسليم من و خشت در ميكده

   تو پس پرده چه داني آه چه خوبست و آه زشت             لطف ازلۀنااميدم مكن از سابق
    پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت                       تقوي بدر افتادم و بسۀنه من از پرد

    برندت به بهشت يك سر از آوي خرابات           حافظا روز ازل گر به آف آري جامي
 رنيافتن د را ها انسات اختلاف کند می نکوهش را "دوملت و هفتاد جنگ" حافظ

  : گويد می و داند می حقيقت
 زدنـد افـسانه ره حقيقت نديدند چـون           بنه عذر را همه ملت دو و هفتاد جنگ
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 رزمندگان آرمان انسان معاصر و  به و دهد می ويژه جايگاه حافظ نظرات به آنچه  
 سرنوشت انسان، پذيری تکامل باره در او ديدگاه کند، می نزديک بشريت تعالی راه

  .اوست خواهی عدالت و آينده به خوشبينی انسان، منتهای بی کرامت سازی،
 :انسان پذيری تکامل  
  کنان رقص رسی خورشيد منزلگه به تا          بورز مهر مشو، پست نئی، ذرّه از کمتر

  :است ساز سرنوشت او .نيست قدر قضا تسليم ظحاف انسان
  کند شعيب خدمت جان به سال چند که               مراد به رسد گهی ايمن وادی شبان
  بريم اوقات حاصل اين از که خجالت بس           نکند کار و دل نشناسد ار وقت قدر
  مخور غم غيلانم خار گند گر سرزنشها    قدم زد خواهی کعبه شوق به گر بيابان در

 .گيرد می نشأت او فکری نظام در انسان جايگاه والای از انسان منتهای بی کرامت
 در آه انجا تا دارد ای برجسته نقش عرفا، از بسياری همچون حافظ بينی جهان در انسان

   :صغير عالم جهان و است آبير عالم انسان دنيای انه،
  آبادم خراب دير اين در آورد آدم      بود جايم برين فردوس و بودم ملک من

  :زند می جمو حافظ غزليات در خوشبينی به آينده  واميد  
 مخور غم گلستان روزی شود احزان کلبه    مخور غم کنعان به آيد باز گشته گم يوسف

 طلبانه تحول های حرآت به را خود دلبستگی مبارزالدين امير سياه دوران در حافظ
  : يدهدم نشان خواهاانه عدالت و

 منزل به راه نبرد ظالم که باش خوش            است عدل منهج بر يکسره جهان دور چون
  است درويشان فرصت ابد به تا ازل از             ولی است ظلم لشكر آران به تا آران از
 :ستيزی ريا

   آور رقص و بازى پا به را صوفى و زلف بيفشان
  يفشانىب بت هزاران اش دلق ى رقعه هر از که
 

  شود چه بگزينم نگاري مهر اگر من               گزيد شحنه و ملك مهر چو شهر واعظ
 

  ميکنند تزوير همه بنگری نيک گر              ومحتسب ومفتی وحافظ شيخ که خور می
  

   بخش نی و دف فرياد به را ما محتسب را خدا
  شد نخواهد قانون بی افسانه اين از شرع ساز که
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  را قرآن دگران چون منه تزوير دام               ولی باش وخوش کن ورندی يخورم حافظا
  

  کجا ناب وشراب مغـان دير کجاست              سالوس وخرقهِ بگرفت صومعــــــــه ز دلم
  

  ما حــــرام زآب شيــــــــخ حلال نان            بازخواســــت روز نبرد ی صرفه که ترسم
  

  ورياست روی دراو که فروشی باده از بهتر     نبود وريايی روی او در که شینــــــو باده
  

  رفت دارالسلام به نياز ره از رند             راه نبرد ســـــلامت داشت غرور زاهــــــد
  

  کرد اختيارخواهيم وعشق رندی طريق       حافـــظ دل صفــــــای نبخشد وزرق نفاق
  

  کنی وريا روی به که طاعتی ز بهتر           حجاب در ياراغ ز گناه صد که خور می
  

  ميکنند کارديگر آن ميروند خلوت به چون      ميکنند ومنبر درمحراب جلوه کاين واعظان
  ميکنند؟ کمتر توبه خود چرا فرمايان توبـــه     بازپرس مجلس دانشمـــــند ز دارم مشکلی
  ميکنند داور کار در ودغل قلب همه کاين              داوری روز دارند نمــی باور گوييـــا

  
  بکشايند وريا تزوير خــــــانه در که         مپسنــــد خــــــــــدايا ببستند خانه می در

  
  تزويرکنم به گوش ديگر که آنم نه من        مگوی وبيهوده واعظ ای برم از شو دور

  
  صرافيست شهر، قلاب که نگهدار         سرخ زر چون ها نکته واين حافظ خوش

  
  وبرو بينداز پشمينه خرقه اين حافظ            خواهدسوخت دين خرمن وريا زهد آتش

  
  بوسيدن خطاست فروشان زهـد دست که           حــافظ می وجام ساقی لب جز مبــــــوس

  
   تسبيح های دانـه به شيخ ای ميفگن رهم ز
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  دامی چهي به نفتد افتد زيرک مرغ چو که
 

 ولی االله نعمت شاه
الدين ابن عربی  در حلب در درس های محی.)  ق.  هـ٧٣٠ ــ  ٨٣٢(شاه نعمت االله ولی 

او به مريدان خود توصيه می کرد آه برای تصفيه دل و تزآيه نفس بايد در . شرکت کرد
  :جامعه حضور فعال داشت و در خدمت خلق بود و از کمک به مردم آوتاهی ننورزيد

  معنيست بسی را زهد کسوت               نيست مرقع جــــامه در زهد
  باشد خدا او مقصــــود همـــه                باشد ريا بی که دان آن زاهد
  است سوختن وآز حرص خرمن          است دوختن ديده غير از زهد
  بودنــ روا پوشيدنش خرقــــــه              نبود صــــفا با سينه را هرکه

  
  کــــــجايی رندان ساقی ای بيا        ريايی زهـــــــــد از بگرفت دلم

 

 اصفهانی عبدالرزاق
 ) . ق.ـ ه۵٨٨درگذشت  (الدين محمدبن عبدالرزاق اصفهانی جمال  
   الحذار آباد وحشت زين غافلان ای الحذار

  الفرار ديومردم زين عاقلان ای الفرار
   هپادشا دروی وآفات حاکم دروی مرگ

  آشکار دروی وفتنه قهرمان دروی ظلم
   پلنگ همدست موش وتو من قصد ازپی

  يار گشته وآهن چوب وتو من قتل پی وز
   قوی دستت چون وظلم توضعيف چورأی دين

  خوار تو عرض چون وعدل عزيز نانت چون امن
 

  فاريابی ظهيرالدين
 بود و در اواخر اناميرکه در جوانی مداح .) ق.  هـ528 – 598( ظهيرالدين فاريابی 

  : می گويد،عمر به تصوف و عرفان روی آورد
 

  بترس هوشيار شيخان پاکبازی ز    تردامن ميخوارگان زمستی غم چه
  

  باف شعبده دکان از ريا لباس مخر     زاهد مرو وآراستن نمايش پی
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  آنچه دی کاشته ای می کنی امروز درو         طمع خوشۀ گندم مکن از دانۀ جو

  

  شبستری دومحم
 مشايخ بزرگان از) . ق.ـه 68٧ - ٧٢٠( شبستري عبدالکريم بن محمود سعدالدين

  :سعه صدری اميد بخش دارد  که در زمان الجايتو در تبريز می زيست،عرفان
 است پرستی بُت در دين که بدانستی       چيست بُت که بدانستی گر مسلمان

 گشتی گمراه خود دين در کُجا                     گشتی آگاه زبُت مشرک گر و
  

  به جز حق آيست تا گويد اناالحق           اناالحق آشف اسرار است مطلق
  تو خواهى مست گير و خواه مخمور          همچو منصور همه ذرات عالم

  درختى گويدت انى انااالله                             ناگاه در آذر وادىِ ايمن آه
  بختى نيك چرا نبود روا از                          حق از درختىروا باشد اناال

  نه حق شد بنده نه بنده خدا شد                       تعيّن بود آز هستى جدا شد
  بيفكن پوست، مغز نغز بردار               برون آن درّ شهوار صدف بشكن

  روشـن يـکـبـاره هـنر و عـيـب شـود       تـن پـيـراهـن از گـردي عـريـان چو
  صـــورت آب چـون او در بـنـمايـد کـه       کـدورت بــي ولـيـکـن باشد تـنـت
  اشـخاص اجـسـام تـو اخـلاق شـود           خـاص عـــالــم وفـق به بـاره دگـر
  نــــيـــــران گـــاه گـردد انـوار گـهـي          جــان عـالـم در تـو اخـلاق هـمـه

  پــــســــتي و بـــالا نـظـر در نـمانـد            هستي ز گـــردد مـرتـفـع ـعـيـنت
  تـعـالي را حق جـهـت بـي بـبـينـي              تجلي تو در حـق نـور هـم کـنـــد
  تـــو کني مـسـتـيـها چـه تـا نـدانـم                 تو زني هم بر همه را عـالـم دو

  خويش گشتن صافي چيست طهورا                 بـينـديش چـبـود مربـهـ سـقـيـم
  بـاشـيم درويـش و مـطـلـق غــنــي             باشيم خويش بي ما که آندم خوشا

  خـــاک سر بر بيخود و مست فتاده             ادراک نه تقوي نه عقل نه دين نه
  وي از پس شد خواهد چه تا ندانم             مي آن از خوردم و ديدم رويت چو
  بـاري گشت خون دل انديشه درين                خماري باشد مستيء هر از پس
  است جهان آن آفتاب ز عکسي چو          است عيان عالم در که چيزي آن هر

  نيکوست خويش جاي به چيزي هر که ابروست خال و خط و زلف چون جهان
  اسـت بــهر دو زان را بـتـان زلف رخ      است قهر و لطف تعالي حق صفات
   که نبود فربهی مانند آماس                   ای خواجه، خود را نيک بشناسبرو
   نفس داناجز جم جامنبود آن                           ها ی گفتند هرنوعی از اينبس
   که هرچيزش به جای خويش نيکو است  چون زلف و خط و خال و ابرو استجهان
   چو آن نقطه که اندر دور ساری است          خود جمله امری اعتباری استجهان
   نمايد روی شخص از روی ديگر                             پشت آينه باشد مکدرچو
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  بجز واجب دگر چيزی نداند                             ممکن، گَرد امکان برفشاندچو
   اواست جم جام چو عارف شد به خود،              دان اگر چه آدم است اوحقيقت
   که تاب خور ندارد چشم خفاش                    باش  کن عقل را با خود همیرها
   به نور شمع جويد در بيابان                         ی نادان که او خورشيد تابانزه
  با خواجگی کار غلامیکند                             ی مرد تمام است از تمامیکس
  غم  که يک دم شادمانی يافت بی                       را ديدی تو اندر جمله عالمکه

        مـجـنـبـانـيـد زنـجـيـر مــجــانــيــــن      مـپـرس از من حديث زلف پرچين
   اندر ظرف نايد که بحر بيكران                       ی هرگز اندر حرف نايدمعان
  هراسد  که طفل از سايه خود می                      زو کسی، کو را شناسدترسدن

  انداز خود دور از سگ ملک خواهی،                آزبا جمع هرگز علم نگردد
   خلاف رسم و عادت کن که رستی                دانم به هرجايی که هستی ینم

  
   از او، کآن جای راز استپرسی چه می     حديث زلف جانان بس دراز است
  مجُنبانيد زنجير مجانين                           مپرس از من حديث زلفِ پُرچين

  به دستِ خويشتن بر وی گره زد                    چو او بر کاروانِ عقلْ ره زد
  گردد زمانی که خود ساکن نمی                        دل ما دارد از زلفش نشانی

  گهی چون زلف او در اضطرابيم            ون چشمِ مخمورش خرابيمگهی چ
  زهی حيرت زهی دولت زهی شوق        زهی شربت زهی لذت زهی ذوق

  غنیّ مطلق و درويش باشيم                  خويش باشيم خوشا آن دم که ما بی
   خاکفتاده مست و حيران بر سر             نه دين نه عقل نه تقوا نه ادراک

  که بيگانه در آن خلوت نگنجد             بهشت و حور و خُلد آنجا چه سنجد
  ندانم تا چه خواهد شد پس از وی        چو رويش ديدم و خوردم از آن می

  از اين انديشه دل خون گشت، باری            ئی باشد خماری پیِ هر مستی
  از دستِ خود يابی امانیمگر                   خودی درکش زمانی شرابِ بی

  مردی که بدمستی به است از نيک     بخور می، وارهان خود را ز سردی
  برآمد آدمی تا شد بر افلاک                    ئی کافتاد بر خاک ز بوی جرعه

  ز تابَش جانِ افسرده روان يافت          ز عکس او تنِ پژمرده جان يافت
  ز خان و مان خود برگشته دائم             جهانی خَلق از او سرگشته دائم
  جرعه عاقل آمد يکی از نيم                    يکی از بوی دُردش ناقل آمد

  کی از يک صراحی گشته عاشق         ئی گرديده صادق يکی از جرعه
  خوار خانه و ساقی و می می و می        بار يکی ديگر فرو برده به يک

  زهی دريادلِ رِندِ سرافراز                     ن بازکشيده جمله و مانده ده
  فراغت يافته ز اقرار و انکار        بار در آشاميده هستی را به يک

  گرفته دامُنِ پير خرابات          شده فارغ ز زهدِ خشک و طامات
  مقامِ عاشقانِ لااُبالی است             مثالی است خرابات از جهانِ بی

  که در صحرای او عالم سراب است     ب اندر خراب استخراباتی خرا
  به تَرکِ جمله خير و شر گرفته         خودی در سر گرفته شراب بی

  وز اسلام مجازی گشته بيزار                     گرفته دامُنِ رندانِ خَمّار
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  پرستی است  بدانستی که دين در بت           مسلمان گر بدانستی که بت چيست
  خواست؟ پرست ار حق نمی که گشتی بت        بدان خوبی رخ بت را که آراست

  نکو کرد و نکو گفت و نکو بود             هم او کرد و هم او گفت و هم او بود
  از آن گشتند مردم جمله بدحال                    فتاده سروری اکنون به جُهّال
  اگر تو عاقلی، بنگر که چون است              همه احوال عالم باژگون است

  خری را کز خری هست از تو خرتر       کنون شيخِ خودت کردی تو ای خر
  به جانِ خواجه، که اينها ريشخند است        همه افسانه و افسون و بند است
  !تر کس ديده هرگز؟ ز تو محروم                جهان آنِ تو و تو مانده عاجز

  بە تواست، ای بندۀ صاحب سعادت              رادتظهور قدرت و علم و ا
  درآ در ديرِ دين مانند راهب                     حنيفی شو ز هر قيد و مذاهب

  مجرد شود ز هر اقرار و انکار              به ترسازاده ده دل را به يک بار
   مظاهرکه از روی بتان دارد                    بت ترسابچه نوری است باهِر
  گهی گردد مُغَنّی گاه ساقی                            کند او جمله دلها را وِشاقی

  زند در خرمن صد زاهد آتش              زهی مطرب که از يک نغمۂ خَوش
  خود دو صد هفتادساله کند بی                    زهی ساقی که او از يک پياله
  مرا از خوابِ غفلت کرد آگاه                     درآمد از دَرَم آن مه سحرگاه

  که از آبِ وی آتش در من افتاد                يکی پيمانه پر کرد و به من داد
  در افتادم ز مستی بر سرِ خاک                  چو آشاميدم آن پيمانه را پاک

   مستمنه هشيارم نه مخمورم نه               کنون نه نيستم در خود نه هستم
  گهی چون زلف او باشم مشوش        گهی چون چشم او دارم سری خوش

  

  ظهيرالدين مرعشی 
  :در تاريخ گيلان می گويد )  ق.ـ  ه817 - 892( ظهيرالدين مرعشی 

  تا توانی و دسترس داری             بر دل هيچکس مجو آزار
  دوستی را هزار کس شايد           دشمنی را يکی بود بسيار

  

  آصفی هروی
  : می گويد، شاعر دورة تيموری).ق.  هـ853 - 923(آصَفِیِ هِرَوی،   

  تو هم در آينه حيران حسن خويشتنی       ايست که هر کس بخود گرفتار است  زمانه
  

  قاضی حسين ميبدی
 ). ق.  هـ٩١٠ –... وفات ( منطقي قاضي کمال الدين مير حسين ميبدي متخلص به

 :شی به دست شاه اسماعيل صفوی به قتل رسيد، می گويدبه اتهام دگر اندي که
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  انسان که بصورت همه چون يکديگرند        بايد که به عين مهر در هم نگرند
 نام پدر و مادر صوری نبرند                 کين قوم ز يک مادر و از يک پدرند

  
 سيار استهر چند ترا دولت و نصرت يار است        صد دوست کم است و دشمنی ب

  

 نظيری نيشابوری
وی در نيشابور  .ق است .ـمحمد حسين نظيری نيشابوری از شاعران قرن يازدهم ه

 به دربار جلال الدين  وزاده شد و تحصيلات رايج آن زمان را در زادگاهش به پايان برد
 ق در احمد آباد .ـ ه1021اکبر شاه درآمد و زمانی در هندوستان زيست و سرانجام به سال 

  .در گذشت
   جمعه به مکتب آورد طفل گريزپای را              اگر بود زمزمه محبتیمعلمدرس 

  

  دهلوی بيدل
  در هم شکستن جسورانه )ق.  هـ1504 – 1133 (ابوالمعانی ميرزا عبدالقادر بيدل

  .راتوصيه می کندگير رسوم و عادات دست و پا
 ست توست بشکن اين طلسم ننگ رادست د   زندگی در قيد وبند رسم وعادت مردن است

  :به خوبی پيامد جهانسوز تعصب مذهبی را می شناسداو   
  آيد بدر مذهب عهده از مگر طوفان

  
       بُت، کار به کُفر و دين ندارد                                    ما و تو خراب اعتقاديم

  
  خ فگند حيا دامن نچيدهء ما را بر                      به انفعال رسيديم ازفسون تعلق

  
 پرستيدم آمد پيش هرچه بودم عشق اسير      پُرسی می چه ديرم و کعبه امتياز و زفرق

  
  ينا زده ام به سنگ، مستی اينستم             به گمان، يقين پرستی اينستمحوم

   عدمم، قبول هستی اينسترد          ين رنگ چه نغمه ها که در سازم نيستز
  

   شوق تو هيچ کس به دامت نکشدجز       تو که هر حوصله جامت نکشدی آن
   درگذری به نيم گامت نکشدچون           ازل و ابد به آن طول و بساطدشت
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  نبود پيچ و خم تعلقم ننگ از     نبودين پيش که دل قابل فرهنگ ز

  نبود بال نداشتم قفس تنگ تا    داديم از هر دود جهان وحشت آگاه
  

  خانهچاپ
 قبل از ميلاد در چين اختراع شد، اما اختراع دستگاه 593هرچند فن چاپ در سال 

.  به آن شتاب داد بود که.)ش.   هـ818(  ميلادی 1439چاپ يوهانس گوتنبرگ در سال 
 ونمايندگان تنگ زمامداران ايران.  يکی از مهمترين عامل بيداری و آگاهی استچاپخانه

اساسا در فکر  از اينرو .دبودناز اين مطلب آگاه با تمام وجود  ايران نظر سياسی و مذهبی
  . و يا سد راه گسترش ان صنعت می شدندآوردن صنعت چاپ نبودند

مروجين مسيحی در شهرهای اصفهان و جلفا اولين چاپخانه . ق . هـ1020حدود سال   
  .فارسی را برای چاپ کتابهای مسيحی بکار گرفتند

ين صفويه نيز به فکر ايجاد چاپخانه با حروف فارسی و عده ای از رجال و سلاط
. هـ  1060يلادی  م 1681سال ( عربی افتادند که بنا به گفته شاردن سياح معروف فرانسوی

  :سپرده شد فراموشی به دست ).وارد ايران شد، شش سال در اصفهان به سربرد. ش
ن بر آمده اند و به صدد آوردن مطبعه و به کار انداختن آايرانيان به کرات در 

برادر . به انجام اين امر موفق نشده اندمنافع آن نيز اطلاع دارند، اما تا بحال 
 از من در خواست 1087اه بسيار مقرب است، درسال شوزيراعظم که در نظر 

کرد عده ای کارگر از فرنگستان برای آموختن فن چپ به ايران بياورم و از 
ت، اما وقتی موضوع پول به ميان آمد، همه ه داششاه هم در اين خصوص اجاز

  .چيز برهم خورد
(Jean Chardin: Voyages du chevalier Chardin, en Perse) 

تا اينکه، .  سال هيچ تلاشی برای وارد کردن و آموختن فن چاپ نشد150بيش از 
 نايب عباس ميرزا.  در شهر تبريز تأسيس شد.ق.  هـ1227 در سال اولين چاپخانه در ايران

السلطنه ميرزا زين العابدين تبريزی را مامور فراگيری فن چاپ و به راه انداختن نخستين 
 )فرهنگ دهخدا( .چاپخانه در تبريز کرد

  : نويسد می» آشنايی با مبانی چاپ و نشر«دکتر فهيمه باب الحوائج در کتاب 
سيل کرد تا عباس ميرزا وليعهد فتحعليشاه چند تن از ايرانيان را به اروپا گ"  

که از روسيه ماشين چاپ وارد سپس دستور داد . صنعت چاپ را بياموزند    
 ميلادی هنرمند آذربايجانی ميرزا زين العابدين تبريزی ١٨١۶در سال . کنند    
 دومين مطبعه که به ايران وارد شد .ها رابه کار گرفت يکی از همين ماشين    
 جای تعجب است که .است ر شدهمطبعه سنگی است که آن نيز در تبريز داي    
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مطبعه نخستين پس از کار کردن ديگر معمول نشد و مطبعه سنگی جای آن را     
  .گرفت    

 ميلادی 1879در سال (HOUTUM-SCHINDLER, SIR ALBERT) هوتم شيندلر 
در پی مأموريتی که برای ارتباط تلگرافی ميان تهران و مشهد به ايران آمده بود، نگرشی 

ب چاپ شده  مطابع و چاپخانه ها و کت «اب و در کتبه مسائل ديگر نيز داشتهدقيق نسبت 
  : می گويد». ق1260 تا 1233سال 

 شخصی موسوم به آقا زين العابدين تبريزی اسباب و آلت 1233در سال 
مختصر باسمه خانه طيپوگرافی يعنی چاپ حروفی به تبريز آورده در تحت 

ه در آن زمان حکمران آذربايجان بود حمايت عباس ميرزا نايب السلطنه ک
مطبعه کوچکی را برقرار نمود و بعد از مدتی کتابی را موسوم به فتح نامه تمام 

.  اين کتاب نخستين کتابی بود که در ايران به حروف عربی مطبوع شد.کرد
مصنف کتاب مذکور ميرزا ابوالقاسم قائم مقام بود و قصه ها گفته از جنگی که 

ميان دولتين روس و ايران واقع شد و به توسط صلح نامه گلستان  1277در سال 
  . به انتها رسيد1228 ذی القعده 16 = 1813 اکتوبر 1مورخه 

زنامه خود در و برای چاپ ر1235  سال درميرزا صالح شيرازی را دومين چاپخانه
  . تهران تاسيس کرد

 مطبعه عده اید که شايد علت جايگزينی مطبعه سنگی به جای مطبعه سربی اين باش
يا چون  و دانستند کردند و علامت کفر می سربی و حروف آن را با نظر بدبينی نگاه می

توانستيم تنوع در خطوط داشته  حروف ما فارسی بود با حروف سربی در آن زمان نمی
علی قاضی . شد باشيم در صورتی که در مطبعه سنگی از خوشنويسان کمک گرفته می

های کهنه پرستان باعث شده  سخت گيری: نويسد  می»ها بريز شهر اولينت«تاب زاده در ک
بود که به سبب گرانی طولانی و سخت بودن چاپ سنگی چاپ کتب و مطبوعات بسيار 

های فراوان همراه  ها انتشار کتاب و نشريه با دشواری گران تمام شده و در نتيجه سال
  .باشد

ض و کينه کوته انديشان بود و در هر فرصتی ها هميشه مورد بغ متاسفانه اين چاپخانه
ای که کسروی   به گونه.کردند های فرهنگی را غارت می آوردند اين مکان که به دست می

مستبدين حروف سربی چاپخانه اميد ترقی را ذوب کرده و به صورت گلوله در : نويسد می
  .آورده و به روی اين ملت بيچاره انداختند

در ميان مطابع سنگی : نويسد می »ريخ و فرهنگ آذربايجانتا« حسين اميد در کتاب
وسيله  را نام برد که به )چاپ سنگی علميه(توان مطبعه سنگی علميه  معروف تبريز می

نوه حاج ميرزا زين العابدين ( حاج زين العابدين که به نام حاجی حاج آقا علميه مشهور بود
 اين مطبعه در چاپ کتب مختلف  هجری شمسی تأسيس يافته و١٢٩٠در سال ) تبريزی

  .است  خدمات مهمی انجام داده
کسی ( حدود نود سال پس از تأسيس اولين چاپخانه در تبريز نوه حاج زين العابدين 

بنام زين االعابدين مطبعه  )که اولين چاپخانه سنگی و سربی را در ايران و تبريز داير کرد
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 معروف و هنگام گرفتن شناسنامه نام چی که پس از زيارت مکه به نام حاجی حاج آقا
وی ماشين چاپی از اروپا خريداری کرده و از طريق کشور . علميه را برخود انتخاب نمود

يش به تبريز مصر وارد بندراستانبول در ترکيه فعلی نمود و ازاين بندر توسط چهل گاوم
 از متخصصين های چاپ سنگی خود هشت تن  آقا علميه همرا با دستگاه حاجی.منتقل کرد

  .ها به تبريز آورد صنعت چاپ را نيز از کشور آلمان برای نصب و آموزش اين دستگاه
فن چاپ هزاران سال پيش در چين و چاپخانه مدرن صدها سال پيش در اروپا پيش   

زمانی که چاپ در ايران شروع به کار کرد، برخی از . از رواج آن در ايران معمول بود
  . ل قبل در اروپا چاپ شده بود را تجديد چاپ کرد سا350کتاب هائی که 

 

 بخارايی خيالی
 گونه گونی راه را با رواداری می نگرد و بر . )ق.        هـ- 826 ( بخارايی خيالی  

 :رسيدنگاه يگانه تاکيد دارد
  ترانه به قمری و غزلخوانی به بلبل               توگويد حمد صفت زبانی به هرکس

 
  اسرار دل

 دم ز آيين محبّت زد و نامش دل شد                   ازل قطره خونی که ز آب و گل شددر 
 به يکی جرعه دل شيفته لايعقل شد                   ست کزو باده شوق تو يا رب چه شرابی

 بست و آنگاه تماشای تو را قابل شد                     اوّل از هر دو جهان ديده من راه نظر
 حاصل شد که سراسر همه کار تو بی        کار تو ای دل به جز اين نيست ز عشقحاصل 

 که ز سودای خطت کار بر او مشکل شد             غافل» خيالی«گو مباش از طرف کار 
  

  کمال سبزواری
  دوستی کن که محبت ز محبت خيزد          دل به نيرنگ و فسون از همه کس نتوان برد

  

  عرفی شيرازی 
  :سفارش می کند.) ق.  هـ964 – 999(مال الدين محمد عرفی ج  

     مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزانت بد خو کن که بعد مردنت عرفیچنان با نيک
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  طالب آملی
  مروو خراسان ، اصفهان،از آمل به کاشان.) ق.  هـ98٧ – ١٠٣۶ (طالب آملی 

 ملک الشعرای دربار جهانگير ن بهدر هندوستا .دش هندوستان راهیو از آنجا  سفر کرد
  : انسانی دارد بسآيينی طالب .دگرديملقب 

       آيين ماست سينه چو آيينه داشتن             کفر است در طريقت ما کينه داشتن
  :کينه توزی می گويدو در ستايش عفو وبخشش و دوری از انتقام   

   گريم و شيرين دهم عوضدشنام خلق را ندهم جز دعا جواب         ابرم، که تلخ
  

  شيدا دزفولی
  هر کس به جهان، مسلک و آئين دارد                راضی به خدای خويش در دين دارد
  من از همه رأی و دين و رسم و ره و کيش            قربان کسی که چشم حق بين دارد

  

  تبريزی صائب
ظريف و باريک  شاعر مضامين ).ق .هـ 1010 - 1081 ( تبريزی صائبمحمدعلی 

  : می گويد،انديش
  يکديگرند ارغوان می فکر زجوش       يکديگرند بيان مست که گروه آن خوش
  يکديگرند دکان متاع رواج پی                 هم گوهر شکست سنگ به زنند نمی
  يکديگرند بوستان گل تازه فکر ز              رنگين مصرع ز گل هم سر بر زنند

  
   کسی خشنود کردن مشکل است دل که رنجيد از

  شيشه بشکسته را پيوند کردن مشکل است
   نيست   سخت  کردن  هموار  را هموارراه  نا

  هموار را هموار کردن مشکل استحرف نا
  

  فلک حريف زبردستی مدارا نيست        چه عجبگر از تحمل من خصم شد زبون
  

  هر که دل ما شکسته است  خود را شکسته  پيوسته است سلسلۀ موج ها به هم    
  

  تار و پود عالم امکان به هم پيوسته است    می خورد بر هم جهانی چونکه يک دل بشکند
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   کن پيشه خموشی واعظ ای است عشق صحبت
  نيست ريش عرض به وموشکافيها علم طول

  
  ميباشند فنا ازسيل خانمانسوزتر               آبکشان ودهن دست اين که برحذرباش

  
  ا يافت عمر رفته را از صحبت يوسف زليخ

  ز سودای محبت هيچکس مغبون نخواهد شد
  

  پيچد می بسيار صدا مغزی بی ز درگنبد که        زاهد ازعمامهِ فضل فريب صايب مخور
  

  هيچ قفلی نيست در بازار امکان بی کليد           بستگی ها را گشايش از در دل ها طلب
  

  لخی های عشق     آب دريا در مذاق ماهی دريا خوش استنيست پروا تلخ کامان را ز ت
  

  ر نه من به بال تو پرواز می کنم    آخ       ابرام در شکستن من اينقدر چرا     
  
  ملک آب وگل، به آساني مسخر مي شود     سعي درتسخيردل هاکن که چون اين دست داد
  

 شم غزال است پيش ما داغ پلنگ چ            ما برق جلال عين جمال است پيش
  پيش ما ياقوت و لعل سنگ و سُفال است        داده ايم ما چشم از چکيده دل آب
  پيش ما مرگ و حيات خواب و خيال است    گشوده اند ما را نظر به عالم ديگر
   صد پرده به ز آب زلال است پيش ما             لعل آبدار در پرده غبار خط آن

  آسودگی خيال محال است پيش ما            قرار يم بیدر جستجو چو موج سراي
   جام جهان نمای سُفال است پيش ما     سواد ما روشن شده است از می روشن

  چون آفتاب وقت زوال است پيش ما        را رساند بر اوج اعتبار فلک هر که
  پيش ما رخسار ساده پر خط و خال است      آگهيم از سرنوشت صفحه ننوشته

  پيش ما صائب شکستگی پر و بال است   شکوه ای ز حرف سخت خلق نداريما
  

 لاهيجی حزين
  .):ق.  هـ1103 – 1180( حزين لاهيجی محمد 

  
  را فتوا دفتر اين درزن می آتش رو     راضی حق زتو گردد خواهی اگر قاضی ای
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  است کدام ميخانه ره پرستان باده ای          دماغم سوخت دغل شيخان صحبت از

  
  است همان سالوس خرقه دلان ساده ای       مفريبيد زمصحف جامه چوکند زاهد

  

  واعظ قزوينی
 مراعات ديگران را توصيه  يازدهم هجریمحمد رفيع واعظ قزوينی، شاعر سدهملا 
  : می گويدمی کند و

  ب او مگو       با خموشی می توان خاموش کردن کوه رايد خصم عيوعيب تو خواهی نگ
  

  مكتب عقل، خود آتاب خود باش             در فكر سوال حق، جواب خود باشدر 
  در پای حساب، تانمانی فردا                       زنهار امروز، سر حساب خود باش

  
   الدين محمد عاملی بهاء

 یينتضم .)ق.  هـ953 – 1030 ( شيخ بهايی  معروف بهن محمد عاملی الديبهاء
 : را ترنم می کند بزرگوار دو هرمشرب روادار  دارد کهلی بخارايیياخاز غزل  پرآوازه
  مژه چون سيل روانه  ازهرشود اشکم               تمنای وصال تو يگانهبهی تاک

  نشانهيرغمت را دل عشاق  تی  ا         نه  يا  به سرآيد شب هجران تو،خواهد
  يانهزممشغول و توغايب  خلقی به تو

  ساجد  پيش رخت راکع ورايدم همه دزاهد وعابد            در صومعه به رفتم
  مسجد گه ساکن و ديرم معتکف  گهدرميکده زاهد              رهبانم ودربتکده

  خانهرا می طلبم خانه به  يعنی که تو
  خمار به سوی مسجد ومن جانب زاهد      که رفتند حريفان پی هرکار   روز آن
   ديدارطالب ره کعبه و من  بهی  حاجه يار        گ جلوه  يار طلب می کنم اومن

  خانهمن صاحب  خانه همی جويد و او
  يی تووتکاشانه   پرتو  که شدم،هرجاصاحب آن خانه تويی تو       زدم،که در هر
  تو از کعبه وبتخانه تويی من مقصود         يی تو   تو  جانانه دير که ويکده  درم

  بهانهبتخانه  کعبه و ،تويی مقصود
   درآتش شد وانوار عيان ديدپروانه زان گل رخسار نشان ديد         ن چمبه بلبل

   رخ يار توان ديدعکس همه جا اندرپير وجوان ديد       روی تودرصفت عارف
  خانهديوانه منم من که روم خانه به 

  توجويد ازهمه آيين برونيوانه د                   تو پويدراهين خرد  قوان  به  عاقل
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  يدتوگو به زبانی صفت حمد هرکس                بويدکه نشکفته اين باغ  غنچه تا
  ترانهبلبل به غزل خوانی وقمری به 

  توست که عاصی است زخيل خدم هرچند دلش زار غم توست      کهيی بهايچاره ب
  توست  کرميد  ام  بهيالی   خير  تقص             توست  دمبدمی از عاطفت  ويد  ام

  بهانهيعنی که گنه را به ازاين نيست 
  

  فوجی
  : حقانيت خود با مخالفت قشريون اثبات می کندفوجی شاعر قرن دوازدهم

  ماست انکار در شهر شيخ که بس ايت قدرما    کافريم پرهيزگاران مذهب در ما گرچه
  

  نداريم خانه ريا ارباب کوچه در         گرفتيم خرابات به جا دردکشان ما
 

 مشهدی قدسی
  : از مکر و ريا دلی پرخون داردقدسی مشهدی قرن يازدهم

  وزيد عمـــر دفتر فــگن دريا به             وشـــيد زرق همــــه سراپا ای بيا
  زمـــين بر را بار اين بـــــيانداز           دين امر در است بــــــاردوش ردا

  است بهتر سرکنی بر خــاک اگر         ســــــــراست رد دستــــارد بزرگی
  را کرباس کهنه اين درزن خم به           را وسواس دلق اين درکش می به

  مدار چشمت پيش ريا پيـــــــــاز          مبار بيخود اشک اينهـــــمه زمکر
  

  اصفهانی هاتف
به باورهای مذهبی ديگران نظری  ).ق .هـ 1198 درگذشت( اصفهانی هاتف
می  را يکی می بيند و ) Divine Unity( و توحيد )  Trinity( تثليث  او. داردروادارانه

  :گويد
 بند در تو دام به دل ای گفتم                              ترسا یدلبر به کليسا در
  يوندپ جدا ،من موی سر هر                            زنارت تار به دارد که یا
  ؟چند تا يکی بر تثليث ننگ                            ؟کی تا يافتنن وحدت به ره
  ؟نهند قدس روح و ناب و اب که                         يدشا چون يگانه حق نام
  قند لباز ريخت خنده شکر وز                  گفت من با و گشود شيرين لب
  مپسند ما به ریکاف تهمت                            یآگاه وحدت سرّ از گر که
  افکند تابناک روی از پرتو                               یازل شاهد آيينه سه در
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  پرند و حرير و خوانی يانپرن                        را او ار بريشم نگردد سه
  بلند ترانه اين ،ناقوس ز شد                    سو يک از که گفتگو اين در ما

  او جز يستن هيچ و هست يکی که
  وــــه الا ه ـال  لا  وــــ هدهــــــوح

  
  ای پنهان  شدم آنجا به گوشه                            من شرمنده از مسلمانی

   عاشقی بی قرار و سرگردان                     پير پرسيد کيست اين؟ گفتند
   اين مهمان گرچه ناخوانده باشد             جامی دهيدش از می ناب: گفت

  

  یبيگدل آذر
 و  نويسنده ،.)ق .هـ 1134 - 1195 ( آذر  به  متخلص  بيگدلي  آقاخان  بن  بيگ  لطفعلي

  واختلال  بال  تفريق" :گويد می خود دوران وصف در  زنديه و افشاريه  عهد  معروف شاعر
او خواهان  ."رسد  چه شعر  گفتن  به تا  نيست شعر  خواندن  حال را  آسي  آه  بحديست  حال

  :ارزش و حرمت به انسان است، بی توجه به مرام او
  داد نان خواهدش لطف از که اميد بدان                 پناه برد جوع ز فقيری شهر شيخ به

  داد نان نبايدت نگفتی جواب گر که                  گفت و مسائل از پرسيدش مسئله هزار
  داد جان تا ،نداد نانش و آبش ببرد                   غيور شيخ و؛ فقير آن جدل حال نداشت
  داد ايمان شرط به روزی نه بنده به حق که       دانست نمی اين ،دانايی همه با که عجب
  داد مسلمان و کافر کف به می جام که                         مغان پير آستان ملازمت و من

  

  سانسور
سانسور هميشه در ايران . دم رواداری سانسور استيکی از بارزترين نمود های ع

ک ي و تحر، تحريف نسخه ها  کتاب شويان افتراء، اتهام،،، تحريمتکفير. است وجود داشته
.  بوده است سانسور رايجکران، نوانديشان و دگرانديشان اشکالتوده و عوام عليه روشنف

  و تحريم تکفير،روزنامه  گسترش فراگير کتاب و نگاه تاريخی تا رواج چاپ و يکدر
 مهاجرت و ان هنرمند وپيامد تحريک توده ها عليه انديشمندان. شکل مسلط سانسور بود

  و دولتی از دوران قاجار تفتيش و بازرسی مطبوعات به طور رسمی.خودسانسوری بود
  .سازمان يافت

زردتشيان در ايران باستان هر آنچه را نادرست تشخيص می دادند، سرکوب می 
برخوردهای خشونت بار عليه مزدک و مزدکيان، مانی و مانويان از اين دست . ردندک

  .است
تازيان از آنجائی که رهبری بی سواد داشتند دشمنی بيکران آنها با کتاب غير قابل 

  .  و شمشير شد و آبتشآ هنر داشت طعمه ، ادب وهرآنچه رنگ فرهنگ. قياس است
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پس از فتح سمرقند و بخارا کتابخانه ی، سلطان محمود غزنوی، قرن چهارم هجر
لشکران سلطان مسعود غزنوی در حمله به . های پربار اين دو شهر را به اتش کشيد

کتابخانه ابوعلی سينا را غارت کردند و کتاب بيست جلدی ابن . ق.  هـ421 درسال اصفهان
  . به غارت بردند را»نصافالا«سينا به نام 

هولاکو خان مغول دستور داد . ق.  هـ654يه در سال پس از فتح قلعه های اسماعيل
  .تش کشيدندآکليه کتاب های اسماعيليه را به 

فقها کتاب های صوفيان و فيلسوفان را ضاله . تحريم نمونه ديگری از سانسور بود
محمد تقی دانش پژوه بخشی از يک سند را که . می خواندند و انها را به آب می شستند

ی ابن سينا، نقل می »شفا«ه در باره شستن کتاب های فلسفی از جمله متعلق به سده يازد
، راهنمای کتاب، دوره »کتاب شويان، نقل از جنگ قرن يازدهم«(کند که تکان دهنده است 

  ):72، ص 8

 به نقل ثقات منقول است که ابوقرة اسکندری کتابی به خدمت عبداالله مسعود ..".
ا در شام مطالعه کرده ام و لطايف آن در اين کتاب ر: رضی االله آورده و گفت

عبداالله . مميز من نهال اعجاب نشانده و غرايب نکالش به قبول خاطر متلقی شده
طشت و آب را . هلاک امم سالف باتباع چنين کتاب ها و ترک االله بود: گفت

 شيخ الاسلام قدس سره ذکر کرده ....طلب کرد و اجزای آن را مضمحل گردانيد
د توفيق الهی کتاب ابن سينا که به شفا مترجم است و به حقيقت کتاب که به امدا

شکر االله . شقا است ده مجلد به اشارت خليفه وقت الناصرالذين مغسول گردانيده
  .تعالی سعيد

 آن که در حدود سنه ستين و سبعمائه سلطان ...و از آثار معجزات سيدالمرسلين
اطراف ممالک که حشر ايالت او  سعيد مبارزالدين محمد بن مظفر اليزدی در

دو سال به آب - کمابيش سه چهار هزار مجلد کتاب فلسفه در عرض يک...بود
قل جاء الحق (عيان گردد و همگان را ) ليظهره علی الدين کله(مضمون . شست

  ."جهانيان را محقق شود) زهق الباطل
موری اسلامی از دوران قاجار تا اواخر دوران پهلوی سانسور دولتی و دوران جه

ناصرالدين شاه قاجار به . ترکيب تکفير و سانسور دولتی شکل مسلط سانسور شده است
. تاسيس کرد» اداره سانسور«رسما اداره ای به نام ) اعتماد السلطنه(توصيه صنيع الملک 

  : می نويسد»المآثر و الاثار« کتاب هشتماعتماد السلطنه در فصل 
. تيش کتب وروزنامه های وارده از خارج استاداره سانسور که عبارت از تف"

 بعضی از ممالک که مشتمل بر طعن طريقی و يا  بعضی از مطبوعاتچون
قدح فريقی وهجاء شخصی و يا هزل فاحش بود به لحاظ مبارک اين پادشاه می 

تا وقتی . رسيد از انتشار آن ها همواره آثار کراهت بر جبين همايون هويدا بود
و سه شيخ هاشم يرازی مطبوعه بمبئی را به طهران آوردند که رساله هجو سلا

نسخه حضور مهر ظهور بردند از مشاهده آن اشعار ناسزاوار در حق آن 
دانشوران بزرگوار شعله خشم شاهنشاهی زبانه زدن گرفت و در وقت به 
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بنده نگارنده حاضر درگاه بود،  .تحجير و اعدام تمام آن نسخ فرمان رفت
 براى سد راه اين عيب از ممالك ]اروپايى[هاى اروبيه   دولتمعروض نمود آه

ى از حاند و اسم آن سانسور است و چون شر خويش دايره تفتيش ايجاد آرده
 بر خاطر مبارك بسى پسنديده آمد و فرمان رفت ]م[شرايط و شئون آن براند

 راه  و از آن وقت بازحدود ايران سانسور ايجاد شودزاد در  تحت نظر اين خانه
 ."اين عيب بسته است و رشته اين تجارت گسسته

طبق اعلانى ) ش. ـ ه1238 (.ق.  هـ1280شنبه دوازدهم رجب  سرانجام در تاريخ پنج
الملك رييس و مباشران   صنيع  به چاپ رسيد،آه در روزنامه علميه دولت عليه ايران
هاى ممالك   چاپخانهور تمامى امى، مراقب و مواظب،روزنامه و نقاشخانه و آارخانه دولت

  . معروسه شد
عمده سانسور يا مميزى ما در زمان ناصرالدين شاه، شامل حال جلوگيرى از ورود 

در . روزنامه هايى مى شد آه در خارج از آشور، حكومت او را به باد انتقاد مى گرفتند
، علنا زمان مظفرالدين شاه نيز به دليل روزافزون شدن جرايد ايرانى در خارج از آشور

اعلام شد آه روزنامه هاى داخلى هر مملكت به خصوص روزنامه هاى سياسى و رسمى 
آنهايى هستند آه داخل مملكت به طبع و نشر مى رسند و روزنامه هايى آه خارج از آشور 

  . منتشر مى شوند، روزنامه هاى مملكتى نبوده و ورود آنها به آشور اآيدا ممنوع است
عده ای از روشنفکران در . زه با سانسور نيز سازمان يافتبا اعمال سانسور مبار

. با هدف کسب آزادی مطبوعات متشکل شدند»  انجمن گلستان«انجمنی مخفی به نام 
همه اعضای انجمن هم مجيرالدوله يکی از اعضای انجمن در خاطرات خود نوشت که 

نباشد مشروطيت از لوازم مشروطيت آزادی قلم است و تا آزادی قلم "نظر بودند که 
  ."مستحکم نخواهد بود

 سانسور در آلام ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل نمودار  مبارزه با پيشگام،مونهن
چه فرقى هست بين زمان استبداد و : "اض خود به اداره انطباعات نوشت آه در اعتراست

اداره حكومت مشروطه آه نويسنده مجبور است پيش از نشر اثرش، دو جلد از آن را به 
 )1357غلامحسين ساعدی، " (انطباعات بدهد و اجازه بگيرد؟

 به تصويب قانون »انجمن گلستان«نتيجه حمله صور اسرافيل و اعتراض اعضاى 
انتشار عامه مطبوعات ":  ماده انجاميد آه اعلام مى آرد53مطبوعات در شش فصل و 

  ".يزى در آنها ممنوع استغير از آتب ضلال و مواد مضره به دين مبين اسلام آزاد و مم
، شكنجه و زندانى بسيارى زدن، علاوه بر شلاق  شاهرضاپس از به قدرت رسيدن 

از نويسندگان و تعطيلى خيل مطبوعات، درج آوچكترين خبر، حتى آگهى هاى خصوصى 
آه آن   شاعر پرآوازه رافرخى يزدى. انى ممنوع اعلام شدبدون دخالت و نظارت شهرب

مه طوفان بود، به خاطر شرايط سفت و سخت مميزى گرفتند، زندانى زمان مدير روزنا
  .آردند، لبهايش را به هم دوختند و به شكل غم انگيزى آشتند

مسير جديدى آه در تاريخ مميزى آتاب در ايران ايجاد شده بود، به سالهاى بعد از 
 گرانودتاآ. گردد  مبارزات براى ملى آردن صنعت نفت برمي و1332 مرداد 28آودتاى 
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آه بعدها هسته اصلى ساواك را تشكيل دادند، داعيه دار نظارت دايمى بر مطبوعات و 
 در وزارت فرهنگ »دايره مميزى«اى تحت عنوان  همان زمان نيز دايره. انتشارات شدند

و هنر وقت ايجاد شد آه مميزى نشريات، اعم از آتاب و مطبوعات را در حيطه وظايف 
) سازمان اطلاعات و امنيت آشور(سياسى آماآان برعهده ساواك خود داشت اما مميزى 

  . بود
 سابقه بی جنگ به بهانه.  يافتی ابعاد ديگر اسلاميجمهوری  دورهمميزى آتاب در

 قانون اساسى مطبوعات و 24 آه اصل  اينکه با وجود.ترين سانسور در کشور اعمال شد
نى اسلام و حقوق عمومى نباشد، آزاد نشريات را در بيان مطلب، به شرطى آه مخل به مبا

. ر. (مميزان با سليقه شخصی و تنگ نظرانه سخت ترين سانسور را اعمال کردندگذاشته 
  )1380رجب زاده، احمد . ک

جهموری . ويژگی ديگر سانسور در زمان جهموری اسلامی جهانی شدن ان است
سراسر مترجمان   ودگاننويسن  هنرمندان،در ايران راضی نيست بلکهاسلامی به اختناق 

ان آثارش فتوا عليه سلمان رشدی و قتل مترجم. جهان را زير پوشش چتر اختناق خود دارد
  .ه استيک نمون

 

  بسطامی فروغی
 شاعر دوران   با تخلص فروغی.)ق. ـه١٢١٣ - ١٢٧۴(   ميرزا عباس بسطامی

  :قاجار می گويد
  

  نيست وتزويرش ازحيله برخ بی کسی که    پندارد چنين زهد ره به شد گر شيخ
  

  نيست هرخری عيسی بار مردِ که         مگوييد زاهد با عشق رموز
  

  پنداری هجرانست شام محشر صبح طلوع      منبر برعرشه ميکند زاهد که زتقريری
 

   جندقيیيغما
 :می گويد.) ق.  هـ1196 – 12٧6 (يغماي جندقي

  ميکرد غوغا صومعه در هک شهر واعظ     ديدم وخرابش سرمست درميکده دوش
  پنهانش کفر مستی گاه آشکارا گردد که     ترسد ازان بل، ننوشد دين پاس بهر زاهد نه

  : دايسر می وفقها تقيه می کند سرانجام براي حفظ جانش از تكفير 
  مدارا گر بدين آافر نمي آردم، چه مي آردم   ز شيخ شهر، جان بردم به تزوير مسلماني 
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 توحيد سمابوالقا ميرزا
  ميرزا ابوالقاسم توحيد

  پيشانی به او داغ دل به ماست داغ که      شهر زاهد و زما تفاوت است بس همين
  نادانی به بگذرد اگر باشد دريغ            عزيز عمر که زاهدا طلب عشق تونيز

 

  زرگراصفهانی
  زرگراصفهانی

  گرفتم نهميخا ره زمسجد امروز     ريايی زهد از شد تنگ دلم دوشينه
 

 بيگم جهان شاه
دختر جهانگيرخان حكمران بهوپال است آه پس ) ق .  هـ1254 زاده( جهان بيگم شاه

  :می گويد گرفت، »تاج هندوستان« و لقب نشين او شد جاشاز مرگ پدر
  دگر مصلای باشد عاشقان نماز بهر        جان به يدآ ريا بوی زاهدان بوريای از

 

 شاه سليمان
   عادت و خوست        بد کی کند آنکه نيکی اش فعل نيکو نيکوست    ستبا دشمن و دو

      با دشمن اگر نيک کنی گردد دوست                  با دوست چو بد کنی شود دشمن تو
 

 فقير شيرازی 
) .ق .ـه (1296 سال در  کهميرزا حسين علي معروف به ميرزا علي متخلص به فقير

 : ، می گويدآمددر اصطهبان فارس به دنيا 
  هر کسی در حساب دفتر خويش             چشم عبرت گشا که خواهی ديد   

  نکه خود نحس کرد اختر خويشآ                  شکوه از دست آسمان تا چند
   هر يک به قدر ساغر خويش                 ليک همه مست اند، از می پندار

  بسته بينی از سر خويش را پای                  سر فرازی مکن، که در گيتی
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  فراهانی مقام قايم
 پيشوای ساده نويسی در فارسی ).ق.  هـ1193 – 1251 ( قايم مقام فراهانیميرزا ابوالقاسم 

  :می گويد
  گريزد سوراخ به سوراخ تو دست از          تسبيح دانه کاين ؟تو بلايی چه زاهد

 

  شيرازی قاآنی
 نخستين شاعر قاآنیمتخلص به .) ق.  هـ1222 – 1270  (شيرازی ميرزا حبيب االله

  . فارسی است که به زبان فرانسه آشنائی داشت و کتابی از فرانسه ترجمه کرد
  شه اگر باده کشان را همه بر دار زند             گذر عارف و عامی همه بر دار افتد

  
  مادر کينه کشد فرزند تو کزمهر                  زادی؟ که اقبال توبه ندانم سيم ای
  منبر به پای ننهد واعظ تو مهر بی           محراب به روی نکند زاهد تو ياد بی

 

  شيرازی فرهنگ ميرزا
متخلص به فرهنگ فرزند ميرزا کوچک ) .ق . ه١٣٠٩-١٢۴٢( ميرزا ابو القاسم

  .باشد  است که متخلص به وصال شيرازی می
  دگر رسوای سه دو و وشيخ وزاهد من جز       کس همه نداند ميخانه پنهانی راه

  

  جلوه
متخلص به .) ق.  هـ1238 - ١٣١۴ (اى نائينى  ميرزا ابوالحسن طباطبايى زواره

  :گويد میشاه قاجار  ، فيلسوف و عارف ايرانی دوره ناصرالدين»جلوه«
  از خامی ديگ است که در جوش و خروش است 

  چون پخته شد و لذت دم يافت خموش است
 

  شيرازی همای
می است  قليخان هدايت بوده از معاصران رضاکه  ی همای شيرازميرزا محمدعلی

  :گويد
  خاص و عام را از چه خورد خون دل او            زاهد که از حلال شناسد حرام را

  را انصاف ده که من بستانم کدام           شربت به دست غير و به دست حبيب زهر
  زآن پيش تر که جم بزند نقش جام را              گرفتساقی بهای جام ز ما ملک جم
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  ليکن ز آتشی که کند پخته خام را               ، ساقی بيار جامعهاست شيخ صوم خام
  

  است خام که مگوييد افسرده زاهد با            گفت توان عشق غم راز باسوختگان
 

  کاشانی محتشم
 :ويدمی گ.) ق.  هـ996درگذشت  ( محتشم کاشانی

  وضوکنند کوثر چشمه اگربه صدبار     گی تيره گرد نرود زاهدان روی از
  

  وزنامهر
مردم  نويسي، يكي از عوامل بسيار مهم در آگاهي و بيداري وزنامه و روزنامهر
کاغذ يا دفتري که حساب يا احوال و وقايع به معنی " روزنامجه"و " روزنامه"واژه . است

می ثعالبي در يتيمة الدهر . ده است بورايج ايران از قديم در هر روز در آن نوشته شود
بملح  الي ابن العميد مما يتعلق) ابن عباد(مااخرج من کتاب الروزنامجة للصاحب « : گويد

آورد باين  در جاي ديگر شرحي از کتاب روزنامجه صاحب بن عباد مي. »اخبار المهلبي 
نظور گزارش و يادداشت روزانه که م» فصل من کتاب الروزنامجة ايضاً«: عنوان 
  .اوست

  : می گويدفردوسي
 يکي نامه گنجور ما را دهيد           بدو روزنامه بدژها نهيد

 : می گويدناصرخسرو
 در مپيماي خار و خس بجراب    نيک بنگربروزنامه خويش

  
معادل  ، آه»آاغذ اخبار« قمري به نام 1253 محرم 25نخستين روزنامه ايراني در 

بود، توسط ميرزا صالح شيرازي در تهران   Newspaper اصطلاح فرنگي آندقيق 
روزنامچه اخبار دارالخلافه «آنگاه اميرآبير نامه دولتي ديگري با عنوان . يافت انتشار
ميرزا  سپس علي قلي.  قمري انتشار داد1267را پديد آورد و » وقايع اتفاقيه«و  »نتهرا

وزارتخانه  ين شاه، دو روزنامه ديگر با اعتبار هميناعتضادالسلطنه وزير علوم ناصرالد
آه به  »یروزنامه علم«ديگري نام داشت و » ورزنامه ملّتي«يكي از آنها . منتشر آرد

بعد در  از اين به.  قمري نخستين شماره هر يك بيرون آمد1283 و 1280ترتيب در سالهاي 
تبريز  در» وزنامه آذربايجانر«. هايي انتشار يافت شهرستانها نيز تدريجاً روزنامه

 پس از ناصرالدين شاه،. در اصفهان» روزنامه فرهنگ«درشيراز و » روزنامه فارس«
. بنياد نهاد  قمري1314را در سال » نامه تربيت«نشريه ) ذآاء الملك(محمد حسين فروغي 

دو » الاسلام ناظم«و » آشكول«و » نداي وطن«در همين سالها مجدالاسلام دو نامه 
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اديب  نيز به آوشش» روزنامه ادب«. را درآوردند» آوآب درّي«و » نوروز«زنامه رو
از سال  نيز روزنامه يوميّه ايران بود آه» خلاصة الحوادث«. آمد الممالك فراهاني درمي

  . انتشار يافت1321 تا 1316

مظفرالدين شاه امضا شد، ميرزا  بعد از اين آه حكومت مشروطه به دست
صور اسرافيل يكي از . آورد را پديد» صوراسرافيل«ازي، روزنامه جهانگيرخان شير
خود را در همين روزنامه » چرند و پرند«دهخدا . هاي آن زمان بود مهمترين روزنامه

هاي عصر انقلاب يعني  روزنامه نيز در همين عهد بود آه يكي از مؤثرترين. نوشت مي
الدين قزويني در رشت چاپ  شرفا به مديريت سيد» نسيم شمال«نامه فكاهي و ادبي 

ها و مجلات سياسي و ادبي افزوده  روزنامه و به اين ترتيب سال به سال بر تعداد. شد مي
 1336(» بهار«از » دانشكده«، )قمري 1328(» اعتصام الملك«از » بهار«مجلات . گشت
از تقي رفعت و » آزاديستان«، )ی قمر1338(از وحيد دستگردي » ارمغان«، )قمري

از زمان ناصرالدين شاه  جز اينها. يكي پس از ديگري درآمدند» بهار«از » نوبهار«
هايي آه چون  روزنامه .هايي منتشر آردند گروهي از روشنفكران مقيم خارج نيز روزنامه

تأثيري دو چندان بود، سيد  نويسندگان آنها آزادي بيشتري داشتند، در تنوير افكار مردم با
. آوردند را درمي» اختر«روزنامه   و ميرزا آقاخان آرماني در ترآيهالدين اسدآبادي جمال

. را در لندن منتشر آرد» قانون«روزنامه   قمري1307الدوله در سال  ميرزا ملكم خان ناظم
. را انتشار دادند» حبل المتين«نامه  1311 الدين آاشاني و مؤيدالاسلام در سال سيد جمال

 در قاهره چاپ آرد 1310را در سال » حكمت«، ه هفتگيميرزا مهدي خان تبريزي روزنام
» پژوهش«قمري در قاهره و سپس روزنامه  1316به سال » ثريا«و بالاخره نشريه هفتگي 

. هر دو از نشريات بسيار مهم بودند  پخش شد آه1318ميرزا علي محمد آاشاني به سال 
، )1334(» هآاو«همچون  هاي معروفي همچنين پس از مشروطيت نيز روزنامه

به » پارس«برلن و روزنامه  در) 1342(» فرنگستان«، از حسين آاظم زاده» ايرانشهر«
  .آمد استانبول درمي  هجري قمري در1339مديريت ابوالقاسم لاهوتي در سال 

روزنامه ها و مجلاتی که  .در ايران هرگز روزنامه و مجله آزاد ومستقلی پا نگرفت  
لانی تر بودند تحت کنترل دولت و يا احزاب سياسی و بيانگر قادر به انتشار در مدتی طو
عدم پايگيری روزنامه مستقل و دواممند بر تجربه و سنت  .آرمان و اهداف آنها بودند

روزنامه نگاری ايران فاقد زبان گفتگو، . روزنامه نگاری تاثير جدی داشته است
گاران و ناقدان از طيف اين تجربه خود را در روزنامه ن. روشنگری و افشاگری است

  .خودسانسوری تا فحاشی فاقد گفتگو نشان می دهد
 

 قزوينی عارف
از آغاز مشروطيت تمامی توان، .) خ. هـ  1259 - .1312(قزوينی عارف بوالقاسم ا 

  . قريحه و استعداد نادر و چند جانبه خود را وقف آزادی و مشروطيت کرد



 146

  است واوهام وسوسه ودرين زهر درآن که       سنگ به بکوبيد شيخ وسر سرافعی
  است دام پا نهی کوچه ازآن جايی هر به که      رو واپس گذری؟ زاهد خانه در از

  
      نفرين به خانواده ی صياد می کنم       هر وقت که آشيانه ی خود ياد مي آنم
  نم     يا جان خويش از قفس آزاد می ک       يا در غم اسارت جان می دهم به باد

   دلخوش که يک دلی به جهان شاد می کنم شاد از فغان من دل صياد و من بدين  
   بد بختی از برای خود ايجاد می کنم     جان می کنم چو کوه کن از تيشه ی خيال

   ای آه آخر از تو ستمداد ميکنم                   شد سرد آتش دل و خشکيد آب چشم
   وامش کند به باده، من ارشاد می کنم      اشتبا خرقه ايی که پير خرابات ننگ د

       بی کار اگر بمانم، افساد می کنم         با زلف يار تا سر و کمرم بود، چه غم؟
    بر ره زنان شب ز چه ايراد می کنم؟       اندر لباس زهد چو ره می زنم به روز
  ی داد می کنمز آنست عارف، اين همه ب      شايد رسد به گوش معارف صدای من

 

  تهرانی مدهوش
 :می گويد  مدهوشمتخلص به) .ق.  هـ1227 - 1288( تهرانی اسماعيل

  کن عوام کار به زهد تو برو زاهد          خوريم نمی ومفتی زاهد فريب خود ما
  

 آخوندزاده فتحعلى ميرزا
 شهر محلات از نوخه روستاى) .ش .هـ 1191 – 1257( آخوندزاده فتحعلى ميرزا

 سال در شكى .آمد دنيا به و بود نيامده در روس تسخير به هنوز آه قفقاز بلاد از شكى
 شد ناميده آخوندزاده سبب اين به .افتاد روسها دست به رسماً ترآمانچاى معاهده با 1207
 داشت ميل جوانى در و و شده بزرگ اصغر على آخوند خود مادرى عموى نزد در زيرا
 در را خود جوانى و نوجوانى آودآى، دوران وى .شود دآخون مادرش عموى بمانند آه

 و مادر همراه روس و ايران دوم جنگ از قبل يكسال .گذراند اردبيل شهر در و ايران
 روسى، زبانهاى به وى .بود ساله ١٧ آخوندزاده زمان اين در رفت، شكى به عمويش
 با .آرد مى آار روس شارت در مترجم عنوان به حتا و داشت آامل آشنايى فرانسه و ترآى
 مقام و ارزش از آنون تا آه آفريد آثارى و نشد آسوده دمى ايران ميهنش فكر از همه اين
 .است گذارده تأثير ايرانيان بيدارى عصر ونويسندگان متاخرين آثار همه بر و نشده آم آنها
 و رفته صحنه بروى قفقاز در و نوشته گوگول و مولير آثار سبك به هائى نمايشنامه وى

 او اثر ترين مهم اما .است شده ترجمه آلمانى و انگليسى و روسى به وى آثار از برخى
   .دارد نام »مكتوبات«

 هاى بختى نگون همه و نوشت مى روحانيون و قاجار شاهان استبداد عليه آخوندزاده
 »ملت عامه بودن فناتيك« خودش قول به و مذهبى جهل و بيسوادى در را »ملت عامه«
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 تكفير مورد آه اين از او .انداخت مى »تازى الفباى« گردن به را گناهش و دانست ىم
   :نوشت و داد نمى راه دل به وحشتى گيرد قرار قشرى روحانيون

 چون سال هفتاد يا شصت انسان آه است حاصل زندگانى آن از لذت چه«
 زد آارى به دست بايد .برود دنيا از هم آورى به و براند عمر آورى در حيوان

 غايتش .بگويند :گفت خواهند هرچه .باشد باشد، هرچه .رساند خلق به نفعى آه
  .»ندارم باك .بكنند بهل آنند، تكفير مرا آه است اين
 است، شرق در نويسى نمايشنامه پيشرو .است انتقادى علمى تفكر نماينده آخوندزاده

 نويسى تاريخ در و ادبى تقدمن .است اسلامى جامعه در الفبا تغيير و خط اصلاح مبتكر
 دين و سياست نقاد اولين او .است ايرانى ناسيوناليسم انديشه گذار پايه .است شكن سنت
 مطلق بطور را سياست از دين جدائى تفكر آه است ايرانى اولين آخوندزاده .است اسلام
 خواههوا .است فردى حكومت گونه هر و استبدادى دولت دشمن .است داده انتشار و بيان

 و ماده اصالت به و مادى است انديشمندى وى .است طبيعى حقوق پايه بر عقلى مشروطيت
 رفاه عدالت، حقوقى، مساوات روحانى، و جسمانى آزادى از آثارش در .است معتقد عقل و
 سخن آرات به قانون سلطنت و تمدن و ترقى وطن، استقلال و آبادى ملى، آزادى ثروت، و
   :نويسد مى »وباتمكت« در او .رود مى

 بى جهان سيويليزاسيون از و نادان تو اهل و خراب تو زمين اآنون ايران، اى«
 تو اهل ديسپوت، ]شاه ناصرالدين[ تو پادشاه و محروم آزادى نعمت از و خبر
 ترآستان و هندوستان و افغانستان و روس و عثمانى ممالك در حساب از فزون

 به ذلت آمال در شده پراآنده فقر شدت و مظل آثرت از فرنگستان و عربستان و
 و شود جدا سياست از دين بايد ...گذرانند مى روزگار نوآرى و فعلگى

 هرگز روحانيه علماى ...نسازد خود شريك ]آشور[ اداره در را علما سلطنت،
 آسى به حقيقى پادشاه ...نكنند مداخله ]دادگسترى و قضاوت[ مرافعه امور به

 فكر در و وطن آسايش و آبادى فكر در و بوده قانون تابع آه شود مى اطلاق
 اقدام قوانين برخلاف آه ندارد قدرت اصلا پادشاه ...باشد ملت ترقى و تربيت
  »...آند
  با روشن بينی و قاطعيت از جدائی مذهب از سياست، نقد استبداد شرقی وآخوندزاده

ازگی دارد و روشن بينی فلسفی حتی امروزه ت آه نوشته وعرفانی مذهبى قشرى افكار نقد
  : سياسی خود را حفظ نموده است–

 يك نامحبوب، وجود يك نظرها در عادل و رحيم خالق است راست جهنم اگر«
 اى و واعظان اى پس است دروغ اگر و شود مى مشاهده ظالم و مكروه وجود
 روممح عالم پروردگار نعمات از را عوام بيچاره چرا !شارلاتانان اى و عالمان
 آرده ملاقات ملل ساير با آه گذاريد نمى را او جهنم ترس از چرا سازيد؟ مى
 ها پوچى اين واسطه به شما .است اقتباس محل دنيا بگيرد؟ ياد صنايع و علوم
 پردازى نغمه :شود برخوردار الهى نعمات از عوام بيچاره آه گذاريد نمى
 حرام مگير، ياد اتنغم !است حرام مده، گوش نغمات به !است حرام مكن،
 !است حرام مرو، تياتر به !است حرام مساز، تماشاخانه يعنى تياتر !است
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 حرام مزن، ساز !است مكروه مكن، تماشا رقص به !است مكروه مكن، رقص
  »!است حرام مكش، تصوير !است حرام مباز، شطرنج !است

  :نويسد مى بعد سطر چند و
 افتد، دستش به آه وقتى را مردم مال جهنم بيم از فقط آه است مسلمان آدام آيا«

 و دختر به و نزند او به دست گردد، دچارش ريش بى بچه آه هنگامى و نخورد
 قاتلان و راهزنان و دزدان جميع ...نشود؟ معترض فرصت حين در مردم زن
  »...رسند مى ظهور به جهنم به معتقدان از

 قالبى در »ايرانى ناسيواليسم« از هآ است ايرانيان بيدارى تاريخ در فرد نخستين او  
 تعريف در .نمايد مى استشهاد ايران اسلام از قبل تاريخ به افتخار با و ميكند صحبت جديد

   :مينويسد »دوستى ميهن«
 بذل از ملت حب و پرستى وطن جهت به آه است آسى آن از عبارت پاتريوت

 و ساعى خود ملت و وطن آزادى و منافع جهت به و نكرده، مضايقه جان و مال
  .آند مى بروز غيرتمند مردان در هميشه خاصيت و حالت اين .باشد جفاآش
 برانداختن آن، از او منظور و دانست مى »رولوسيون« در را درد چاره آخوندزاده

   :نويسد مى انقلاب تعريف در او .بود روحانيون قدرت و قاجار مستبد شاهان حكومت
 و قانون بى رفتار از مردم آه است حالتى چنان آن از عبارت رولوسيون«

 به نموده رفع را او آرده اتفاق شورش به و آمده ستوه به ظالم و ديسپوت پادشاه
 را مذهبيه عقايد بودن پوچ و آنند وضع قانون خود سعادت و آسايش جهت
 فيلسوفان تجويز حسب بر خود براى و برخاسته علما با مخالفت بر فهميده
  .»برگزينند تازه نآيي عقل، موافق

 آن به  بيش از هر زمان ديگرهم امروز آه مينويسد ملت اتحاد از »مكتوبات« رد
   :محتاجيم
 به بودى، مى خبردار انسانيت حقوق و آزاديت نشئه از تو اگر ايران، اهل اى«
 وسايل ...شده علم طالب گشتى، نمى متحمل رذالت اينگونه به و )بندگى( عبوديت اينگونه
 براى .زيادترى ديسپوت از مراتب به استطاعت و عدد در تو آردى، مى دريافت را اتفاق
 براى شد مى ميسر تو به اتفاق يعنى حالت اين اگر .است لازم جهتى يك و يكدلى فقط تو

  »ميدادى نجات ديسپوت ظلم و )مذهبى( پوچ عقايد از را خود و آردى مى فكرى خود
 اهل سعادت« و ساختند ويران را ايران تمدن »هگرسن و برهنه عربهاى« مينويسد او
 عقايد و جفنگ خيالات« مشتى را اسلامى عقايد و »دادند باد بر راهزنان اين را ايران
   :مينويسد باك بى زنديقى چون مكتوبات در .آوردند ارمغان به ما براى »پوچ

 انپارسي آردار فرشته پادشاهان آثار ...طبيعت وحشى و خصلت سباع تازيان
 مفقود، زمين روى از بالمره را ايشان آيين عدالت قوانين و نابود، و نيست دنيا از را
 ايران آشور در ...را خودشان دين و را )ديكتاتورى( ديسپوتى يعنى ذميه رسوم و

 نياآان دشمنان اين ،)خوردگان فريب( گولان ما معهذا .اند آرده برقرار و ثابت
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 شماريم مى )وبرتر سرور( اوليا خودمان بر را هنر و علم دشمنان اين و را خودمان
 جنت ما به خونخواران اين شفاعت به آخرت در عالم خداوند آه ابلهانه آرزوى آن به

 اين بهل، هست، سرد آب آخرت در اگر .نوشانيد خواهد سرد آب و داد خواهد
 خود ادني درين عالم خداوند .بودند آن آش حسرت آه بنوشند خودشان خونخواران

 ذات و صفت دوزخ وادى را  ايشان مسكن ندانسته خود رحمت مستحق را ايشان
 سرد آب جرعه يك آرده، عقارب و خنافس از را ايشان خوراك داده، قرار الهب

  .داريم ما آه نادانى نوع اين از افسوس ...نديده روا برايشان
 مساوات ايجاد و وجاتز تعدد الغاى و زن آزادى فتحعلى ميرزا افكار ترين مترقى از
 انديشمندان همه پيشرو نيز نظر اين از .است اجتماعى حقوق همه در مرد و زن آامل
 مينويسد ناپذير اصلاح ملحدى چون آخوندزاده یفتحعل ميرزا .ميرود بشمار اسلام دنياى
 با« قرنها »آنيم مى و معشوق خدمت نيز چند يك« بستيم، طرفى چه بوديم ديندار عمر يك
 بى و دين بى امتحان براى نيز چند يك ...ايم آرده زندگانى ايمان و اعتقاد با و مذهب و دين

 بدتر ما حالت آه ببينيم تا بكنيم تعيش فيلسوفيت و معرفت با ايمان، بى و اعتقاد بى و مذهب
  »داشت نخواهد )مانعى( تعذر سابقه عقايد به رجوع باز شد بدتر اگر .بهتر يا شود مى

 سرشار آثارش و دانست مى المنافع مشترك را خود زمان ملايان و حكام آخوندزاده
  .است گرايى سنت و استبداد از انتقاد و خواهانه آزادى و خواهانه ترقى هاى انديشه از
 

 طالبوف عبدالرحيم
 نويسی ساده بنيانگذاران از يکی .)ق .هـ 1250 - 1329( تبريزی طالبوف عبدالرحيم

 علمی انديشه مروج و گرايى سنت و خرافات عليه ناپذير خستگی زمبار و است ايران در
 به معاش آسب براى جوانى رد طالبوف .داشت ارزنده نقش ها توده بيداری در که است
 مشكلات و مسائل طالبوف .شد آشنا انقلابی و انسانی یها انديشه اب آنجا در و رفت قفقاز
 .بود آشنا  هاتوده زندگی و دردها با و کرد می دنبال مهاجرت در پيوسته را ايران جامعه
 تادهاف دور وطن از سالهاست که بنده من" :نويسد می "طالبی سفينه" دوم جلد مقدمۀ در وی
 از خود که( وطن حب اقتضای به است، داشته معطوف غربت بسوی عنان تقدير دست ام،

  ."ام بوده مشعوف آن ياد به پيوسته )است ايمان
 ]تمدن[ "ليزاسيونسيوي" و "علم" فوايد از آن، حدود و "آزادى" معنى در طالبوف

   ."است وطن معايب اصلاح نويسد مى و گويد مى چه هر" داشت، تاکيد او .نوشت مى
 نيز روحانيان .کند می معرفی ترقى و آزادى مخالفان ترين سرسخت را ملايان طالبوف
او » مسالك المحسنين«آتاب  .ردندآ زندقه به تكفير را وى و دريافته اورا روشنگری خطر
 آزادى انسان و جامعه مدنى  بارههاى فلسفى و نقد اجتماعى اوست و در انديشه شامل

هاى استوارت ميل توجه ويژه  انديشه طالبوف در اين آتاب به آراء و. فراوان نوشته است
 »نمسالك المحسني«کسروی نقل می کند که شيخ فضل اله نوری خواندن کتاب  .داشت

 تاثير آه به فرزند خيالى خود نوشته است »احمد« آتاب  در . بودطالبوف را ممنوع ساخته
   . است به روشنی قابل لمس اثر ژان ژاك روسو»اميل«آتاب 
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 ايران در آه آنان اآثر" :نويسد روحانيون نقد در »الحيات مسائل« آتاب در طالبوف
 صداى و پسندند مى را رجاله غوغاى دارند، دوست ار آشوب محتكرند، ملاآند، هستند،
   ".دارند سالانه املاك دخل تومان هزار پنجاه تا سى از .پرستند مى را نعلين

 فروش ترويج جز ،]تبهكارند[ فجارند تجار« :نويسد مى تجار و بازاريان پيرامون
  .»نيست ملت حال به ىا فايده طبقه اين از حبوبات رآردنانبا يا اجانب مال

  :نويسد می »طالبی سفينه« در .است جو صلح و ستيز نگج طالبوف  
 و شمشير حامل سکنه عموم که است اين برای ديگران وطن يا ما وطن مگر  
 خانه معلم در باشند، حربيه فنون برخاست و نشست بشوند،معتاد نيزه و تفنگ  
 ملت جوانان .نمايند تحصيل را وحشيگری و بهائمی عادات تمدن و علم عوض  
 مصروف را خود روز و بوده نافعه اعمال مباشر بايست شباب عين در هک را  
 تمدن تعميرات به نموده خود وبستگان خود معيشت يادداز و فلاحت و زراعت  
 آدمکشی تعليم بيروح ]ماشين[ ماکينۀ چون ها سربازخانه در گردند، مشغول  
 يعنی قتضا،ا هنگام که دارند نگه نموده صرف ملی ثروت از مبالغی و بدهند  
 ويرانی و ممالک بخرابی جهانگيری يا شخصی فاسدۀ مقاصد به نيل برای  
  .کنند مامور خود جنس ابناء قتل و آباديها  

  

  اى مراغه العابدين زين حاج
از معاصران ) .ق. هـ 1255مراغه  - 1328استانبول (حاج زين العابدين مراغه اي 

مسكو رفت و تابعيت آشور روسيه را پذيرفت وي در جواني به . ناصرالدين شاه قاجار بود
ولي سرانجام به خاطر عشق به ميهن از تابعيت . در آنجا به شغل تجارت مشغول شد و

 خارج گرديده و تبعيت ايران را پذيرفت و سپس به استانبول رفته تا پايان عمر در روسيه
  . همانجا ماند
 چند او .است آزادى  پيگيرديانمنا  روشنگران واز يكى اى مراغه العابدين زين حاج

 مشغول تجارت و آسب به مراغه و اردبيل شهرهاى در هم مدتى و رفت مكتب به سالى
 مقالاتى نيز »المتين حبل« براى و آرد مى همكارى استانبول »شمس« روزنامه با .بود
 آتاب اين مولف نام .است جلد سه در »بيك ابراهيم سياحتنامه« او اثر ترين مهم .نوشت مى
 آتاب اى عده و بود نشده برده آتاب نويسنده از نامى ترس از و نبود معلوم سال دوازده تا
 آه سوم جلد در .گرفتند مى قرار دستگيرى و پيگرد مورد آه دادند مى نسبت خود به را
 تازه مردم و گشت معلوم آتاب نويسنده نام شد، منتشر مشروطه انقلاب پيروزى از پس

  .است استانبول ساآن ايرانى تاجر يك اثر ارزشمند آتاب اين آه فهميدند
 سال پنجاه آه است آذربايجان بزرگ تجار از يكى فرزند داستان، قهرمان بيك ابراهيم  
 آند مى وصيت او به فوت زمان در آه دارد پسرى و آرده زندگى مصر در وطن از دور
 شهرهاى ديدن از پس بيك براهيما روى، هر به .دريابد را بد و نيك تا رود مسافرت به آه
 بيند مى را حكومت عمال خبرى بى و ايرانيان بدبختى و فقر او .شود مى ايران وارد زياد
  .پردازد مى خود سياحت شرح به مهارت و استادى با و
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   :ميگويد و آيد مى پايين آالسكه از شود، مى وارد ايران به بيك ابراهيم آه هنگامى  
 با( ...ماليدم ديدگان بر و بوئيده و بوسيده و برداشتم را كپا خاك آن از مشتى    
 به ديده و شد ارزانى من به ديدارت آه را خداى شكر )گويد مى نمناك ديدگانى    
 خود مملكت در بودى، دولت ايران دولت اگر ...گرفت روشنايى توام ديدار    
 .نفروختى انحيو قيمت به حكام به را رعيت داشتى، مساوات و نظام و قانون    
  .شديم نمى بيگانگان تحكم متحمل ما آينه هر    

   :نويسد مى ميهنانش هم به خطاب آتاب همين دوم جلد مقدمه در طالبوف
 و آنند ياد نفرين با و زشت نام به را بدان و نيك را نيكان آه رسيده آن هنگام    
 تاريخ هصفح در را عمل هر حاصل و سنجيده را بد و نيك هر ملت اين از پس    
 نگاشته مطالب گونه اين ما عزيز وطن در حال تا ...گذارند يادگار به ملى    
 بلبل و عشق سوداى در اند نوشته چه هر ...نزده دم وطن حب از آسى و نيامده    
  مدح يا مصنف و مولف فضيلت اظهار به راجع يا شمع و پروانه و گل و    
 و ليلى و مجنون عشق سوداى آه دبدانن ما هموطنان ...بوده غيرمستحق ممدوح    
 نامه در و معروف ايران شعراى و ادبا بين آه اياز و محمود و شيرين و فرهاد    
 ادباى ...هست نيز ديگر عشقى دانند، نمى سخن آن از جز خود هاى چكامه و    
 و نظما را وطن حب اين از بعد هستند، هنر با افكار اظهار و قلم در آه ايران    
  .نمايند تفهيم عام و خاص به ساده عبارات و واضحه آلمات با نثرا    
  : در جمعبندی سفرنامه آمده است  
 هيچ در ديدم ايران از آه ها مملكت آن تمام در آه است اين من سياحت ۀنتيجـ    
 در .شوم خوشوقت بدان آه نيامد نظرم به تمدن به تمايل و ترقيات، آثار بلادي    
 بسي جاي و دارند قناعت اند ديده خودشان نياآان از بدانچه تجارت و زراعت    
  ما ميان در تماماً هنوز اسلاف ۀشيو آه مفتخرند يكي بدان آه است تعجب    
   اسباب آوردن فراهم و بيهوده تجملات در طرف اين از اما .است مرعي    
 در را وضع آن اجدادشان ابداً آه اند افتاده پيش اي درجه به خانگي تزيينات    
   و معمولات از آه مسين ظروف جاي به .بودند نديده هم خودشان وابخ    
 بزرگي ۀخانواد يك احتياجات رفع به سال صد يك و بود عزيز وطن مصنوعات    
 چيزي آن قيمت از هم آخر در و نمود مي آفايت آن از تومان دويست قدر به    
 اطاق فسق از خريده چلچراغ يكپارچه تومان دويست به امروز آاست نمي    
 صاحبش »واه« ۀآلمـ يك از جز به افتادن يك به آه .آويزند مي خودشان هاي    
 اين امثال نياآانشان تصور از آه است واضح .ماند نمي باقي آن از چيزي    
  .بود نگذشته وقتي هيچ چيزها    
 بدين گاهي هيچ هستند املاك صاحبان الاآثر علي آه مردم انبوه اين از يكي    
 ماشين داس يك يا آوبي خرمن ماشين يك همسايه مملكت از آه اند فتادهنيا خيال    
   خريده، نمونه براي آن پاآن گندم ماشين اينكه يا غله، درودن براي دار    
 العين راي به را آنها محسنّات تا وادارند آار به خودشان مزارع در .بياورند    
 قريه و قصبات تا گرفته بزرگ شهرهاي از مملكت اين تمامي در .آنند ملاحظه    
 و .گردد متصاعد آن از دودي آه شود نمي ديده فابريكي ماشين يك دودآش ها    
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 در .شود نمي شنيده آهن راه ورود و حرآت صفير و سوت بانگ طرف هيچ از    
 دولتي مكاتب از .نيست باشكوهي و بلند عمارت دولتي دواير نام به شهري هيچ    
 آه بانك و آمپاني نقطه هيچ در .يافت توان نمي انينش جا هيچ در مريضخانه و    
 .نيست مساجد وضع پرواي را آسي .نيست مشهود است تمدن و ترقي ۀنمونـ    
 نايب زحمات از .خراب همه غيره و صفويه سلاطين مانند پيشين بزرگان مقابر    
 آه مغفور خان تقي ميرزا اميرآبير خدمات و مرحوم ميرزاي عباس السلطنه    
 ميان در باشد اخلاف قدردانيِ دليل آه سخني آشيدند و آرده ملت و ملك راه رد    
  .برند مي نام بدي به را بدان نه آنند، مي ياد رحمت به را نيكان نه .نيست    
 همديگر بدخواهيِ و انصاف عدم و مروّتي بي و رحم ۀصلـ قطع و حقوق ترك    
 اي گويند مي آمدند گرد جا يك نفري پنج چون وضع اين با ولي .است شغلشان    
 فعلاً و گويند مي دروغ همه اما .نمود آخرت فكر بايد است، روز پنج دنيا بابا،    
 مي خيرات .است حساب روز پرسش همان گذرد نمي خيالشان از آنچه .منكرند    
 و طمع بي .رياست روي از همه اعمالشان .فقرا نه آنند مي اغنيا اطعام اما آنند    
 آن اصلاح آه گشته فاسد چندان مردم اخلاق .دهند نمي سلام احدي به توقع    
 نيز چنين نماند، چنان« بگوييم خودمان تسلي محض اينكه مگر آيد مي مشكل    
  .»ماند نخواهد هم    

  

  صغير اصفهانی
  :می گويد)  ق .ـ ه1312 - 1390(  محمد حسين صغير اصفهانی

  آن چه عيب است که باشد بتر از پرده دری   ز عيب کسان پرده دری در خود بين ای که ا
  

   به چنگ آرم شبی گر طرۀ جانانۀ خود را
  بپرسم مو به مو حال دل ديوانۀ خود را

   اسير دانۀ خال لب يارم من ای زاهد
  مکن دام دل من سبحه صد دانۀ خود را

   کسان بندند سد در راه سيل از بيم ويرانی
  خلاف من که وقف سيل کردم خانۀ خود را

  مکافات ار نخواهی بر ميفکن خانمان از کس 
  که دارد دوست، هر مرغ ضعيفی لانۀ خود را

  چو خواهی رفتن و بگذاشتن افسانه ای از خود 
  به نيکی در جهان بگذار هان افسانۀ خود را

  

  قرةالعين
 صالح محمد ملا حاجي دختر ،).ق. هـ 1233 - 1268( قرةالعين )طاهره( تاج زرين

 با را علوم مقدمات .آمد دنيا به قزوين در معروف، اخباري علماي از ي،قزوين برغاني
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 ادبيات و کلام و اصول و فقه تحصيل به بعد و آموخت پدر محضر در مرضيه خواهرش
 شيخيه عقيده به و کرد مطالعه را رشتي سيد و احسائي شيخ آثار طاهره .پرداخت عرب
 قرةالعين را او خود رسائل در سيد و کرد ربرقرا ارتباط و مکاتبه رشتي سيد با و درآمد
   .ناميد

 و پسر دو .ساخت گون ديگر را او زندگاني شيخيه عقايد و آثار در طاهره مطالعهً
 آنجا به چون اما .رفت کربلا به رشتي سيد ديدن قصد به و سپرد شوهر به را دختر يک

 سيد خانه در داشت، سال نه و بيست هنگام آن در که قرةالعين و بود درگذشته سيد رسيد،
 در باب سيد آنکه از پس و پرداخت طلاب افاده و تدريس به پرده پس از و گزيد اقامت
 و کرد مکاتبه او با ) الباب باب ( اي بشرويه حسين ملا وسيله به قرةالعين شد، پيدا شيراز

 و افتي او از طاهره لقب و درآمد باب سيد نخستين ياران يعني " حي حروف " عداد در
   .پرداخت تبليغ به آشکارا

 و بحث و آنان مساعدت به همچنان کربلا، به باب اصحاب مراجعت از پس قرةالعين
 منزل آنجا در قرةالعين که رشتي، سيد خانه به جمعي آنکه تا بود مشغول تدريس و استدلال
 به داخت،پر تبليغ و دعوت به نيز همانجا چون و رفت بغداد به ناچار او و ريختند داشت
 فرمان به بعد و توقيف بغداد، مفتي آلوسي، محمود شيخ خانه در ابتدا بغداد، والي امر

 جا همه او و گرديد اعزام ايران به همراهان با .ق .ـه 1263 سال اوايل در عثماني، سلطان
 شوهرش، پدر و عمو شدن کشته از بعد تا بود آنجا در چندي و شد قزوين وارد کنان تبليغ
 دشت به ديگر ياران با و آمد تهران به باب، سيد پيروان دست به تقي، محمد ملا حاجي

 حجاب بي بود، برپا آنجا در که انجمني در و رفت شاهرود، کيلومتري هفت در ،»بدشت«
قرةالعين در ايران نخستين زني بود که بر خلاف رسم و عرف  (شد ظاهر حضار برابر در

 علما و رجال به بحث و مبادله  مردم، ظاهر شد و بازمانه بي حجاب در برابر مردان
 بازگشت تهران به آنجا از و کرد برپا غوغايي و گفت سخن باب پيروان براي و ).پرداخت

 و آوردند تهران به قزوين از را او باب شدن کشته از بعد تا رفت، قزوين به باز ظاهرا و
 پس کمي تا بود و کردند زنداني پله بي بالاخانه يک در تهران، کلانتر خان، محمود باغ در
 سال 36 که .ق .ـه 1268 ذيقعدهً اول روز در يعني شاه، ناصرالدين به تيراندازي حادثه از

 کنوني محل ( ايلخاني باغ در نوري، خان آقا ميرزا وزيرش، و شاه امر به نداشت، بيش
   .به قتل رساندند )ملي بانک

 و کلام اصول و فقه و ادبيات به که سخنران و شاعر قلم، صاحب بود زني قرةالعين
 و فضل زن اين در من " :گويد او حال ترجمه در بغداد مفتي آلوسي، .داشت آشنايي تفسير
 صيانت و حيا و استکانت و عقل داراي او .ام نديده مردان از بسياري در که ديدم کمالي
  " .بود بسيار

 قبيل از او پراکنده هاي نوشته از آنچه .بردند ميان از  راقرةالعين نثر و نظم آثار
 و عربي به غالباً مانده جاي بر ديگران، استنساخ يا خودش خط به ها، نامه و مناجاتها
  :قرةالعين از ابياتي .است شده نوشته مخصوص اصطلاحات و مرموز عبارات با قسمتي

  من و راه و رسم قلندری              تو و تخت و تاج سکندری
  و گراين بدست، مرا سزا          وشست تو درخوریاگرآن خ
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   منم بلا شيفته صنم، اي عشقت ره در

  منم آشنـا غمـت بـا کـنـي؟ مـغـايـرت چــند
   اي شکسته هم به زلف اي، بسته روي به پرده

  منم جدا همگان از اي، رسته خلق همه از
   تويي ثمر تويي، شاخه تويي، شکر تويي، شير

  منم هبا منم، ذره تويي، قمر تويي، شمس
   تويي لب نوش لعبت تويي، رطب تويي، نخل

  منم حــيــا بي بنده تويي، ادب بــا خـواجــه
   تويي حرم تويي، دير تويي، صنم تويي، کعبه

  منم بينوا عــاشــق تويي، محــتــرم دلـــبــر
   بــــيــا ما سوي به گفت دلبرا شوخ شاهد

  منم کبريا مــظــهــر ،ريــا از و کــبــر ز رسته
   تو لقاي مي مست تو، پاي خــاک طــاهــره

  منم خطا مــعـــتــرف تــو، عطــاي مـنــتـظـر
  

   چهره به چهره رو به رو، گر به تو افتدم نظر
   نكته به نكته مو به مو،شرح دهم غم تو را

    باده بده سبو سبو،ساقي باقي از وفا
  زه گو بگو تازه به تا،نواي را مطرب خوش

   ام  همچو صبا فتاده،در پي ديدن رخت
   آوچه به آوچه، آو به آو، در به در،خانه به خانه

  ام   خون دل از دو ديده،رود از فراق تو مي
   چشمه به چشمه، جو به جو،دجله به دجله، يم به يم

   مهر تو را دل حزين، بافته بر قماش جان
  ه پورشته به رشته نخ به نخ، تار به تار پو ب

   طاهره گشت و نديد جز تو رادر دل خويش 
  صفحه به صفحه لا به لا، پرده به پرده تو به تو

  

  آرمانى آقاخان ميرزا
 و انمبارز شورانگيزترين  يکی از).ق .هـ ١٢٧٠ - ١٣١۴( آرمانى آقاخان ميرزا

 ارسمد در و آمد دنيا به آرمان در آقاخان ميرزا .است ايرانيان بيدارى عصر گاننويسند
 ميرزا .شد آشنا روحى احمد شيخ با تحصيل دوران در .کرد تحصيل آنجا دينى طلاب
 .رفت استانبول به سرانجام و آوچيد تهران به سپس و اصفهان به آرمان از آرمانى آقاخان

 مکاتبه نيز اى مراغه العابدين زين با و شد آشنا آخوندزاده و طالبوف آثار با آنجا در
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 هشت« :از عبارتند آنها از برخى آه نوشت فراوانى آثار استانبول در نآقاخا ميرزا .داشت
 نامه« ،»االله ماشاء و االله انشاء« ،»ملت دو و هفتاد« ،) روحى احمد شيخ با( »بهشت
 در را آرمانى خانآقا ميرزا .»خطابه صد« و »مكتوب سه« ،»سكندرى آيينه« و »باستان
  .بريدند سر خبيرالملك و روحى احمد شيخ با اههمر تبريز شمال باغ در ،١٨٩۶،ژوييه ١٧

 مى انگيز دل و عالمانه طنزى با »االله ماشاء و االله انشاء« رساله در آقاخان ميرزا
  :نويسد

 و ها آوچه جميع و دانند مى وجب به جبو را آسمان جغرافياى ما علماى"
 هيچ زمينى ىجغرافيا از اما اند برداشته نقشه را جابلقا و جابلسا شهر هاى خانه
 و جان به جان تاريخ و نيستند مطلع را خودشان دهات و شهر حتا .ندارند خبر

 را همه شد خواهد واقع آتى در چه هر و ارضين و سماوات ملائكه اسامى
 چيزى گوششان به اصلا ديگر ملل يا خودشان ملت تاريخ از اما دانند مى خوب
 است؟ بوده چه زمان هر در نياد امم تنزل و ترقى علت .دانند نمى و نرسيده
  ."الجهلاء جهل من االله سبحان

 يك به الدوله آمال نام به خيالى شاهزاده يك هاى نامه آه »مكتوب سه« آتاب در
  :نويسد می است، الدوله جلال نام به ديگر خيالى شاهزاده

 خبيثه شجره و ظلم درخت نخست آه همت با مسلمانان و امت شجاعان آجايند«
 و انداخته سايه را مسلمانان تمام و گرديده دار ريشه اسلام ملت ميان آه را ستم
 برقرار و پايدار ...عدالت طيبه شجره و برآنند بن و بيخ از شده، برانداز خانه
 فكر غيرت، بى مسلمانان اين با اسلام از آرزو اين آه هيهات هيهات، ...سازند

  »...است محال و غيرممكن بلكه خيال، و
 و آيش اين را ايرانيان ...عادت و خون و خو و اخلاق و طبايع اى جهدر به«

 جلال اى ...نمانده بهبودى به اميد هيچ ديگر آه آرده فاسد عربى خلط آيين
 و بدهند انتشار ملتى هر در را بحارالانوار آتاب جلد يك اگر تو جان به الدوله،

 از نجات اميد ديگر ارندد دار ريشه و استوار را خرافات اين آنان دماغهاى در
  »...است دشوار و مشكل ملت آن براى

 حضرت عصر با را عصر اين مسلمانان آيين و دين آيفيات بخواهم هرگاه«
 صورت از اسلام آلى به و ندارد مشابهت ابدا آنم موازنت مرتبت رسالت
 غريب و عجيب شكل و مهيب هيكل به خويش اوليه زيباى قيافه و اصلى
 آراهت و نفوس وحشت و طبايع نفرت و عقول حيرت اسباب آه است برگشته
 جمال و حسن آه ساله چهارده دختر مانند عينه به .شده آس هر فطرت و جبلت

 سن به حال ولى بوده نظير بى و عديل بى دلربايى و ثروت و آمال و زيبايى و
 چروك[ آرچ مشتى به بدل ياسمين، و گل چون روى و رسيده سالگى هشتاد
 هم از پشتش فقرات و تا دو آمان چون سروآسا قد آن و شده چين و ]قعمي

 به آياست و جمال و رشادت و حسن و لطافت آن خميده، سنگپشت مانند خزيده،
 جذبه آن و يافته تبديل آسالت و سستى و خرافت و زشتى و حماقت و آثافت
 شده منتقل بينوايى و ذلت و گدايى و نفرت به مال آمال و دلال و عنج و جلال
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 ملل و امم تمام ]از خوارتر و پست[ اذل و ارذل امروز ...اسلام امت و ...است
  »است عالم مخل و مذاهب و

 انديشه های  فريدون آدميتاثر» کتاب انديشه های ميرزاآقاخان کرمانی« در
  : آمده استندر پيدايش دي ميرزاآقاخان کرمانی

سبت به مظاهر طبيعی و ندانستن بود ن» ترس و بيم « ريشه ی معتقدات دينی
جهل و نادانی در طبيعت مولد و «اين خود طبيعی است که .چگونگی آنها

 و آدمی به هرچه نادانتر است ،موسس و مويد و مقوی ترس و هراس است
 پس توجه انسان در مرحله ی نخستين به امور طبيعی .»ترسش از آن بيشتر

» معبود قهار«را طوف گرديد و آنها مانند ابر و باد و روشنايی و تاريکی مع
 اراده ی ، و هر تغييری که در آنها رخ می داد آنرا نتيجه یخود گمان می کرد

مثلا همين که آفتاب و ستارگان درخشيدن می  .خدايان طبيعت می انگاشت
 .گرفتند گمان می برد که خدايان نسبت به وی بر سر لطف و مهربانی آمده اند

و آنگاه که شب . ر سرور و ادای شکر معبود می نمودظهاپس در برابر آنها ا
فرا می رسيد يا ابر رخساره ی خورشيد را مستور می داشت تصور می کرد 

پس دست به جانب آسمان دراز کرده به زاری می . که خدايان خشمگين شده اند
  .پرداخت

را در ذهن » ديو« خوف انسانی از مظاهر وحشت زای طبيعی نخست تصور 
 پس به .وجود آورد و هر سختی و بدبختی را اثر بی مهری آن دانستاو ب

همين جا بود . نيايش و پرستش ديو پرداخت و در برابر آن عجز و لابه می کرد
که برای جلب محبت و استرحام ديوان، تصور عبادت پيدا شد ـ معتکف شدن 

ا قربانی  بعده.در مغازه ها و نخوردن غذا و ننوشيدن آب از جمله عبادات شد
اثر آن عبادات در تمام دوره های بعد به جای مانده . کردن نيز معمول گرديد

 مسلمانان نماز می ،چنانکه هم اکنون هنگام گرفتن آفتاب هندوان غسل می کنند
رفته رفته کسانی رياضت و عبادت را . و آفتاب پرستان ساز می نوازند،گزارند

م و هراس خويش به آنان روی پيشه ی خود ساختند و مردم در تسکين بي
پس آن . نيازها کردند و برای رفع آفت ها از عابدان چاره جويی جستند. آوردند

 و الواح قديم يونانيان و ، کتاب های مقدس هندوان.گروه را بس محترم پنداشتند
آئين بت پرستان اروپا و دساتير و اساطير پيشينيان همه گواه بر اين است که 

اعتقاد به بندت .  همه ی اقوام بر همين شالوده ريخته شده بودريشه ی معتقدات
 و ژوپيتر و هرکول ، و کهبد و موبد ايرانيان، و برهمای هندوان،بزرگ

به خدايی بود « و نقطه ی مشترک جملگی اعتقاد .يونانيان در اصل يکی است
که ريشه او از ترس ها و هول و هراس ها که از اشياء مرعوب و مهول و 

  .»ش حاصل بود موح
 :است سروده را زير راشعا شاه ناصرالدين به انتقاد در آرمانى آقاخان ميرزا

 »مليچ« گاهى گربه، گه پرستيد        هيچ نپرداخت رعيت آار به
 ناز و عز با زيست مى تخت بر آه       باز پنجاه سال مدت درين
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 آمى مدآ ملك از شعبه هر به         غمى شد او از مردم جان همه
 خدا بر ها دست او بيداد ز              گدا ملت و گشت تهى خزينه
 آيقباد افسر آن آمد خاك به          باد به شد او از ايران ملك همه

  
  پاى به مردم خيزند تو از بعد آه                خداى ايران جوى جهان از بترس
  بم و زير ناله با بگويند                                     ستم و جور دست از بنالند
  نديد شهريارى نشان زين آسى                          آفريد جهان تا همى ايزد آه
  گنج و مال آهتران از هم گرفتن               رنج و درد و بستن و آشتن جز آه

  شتبرگما برين آن آن، بر اين همى                نداشت را آس آزرم و ندانست
  

  رجاء اصفهانی
  : می گويدی مشهور به رجاء اصفهان.)ق.  هـ1317 – 1411 (  خليليانیعل ازمير

  خوب و زشت اين خلق جهان            هست اين آيينه سنگ امتحانبهر 
  رو به در کن از دل خود کينه را         مشکن ای جان بی سبب ايينه را

  

  آزاد کشميری
  :می گويد» نجوم السماء في ترجمه العلماء« نده نويسمحمد علی آزاد کشميری  

  يارب چه چشمه ای است محبت که من از آن       يک قطره نوش کردم و دريا گريستم
  

  مستشارالدوله
، از پيشروان و .)ق.          هـ- 1313 ( ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي

حسين خان سپهسالار و ميرزا آزاديخواهان دوره ناصرالدين شاه و از همفکران ميرزا 
   .ملکم خان ناظم الدوله، است

او اصول . مستشارالدوله در تاريخ نشر انديشه آزادی در ايران مقام ارجمندی دارد
ر پاريس نوشته، ق د.ـ ه1278، که به سال »يک کلمه«افکار سياسی خود را در رساله 

گويد که وی در مأموريت می ه صاخب تاريخ بيداری ايرانيان در اين بار. بيان کرده است
پاريس انتظام و آبادی و ثروت ملی و فرهنگ و هنر اروپا را ديد و بر شور و حرارات 

قلبی او نسبت به ايران افزوده شد و چون سبب ترقيات فرانسه و تنزلات ايران را از ملکم 
 ترقيات پرسيد، ملکم چنين جواب داد که بنيان و اصول نظم فرانسه يک کلمه است و همه

در آن مندرج نتيجه همان يک کلمه و آن يک کلمه، که جميع انتظامات و ترقيات فرانسه 
 عنوان و معنی »يک کلمه«همين مطالب بود که وی در رساله . است، کتاب قانون است

حقوق اساسی و فرد و معانی حکومت ملی را برای هموطنان خود تشريح کرد و شايد او 
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که اراده ملت را منشاء قدرت دانسته و از تفکيک قدرت دولت از اول کسی است در ايران 
نفوذهای روحانی و برابری اتباع مسلم و غيرمسلم از نظر حقوق اساسی سخن رانده و 

 .تندحتی پيش از ملکم گفته که شاه و گدا در برابر قانون مساوی هس
رود و در رساله يک کلمه يکی از اولين آثار آزاديخواهان ايران به شمار می 

تحريک احساسات و بيدار کردن مردم در آن زمان نفوذ فوق العاده داشته است و در سال 
  . که انجمن مخفی تشکيل گرديد، اين کتاب راهنمای سياسی آن انجمن بود.ق.ـ ه1323

اين رساله اقتباس از اصول قانون اساسی فرانسه است و مؤلف خواسته آن اصول را 
بيق دهد و برای رسيدن به اين منظور به آيات و اخبار و احاديث و با مبانی دين اسلام تط

  .گفته های علمای بزرگ اسلامی استشهاد کرده است
ق به مظفرالدين ميرزا وليعهد .ـ ه1306 از نامه مستشارالدوله، که در سال چند سطر  

 : ريخ بيداری ايرانيان نقل می کنيمنوشته است، از تا
طن اصلی و خانه واقعی شاهنشاه اسلام است، به ممالک وسيعه ايران، که و

زيرا ترقيات شديدالسرعه . عقيده کافه سياسيون در محفل خوف و خطر است
باکانه درباريان قوای چندين  همسايگان و افعال و اعمال خودسرانه و بي

هزارساله دولت ايران را به طوری از هم متلاشی و دچار ضعف و ناتوانی 
 آن از قوه و قدرت متوطنين اين مرز و بوم به کلی صعب نموده که علاج

لل متمدن بر اين است که مولی عقيده حکما و سياسيون جمهور . خارج است
رفع خطرات و چاره اشکالات ايران را به همين دو کلمه می توان اصلاح کرد 

از . که بايد از اعمال گذشته چشم پوشيد و شروع به تأسيس قوانين تازه نمود
ه می توان احترام و اعتبار سابقه دولت و ملت قديم ايران را در انظار اين را

اقوام خارجه و ملل متمدنه و همسايگان مجددا جلب کرد و اين مطلب در نظر 
خردمندان مستقيم الادراک چنان واضح و آشکار است که محتاج به دليل و 

 مملکت را محتمل است بدين وسيله آثار و اسبابی که نيکبختی. برهان نيست
امنيت تواند داد، به دست آيد که بعدها مأمورين دواير دولتي، از عالی و دانی و 
بزرگ و کوچک، در اعمال و افعالی که درخور درجه مأموريت ايشان است، 

خود را به انقياد و اطاعت مواد احکام قانونيه مکلف بدانند و مساوات حقوقيه به 
 و طايفه، داده شود و برای حصول عموم اهالی و زيردستان، از هر صنف

صلاح حال آنها هرگونه تدبيری که لازم است به کار برند والا با اين حال 
اشتباه وزرا و درباريان دولت، از حيز امکان و قدرت انسان به طور يقين 

خارج است که بتوان عظمت و اقتدار سلطنت قديمه ايران را در اين دور زمان 
  . خود در خارجه و داخله مملکت نگاهداری و حفظ نمودمجددا به وسايل نياکان

به خاکپای اقدست قسم، که ما ايرانيان را توتيای چشم است، آنان که عرض و 
جسارت می نمايند که اداره وزارتخانه های حاليه ابدا عيب و نقص ندارد و 

مغز، زلالی است تلخ و قولی است  محتاج به تغييرات نيست، حرفی است بي
  .وعنامسم

اين ناقص فهمان از طفوليت تا امروز به چپاول نمودن اهالی بيچاره ايران 
معتاد شده اند و به همين طورها شرف و مکنت ملت را گرفته به خرقه خز و 
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رشمه طلا داده اند و به اين حرفها که علما خيرخواه دولت و پادشاه است و 
 خود را مادام العمر ولايت نظم و رعيت آسوده و نوکر دعاگو و قشون حاضر،

  ...از مسئوليت دولت خارج می دانند
. در افواه منتشر است دولت ايران در خيال نظم و ترتيب دواير دولتی است

سياسيون و . عقلا می گويند بدون توضيع قوانين اين حرکت مذبوح است
چون اهالی ايران از امير و فقير :  بلند فرياد می زنندحکمای عصر به آواز

 را تقليد به اروپائيان می دانند و رشته تغيير و تبديل مأمورين دولت از قانون
زمان قديم در يد اقتدار شخص اول دولت است و اقدامات دولتيان در اصلاح 
حال اهالی و زيردستان بدون قانون با ترقيات محيرالعقول اين زمانه مطابقت 

انند، تا جان در تن چون قانون را مضر به حال خود می د... نداشته و ندارد
در اين صورت بايد با همسايگان در يک . دارند اقدام به اين امر نخواهند کرد

درجه کم سلوک و رفتار نمود، زيرا اين دايگان مهربانتر از مادر و اين گرگان 
مرغابی صفت و اين خيرانديشان خانمان برانداز تا دولت مقننه نشود، چشم از 

 جنبش موشی گربه های چند می رقصانند و به جهت منافع خود نپوشيده و برای
تشويق در امر سياست و تجارت به يکديگر بازيهای رنگارنگ به روی کار 

می آورند، ولو آنکه به قدر مکنت انگليسيها در خزانه دولت ليره موجود باشد و 
به قدر صنعتگران فرانسويها ارباب صنايع در کارخانجات و به قدر اهالی چين 

پس به ... آزموده و حاضر رکاب و به قدر دول آمريکا سفاين زرهپوشقشون 
عهده مأمورين سياسی و ملکی است هميشه بر وفق مقتضای عصر و احتياج 
زمان رفتار نموده هفته ای يک روز به مفاد آيه کريمه و شاورهم فی الامر به 

زيرا . اتفاق يکديگر از روی حقيقت در تصفيه امور دولت و ملت شور نمايند
از بديهيات است احکام خداوندی در هر دين واضح و آشکار است و حق آفتابی 

است علی السويه عالم را روشن و نورانی می کند و پوشيدن آن در ميان هيچ 
ملت ممکن نيست و پير غلام شايد به قدر کفايت از احکام قرآن مجيد و احاديث 

ابدا منافی قوانين عادلانه نيست نبوی اطلاع داشته باشد و شريعت مطهره اسلام 
و خيالاتم هنوز جمع است و آن قدر شعور دارم که قباحت خيانت را نسبت به 
وجود مقدس پادشاه و ولينعمت زاده خود و دين و مذهب خود و وطن و ابناء 

وطن خود درک نمايم و بفهمم، خصوصا در اين حال که از اين جهان به جهان 
پس به قوت قلب . ان عدل آفريننده کاينات خواهم ايستادديگر بايد بروم و در ديو

به خداوند صاحب عظمت و جبروت قسم ياد می کنم و خاطر مقدس بندگان 
 را از پيشامد امور روزگار مطلع می نمايم ،اقدس امجد اسعد والا، روحنافداه

که با اين ترقيات فوق العاده اروپائيان چندی نخواهد گذشت موقع حال اهالی 
ران مقتضی آن خواهد شد که لابد و لاعلاج، دولت ايران، در سختترين اي

روزگار، در عداد دول کنستی توسيون برمی آيد و به اقتضای ملک و مملکت 
و مناسبت وضع و طبايع، مواد قانون را مجری می نمايد و توجه معتنابه 

قانون اين ممالک وسيعه و اهالی و ملل متبوعه را در اجرای . حاصل می کند
به يک اسم و به يک چشم در تحت بيرق وطنپرستی می آورد و احکام عادلانه 
حريت افکار و مساوات حقوقيه را جاری نموده ديگر گوش به سخنهای واهی 
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لهذا به شخص حضرت اعظم . نمی دهد، چون پيشامد کار از آينده خبر می دهد
شاه اسلام را به والا، روحنافداه، واجب و متحتم است که قلب مبارک شاهن

يض صادقانه از اشتباهات مزورانه درباريان آگاه نمايند که جد و جهد اعر
. ايشان برای منافع دوروزه خودشان است، نه از برای قوام سلطنت دولت ايران
اين فقره از واضحات است که بعدها هيچيک از اقوام و ملل مسلم و غير مسلم 

ه نشر قانون بو هرگاه خودشان اقدام بدون قانون زندگی نمی توانند بکنند 
؛ با ن و غيرها ديگران دولت عثمانی راننمايند، به طوری که در ماده صربستا

آن قدرتی که داشت، مجبور کردند، ما را نيز آسوده نخواهند گذاشت و مجبور 
  .خواهند کرد

و باز قسم به ذات پاک احديت ياد می کنم که وضع قانون هرگز منافی مذهب 
اسلام نيست و خلل و نقصی به دين و اسلاميان نمی رساند، بلکه به واسطه حقه 

ه نايل می شوند و از دستبرد بلام و اسلاميان به فوايد غيرمترقاجرای قانون، اس
اجانب خلاص و آسوده شده در انظار اهل عالم به عظمت و بزرگی زندگی می 

  .نمايند
ورا زنجير کرده، به قزوين تبعيد و هنگامی که ا: " او آمده است هایدر زنگينامه

عوارض آن، را آنقدر بر سرش کوفتند که بر اثر » يک کلمه«زندانی کردند، کتاب 
  )تاريخ رجال ايران. مهدی بامداد (."چشمانش آب آورد

  

  خانم دکتر حسين خان کحّال
 1289 (»دانش«ال با نام  را خانم دآتر حسين خان آحّدر ايران زنانۀ لين نشرياو  
. شود  در ايران محسوب مي"بيداري توده نسوان" نخستين نشريه منادي  کهمنتشر آرد) ش

 به دست »دانش«روزنامه ": نويسد مين تاريخ سانسور در مطبوعات ايرادر گوئل آهن 
هاي  زني روشنفكر و آگاه به دانش نوين، و در جهت تنوير افكار و شناخت حقوق و آزادي

نگار ايران،  ال، به عنوان نخستين زن روزنامهخانم دآتر آحّ. شدزنان ايران، بنيان گذارده 
   ".اي در سير ژورناليسم آشور پديد آورد تحول تازه

  

  آبادي صديقه دولت
د و داستان کر  در اصفهان منتشر مي1297 در »زبان زنانِ«نشريه آبادي  صديقه دولت

  .آرد  به شكل پاورقي چاپ مي زندگی زنان ايران راانگيز رقت
  

  خانم وزيرف   بي بي
آموختة آن سامان  دانش خان ميرپنج، آه زادة قفقاز و خانم وزيرف، همسر موسي  بي بي  
 دبستان" ايراني به نام ه دخترانۀنخستين مدرس) ش 1286(  ق 1325در اوايل صفر  بود،
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 آه به حدي رسيد ها با اين مدرسه  اما ميزان مخالفتبنياد نهاد در تهران را" دوشيزگان
  .خانم ناچار از تعطيل آردن آن شد بي بي
  

  خانم استرآبادي  بي بي
را در پاسخ به ) 1274 (»الرجال  معايب«شكن را   سنتۀرسال خانم استرآبادي بي بي  
 جديد آرزوهای آوشيده بود »النسوان  تأديب« ۀنويسند.  نوشت»النسوان  تأديب« هرسال

 مختلف روش های؛ و به رد کندزن و مرد را براي تغييرات اجتماعي و تحول در روابط 
  . اجتماعي نهي آندیها زنان را از شرآت در فعاليت

 گزنده و یمردان با زبان خانم آتاب خود را در پنج فصل در مذمت آداب و اخلاق بي بي 
در محافل مردانه، توصيف  جاری واژگان یآارگير  به و با ئیپروا   با بي.پرطنز نوشت
 ضمن توصيف وضعيت زنان، به او. دست داد هاي مردان به ليات و مشغلهدقيقي از مشغو

ايم و  زنان از آار و آسب معرفت دور مانده ما": پردازد  پيشرفت آنان ميهآنند عوامل سد
آارمان فقط با ... ايم ادب و تربيت گشته ممنوع از تمام مراودات و تحصيل و محسنات و

 )1372، یخانم استرآباد ی ب یب" (.گذرد مي اريگذ داري و بچه صدمات و زحمات خانه
 "بحث و انتقاد زني هوشمند در سنت تربيت زن و خانواده" را اين آتاب  و ناطقآدميت
  )1356. فريدون آدميت و هما ناطق (.دندان مي

  

  تبريزى آقا ميرزا
 اطلاع چندانى در دست نيست جز اينكه  نمايشنامه نويساز زندگى ميرزا آقا تبريزى

اى به   در نامهاو. زمان حيات او مصادف بوده است با حكومت پادشاهى قاجاريه در ايران
  : است  خود چنين نوشته باره درفتحعلى آخوند زاده ميرزا

بنده اسمم ميرزا آقا و از اهالى تبريز هستم از طفوليت به آموختن زبان 
ه زبان فرانسه اينكه بالاخر خصوصا زبان فرانسه و روسى شوق بسيار داشتم تا

را به قدرى آه در نوشتن و ترجمه و تكلم رفع احتياج شود آموختم، از زبان 
اى ساده داشته باشم، بعد از  روسى نيزبه قدرى بهره دارم آه بتوانم مكالمه

خدمات چندين ساله درمعلم خانه ايران و ماموريت در بغداد و اسلامبول قريب 
 در سفارت فرانسه مقيم تهران منشى هفت سال است آه به اذن اولياى دولت

  . اول هستم
داشت  زاده نخست تصميم آخوند»تمثيلات«ميرزا آقا تبريزى پس از مطالعه آتاب 

منصرف و مصمم شد تا براساس  زبان فارسى ترجمه نمايد اما مجموعه تمثيلات را به
در عين انگيزه هاى آخوندزاده نمايشنامه بنويسد آه  جربيات خود و به سبك و سياق آمدىت

  . اى داشته است شكل و محتواى جداگانه پذيریيابى و تاثير
از . اند  جاى مانده است آه همه منتشر شدهاز ميرزا آقا تبريزى پنج نمايشنامه بلند به

هاى سرگذشت اشرف خان حاآم  توان به نمايشنامه جمله آثار نمايشى ميرزا آقا تبريزى مى
شود و حساب  به پايتخت احضار مى١٢٣٢هران آه درسال عربستان درايام توقف او در ت
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آند و بعد از زحمات زيادى دوباره خلعت پوشيده و به  سه ساله ولايت را پرداخت مى
  . توان نام برد گردد را مى بغداد باز مى
، سرگذشت ايام آربلا رفتن شاه قلى ميرزا يقه حكومت زمان خان حاآم بروجردىطر

د روزه در آرمانشاهان نزد شاه مراد ميرزا حاآم آنجاو حكايت و سرگذشت ايام توقف چن
عاشق شدن آقاهاشم خلخالى به سارا خاتون نام دختر حاجى پيرقلى و سرگذشت آن ايام 

ونمايشنامه،حكايت حاجى احمد مشهوربه حاجى مرشد آيمياگر از جمله ديگر آثار نمايشى 
  . تبريزى است

ف خان حاآم عربستان وضعيت نابسامان دربار ميرزا آقا در نمايشنامه حكايت اشر
سازد، اشرف خان براى رسيدن به هدف خود از شاه و  دوره قاجار را عيان مى

دهد تا درآخرحكم حكومت  ها همه و همه رشوه مى صدراعظم گرفته تا فراشان و قاپوچى
  . گريزد را گرفته و مى

 زمان خود انتقاد و شكوه نويسنده دراين اثر نمايشى به نوعى از وضع هيات حاآمه
اى ديگر به فساد فراگير حكومت  وى درنمايشنامه حكومت زمان خان به گونه. آند مى

ميرزا آقا در اثر ديگرش به نام حكايت شاه قلى ميرزا آه بيشتر قالبى . پردازد قاجار مى
چاآران پردازد آه همراه  شبيه قصه دارد به روايت داستان فردى به نام شاه قلى ميرزا مى

  . شود و نوآران خود راهى زيارت آربلا مى
آثار ميرزا آقا تبريزى از اين جهت آه به عنوان آغازگر نمايشنامه نويسى درايران 

هاى سياه  شود داراى ارزش و اعتبار بسيارى است منتقدين او را خالق آمدى محسوب مى
اصول  ندان توجهى بهوى درآثارش چ. دانند از روزگار تيره و وهم آلود زمان خود مى

آثارى خلق آند آه  است تا نويسى ندارد اما تمام تلاش خود را معطوف داشته نمايشنامه
اى  ميرزا آقا تبريزى نويسنده. بيشتر به نمايشنامه نزديك باشند تا هر اثر ادبى ديگرى

انتقادگر، مصلح و اديبى اجتماعى است آه در آثارش به نقد روابط غلط اجتماعى زمان 
  .پردازد خود مى
 

  ميرزا حبيب اصفهانى
ق در قريه بن چهارمحال از توابع اصفهان به .ـ ه1315ميرزا حبيب اصفهاني سال 

در اصفهان و تهران تحصيل آرد و سپس راهي بغداد شد و مدت چهار سال در . دنيا آمد
 بويژه وي دستي توانا در سرودن شعر. آنجا به فراگيري ادبيات و فقه و اصول مشغول بود

 بابت هجويهاي آه عليه سپهسالار 1283به همين خاطر در سال . در هزل و هجا داشت
 ترآيه -محمدخان صدراعظم سروده بود، مورد تعقيب قرار گرفت و به دولت عثماني 

 پناه برد و در آنجا به دليل تسلط به زبان عربي و ترآي و فرانسوي در مدرسه -آنوني 
هاي آه ه آنچه آه از شواهد و قراين بر ميآيد، نخستين ترجم. تايرانيان به تدريس پرداخ

 نمايشنامهاي از مولير است آه مترجم »مردم گريز«از ميرزا حبيب اصفهاني يافت شده 
  .  است»دستور سخن«آن را به صورت نظم درآورده است و آتاب ديگرش 

دبستان «و ميرزا حبيب اولين آسي بود آه براي زبان فارسي دستور زبان نوشت 
 اثر ديگر او براي آموزش زبان فارسي براي غيرفارسي زبانان در ترآيه تأليف »پارسي
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 است آه به زبان »تذآره خط و خطاطان«از ديگر آثار ميرزا حبيب آتاب . شده است
اين آتاب به منظور آگاهي از . ترآي عثماني تأليف شده آه در استانبول به چاپ رسيده بود

  . مي بويژه خط نستعليق از بهترين منابع محسوب ميشودتاريخ خطوط اسلا
اما مهمترين اثري آه نام ميرزا حبيب اصفهاني را تبديل به نامي جاودانه آرده، 

اين آتاب .  اثر جيمز موريه فرانسوي است»سرگذشت حاجي بابا اصفهاني«ترجمه 
يب آتاب ميرزا حب. همچنان توسط ناشران مختلف در ايران چاپ و منتشر ميشود

 را با نثري شيرين و گيرا و پر از طنز و مثل و اشعار »سرگذشت حاجي بابا اصفهاني«
تا اينكه مجتبي مينوي در سفري به ترآيه عكس آثار . آميز ترجمه و مكتوب آرده هزل

خطي و چاپ نشده ميرزا حبيب اصفهاني را، در آتابخانه دانشگاه استانبول به دست آورد 
نثر وي از نظر اسلوب .  هم جزو آنها بود» حاجي بابا اصفهانيسرگذشت«آه ترجمه 

زبان و طرز آار از شاهكارهاي مسلم زبان فارسي در قرن سيزدهم هجري به حساب 
اثر لوساژ فرانسوي نيز از ديگر ترجمه هاي ميرزا حبيب « ژيل بلاس»رمان . ميآيد

تشارات مازيار چاپ و منتشر توسط ان... اصفهاني بود آه در اواسط دهه هفتاد به اهتمام
ديوان البسه مولانا نظامالدين «، »ديوان اطعمه مولانا ابواسحاق حلاج شيرازي«. شد

 از »رهبر فارسي« و »برگ سبز«، »منتخبات آليات عبيد زاآاني«، »محمود قاري يزدي
 نيز از »لغات متفرقه« و »حكايات و امثال« و »مجموعه اشعار«. آثار منتشر شده اوست
  .ميرزا حبيب قبل از سن شصت سالگي در ترآيه در گذشت. آثار منتشر نشده اوست

  :»سرگذشت حاجي بابا اصفهاني«نمونه ای از کتاب 
ر دانی و راز حکيم گفت بنا به سفارش ملک الشعرا که از هوش و تدبير و کا

  انتظار دارم از اگر آن طور که. تو را به خدمت می پذيرم،داری تو برايم گفته
 آنگاه  حکيم گفت  اين روزها يک نفر ايلچی . ترقی ميکنی،عهده خدمت برايی

از فرنگستان  آمده  که حکيمی همراه  اوست  که مريض ها  را به طرز 
خاصی معالجه می کند و حبی به  معتمد الدوله داده  که او را درمان کرده و  

 .فراش افتاده استدر مزاج او  طوفان به پا کرده است و او  به فکر تجديد 
 می خواهم  هر چه زود تر  .شهرت اين حکيم کار ما را تحت تا ثير قرار داده

 را می خواهم آن حب. و ببينی هنرش از کجا آب می خوردقاپش را بدزدی  
تو هم بايد خودت را به نا خوشی  بزنی  و نزد حکيم  بروی  و . بدست بياورم

 من هراسان شدم و . آن را به شاه بدهم تا من،آن  حب  را  برای  من بياوری
 ميرزا حکيم گفت رفتار فرنگی ها با رفتار ما  .گفتم من هيچ چيز از او نمی دانم

 ريش ، بجای اينکه موی سر را بتراشند و ريش را ول کنند.ضد و نقيض است
   روی چوب و تخته مينشينند،ی تراشند و موی سر را ول می کنندرا م

 با کارد چنگال غذا می خورند  ولی ما با دست ، نشينيمولی ما روی زمين می
 لباس تنگ می پوشند ،آن ها هميشه متحرکند  ولی ما هميشه ساکنيم،می خوريم

 در نزد آنها ، وقت نماز می کنيم 5 نماز نمی کنند ولی ما روزی ،ما لباس گشاد
 می  زنها يشان يک وری روی اسب،با زن است در نزد ما اختيار با مرد است
 ايستاد ه قضای حاجت ميکنند ما ،نشينند  ولی  زنان ما  راست سوار ميشوند
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 شراب را حلال می دانند و کم می خورند ولی ما حرام می دانيم و زياد ،نشسته
 ولی آنچه مسلم است اين است که فرنگی ها نجس ترين و کثيف ،می خوريم 

ل ميدانند و همه جور ترين مخلوق روی زمين هستند چرا که همه چيز را حلا
  مرده را با دست . سگ پشت و قورباغه،حيوانی می خورند  حتی خوک

 نه غسل جنابت .تشريح می کنند بدون اينکه بعد از آن غسل ميت بجا آورند
 اگر ديدی که فرنگی از چيزی که متعلق . نه تيمم بدل از غسل،سرشان می شود

 گفتن تو همان  و ،اخته ایبه توست خوشش آمده مبادا پيشکش بگويی که ب
 خلاصه پس از اين سخنان مرا با نزاکت  تمام از اتاق .بردن فرنگی همان

  . هم گريستم،بيرون انداخت و من به اين کار تازه هم خنديدم
.....  

 آدمی می خواهم که  . دنبال آدمی مثل تو می گشتم،ملا نادان گفت مدتی بود
 اجتهاد من نزد . پی حرص و طمع نباشدمال مرا  مانند مال خودش بداند و در

 شاربين خمر  را حد می زنم  و زانيان محسنه را .همه ساری و جاری است
 از قليان و انفيه متنفرم و بازی نرد و گنجفه و شطرنج  و ساير .رجم می کنم

 هر چند . زيرا مشتغل  اوقات  عبادت است،ملاهب و ملاهی را منکر می دانم
دس به  مذاق من گوارا نمی آمد اما باز از تصديق ظاهری اين همه شدت در تق

 ملا گفت  که متاسفانه کار بچه بازی و غلام بارگی و بی ريش  .دريغ نداشتم
 که کم مانده نام زن گرفتن از صفحه روزگار ،نگه داشتن چنان انتشار يافته

   مردم همه به پشت بی ريشان افتاده اند  و از جنس گيس دراز.سترده شود
 خود عده ، پادشاه. زنان به خانه مانده اند و می ترشند و می پوسند.گريزانند

 به ملا باشی  شکايت ، اما در اين باب،متنابهی  از  اناث را به حرم خود  برده
 ملا باشی  مرد خيلی حماری است و از وظايف اسلام .کرده که تدبيری کند

 من . قلع و قمع  زيان و فساد تا چه رسد به،بقدر يک  فرنگی هم  خبر ندارد
 .خودم  اجتهادی کردم بی ضرر که منافع شرع و عرف  در يکجا جمع شود

 ملا باشی  چنند . متعه يا نکاح  موقت جايز است،می دانی که در مذهب  شيعه
 جمعی از زنان .خانه کوچک اطراف شهر خريد  و همه را صيغه خانه کرد 

انيد تا  هر مردی که بخواهد  از ايشان تمتع يائسه و غير يائسه را در آنجا نش
 اين مرد از . ملا باشی  هم از طرفين حق تمتعی دريافت ميکند. بتواند،جويد

 آخوند 12 تا 10اين راه دارای گنج شايان شده و هجوم عام بدرجه ای رسيده که 
 هر چند راه اين شريعه را دست .از صبح تا شام مشغول صيغه خواندن هستند

 از .د من گشاد و فکر من بود  اما  ملا باشی  هيچ بهره ای بمن نمی دهداجتها
اين رو می خواهم  زمام حل و عقد اين  کارخانه  ابداع  را شخصا  بدست 

  ملا نادان گفت  . انديشيدم که چنين آدمی چگونه عماد الا سلام  شده است.گيرم
  .نه  کوچکی نشانده امسه نفر زن را تدارک کرده ام در همين همسايگی  در خا

 در کاروانسرا به تاجران و .ترا می خواهم  که برای آنها  مشتری  بياوری
 ، هم خوشگل، خوبش را دارم، اگر زن  بخواهی ،زائران و مسافران بگويی 

 فقط . به فراخور هر کس مزد خودت را هم می گيری. هم بی ترس،هم ارزان
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 من اميدوار  . که باعث کسادی می شودقيمت را از زنان ملا باشی گرانتر نکن
بودم  مخدومی  تارک  دنيا  و طالب عقبی  پيدا کنم  ولی ديدم  دارم  خادم 
مخدومی  می شوم که  در طريق حرص و جاه  و حب مال دنيا  از هيچ  

 ولی ناچار دنده به .بدنامی  ننگ ندارد و ننگ نام و ناموس  بر شرع می گذارد
  .دم و صيغه ئ قبلت را جاری ساختمقضا و تن به رضا دا

  

  سيد جمال واعظ اصفهانى
حاج ميرزا نصراالله با  ش . هـ١٢۴١ / ق . هـ١٢٧٩سيدجمال واعظ اصفهانى در 

ميرزا . الاسلام آرمانى الملك، شيخ احمد مسجد المتكلمين، حاج فاتح خان بهشتى، ملك
زاده  دعلى جنابيخان صاحب منصب نظام، ميرزا احمد علم و حاج س سيدعلى نقى

را » انجمن ترقى« گروه بود و همفكرى نه مسايل سياسى اجتماعى در زمياصفهانى بودند
تشكيل دادند و اعتقاد داشتند نخستين قدم در مبارزه با استبداد حكومت و محروميت آگاهى 

لذا تصميم گرفتند در منابر و مساجد به جاى سخنان سنتى و . بخشيدن به مردم است
  . درباره حقوق اجتماعى مردم و وضعيت جامعه سخن بگويندتكرارى، 

داد، آما اين  هاى آنان حساسيت بسيارى نشان مى  و محروميت مردماو نسبت به زندگى
اى مردم بيشتر واعظان شما را از انديشه ": گويد هايش مى آه در يكى از سخنرانى

 به قضا و قدر سپردن را آنند و تن دارند و در برخى موارد مبالغه مى زندگى باز مى
هاى خدا  اش اين است آه شما تن به قضا و قدر بسپاريد و موهبت آنند و نتيجه پيشنهاد مى

ترين مايحتاج  را نشناسيد و هميشه گرفتار يأس و حرمان باشيد تا جايى آه براى تهيه ساده
گانگان زندگى مانند پوشاك و آفش و آلاه و ديگر وسايل حتى سوزن و نخ، چشم به بي

   ".داشته باشيد
هاى تبليغى روحانيون داشت،  به دليل انتقادهايى آه از همان روزهاى اول بر روش

بارگى زدند تا جايى آه  اى با وى از در مخالفت درآمدند و حتى به او تهمت بى عده
ق به شيراز . هـ١٣١٧به همين دليل در سال . نتوانست در محرم و صفر به منبر برود

 با همان بلاغت آلام و شيوايى گفتار، در منابر شيراز ١٣١٨محرم و صفر رفت و در 
» لباس التقوى«پيرامون لزوم حمايت از صنايع داخلى موعظه آرد و در همان جا رساله 

اى فتوا مانند مبنى بر لزوم حمايت از صنايه  بسيارى از علماى بزرگ توصيه. را نوشت
ب با بيانى ساده و روان بر لزوم استفاده از او در اين آتا. داخلى بر آتاب نوشتند

راست است چشمى آه «: در قسمتى از آتاب آورده است. هاى بافت وطن تاآيد آرد پارچه
سوز از خودمان باشد  سوز نمايد ولى اگر پيه تواند قناعت به پيه چراغ برق ديده است نمى

گر چندى قناعت ورزيديم و اميدواريم ا. سوز اولى است و آن چراغ برق عاريه، البته پيه
  ...صبر آرديم عنقريب خودمان احداث انواع آارخانجات و صنايع خواهيم نمود

اول زراعت، دوم : پوشيده نيست آه اساس ترقى ملت و ثروت دولت بر سه چيز است
  ...صناعت، سوم تجارت
) آهن راه(=هاى ما به واسطه نبودن شمن دوفر است، اگر شمن دوفر  امروز غالب خرابى

شد و هرگز اهالى ايران گرفتار چنين گرانى و  داشتيم خيلى اصلاحات در آارمان مى مى
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  ...شان به اين درجه گران نبود شدند و مايحتاج قحطى نمى
گويند  در ايران ما يك دسته بزرگ از مردم هستند آه شغل و هنرشان بيكارى است يا مى

واجب و مقررى و تيول و مستمرى از ديوان گويند ما م ما ملاآيم و احتياج نداريم يا مى
آسب . ايم و شأن ما نيست آار بكنيم زاده و خانزاده گويند ما آقازاده، بزرگ داريم، يا مى

آردن و صنعت منافى با شؤونات ماست، اين بيچاره غافل است از اين آه شرف آدمى به 
  ١٣۵٧، توس،شهيد راه آزادى سيدجمال اصفهانى، »...هنر است نه به سيم و زر

 قمرى زمانى آه در اصفهان اقامت داشت، با همفكرى حاج ١٣١٨در سال 
و شيخ احمد آرمانى ) المتكلمين ملك(الملك و ميرزا نصراالله خان بهشتى  فاتح

حجم بود اما بسيارى از  اين آتاب بسيار آم. را نوشت» روياى صادقه«) مجدالاسلام(
  .ه انتقاد گرفته بودالسلطان و آقا نجفى را ب عملكردهاى ظل

 صفحه چاپ شد و هشتاد ۵٠در ) لنينگراد(روياى صادقه اولين بار در سن پطرزبورگ 
  .نسخه آن در تهران منتشر گرديد

نويسنده انتقادات اجتماعى و . مشخصه ويژه روياى صادقه در سبك ارايه مطالب بود
اى محشر تصور نويسنده خود را در صحر. آرد سياسى را در قالب داستان مطرح مى

هاى مختلف داستان  آرده و افرادى را آه نسبت به آنها انتقاد داشته در جايگاه شخصيت
پوشى  قرار داده و در پيشگاه خداوند آن افراد را مورد بازخواست قرار داده و بدون پرده

هاى آنان را با ذآر جزييات حوادثى آه خود در جريان  ها و خودآامگى عدالتى تمام بى
   .السلطان و آقانجفى دو شخصيت اصلى اين داستان بودند ظل.  به تصوير آشيدبود،

شما آه سوگوارى مفصلى برپا «: او روزى به تجار و آتابفروشان خطاب آرد آه
نويسيد؟ چرا آارخانه آاغذسازى  ايد، چرا هنوز قرآن را روى آاغذ فرنگيان مى آرده
  » آوريد؟ نمى

هاى او را  مه نداى وطن تصميم گرفت، سخنرانىمجدالاسلام آرمانى مدير روزنا
پس روزنامه الجمال را به آمك ميرزاحسين خان اصفهانى چاپ آرد آه در آن . چاپ آند

 ٢۶نخستين شماره الجمال روز دوشنبه . شد هاى سيدجمال در تكايا نوشته مى شرح خطبه
 جرات بتوان شد آه شايد به در اين روزنامه مباحثى مطرح مى.  چاپ شد١٣٢۵محرك 

. خورد و سپس براى عموم منتشر گرديد گفت اولين بار بود آه در منابر به گوش مردم مى
 -١.  چهار چيز را اساس آبادانى و رفاه و مدنيت عنوان آرد١٣٢۵ محرم ١۵او در منبر 

   امتياز فصلى-۴ حريت -٣ امنيت -٢مساوات 
گويد و آن را  ر آن علم سخن مىدر جاى ديگر از علم و يادگيرى آن و به صورت عملى د

يكى ديگر از مباحث جديد وجالبى آه سيدجمال در . دانست مايه پيشرفت و ترقى مى
او در جايى . آرد، اشاره به رمان و قصه است هايش استفاده مى ها و خطبه نطق
يكى از آارهاى خداوند مثل زدن است يعنى يك مطلب دشوار را بخواهند : گويد مى

آند به  خواهند بگويند اين دنيا فانى است، آن را تشبيه مى زند، مثلا مى ل مىبگويند، مثا
 حكما هم تاليفاتى دارند، آه به طريق ٨و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. خانه عنكبوت

تواند آن  اند آه همه آس مى حكمت نوشته شده و مطالب معقوله را به لباس قصه درآورده
 -١. آند هنديان سه چيز دارند آه مخصوص خودشان است سپس اشاره مى. را بخواند
هاى رومان؛ يعنى آتبى آه مطالب را به لباس قصه   آتاب-٣ هندسه -٢شطرنج 
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آند آه  او سپس اشاره مى. توانند بخوانند ها و هم زنها و همه مى اند آه هم بچه درآورده
 نيز در بيان مفاهيمى آه  سيدجمال خود٩.اند اروپاييان نيز اين آار را به آمال رسانده

ها قصه آدخدا  يكى از اين. برد ها استفاده زيادى مى ها و مثال آرد، از قصه مطرح مى
آشيد  نوروز و ملاصفرعلى بود، آه به نحوى شرايط و اوضاع آن روز را به تصوير مى

 و ها و زمين داران تا نفوذ بيش از حد خرافات و روابط نامناسب بين حاآم و از ظلم خان
ها و  هاى مرد زاهد يهودى، پشه وى علاوه بر اين داستان. گفت ها مى خادم سخن

سيدجمال از ترقيات و پيشرفت . آرد حضرت سليمان را بدين شيوه براى مردم بازگو مى
آشتى بخار، تلفن، پيشرفت در علم طب و تدوين قوانين از . گفت ها بسيار سخن مى زندگى

او به مردم . ها بود و سيد به آنها اشاره داشت  ترقى غربىجمله مواردى بودند آه نشانه
اما تقليد و . آرد با آار و تلاش بيشتر سعى آنند به آن مدارج برسند پيشنهاد مى

سيدجمال معتقد بود تهيه اسباب ساخته شده از غرب . آرد ظاهرسازى را همواره نفى مى
 استهنر نيست بلكه تلاش براى ساختن آن مهم و مورد توجه 

  

  آرمانى مجدالاسلام احمد شيخ
 کهروزنامه نگار سياستمدار، نويسنده، شاعر )  ق.هـ١٢٨٨ - ١٣۴٢(مجد الاسلام 

 نفر از ٢ دليل حمايت از علماى متحصن در شاه عبدالعظيم به اتفاق  به١٣٢٣در سال 
، »محاآمات«هاى   و پس از آزادى به نگارش روزنامههمفكران خود به آلات تبعيد شد

هاى او در بيدارى مردم و  اقدام. همت گماشت» الجمال«و » نداى وطن«، »آشكول«
  . ميرزا شد بس او در باغ شاه از سوى محمدعلىصدور فرمان مشروطيت موجب ح

پيش از پيروزى مشروطه، انجمن سرّى باغ سليمان خان ميكده، آه روشنفكرانى 
ضو آن بودند، از اين آه دين در ع… مانند دولت آبادى، مساوات، مجدالاسلام آرمانى و

بين مردم جايگاه دارد و عالمان بر روح و روان مردم اثر گذارند، نگرانى خود را ابراز 
  . مى آردند

  

  لاهوتىابوالقاسم 
  مترجم، شاعر، سخنور، روزنامه نگار،.) خ.  هـ1264 – 1336(ابوالقاسم لاهوتی 

 پايه گذار شعر آزاد وارگرى ايران، نخستين شاعر آ فعال انقلابى و نمايشنامه نويس
لاهوتی يکی از  .»ايران من«بخشى از شعر بلند .  در ايران استو انقلابى) سپيد(

 .پيگيرترين مبارز اعاده حقوق زنان است
  به دختر ايران

      گو، به ديوانگی ام خلق نمايند اقرار من، از امروز، زحسن تو بريدم سروکار
  !   هوش گرد آور و بر گفتۀ من دل بگمار عالم شرقای مه ملک عجم، ای صنم 

    لابه ها کردم و بر خاک بسودم رخسار بدرگاه خداتا کنون، پيش تو، چون بنده، 
     آشکارا سخنی چند بگويم هشدار               ليکن امروز، مجدان و رسمانه ترا
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   نبود ديگر بار زآنکه با حسن تو کارم بعد از اين، از خط و خالت نهراسد دل من
    تا کی، از مژۀ تو، تيرزنم بر دل زار؟ تا کی، از زلف تو، زنجير نهم بر گردن؟
  بی مار سر زلف تو، باشم بيمار؟   چند،  تا بکی، بی لب لعل تو، دلم گردد خون؟
     يا به مژگان تو تا چند دهم نسبت خار؟       بسر انگشت تو، تا چند زنم تهمت قتل؟

  که قدت، سرو بود در رفتار؟   چند گويم       ماه بود در خوبی؟ ،رختچند گويم که 
    سرو قدی تو و حاجت نبود با اظهار                  ماه روئی تو و لازم نبود برگفتن

        ليک، اينها همه حرفست و ندارد مقدار       بيشتر از هر که توانم گويممدح تو، 
   يا به ابروی تو گويند هلاليست نزار؟نجر سازند  ل که ز مژگان تو خزاين چه حاص

  !حسن مفروش دگر با من و کردار بيار                 من زيبائی بی علم، خريدار نيم
  !    ديگر اين طايفه را راه مده بر دربار          عاشقان خط و خال تو، بد آموزانند

  چون تو، ز آرايش دانش بکنار   دلبری       اندر اين دور تمدن، صنما، لايق نيست
    شرم باشد، که تو در خواب و جهانی بيدار    ننگ باشد، که تو در پرده خلقی آزاد
  ؟     عيب نبود شجری چون تو، تهيدست از بار؟حيف نبود قمری مثل تو، محروم از نور

     شاخۀ جهل، ندارد ثمری جز ادبار     ترک چادر کن و مکتب برو و درس بخوان
  !    و اين نقاب سيه، از روی مبارک بردار    ش آموز و از احوال جهان آگه شودان

  چه بود فرق بشر؟      بوی اگر نيست، تفاوت چه کند گل از خار؟علم اگر نيست، زحيوان 
    جد و جهدی بنما، چون دگران، مادر وار       خرد آموز و پی تربيت ملت خويش
         همه کس، از تو سخن ميشنود اول ار رفتو گذاری به دهان همه کس، اول ح

  که نترسند ز کوشش، نگريزند از کار پس، از اول، تو به گوش همه، اين نکته بگو
            تا بدانند، بود مفتخوری، ذلت و عار پسر و دختر خود را، شرف کار، آموز
  خنان آيد بار         تا که فرزند تو، با اين س سخن از دانش و آزادی زحمت ميگوی
  مس اقبال وطن، از تو شود زر عيار            بيقين، گر تو چنين مادر خوبی باشی

  

  يزدى فرخى
 ستايشگر پاکباز آزادی و عدالت ).خ. هـ 1267 - 1318 (یفرخي يزدمحمد ميرزا 

 در زندان استبداد فرخی. کرد" جان فدای آزادی"همان گونه که در اشعارش نيز گفت 
 حاآم يزد ضيغم الدوله .آشته شود» مختاري«آمپول هواي پزشك مجاز  ارضاخاني ب

دستور داد دهانش را بدوزند و به  بختياري وقتي شعر اعتراض و اندرز فرخي را شنيد،
  .زندانش بيندازند

  آزادی
  دست خود ز جان شستم، از براي آزادي        آن زمان آه بنهادم،سر به پاي آزادي

  مي دوم به پاي سر، در قفاي آزادي           دامن وصالش راتا مگر به دست آرم، 
  ناخداي استبداد، با خداي آزادي      در محيط طوفان زاي، ماهرانه در جنگ است

    حمله می کند دائم بر بنای آزادی                با عوامل تکفير صنف ارتجاعی باز
   تو را گفتن، پيشواي آزاديمي توان         دامن محبت را، گر آني ز خون رنگين

  دل نثار استقلال، جان فداي آزادي      ز جان و دل، مي آند در اين محفل»فرخي«
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  آه روح بخش جهانست نام آزادى                    قسم به عزت و قدر و مقام آزادى
  

  ميرزاده عشقی
شاعر دوران مشروطيت، ). .خ. هـ ١٢٧٢ - ١٣٠٣(ميرزاده عشقی محمد رضا 

  مسمطو» کفن سياه«قطعه  عشقی .نگار و نويسنده و مدير نشريه قرن بيستم بود وزنامهر
 .نوشترا در دفاع از مظلوميت زنان وتجسم روزگار سياه آنان » ايدآل مرد دهقان «

  :»کفن سياه«از 
  هی درستو سزد بر دگران بد

  !سخن آزاد بگو، هيچ مترس
  بنده شرم چه؟ مرد يکی بنده و زن يک 

  کرده است که از مرد شود شرمنده؟ه زن چ
  ست اين چادر و روبنده نازيبنده؟ چي

  وبنده؟ گرکفن نيست، بگو چيست پس اين ر
  !مرده باد آنکه، زنان، زنده به گور افکنده

  بجز از مذهب هر کس باشد    
  سخن اينجای، دگر بس باشد

   گوينده، هم آواز شودبا من ار يک دو سه
  ه آغاز شودکم کم اين زمزمه، در جامع

  با همين زمزمه ها، روی زنان باز شود
  زن کند جامۀ شرم آر و سرافراز شود

  زندگی از جامعه احراز شودلذت 
  :ورنه تا زن به کفن سر برد

  !!نيمی از ملت ايران مرده
  

  خاك وطن آه رفت، چه خاآي به سر آنم؟       خاآم به سر، ز غصه به سر، خاك اگر آنم
   تسليم هرزه گرد قضا و قدر آنم                                تدبير مملكتآن نيم آه يكسره من

   وين آاسه خون به بستر راحت هدر آنم                طبيعي شوم هلاك من آن نيم به مرگ
  

  آن آه اسبابش فراهم مي آند:  احتياج است           هر گناهي، آآدمي عمدا به عالم مي آند
  !آند روزه ماتم مي ساله را، يك  شادي يك  آه زو طبع بشر، رم مي آند آن : احتياج است

  احتياج، اي احتياج    به مزاجاي آه شيران را آني رو
 

 :می نويسد چهارموصف مجلس ر د
  ديدی چه خبر بود ؟                اين مجلس چارم بخدا ننگ بشر بود
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  خبر بود ؟ديدی چه         که کردند ضرر روی ضرر بود هر کار
 داشت  و االله که ضرر         ثمر داشت؟،اين مجلس چارم خودمانيم

 ؟ديدی چه خبر بود          صد شکر که عمرش چو زمانه بگذر بود
  در سالن مجلس                        ديگر نکند هو نزند جفته مدرس

 ؟ديدی چه خبر بود                مدتی ار محشر خر بود بگذشت دگر
 شد ديدی که چه ها              هر دفعه که اين قحبه رئيس الوزرا شد
 ديدی چه خبر بود؟               ايندوره چه گويم که مضارش چقدر بود

 زينکار که کردی                    از بنده به آقا که الحق که نه مردی
 ر بود؟ديدی چه خب               بسر هر چه که عمامه بسر بود ريدی

  من حامی دينم                       من دشمن دين نيستم اينگونه نبينم
  ديدی چه خبر بود؟             لندن بُد و با دست بقر بود دستور ز

 خواهان وطن شد                تسبيح به کف جامه تقوای به تن شد
 د ؟ديدی چه خبر ش            عمامه بسر در پی شر شد گويم ز چه

 است يک کونش که کون        عمامه بسر هر که که بنهاد دو کون است
 ديدی چه خبر بود ؟                       آن گنبد منديل سرش کون دگر بود

 اينگونه و اينسان                   آن مردکه خر که وکيل است به تهران
 چه خبر بود ؟ديدی              پارچه کون از بن پا تا پس سر بود يک

 مجلس همه اوقات                    شد مصرف پر چانگی شيخ محلات
 ديدی چه خبر بود ؟            شيخ پدر سوخته لجن بود خيلی دگر اين

 با زور وکالت                    ميخواست خودش را برساند به وزارت
 ه خبر بود؟ديدی چ                  عمامه برايش سر خر بود افسوس که

 نيست اينست و جز اين            مردک خولی پز بد ريخت امين نيست اين
 ديدی چه خبر بود؟                     آنکس که رخش همچو سرير بز گر بود
 آسوده نگيرم                              ميگفت که بر کرسی مجلس چو نشينم

 ديدی چه خبر بود؟                کاش که اين کرسی دگر بود راحت نيم ای
 قاطر شده ارزان                             از بسکه شد آبستن و زائيد فراوان

 ديدی چه خبر بود؟                          سراسر ز فنر بود کمر شيخ گوئی
 قصر اينسان نبد اين اين               کسرای عدالتگر اگر زنده بد اين عصر

 ديدی چه خبر بود؟                    ه اعصار گذشته چه مگر بود؟گفتم که ب
 آنروز که ايران                               است عدالتگه ساسان گفتند که بود
 ديدی چه خبر بود؟                          مملکت علم و هنر بود سرتابسرش
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 شد دزدگه آخر                               من در غم اين کز چه عدالتگه کشور
 ؟ديدی چه خبر بود                      و مر بودغم اندر دل من بيحد زين نکته

 در مجلس شورا                      تا اينکه در اين دوره بديدم وکلا را
 ديدی چه خبر بود؟                   دگر اينباره از آن باره بتر بود ديدم

 يک مجمع خوبی                       نبد و بود کلوبیاين مجلس شورا 
 ديدی چه خبر بود ؟         از گردنه بردار و ببر بود از هر که شب

 پاينده نبودی                          هرگز يکی از اين وکلا زنده نبودی
 ؟ديدی چه خبر بود                     ه اگر بودزنده نما زند اين جامعه

 اين حرف حسابيست              ا نه همين کاخ سزاوار خرابيستتنه
 ديدی چه خبر بود ؟              که سرتاسر قم زير و زبر بود ايکاش

 تو شهر فسادی                    ای قم تو چه خاکی که چه ناپاک نهادی
 ديدی چه خبر بود؟                تو يک مملکتی پر ز شرر بود از شر
 از کوه دماوند                      .بخدائی خداوند" عشقی" طبع تو اين

 ديدی چه خبر بود؟               معظم تر و آتشکده تر بود محکمتر و
  

  محمد علی جمالزاده
پدر ،  معاصرنويسنده و مترجم) .خ.  هـ١٢٧۴ - ١٣٧۶ (زاده  محمدعلی جمال  

يکی بود يکی « در ديباچۀ ادبيات فارسی گرايی در  داستان کوتاه و آغازگر سبک واقع
  :  نويسدمی» نبود

در ايران ما، بدبختانه عموماً پا از شيوۀ پيشينيان برون نهادن را مايۀ تخريب 
ادبيات دانسته و عموماً همان جوهر استبداد سياسی ايرانی که مشهور جهان 

نده وقتی به اين معنی که شخص نويس. است، در بارۀ ادبيات نيز ديده می شود
نظرش تنها متوجه گروه فضلا و ادباست و اصلا التفاتی قلم در دست می گيرد، 

به سايرين ندارد و حتی اشخاص بسياری را نيز که سواد خواندن و نوشتن 
دارند و نوشته های ساده و بی تکلف را بخوبی می توتنند بخوانند و بفهمند، 

نمی » دموکراسی ادبی«ون پيرامهيچ در مدّ نظر نمی گيرد و خلاصه آنکه 
جای شک نيست که اين مسئله مخصوصاً برای مملکتی چون ايران، که . گردد

جهل و چشم بستگی گروه مردم مانع هر گونه ترقی است، بسيار مايۀ تأسف 
  .است
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  هدايت صادق
 در ،نويسنده، مترجم، و پژوهشگر بزرگ .) خ.  هـ1281 - 1330  (صادق هدايت
حمله تازيان به ايران، .  پرداخته استعقب ماندگی ايرانعامل  بهبسياری از آثارش

  : های آثارش بودموضوعنمونه های  مذهبی و اعتقادات خرافیتعصب های ، سلطنت
  ):پرده سه در بازی شب خيمه(» آفرينش افسانه«: بريده ای از

 
  :تها صور

 
 خالق اف

 جبراييل پاشا
 ميکاييل افندی
 ملا عزراييل
 اسرافيل بيگ

 يو شيطانمس
 بابا آدم

 حوا ننه
  شتر مرغ فيل، غلمان ها، حوری ها،

 
 اول پرده
 آن روی شده، گذاشته جواهرنگاری تخت آن ميان که پيداست باشکوهی مجلس

 جواهر گشاد لباس سفيد، موهای و بلند ريش با لهيده پيرمرد شکل به خالق اف
 داده يله ریجواهرنگا متکای به و زده چشم به کلفت عينک پوشيده، دوزی
 دختر او پهلوی .داشته نگه چتر او سر بالای سياه غلام نفر يک. است

 .زند می باد را خالق اف و دارد دست در بزن باد سفيدپوستی
 و جبراييل پاشا :راست دست اف، خالق مقرب پيشخدمت چهار تخت، طرف دو

 هایسرباز شکل به .اسرافيل بيگ و ملا عزراييل :چپ طرف .افندی ميکاييل
 دارند کمر به بلند شمشيرهای زانو، سر تا چکمه هخود، کلا زره، سپر، رومی

 سر کاسه مثل صورتش ملا عزراييل فقط. خوابيده پشتشان به نها آ های بال و
 دست در بلندی داس هم شمشير عوض و انداخته دوش به سياه لباس. است مرده
 .دارد
 چارقدهای با حوری ای دسته آنها رس پشت .دان ايستاده نظام حالت به نها آ همه
 را آنها خريداری نگاه با غلمان ها و کنند می تماشا را مجلس کشيده وسمه قالبی

 به سرخ شنل بوقی، کلاه بلند، قد با مسيو شيطان اتاق کنار. دکنن می برانداز
 با و دارد چانه زير به بزی ريش است، بسته کمرش به قدّاره و انداخته دوش

 .کند می نگاه مجلس به الاجستهب ابروهای
 دايره و دنبک و سرنا نازک، سهای لبا با پری و حور ای دسته مجلس ميان

 :خوانند می و ميزنند
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 ندارد ندارد، صحرا و لاله هوس دل...
 ...ندارد ندارد، تماشا، و گلگشت به ميلی
 کج جک شود می تمام که ساز .آيد می کمر قر ميان، آن شليته، با پريان از يکی
 هم اف خالق .ميدارد نگه او جلو غمزه با را خود زنگ رفته اف خالق جلو
 و مطربها. مياندازد او زنگ در و آورد می در پولی شالش کمر از کرده دست

 بلند را دست مرتبه يک اف خالق بنوازند دوباره خواهند می که رامشگران
  .دشو می بلند تنه نيم خودش و کند می خاموشی به امر کرده

 مهيار
 که درستی به همانا). خواند می آورده در خود بغل از کاغذی تکه (خالق اف

 آب. (سازم آگاه مطلبی به را شما خواهم می که نيست اين جز و است چنين
 روز چند ناتوانی و پيری وجود با که دانيد می .)دده می فرو را خود دهان
 سنگ ها، آب ها، آسمان دبع روشنايی، اول روز. ما شده کار به دست که است
 خواهم می اينک). کند می تأمل قدری( ...کردم درست را غيره و ها خوکل ها،
 و مشيت رو اين از .بکنم نمايی قدرت و بگذارم خود از ای پاينده يادگار يک
 در و شمسی منظومه در که زمينی اين روی تا گرفت قرار آن بر من اراده

 به  نام»آدم« پادشاهی و بيافرينم انورج دسته يک است، خورشيد خانواده
 فرمانروايی موجودات همه بر تا بگمارم، ها نآ بر کرده درست خودم صورت
 داشته را زمين روی پادشاهی تنها نه) حضار آفرين آفرين و به به. (باشد داشته
 وی بر غلمانان و حوران و پريان و ها جن ملايکه، همه خواهم می بلکه باشد
 ...و بياورند فرود سر کرده، تعظيم

 چکاره من پس): ميدان به آيد می بريده را خالق اف حرف (مسيو شيطان
 حضار پچ پچ هستم؟ کی من پس هستم؟

 .نکن فضولی کنی؟ می دو به يکی يه يه من با): شده توت شاه رنگ (خالق اف
 .شو خفه

 آتشم زا من .کنم نمی کرنش آدم به هرگز من !هدکيس): لبخند با (مسيو شيطان
 .گل از او

 .بيرون بيانداز را مردکه اين): پاشا جبراييل به (خالق اف
 گول را آدم بابا هم من شد طور اين که حالا): کند می کجی دهن) مسيو شيطان

 !...بينی می حالا زنم، می
 حضار هياهوی

 می بيرون اتاق از را او گردنی پس با کشيده را شيطان يخه جبراييل پاشا
 .شود می بلند بيرون از مسيو شيطان ونگ دایص و اندازد

  
  :»البعثة الاسلاميه الی البلاد الافرنجيه«بريده ای از 

ديدم که همسفرهای . امروز صبح از صدای نعره ناهنجاری از خواب پريدم
اتاق ما به حالت وحشتزده آقای سنّت الاقطاب را نگاه می کنند که شيشه پنجره 

هن و زيرشلواری دست زير چانه اش زده به جنگل ترن را پايين کشيده با پير
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مرا که ديد خنديد و . نگاه می کند و با صدای نخراشيده ای ابوعطا می خواند
صدای من به ازين بود، سر زنم هوو آوردم اونم از لجش سَمّ به خوردم «: گفت

 .»پارسال عمرش را به شما داد! داد و صدايم گرفت، خدا بيامرزدش
شما قبيح نيست که با اين ريش و سبيل روبروی کفار آواز می از «: من گفتم

  »خوانيد؟
اين موهای سرم را می بينيد؟ از زور فکر و خيالات است، باد نَزلِه آنها را «-

  .»سفيد کرده
بالاخره به هزار زبان به او حالی کردم تا لباسش را پوشيد، چون يک ساعت 

ب از من خواهش کرد که به سنت الاقطا. ديگر وارد شهر برلين می شديم
محض ورود به برلين او را ببرم بازار تا يک موش خرمايی برای دخترش 

بعد رفتيم به سراغ آقای سکان الشريعه که در سه اتاق . سکينه سوغات بفرستند
دورتر با يخه باز، سينه پشم آلود و سر تراشيده سيگار عبداالله می کشيد و 

سکان .  جهود لهستانی فوت می کرددودش را با تفنن به صورت پيرزن
به . الشريعه با عِلمِ اشاره با آن زن حرف می زد و هر دو آنها می خنديدند

ما هم مزاحم آنها نشديم به سراغ آقايان . قدری سرش گرم بود که متوجه ما نشد
در اين وقت . تاج و عندليب رفتيم، چون ديشب آقای تاج اظهار کسالت می کرد

از راهرو لغزنده آن .  چه تمامتر از ميان جنگل می گذشت ترن به سرعت هر
آقای تاج و عندليب درِ اتاقچه خودشان را بسته بودند تا نفس کفار در . گذشتيم

چون اين اتاقچه را به قيمت گزاف برای رؤسای بعثة الاسلامی . آنجا نفوذ نکند
 آقای عندليب با وارد که شديم. خلوت کرده بودند تا با کفار تماس نداشته باشند

چشمهای خُمارِ ترياک پارچه سفيدی دور کله اش ببسته بود انا انزلنا می خواند 
و به دور خودش فوت می کرد و هر تکانی که ترن می خورد می خواست 

می ترسيد مبادا کفار فهميده باشند که چند نفر . روح از بدنش مفارقت بکند
ا بشکنند و يا بيراهه ببرند برای مسلمان در ترن هستند و از بدجنسی قطار ر

: من را که ديد گُل از گُلش شکفت و گفت. اينکه مسلمانان را تلف بکنند
مبادا کفار به ما سَمّ . دستم به دامنتان، ما در ولايت غريب هستيم! قربانتان«

بخورانند؟ تمام شب را من سوره عنکبوت و آية الکرسی خواندم تا از شرّ کفار 
  .»محفوظ باشيم

آقای تاج همينطور که با زيرشلواری و شب کلاه مشغول فوت کردن در سماور 
آقای سکان الشريعه «: حلبی بود که در آن گُل گاوزبان می جوشيد از ما پرسيد

  »کجاست؟
  .»يک ضعيفه کافره را دارد به دين حنيف اسلام تبليغ می کند«: سنّت گفت

  » مانده که برسيم؟خوب چقدر! آفرين به شير پاکی که خورده«: تاج
بايد چمدانها را دم دست . نيم ساعت ديگر ما در شهر برلين خواهيم بود«: سنّت

  .»اينجا ديگر فرنگستون است. بگذاريم و رختهايمان را بپوشيم
المهالک و «شهر برلين گفتيد؟ من اسم اين شهر را در کتاب «: عندليب الاسلام

رترين بوده است، شرحی داده و مصنف آن کتاب از متبح. ديده ام» المخاوف
بوده است، يعنی » البراللين«اسم اصلی آن : خوب به خاطر دارم که می گويد
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الف . چون کسره بر ياء ثقيل بوده اعلال شد. زمين لمين زيرا که لينَت می آورد
را هم » البر«پس الف و لام . و لام را هم از اللين برداشتند تا اختصار شده باشد

. يرا که اسم علم بود، بَرليّن شد و از کثرت استعمال بِرلين گرديدحذف کردند ز
حتماً اهالی آنجا عرب هستند و مسلما بوده اند و شکم روش در آنجا شيوع 

  .»دارد
به عقيده ضعيف به محض . فی الواقع زبان عربی يکپارچه منطق است«: تاج

د اسلامی از جبال ورود به برلين بايد يک نفر را مسلمان بکنيم و به همه بلا
هندوکش گرفته تا اقصی بلاد جابلقا و جابلسا، جزيره وقواق، زنگبار و حبشه و 

  .»سودان و همه ممالک اسلامی تلگراف بزنيم
  »!اگر خودمان به سلامت رسيديم«: عندليب

حالا که خودمانيم، آيا الاغ بهتر است يا اين نمی دانم ! بر پدرشان لعنت«: تاج
ذارم؟ ازش آب و آتش می ريزد، سوت می زند، صدا می چه اسمی رويش بگ

اين همان . دهد، دود می کند و آدم را سيصد بار می کُشد تا به مقصد برساند
مرحوم ابوی از سامره تا خانقين را با يک الاغ مردنی رفت، . حِمارِ دجّال است

ن ما اينجا به جان خودما. اگرچه شش مرتبه لختش کردند اما به سلامت رسيد
  .»اطمينان نداريم

آيا صندوقهای لولهنگ و نعلين را در جای محفوظ گذاشته اند که در «: عندليب
  »مجاورت رطوبتِ کفار نباشد؟

  

  دشتى على
 سياست ، انديشههنر، ه يکي از بزرگان عرص. )خ. هـ ١٢٧۴ - ١٣۶٠ ( ی دشتیعل

در راه مبارزه  راواني آثار گرانبها و ارزشمند ف و، دوران معاصر کشورمان بودهيقحقتو 
 .  استگذاشته برجاي برای آزادی و خرافه و تعصّب ستيزی

سيري در ديوان « و ،»قلمرو سعدي «،»نقشي از حافظ« در کتابهائي چون او
، شاعرى ديرآشنا »بيست و سه سال «،» شمس،ترين غزليات ادب فارسي عاشقانه

همراه با  [»نگاهى به صائب«، ]ه حافظدرتحليل انديش[، دمى با خيّام، آاخ ابداع ] خاقانى[
اى  نوشته [»پرده پندار«، ] بحثى درباره سبك هندى واظهارنظرهايى در خصوص بيدل

 »عقلا برخلاف عقل «،] هايى ازتذآرةالاولياى عطار و آراى صوفيان انتقادى بر جنبه
 در تحليل و [ » در ديار صوفيان«، ] ديدگاههاى مخالفان مشرب عقلى درباره غزالى و نقد[

با دلايل  »تصويرى از ناصرخسرو«، ]هاى پرده پندار يانه و ادامه بحثفصو  نقد ادبيات
  .می کندروشنگري  و  برد می زير سؤالخرافات و تعصب راقطعي و مستحکم 

  :آذين نوشته های خود کرده است» روسو« از زير جمله وا
فيست شخص خود کا،  ملک حقيقي انسان است، هر وضعآزادي در هرحال و«

 .»را بنده ندانسته و اسير افکار و عقايد ديگران نشود
 :او به سخت جانی و ديرپائی خرافات و تعصب آگاه است و تاکيد می کند
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و نه آن همّت را که با  من نه در خود چنين شکيب را سراغ دارم ،نه... «
  و صريحراست...  به ستيزه برخيزمپيکر و مقاومت ناپذير خرافات امواج کوه
 چنانکه مي. اُفتد  خِرَد و ادراک آدمي از کار مي،تحت تأثير عقيده... ،تر گويم
 هاي او قرار مي به شخص تلقين شده و زمينه انديشه عقايدي از طفوليت ،دانيم

که هيچ مصدر خواهد همة حقايق را به آن معتقدات تلقيني  گيرد و آنوقت مي
  .»...سازد عقلائي ندارند منطبق

  

  شفا الدين عشجا
 . و روشنگر است مترجم و مؤ لف آثار ارزنده.)خ.  هـ١٢٩٧ متولد(شجاع الدين شفا 
دربارهٔ تاريخ جمهوری اسلامی و بخصوص تاريخ  (»تولدی ديگر«وي نويسندهٔ کتابهای 

درباره مهدی، امام زمان شيعيان  (» سال١۴٠٠پس از «، )اسلام از صدر آن تا امروز
انسان خدا را «،)دربارهٔ آخونديسم (»ازکلينی تا خمينی«، ) تا امروزوپيدايش او از آغاز

  .است» حقوق بشر، قانون بيضه و بمب اتمی« و »جنايات و مکافات«، »آفريد
  

  روحى احمد شيخ
ميرزا آقا خان  با روحى احمد شيخ:"آمده است» خاطرات احتشام السلطنه«در 

 و در حالی آه محمدعلی ميرزای وليعهد  شب هنگام1314آرمانی و خبيرالملك را در سال 
در آنار ميرغضب، لاله به دست گرفته بود، در باغ شمال تبريز، زير درخت نسترن، در 

  ". شكوه و آزادی ايران سر بريدندراه
  

  ايیمشمس کس
.  زني روشنفکر و آزادي خواه و مستقل بود).خ. ـ ه١٢۶٢ - ١٣۴٠ (شمس کسمايي

پس از سال ها  .خ.  هـ1297کسمائی در سال  .دانست ترکي و فارسي مي،زبان روسي
وی هنگامی که همراه . به ايران بازگشتدوری از کشور و تحصيل و کار از روسيه 

 ايرانی بود که آزادانه در سر نداشت و شايد نخستين زنخانواده وارد تبريز گشت چادر بر 
 مورد لعن و نفرين کوچه و بازار تبريز ظاهر شد و به خاطر همين جسارت و آزادگی

 خورشيدی در زمان حکومت 1299در .  متعصب قرار گرفتبخشی از قشريون و ملاهای
ی فرهنگی و سياسی نه ماهه ی شيخ محمد خيابانی يکی از دست اندرکاران اصلی مجله 

و با ) نام مستعار تقی رفعت، سردبير مجله(گشت و در آن مجله با فمينا " آذايستان"
ی حقوق زن و برابری و آزادی مناظرات و در باره ) تعاررفيع خان امينام مسن(فمينيست 

 .مناقشات متعدد داشت
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ش در مجله آزاديستان قطعه شعري با پاره ١٢٩٩از شمس کسمايي در شهريور ماه 
وي و قافيه بندي معمول پيشينيان منتشر شد که جزو نخستين نمونه اهايي فارغ از قيد تس

  .  به شمار مي آيد، سالها قبل ازنيما،هاي تجدد در شعر فارسي
 اشرف مخلوق

 پس چرا همچو بهايم به ستم باربرم                       ق زنوع بشرمومن اگر اشرف مخل
 پيش انظار اجانب خجل و بی هنرم                    آرمم گر به حقيقت ز چه بيچاره شدم

  همه من کور و کرم،بينا و شناوااوست       فرق ما بين من و حضرت انسان اين است
 ، عجز به همسايه برمزير پايم همه زر           وطنم روی زمين است نه در جوف قمر
 نظرم به همين نقطه بود فکر و اميد و             در جهان ملت ايران به اصالت مشهور

  
 

 قائم مقامی عالمتاج
يکی از پيشکسوتان آزادی و .) خ. هـ 1262 – 1325(  ژاله–قائم مقامی  عالمتاج

  .برابری زنان است
 پيام به ناآمدگان

   گر نمی آمديد خوش تر بود                      ای به دنيای ما نيامدگان
   سرنوشتی به نام مادر بود                خاصه آن را که در کتاب ازل
  ر بودمانده بودندی ار ميس               کاش اين دسته در مشيمه ی مام

 اين زمين کش نه شور و نه شر بود        تا که خالی شدی ز شر بشر
  اختيارت به دست خويش ار بود       تو نمی آمدی در اين شک نيست

  که مشيت بر آن مقرر بود                   بسته شد نطفه بی اراده ی تو
  که در آن ره پدرت رهبر بود          نه به دلخواه در رحم رفتی

  کت برون آمدن مقدر بود             نه برون آمدی از آن به مراد
  با تقاضای عصر همبر بود            کاش بالای فکر سرکش من

  در سر مرد نفس پرور بود        يا که مغزی چنان که هست مرا
  مغز خر بود، مغز استر بود       يا در اين سر به جای مغز فهيم

  آرزوی دلم ميسر بود                      ور مجسم نمی شدی باری
  هستی ما زمرگ بدتر بود                هله ای در جهان نيامدگان
  مثنوی را هزار دفتر بود                     رنج ما را گر نوشتندی

  دلنشين تر ز شهد و شکر بود        مرگ در کام ما ز تلخی عمر
  ی اکبر اين يکی اصغر بودکان يک     کار ما بود در کف دو خدا

   اين خدا بر زمين که شوهر بود  آن خدا بر فلک که يزدان است
  

  باميد خدای خوش تر باد                          روزگار شما نيامدگان
  کاخ عمر شما منور باد                   خانه ی عيش ما سيه دل بود

   نخل اميدتان برآور باد                         شاخ آمالتان هميشه بهار
  زندگی جمله نور و شکر باد                       بر شما دختران آينده
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  چشمتان خشک و کامتان تر باد       از سرشک غم و نشاط شراب
  روزتان خوش ز سير اختر باد                 اختران را اگر اثر باشد

  زندگی را نظام ديگر باد                       رفتارآسمان را دگر شود
  ور فراتر نشد برابر باد                   زن برون آيد از اسارت مرد
  خار در پای و خاک بر سر باد        من نگويم که همچو ما آن مرد
  قرن ها جنس زن مظفر باد             قرن ها بوده جنس زن مقهور

  

  عبدالحسين صنعتی زاده
در  »های تاريخی ايران پدر رمان« ،.)خ. هـ 1274 – 1352( عبدالحسين صنعتی زاده  

نخستين رمان . دورانی پراضطراب و توفانی بود، آارش را آغاز آرد آغاز قرن بيستم، آه
 تنها تابلويی از انحطاط اخلاقی و سياسی دولت ساسانی -» گستران دام« - اين نويسنده
ی   ايران زمان انقراض سلسله دررا آهخواهد مخاطرات شبيه به آن زمان  می نيست؛ بلكه

مانی « های زاده شامل رمان ديگر آثار داستانی صنعتی .، به نمايش بگذاردنيزقاجار 
، »عالم ابدی«،»سياه پوشان« ،»رستم در قرن بيست و دوّم«،»مجمع ديوانگان«، »نقاش

  .است» فرشتۀ صلحفتانه يا «و » رسلحشو«، » دهلی  فاتح،نادر«
که داستان قيام اردشير پسر پاپک بر پادشاهان اشکانی » سلحشور«ريخی رمان تادر   

است، از تشکيل سلسلۀ اشکانی و تمايل شديد اين دودمان به جنگ شرحی مفصل می دهد 
فقر و بدبختی و زبونی و پرده های تاريک و سياهی از وضع مردم ايران، به ويژه 

  .روستائيان در پيش چشم خوانندگان قرار می دهد
افکار و احساسات صحلجويانه و » فرشتۀ صلحفتانه يا «در رمان اجتماعی او   

  .را بيان می کند خود بيزاری از جنگ های بيرحمانه 
  

  شمال نسيم
 در روزنامه خود و ).ق .ـ ه1287 - 1352(اشرف الدين گيلاني موسوم به نسيم شمال   

قرار مي داد و سخنان منظوم و در قالب شعر و طنز همواره استبداد و ظلم را مورد حمله 
 به جرم ديوانگي وي را به .ق .ـ ه1345  در سال.موزون او بسيار مورد توجه مردم بود

 پس از چند سال آه به حال بيماري و او بود منتقل آردند واوتيمارستان آه در واقع زندان 
 محمد علي شاه شرف الدين در اشعار خود بارها ظلم و استبدادا .فقر و تنگدستي زنده بود

ودولتهاي پس از وي را به باد حمله و انتقاد گرفت و همواره حامي و پشتيبان آزادي 
اشعار او به زبان مردم آوچه و بازار و فاقد انسجام لازم ادبي بود ولي . وآزادگي بود

عمده شعر نسيم شمال گذشته از سادگي و صميميت زباني، مضمون و محتواي آن  ويژگي
گرفت و نظر خاص و عام را به  الهاي بيداري از عمق وجود مردم مايه ميدر س بود آه

 . مي آرد خود جلب
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 نتيجه اين به ايران سياسى تحولات و صدساله تاريخ به نگاهى با انديشمندان برخى
 تغييرى زمينه اين در تا و است مردم رفتار و فرهنگ در اساسى ايراد آه اند رسيده

 شعر پيش سال صد الدين اشرف .ماند خواهد بی نتيجه سىسيا تغييرات نگيرد، صورت
  :ايرانيان ما رفتار به است نقدى آه سروده ايران مردم روحيات توصيف در را زير

  
  يمـزرنگ و باهوش هـمــه ايران لتـم اــم

  رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
  علامت و آثار به نداريم ميل ما      ملامت و دشنام ز نداريم باك ما
  ننگيم مايل همه گذشتيم نام از      سلامت وافور سر نباشد، باده گر

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
   هلاليم همچو وآلا فراق ز لاغر        ملاليم و رنج صد به مشروطه غم از گاه
  بنگيم طالب سحر شرابيم، فكر شب          بلاليم روز يك و قنبر همه روز يك

  رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
   سنجد طالب همى و رماخ طالب هم         مسجد به روز يك و ميخانه به روز يك
  سنگيم و شيشه چون همه ترقى و علم با      آنجد عاشق همى و زيتون عاشق هم

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
   ثريا به وانانج نمودند پرواز            مهيا گرديد همه ترقى اسباب

  نهنگيم چو جهالت درياى به غرق ما      دريا تلك از علم آشتى روان گرديد
  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس

   !ايمان ز و اسلام ز گذشتند چه بهر    !مسلمان حال چنين گرديد چه ز رب يا
  رنگيمف قانون تابع بوالهوسان ما           قرآن به نمودند تصديق همه خوبان

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
   چموشيم لگدانداز سرآش قاطر چون           خموشيم و مال شده گويا همه مردم
   پلنگيم چو ظاهر به موش چون همه باطن      موشيم همه ما شود پديدار گربه تا

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس 
   غلمان و حورى هوس جميعاً داريم           سامان به طعنه صد زده تقدس زهد از
  زنگى زنگى هم نه و روميم رومى نه      مسلمان نه و يهود نه ترسا، نه و گبر نه

  !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
    شنيدم طعنه صد دو آخوند و مرشد از         دويدم آوچه هر به دوست طلب در من
  جنگيم به روز و شب افتاده هم جان بر           منديد دوست نفر دو طهران همه اندر

 !رنگيم به رنگ بوقلمون چون آه افسوس
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   بهار الشعرا ملک
 و مشروطيت انقلاب قاجار، حکومت که ) .ش .هـ 1265 – 1330 ( بهار الشعرا ملک
 رنج ايران در مذهبی و سياسی تعصب و نظری تنگ از کرد، تجربه را شاه رضا حکومت

 تقی محمد" :نويسد می »ايران ادبی گذشته از« در کوب زرين عبدالحسين تردک .برد می
 حرکت نبايد هم زمان از تندتر اما کرد، توقف نبايد ها سنت محدودۀ در که بود معتقد بهار
  :اوست رنجنامه از بخشی زير قطعه ."کرد

  سرسری شد کشته زن و مرد        ناصری دورۀ در چه آن
 "بابيگری" عنوان به اين              "یلامذهب" عنوان هب آن
 "دانشوری" عنوان به اين          "جمهوريت" عنوان هب آن
  گستری کين و جنايات آن             ما عهد در تازه نو ز شد
  مفتری دشمن زمان اين              "بلشويک " نهد مردم نام
  ربریب دورۀ عيان شد              هم بگذشت دوره زان بلکه
  داوری بود کافی ،"ک"                 بود که هرکس نام آخر

  قلدری و سرمايه خصم               لنين يار و است بلشويک
  "!پروری امنيت" ره از                بکشت محابا بی بايدش
  کشوری مردم پيشه                   ازين پيش بُد که نفاقی آن

  حيدری دشمن نعمتی                  نعمتی دشمن حيدری
  گوهری بد ز ايران اندر        نفاق آن شد تازه زمان اين

  لشکری دشمن کشوری                    ملتی دشمن دولتی
  گوهری مردم گوهر                     شود هويدا شدايد در
  آوری کُند و مردی شير             شود نمايان سختی روز
  لاغری از و ضعيفی از           مدار غم گرسنه شکم ای
  صفدری کند می بيشتر           شود گرسنه چون نر شير
  استمگری و جور اين از         چند بيدادگر زبردست وی

  اسکندری کوس غرش             است گرسنه مردم جنبش
  جوهری ورا سازد فقر         گون زنگار است تيغی کينه

  داوری و رهـف باد اينت             نيام از برون آرد ظلمش
  
  جهنم

  او گران عمود و عذاب مالک وان             او فشان آتش و جهنم از من رسمت
  او دهان ميان رفته که آدمی وان         ذراع صد هست دمش که او اژدهای آن
  او آشيان جحيم درخت شاخۀ بر      قاف کوه همچو تنش هست که کرکسی وآن
  او کلان نهنگ و پا هشت مار وآن           سعير بگذرد او در که تشينآ رود آن
  او زبان تا شود مشتعل ناف از           خورد هرکه که حميمی شراب کاسه وان
  او استخوان بر و عاصی شخص مغز بر       هوا از آيد فرود که آتشين گرز آن
  او ميان در علی دشمنان وتتاب               هست که هفتمين طبقه در ويل چاه آن

  او جان بستانند او از دمی هر تا              دمی هر کار گنه به خدا دهد می جان
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  او فشان آتش لجه غرق هستند                    کاينات جمله علما ما ز تن چند جز
 او مکان قيامت روز است دوزخ در    پرست خدا عالم به هست که هر شيعه جز
 او پرنيان چون هيکل نار به سوزد     شد شيک و بست فکل که هر يزن شيعه وز
 او پارلمان جزا روز به بود دوزخ     زد حرف زمشروطه و وکيل شد که کس وان
 او بنان و کلک و دفتر به فتد آتش         فهم چيز است نويس روزنامه که کس وان
 او ناتوان تن و جان حشر به سوزد           خدمتی مشروطه به کرد که عالمی وان
 او کاروان سقر قعر به کند مسکن                  نداد ما به مظالم رد که تاجری وان

 او ماديان بجهد آتشين گود زان کسی               جزا روز به تو و من جز به مشکل
 او نکرا بی چمن آن و برين خلد                   کرد درست يزدان تو و ما برای تنها

 او مکان جنت واقف وقف بنموده                        ما نام به را برين بهشت موقوفه
 او زعفران پلو ز پر قابهای وان             عين حور و غلمان و خلوت های خانه آن

 او امتحان نشد خوب آنکه بدبخت                 ماست کام به عقبی و دنيا کار القصه
 او ميان در زنم جفت که کوثری وان               انگبين جوی و تو جناب و من فردا
  او گمان شد بد تو و ما حق به زيرا                 بهار رود دوزخ به که ما يقين باشد
 تجددخواهانه اشعار و ها نوشته الناس عوامقشريون و خورشيدی ١٢٩١ سال در

 از داد « مستزاد .زدند می جاهلانه و تند های تتهم او به و گرفتند می انتقاد باد به را بهار
  .کرد منتشر مسائل اين به پاسخ در بهار را »عوام دست

  داد از دست عوام
  عوام دست از داد        اسلام بر رود که بد آن هر است عوام از

  عوام دست از داد            تمام است عوام غوغای ز اسلام کار
  تست نوبت جگر ای     درست فهم آرزوی در شد خون من دل
  عوام دست از داد          کلام جان کسم نشنيد و آمد لب به جان
  نکند افزون غمم             نکند خون دلم که بگويم که با دل غم
  عوام دست از داد         امام گفت، دل غم و چاه به برد فرو سر
  ادبی بی اين زا داد                   نبی نوح ره نگرفتند نبوت در
  عوام دست از داد               سلام گوساله به بنمودند خدايی در
  عنود قوم اين از آه                 عقود نمايند جمله نفسی هوای به
  عوام دست از داد                   قيام نمايند جمله مگسی طنين به
  ادبان بی اين نام                     زبان به نيارد عمر همه که به آن عاقل
  عوام دست از داد    نام نه و است ننگ نه و است عقل نه قوم اين در که
  بهار مقالات نه                           کار عيسی نفس نمايد قوم اين بر نه
  عوام دست از داد                     رخام سنگ از بگذرد سحری نسيم نه

  من ز گيريد پند                          سخن مسرائيد دانش ز جهال پيش
  عوام دست از داد        حرام است، حرام است، حرام است، حرام که

  
 استثنا بدون مخالفت زيرا .است رواداری ارکان ترين عمده از يکی جنگ با مخالفت

 حقيقت اين به باور ندارد، وجود ای عادلانه جنگ هيچ اينکه به  ژرفايمان و جنگ با
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 حل قابل مذاکره و گفتگو طريق از ها انسان بين ها تضاد و مناقشات اختلافات، :تاس
راسخ خود ، و ايمان کند می احساس گونه اين را جنگ در اين قصيده  الشعرا ملک .است

  :را صلح و دوستی و برادری ملت های جهان فرياد می کند
  بهار جنگ جغد

 او ناي باد بريده ابد تا که                      او مرغواي و جنگ جغد ز فغان
  او پاي و پر شکسته و گسسته                            ابد تا و او ناي باد بريده
  او آشناي باد بريده او کز                               من آشناي يار بريده من ز
  او بلاي از نيابد امان کس که                تر؟ صعب جنگ بلاي از باشد چه

  او غذاي کارگر، استخوان وز                     رنجبر مرد خون ز او شراب
  او صلاي صدمت ز برد جان که          کس نيست و مرگ صلاي زند همي
  او نداي مهابت دلي هر به                        رسد مي و خوف نداي دهد همي
  او تارهاي کشيده طرف هر به                     جهان در ديوپاي چو تند همي
  او عناي آدمي جان به فتد                          شکر ي پاره گرد مور خيل چو
  او هواي شود گره ها حلق به                   بروزد جنگ باد که زمين هر به

  زمانه بی نوا شود ز نای او                   در آن زمان که نای حرب در دمد
       ز بانگ توپ و غرش و هُرای او     ها خروش تندر اوفتد      به گوش 

    به خون تازه گردد آسيای او              دم به دمجهان شود چو آسيا و 
  او قباي لعلگون شير چشم چو          بگذرد »جنگ خداي« رزمگه به
  او واي و ويل درد و مرگ نهيب       بگسترد بگذرد، که زمين هر به
  او ابتلاي و رنج و ند مسلط            بر جنگ به ،بر گنج خوران انجه
  او بقاي و جنگباره سرشت                 بتر جنگبارگي و جنگ غول ز
  او؟ اولياي و غرب جهانخواران      ره زنند رو چه از مشرق خاک به
  او طلاي و مس و جو و گندم ز          حذر کن و بساز ارزنت نان به
  او کيمياي سوي تو زر رود               رود کهربا سوي که که سان به
  او کبرياي و غرور از ترسم نه          دشمني نه و خواهم دوستيش نه
  او اعتلاي و جاه فريب مخور        رهزني و است حيلت و فريب همه
  او غناي در ساده چشم به مبين           رنجبر چشم اشک اوست غناي
  او عطاي از لقايش شومتر که               را لقاش و نخواهم را عطاش
  او لقاي چون کريه وي عطاي               وي عطاي چون پليد او لقاي

  او دلگشاي باغ و مرز شکفته            ايمني؟ و صلح روزگار کجاست
  او ضياي تابش و عشق فروغ            مردمي؟ و راستي عهد کجاست
  او ضياي تابش و عشق فروغ            مردمي؟ و استير عهد کجاست
  او صفاي و جاوداني حيات                برابري؟ و ياري دور کجاست
  او فناي در بسته خلق بقاي              شد که خدا از خواهم جنگ فناي
  او جانفزاي سرود برد دل که                      !آشتي سپيد کبوتر زهي
  او پاي پيش به سر کنند جدا                را جنگ جغد نکهآ وقت رسيد
  او ثناي و گفتم صلح مديح               من چو ،شد شکفته من طبع بهار
  او بهاي و شناسد پارسي که                کسي کند آفرين چکامه اين بر
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  "او واي و بين غراب اين از فغان"            دامغان اوستاد به اقتدا شد
  

  ميرزا ايرج
 روسي و ترکي و عربي فرانسه، زبانهای با .)خ .هـ 1248 – 1304( ميرزا ايرج

 متجدد، آزادفکر، مردي وا .بود ديده  از نزديکرا اروپا مردم زندگي و داشت آشنايي
 اجتماعي و سياسي اوضاع و خرافي هاي سنت تمام صراحت با .بود شجاع و خواه ترقي
 به ميرزا ايرج .کند می افشا را دروغين فقيهان و ريايي هدانزا و کشد می نقد به را

  :کشد می نقد به را افراطی گرائی ملی و قشريت عمده عرصه دو درستی
  فتنست اصل که است لفظ دو اين              وطنست و دين سر در ها فتنه

  چه؟ يعنی من موطن تو دين                   چه؟ يعنی وطن و دين صحبت
  است زن و مرد هر موطن جا همه        است وطن را کس همه عالم همه

  حلال تو بر مرا خون کند که                  خيال؟ دو اين تو کلّه در چيست
 که اجباری حجاب شيوه يک :شود می ديده حجاب با رابطه در افراطی برخورد دو  

 می نمايندگی را آن ديدج دوران در اسلامی جمهوری و ايران تاريخ اسررس در محتسبان
 .ندنک می نمايندگی را آن ترکيه دولت و شاه رضا که اجباری حجاب کشف ديگر شيوه .کند

 و حجاب .دورند بسيار خصوصی زندگی انتخاب در انسان خودمختاری از شيوه هردو
 نمونه چند .است آمده ميرزا ايرج شعر در مکرر حجاب کشف به بانوان اقناع برای تلاش
  :شود می معرفی جااين در

 حجاب از انتقاد
  کند نقاب بی جلوه اگر نعوذباالله                        کند آب جلوه به را دل و دارد نقاب
  کند حجاب در حيله کند چه هر که چرا             نيست مايل حجاب رفع به شهر فقيه
  کند ناصواب سيرتف و باطن به رود           او خواهش وفق به قرآن ظاهر نيست چو
  کند مجاب را بره شد که دليل هر به                 گرگ که کرد سؤال نبايد دليل و از

  کند ثواب من به را آن کند حل آنکه هر              ندانستم من و پرسيد معما اين کس
  کند؟ انتخاب ناديده را خود جفت که             است جانور کدام ايران ملت از غير به

  کند جواب را پرده رخ ز وار مرد که               زپردگيان هيأتی يک همت کجاست
  کند باب فتح که حقيقت دست کجاست            است معرفت باب سد زن رخ بر نقاب
  کند الرقاب مالک ما مردم نصف به                    را مفتی گروه کاين بود نقاب بلی
  کند جناب آن به تشبه به گر بلکه نه           شيخ تحضر زهد ست شبيه گربه زهد به
  کند شتاب خشکيش بر و تکاند بسی                  گردد تر گربه دست کمی آب ز اگر
  کند اجتناب آلايش ز شهر شيخ چو                 دور بگيرد تر دست خود ز احتياط به

  کند عذاب را گربه هر ی پنجه بآ که               پندارد بود جنس ازين غافل که کسی
  کند آب درون را خود دم تا سينه ز          حوض ماهی به فتد حريصش چشم چو ولی
  کند خطاب ات همشيره که بترس ازو                کنم خطاب ترا خانم که مترس من ز
  کند بخرا را خانه آن و بتازد بگو               آموخت هيپنوتيسم اسرار که ز حيرتم به
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  کند حساب بی جهد آن طالب چه اگر                   گردند می نقاب بی همه مکه زنان
  کند کلاب عوعو دغا شيخ که بهل                آب دل در ماه قرص نرسد کس دست به
  کند انقلاب دست مساعدتی مگر                     نيست رهايی مان پرده ازين اعتدال به
  آفتاب و ماه از پر کوچه و وثاق                       شب ی تيره ابرهای اين بدرد هم ز

  زن تصوير
  کشيدند گچ به زني تصوير                   کاروانسرايي سردر در

  شنيدند صادقي مخبر از                     را خبر اين عمايم ارباب
  ديدند نقاب يب زن روي                       خلق واشريعتا که گفتند
  دويدند سرا آن سردر تا                    مسجد درون از سر آسيمه
  رسيدند مومنين که رفت مي           برق سرعت به امان و ايمان
  بريدند او بر گل ز پيچه يک              خاک يکي آن آورد آب اين

  ندخريد گل مشت سه دو يک با             را اي رفته باد به ناموس
  آرميدند خانه به و رفتند            جست خطر ازين نبي شرع چون
  جهيدند مي درنده شير چون            وحشي خلق و بود شده غفلت
  دريدند مي عفاف پاچين                     را رو گشاده زن پيچه بي

  مکيدند مي نبات مانند                      را خوشگلش قشنگ لبهاي
  تپيدند مي گناه بحر در                      شهر مردم تمام بالجمله
  جهنميدند مي همه مردم                شد مي بسته بهشت درهاي
  دميدند مي صور به يکباره               آشکارا قيامت گشت مي
  رميدند مي سپهر ز انجم        حجر از وحش و وکرات از طير
  روسفيدند علوم طلاب              خلق و خالق پيش که است اين
  نااميدند ملک رونق از                      مردم هنوز علما اين با

 چادر
 بداني چادر تاثير تا آه                                    داستاني برايت گويم بيا
  بودم استاده در اسبآر دم                      بودم ساده و صاف آه ايامي در
  جنبش به آمد النسا عرق مرا               فش و خش با آنجا از بگذشت يزن
  را لبش از قدري چانه از آمي                    را غبغبش ديدم پيچه زير ز

  اندام عرض مه از قطعه يك آند                   فام سيه ابر ۀگوش زک چنان
  پيامي جايي از تو با دارم آه                      سلامي آردم و وي نزد شدم
  ؟آيست ده پيغام و آور پيغام آه     زيست دل دو قدري سخن زين رو پري
  پيغام بسط و شرح نيست مناسب                 عام شارع اندر آه گفتم بدو
  احتراميست پيامي هر براي                   مقاميست را مقالي هر داني تو
  خانه بنيان شعف از آر رقص به                     خانه دالان در بگذار قدم
  افسون و مكر با زبان بستم منش           چون و چه گويد تا رفت وش پري

  آردم تكرار را بفرماييد                         آردم اصرار و آردم سماجت
  نخواهي خواهي بردمش دالان به                 واهي پيغام آن دستاويز به
  زود بردمش دالان جنب اتاق           بود فزون دش آمد هم دالان در چو
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  محكم سخت را خود روي گرفته    خم و چم و ناز صد به آنجا تسنش
  آردم باز برويش صحبت در                     آردم آغاز اي افسانه شگفت
  آرد ها چه خود مرد به زن آان گهي   مرد از گه ،آردم سخن زن از گهي
  شيرين هاي وفايي بي از گهي                   آيين دادم خسرو ز گه را نسخ
  معلوم بود اول از مطلب ولي          روم از گه ،مخواند او بر آلمان از گه
  پيغام شرح خيال در رو پري                        آام ستنجُ هواي در دل مرا
  انداز بر رخ از را پيچه اين ياب               دمساز يار آاي گفتمش نرمي به

  ؟موشي تو ميباشم گربه من مگر             بپوشي من از روي تو بايد چرا
  آخر يكسانيم دو هر خلقت به                       آخر انسانيم دو هر تو و من
  شيرين جان اي مني مثل هم تو              بنشين ،برخيز ،ببين ،بشنو ،بگو
  آفريدند ما ي ديده براي                               آفريدند بازي روي آان ترا
  نسوان نسرينند و ورد جاي به                    نسوان ننديرياح جان باغ به
  بلبل بيچاره بنگرد وي بر آه               گل عارض لطف ز گردد آم چه
  زنبور بار صد او دور گر پرد               دور شود شكر از شيريني آجا
  جمع يك به يا تابد شخص يك بر آه        شمع پرتو از شود آم و بيش چه
  نبيند آسيبي پروانه از گل                           نشيند گل بر اي پروانه اگر
  گفت من به تندي با و برجست زجا      برآشفت حد بي سخن زين رو پري
  انداز دور را حرفها اين برو           باز؟ آنم محرم نا به صورت من آه
  االله االله ،آن دور خدايا                   واه واه ،شهرند اين در ها لوطي چه
  اآبر االله ،اين پررويست چه              سر از آن وا چادر آه گويد من به

  باشم روبنده بي غير پيش آه                  باشم جنده من مگر ،شو جهنم
  رويت به تف ببيني؟ من روي آه           آرزويت بود همين بازي اين از

  شوهر غير بر آنم وا رو اگر                        شوهر خير نبينم من الهي
  گويي همچو من با آه داري رو چه     رويي و چشم بي عجب شو گم برو

  نگذاشت شوم ،ببيند را رويم آه                داشت آروز من شوهر برادر
  نباشم ميداني آه آنهايي از                       نباشم تهراني هاي زن از من
  ده خواهرت مادر به را نصيحت                 نه دگر مرغ بر دام اين برو
  خانه مرغ تخم به آن قناعت                         آشيانه بلندست را قانع چو
  روبند ز بيرون من روي نيفتد                بند از بندم قطعه قطعه گر آني
  نيست پا سنگ رويت مثل سختي به     ؟نيست حيا چشمت در ذره يك چرا
  مستي و خوردي عرق دارم گمان          ؟هستي ديوانه مگر گويي مي چه

  امروز افتادم الپري چنگ به                   امروز افتادم خري گير عجب
  نشانه مسلماني از نمانده                           زمانه اوضاع برگشته عجب
  است راه انگشت چهار قبر تا زما                است گناه بازي نظر نميداني

  ؟است دروغ ملاها حرف تمام           ؟است شلوغ هم قيامت گويي مي تو
  ؟آلفتند گردن و غيرت بي همه                      ؟مفتند حرف مجتهدها تمام
  منبر ملاي از بشنو مسائل                        منبر پاي بنشين روز يك برو
  آيد منكر و نكير بالينت به                           آيد در ماتحتت آه اول شب
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  مرقد روي سنگ به ريني مي آه            مرقد توي مغزت به آوبد چنان
  پشيمان گشتم خوردنم گه از آه            ايمان و دين از گفت آنقدر غرض
  نشستم پهلويش و باز نشاندم                    بستم گفتار از لب ديدم اين چو

  عذرخواهي خطاها از نمودم                   بيگناهي عرض به لب گشودم
  ببخشيد ،آردم غلط خوردم گه آه                تشديد و مد با گفتمش مكرر

  اصرار به بادامش دو يك خوراندم              تالار ز آوردم آجيل دوظرف
  آردم گرم رفته رفته را سرش                      آردم نرم را آهنش دوباره
  فشردم بازويش آهسته ولي                        نبردم اصلا حجاب اسم دگر
  غار در ماده شير همچو بغرد                        اينبار رفتار آز بود يقينم
  نمايد آوبم آس خويش زير به                    نمايد منكوبم و روي بر جهد

  را ام همسايه آورد بام لب                        را ام خايه پيچد و سفت بگيرد
  است بنفش اينك آفش لنگ از تنم        است آفش لنگ با دگر آارم سرو
  بسيار نه اما آند مي اشيحت                رخسار ماه آن عكس به ديدم ولي
  نرمي به ليكن آند مي ددتش                          گرمي به اما آند مي تغير
  رسيدم "شو آدم" و "باش عاقل" به        ديدم آه رهايتغي و جوش آن از
  "بنشين آرام جوان" :به مبدل             سنگين و سخت هاي دشنام آن شد
  است درست ما آار آه گفتم دل به              است سست ليفه بند ،خير چوديدم
  حلوا هب منؤم ،پلو بر ملا چو                            زيبا يار برآن دست گشادم
  اعالي از اسافل زي دويدم                           قالي روي بر افكندمش گل چو

  پاچه به پاچين از رفت دستم آه                       دستپاچه گشتم حول از چنان
  شنيدن آم من از گفتن پر او از                      تپيدن من از زدن جفتك او از
  بود اش ماهيچه در بنده دست دو                 بود اش پيچه بر همه او دست دو
  زير از خود آار دهم صورت من آه            گير نكو را صورت تو گفتم بدو
  گشودم خود بروي رحمت در                    نمودم جا لنگش وفج زحمت به

  خفته نيم اما نرگس چون گلي                       نوشكفته ديدم غنچه چون آسي
  اهواز شهدآلود خرماي درون                    شيراز بوي خوش ليموي برونش
  مومن خوي و خلق ز تر منزه                       مومن روي ز تر بشاش آسي
  غوره مانند آن آب پر دهن                             نوره روي نديده هرگز آسي
  جنگ ميكند تنگي ز آيرم با آه                 تنگ دگر هاي آس عكس بر آسي
  آردم قند نبات چون جماعي                         آردم بند وي بر زور ضرب به

  داد جا سينه در دل چو را تمامش                داد وا يزن خانم ،رفت چون سرش
  چاآست سينه آس آاين اوست عشق ز     خوراآست خوش چيز و آيرست بلي
  نگشود چهره آخر به تا اول از               بود اش چهره اندر عصمت چون ولي
  آم يشمستور از نايد چيزي آه                  محكم داشت رخ بر پيچه دستي دو
  آوچه به زد و گفت باد حرامت              آلوچه شيرين آن از سير خوردم چو

  
  است اين محجوبه ۀمستور زن                است چنين شد نادان آه زن حجاب

  داشت بيشتر الفت روگيري با آه                نگذاشت وقع همانا دادن آس به
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  باشد پشم باقي چشم بستي چو                       باشد چشم در حيا و شرم بلي
  آوس فلك بام بر پرده بي زند                          ناموس بياموزند را زن اگر
  باشد پرده بي خود آه بهتر همان                   باشد پرده بي اگر مستوري به

  كوشندب خود خصال تهذيب به                     بجوشند مردان با و آيند برون
  افروخت بينش نور به جان رواق             آموخت دانش و ديد تعليم زن چو
  نگردد تر بيفتد گر دريا به                   نگردد بر عصمت ز افسون هيچ به
  ماند دور تعرض از خود ولي                    فشاند پرتو عالمي بر خور چو
  "دآولته" تو پيش به آيد اگر                     "فاآولته" ديده "آولژ" رفته زن
  بيني شرم چشم به وي در هم تو                   بيني آزرم و عفت وي در چو

  است خيال آردن او در بد خيال                   است محال وي از غلط تمناي
  آن بندگي خر اين ترك خر، اي نه                  آن زندگي فكر مرد اي برو
  فاتآ تاخيرال في جا از بجنب                    خرافات نحست سر از آن نبرو

  است زشت لفافه در حور بهشتي              است بهشت دنيا اين آه من گرفتم
  نيست جهان باشد اگر عشق بي جهان    نيست ميان اندر عشق نيست زن اگر
  نمازي؟ چادر و بقچه توي آه                    پيازي؟ سيري؟ مگر قربانت به
  جوالي؟ در شلغم ماند چرا                               ذوالجلالي جمال مرآت تو

  مايي بادمجان نه، جان خانم تو          آيي آوچه در چون بسته ته و سر
  شبيهي انسان بجز چيزي هر به          آريهي چادر اين در خوبي بدان
  بيابان غول شود زن بايد آه                     قرآن به پيغمبر فرمود آجا

  لولو چو را خود آند زن بايد آه           آو خبر آن و حديث آن آدامست
  فروشي زينت آني مردان بر نه              بپوشي مردان از زينت بايد تو

  نگيري آتش جان، به آتش زني              حريري در سر تا پاي آز چنين
  طاق طاقتان بي طاقت نمايي                   فاق چادر سر در و پوتين پا به

  خون آني دلها دستكش و آيف ز                 بيرون گلزار و گل بيندازي
  گرفته آو رو آن از االله تعالي                    گرفته رو خانم آه محشر شود
  آن نهان صورت نه و فاش زينت نه             آن آن فرمودست آنچه پيمبر
  است مبين قرآن نص ضد آه         است يقين خود صورت و دست حجاب

  ؟شقيقه با دارد گوز ربطي چه            طريقه اين مربوط نيست عصمت به
  جميلات آن باشند باز رو همه                    ايلات بين و دهات در نه مگر
  نيست؟ بازارشان در وهعش رواج        نيست؟ آارشان در عصمتي بي چرا
  اينند غير نشينان چادر ولي                          نشينند چادر ها شهر در زنان
  است مرد سربار ،سرا محنت اين در         است مرد يار زن دگر اقطار در
  فرد آند جان بايد مرد اينجا در                مرد با پيشه هم بود زن جا هر به
  تنگ؟ دلت چادر اين در گردد نمي    همرنگ و همسنگ گل و مشك با اي تو
  گل شود تا بيرون پرده از شود                       تكامل سير در غنچه آخر نه
  نمودار آن عالم به خود آمال                    بردار پرده اين بزن دستي هم تو
  آن مي نور پر را ارديو و در                آن مي دور رخ از پرده اين هم تو

  ناز هم جمعست درو عصمت هم آه                 باز ۀسين آن و سر آن فداي
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به مردم و دنيا در قطعه ای برای سنگ مزار خود به درستی عشق بيکران خود را   
  :در تاريخ ثبت کرد

  مدفن عشق جهان است اينجا          يک جهان عشق نهان است اينجا
  

  دهخدا
. است ايران در نويسی ساده گذار پايه .)خ .هـ 1257 - 1334( دهخدا کبرا علی علامه

هرچند تحولات سياسی و اجتماعی ايران غالبا تهيجی است و کمتر شخصيت ها و احزاب 
سياسی حوصله کار دراز مدت و پيگير در ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی و سياسی توده ها 

ين و تحريک پذيری، تقليد و اطاعت کورکورانه، شايد اکثر سياستمداران از تلق.  دارندار
. يک عمر روشنگری او گواه است. اما، دهخدا استثنا است. زود باوری توده ها خوشحالند

  :آزاديخواهى به مردم تشويق در دهخدا اشعار از يكى اينک
  !ائيدبي بيائيد افسرد، آزادى                              آجائيد؟ آجائيد !آزاده مردم اى
  شمائيد شمائيد آزاده از مقصود                    بخوانيد آزاده چو تاريخ و قصه در
  همائيد فر پرتان و بال چو گسترد                 عظيميد طود قوتتان شود گرد چون
  ضيائيد و نور شما خورشيد چشمه در             جهانيد چشم روشنى شما شبهه بى
  شفائيد و دوائيد رنجور مشرق بر            درد هر به يشخو خرد و گرى چاره با
  نمائيد انگشت فطنت و خرد اندر              شمايان ز تن يك مردم از اى توده در

  هجائيد ز حرفى سه دال و رى و ميم نه           مردان تخمه از يكسره شما مرديد
  بفزائيد آنها بر لخت يك آه دآوشي                است شمار و پدرانتان مفاخر بسيار

آنچه زبانحال . تاريخ ايران به نظر می رسد بيش از تاريخ ملل ديگر تکرار می شود
ياد " شعر دهخدا. پدران ما بود می تواند بدون دستکاری و تغيير امروزه بکار گرفته شود

ه صور  را در يادبود ميرزا جهانگير خان شيرازی، مدير روزنام"آر ز شمع مرده ياد آر
  :اسرافيل سروده است

  بگذاشت ز سر سياهکاری      ای مرغ سحر، چو اين شب تار
   رفت از سر خفتگان خماری       وز تحفه روح بخش اسحار
  محبوبه نيلگون عماری              بگشود گره ز زلف زر تار
   واهريمن زشتخو حصاری            يزدان به کمال شد پديدار

  رده، ياد آرياد آر ز شمع م
  تعبير عيان چو شد تو را خواب ای مونس يوسف اندر اين بند

  محسود عدو به کام اصحاب دل پر ز شعف، لب از شکر خند
   آزاد تر از نسيم و مهتاب          رفتی بر يار خويش و پيوند

   در آرزوی وصال احباب     زان کو همه شام با تو يک چند
   ياد آر،اختر به سحر شمرده

   ای بلبل مستمند مسکين               ن باغ شود دوباره خرمچو
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   آفاق نگارخانهٔ چين                  وز سنبل و سوری و سپرغم
   تو داده ز کف قرار و تمکين  گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم
   ناداده به نار شوق تسکين        زان نوگل پيش رس که در غم

   ياد آر،از سردی دی فسرده
  بگذشت چو اين سنين معدود           همره تيه پور عمرانای 

   بنمود چو وعد خويش مشهود         وان شاهد نغز بزم عرفان
   هر صبح شميم عنبر و عود      وز مذبح زر چو شد به کيوان

   در حسرت روي ارض موعود       زان آو به گناه قوم نادان
  يادآر ،برباديه جان سپرده

   ای کودك دوره طلايي                مانه آبادچون گشت زنو ز
  خدايي، بگرفت ز سر خدا           وز طاعت بندگان خود شاد

  گل بست زبان ژاژخايي                 نه اسم شداد،نه رسم ارم
  ماخوذ بجرم حق ستايي            زان آس آه ز نوك تيغ جلاد

  يادآر ،تسنيم وصال خورده
  

 مشروطه خالی
آخر مردم ديگر هم « :گفتم. »هان«:گفت» !ننه«:گفتم . يک شب تنگ آمدمآخر،

بابام شب و روز به جان هم نمی  زن و شو هرند؛ چرا هيچ کدام مثل تو و
مرده شور کمال و معرفتت را ببرد با اين حرف زدنت که هيچ «: گفت »افتند؟

 ،خوب«: فتمگ. » آن جا نشين،پاشو وقت به پدر ذليل شده ات نگفتی از اين جا
. »نيامد  ستاره مان از اوّل مطابق،هيچی«:  گفت.»حالا جواب حرف مرا بده

محض اين که بابات مرا به زور « :گفت» ا ستاره تان مطابق نيامد؟چر« :گفتم
آره، وقتی که پدرم « :شوهری می شه؟ گفت به زور هم زن و! ننه: گفتم ».برد
 ی اش بد نبود؛ الاّ من هم وارثپدرم داراي. من نامزد پسر عموم بودم مرد،
شريک الملکش می خواست مرا بی حق کند؛ من فرستادم پی همين . نداشت

 نمی دانم .شريک الملک بابام برود مرافعه مرد که وکيل مدافعه بود که بياد با
که من  ذليل شده چه طور از من وکالت نامه گرفت که بعد از يک هفته چسبيد

به آسمان  گريه کردم، هر چه من خودم را زدم،. ه امتو را برای خودم عقد کرد
بعد از  چی بگويم مادر، .»تو زن منی الّا و للّه که« :گفت زمين آمدم، رفتم،

الهی از آتش جهنّم .يک سال عرض و عرض کشی مرا به اين آتش انداخت
هميشه نان الهی ! الهی پيش پيغمبر روش سياه بشود! نداشته باشد خلاصی

 از یکي [چشمهای مثل ارزق شامی الهی که آن!  و او پيادهسواره باشد
 اش را مير ] کربلا، نماد خباثتیسرداران لشکر عمربن سعد در واقعه 

من هم . اين ها را گفت و شروع کرد زار زار گريه کردن» !غضب در آرد
که دختر عموی برای اين . راستی از آن شب دلم به حال ننه م سوخت راستی

ملتفت بودم که جدا کردن نامزد از  ؛ برای اين که من هم من بودمن هم نامزد
از آن شب . از آن شب ديگر دلم با بابام صاف نشد.نامزد چه ظلم عظيمی است
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؛ برای اين که ديدم راستی راستی ت چشم به چشم بابام افتاد ترسيدمهر وق ديگر
قت از چشم نه تنها آن و. ارزق شامی است به قول ننه م گفتنی، چشماش مثل

بعدها از   ترسيدم؛،های بابام ترسيدم، بعدها هم از چشم های هر چه وکيل بود
 آن ، امّا حالا مقصودم اين جا نبود،اسم هر چه وکيل هم بود ترسيدم، بله ترسيدم

 خدا از سر . ما مانديم در اين دنيای ناحق،دنيای حق ها که مردند و رفتند به
نداند، تو يک نفر  اين جا بود که اگر هيچ کس مقصودم .تقصير همه شان بگذرد

من از روز اوّل به سفارت   می دانی که من از قديم از همه مشروطه تر بودم
 برای اين که .؛ پای پياده همراه آقايان به قم رفتملعظيم رفتمرفتم؛ به شاه عبدا

؛ مشروطه يعنی آسايش ع ظلماوّل فهميده بودم که مشروطه يعنی رف من از روز
 امّا از همان .اين ها را فهميده بودم  من.؛ مشروطه يعنی آبادی مملکترعيّت

 گرفتند و ديدم که مردم می گويند] مظفر الدّين شاه[روزی که دست خط از شاه 
که حالا ديگر بايد وکيل تعيين کرد، يک دفعه انگار يک کاسه آب داغ ريختند 

يک دفعه چشمم سياسی . تکان افتاد  يک دفعه سی و سه بندم به.به سر من
 بابا نکنيد؛ جانم نکنيد؛ به دست خودتان« :  گفتم.يک دفعه سرم چرخ زد. رفت

  گرفته تا پُتل پُرت]ژاپن [از جايُن! به«: دگفتن» .برای خودتان مدّعی نتراشيد
بابا واللّه من مرده شما «: گفتم» . همه ی مملکت ها وکيل دارند]پطرزبورگ[

ير نخواهيد ديد؛ مگر همان مشروطه خالی چه طور زنده، شما از وکيل خ
مشروطه هم بی وکيل . برو پی کارت؛ سواد نداری حرف نزن« : گفتند» است؟

پس حالا که تعيين می کنيد محض ! بابا «:گفتم .ديدم راست می گويند» می شه؟
» .انتخاب کنيد  وکيل خوب.رضای خدا چشمانتان را وا کنيد که به چاله نيفتيد

درست . چشم هاشان را وا کردند. خيلی خوب: بله، گفتند» .خيلی خوب«:گفتند
. زيادی اسب و کالسکه  کلفتی گردن،، امّا در چه؟ در عظم بطن.هم دقّت کردند

بی چاره ها خيال می کردند که گويا اين وکلا را می خواهند به پلوخوری 
حالا تازه می  .اند تازه سر حرف من افتاده ،بعد از دو سال باری حالا. بفرستند

پر .. .فهمند که روی صندلی های هئيت رئيسه را پهنای شکم مفاخر الدّوله و
 ، بی چاره ها از ناچاری،حسابی هم که داريم می کند و چهارتا وکيل
که شان   حالا تازه می فهمند.می گيرند» روما تيسم«چارچنگول روی قالی 

اين ها را مردم .. . قانون عمل کند از آن بالاتر است که به]قانون گذار [مقنّن
 من گريه های مادرم را امّا من از قديم می فهميدم؛ برای اين که .تازه می فهمند

ت خودش را حالا حالا خاصيّ ؛ برای اين که من می دانستم اسم وکيلديده بودم
؛ برای اين که من چشم های مثل ازرق شامی بابام هنوز در ايران خواهد بخشيد

 )به کوشش محمد دبير سياقی» مقالات دهخدا« نقل از به (.بود يادم
  

  مجتبی مينوی
استدلالی » آزادی و آزاد فکری«در کتاب .) خ.  هـ١٢٨٢  - 1355 ( مجتبی مينوی  

  : دارد و آزادی فردی مذهبی) پلوراليسم(قانع کننده در باب چند گرائی 
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د اوست و حاضر زيرا اگر کسی تصديق کند که دين ديگری بهتر از دين خو"
 . آن دين ديگر را بپذيرد بايد به عقل او خنديد،نباشد که دين خود را ترک کرده

پس از کدام صنم پرست و کنفوسيوسی و بودايی و زردشتی و برهمن و هندو و 
 من لاف ، ای مسلمانان يهودی و عيسوی توقع می توان داشت که اقرار کند که

ن شما از همه ی اديان بهتر است و با عقل می زنم و معتقد هم هستم که دي
بنابراين چرا بايد کسی را برای خاطر عقيده ی دينيش ! وجود اين تابع آن نيستم 

  "؟که جزيی از اوست کشت يا آزار کرد
هر گاه بنا، بر اين باشد که کفش مرا بر خلاف ميل من، ديگری برای من، "

. ی بر من، تلخ خواهد شدانتخاب کند و آن را به زور به پای من بکند، زندگ
وای به وقتی که هم کفش و کلاه و لباس مرا، ديگری برای من، انتخاب کند، هم 

طرز راه رفتن و نشستن و برخاستن مرا، ديگری مقرّر بکند، هم آنچه را بايد 
بخوانم و بنويسم و بگويم و بشنوم، ديگری به من، دستور دهد، از گرفتن ناخنم 

دايم، همه چيزم در اختيار ديگران باشد و اجازه ی آن را گرفته تا مناجات با خ
نداشته باشم که رای و فکر و عقل خود را حتّی در امور مربوط به جسم و جان 

، چنين زندگی؛ ولو در بهشت باشد، بدتر از جهنّم !خودم نيز به کار بيندازم
  "......است

  

  يوشيج نيما
 با قبول و ). خ.  هـ1276 - 1338 ( »جيوشي نيما« به مشهور )اسفندياري( نوري علي

گی نرهف پايه ای محکم برای رواداری سرچشمه هاي ذوق بشريکيه بر وسعت و تفاوت ت
  :بنا می گذارد

 هر اين .است خواستن در توانستن و توانستن در خواستن بودن، شاعر !عزيزم
 بتواند گويم مي ديگر عبارت به .باشد داده او به او زندگي دياب را خاصيت دو

 توانايي خواستن آه دومي و اوست خود با اولي .بتواند آه بخواهد و بخواهد
 ذوق و را خود هوش بيانگيزد مرتبه هزار آند تلقين خود به بايد و اوست خود
 خود پوست در نباشد اين اگر .دارد نظر ديگران آثار در آه هنگامي را، خود
 و آمال راه در آه آند مي داپي وجود او در خطرناك بسيار خودي رفته فرو
 اين من مقصود .شناسند نمي هست چنانكه را هيچكس .ماند مي آور خود هنر
 را خود مخالف ذوق و سليقه هر بد، و خوب بلكه بشناسد را خوبي آه نيست
 حرفهايي .بفهمد دارد آه سبكي در را آس هر آار لطف و دهد تميز بتواند بايد
 اشعار اين در است شده آهنه اينها شده، قديمي آنها ،اند گفته بيخود( زنند مي آه

 طبيعت با آه زيرا است بجا .است بيجا و جا به آدام هر )شود نمي يافت چيزي
 هست نيز ديگر طبايع آه باشد معتقد بايد آه اين براي نابجا و دهد نمي وفق او
 دست او ساختمان در آه نيست خوبي و بد هيچ .آمده وجود به آنها از او و

 آه خوانيد مي را عنصري و فرخي ديوان اگر آنيد فرض شما .است نداشته
 هر است، ابتدايي خيلي نظامي به نسبت صنعت حيث از و است لفظ سراسر
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 آه صورتي در .آرد انكار شود نمي و هستند دارا را خود زيبايي اينها از آدام
 مي آه بسا چه نظر تغيير و .يابيد مي بهره آه بسا چه برسيد درك اين به شما
 ممكن آه بسا چه شما براي مددي آوچكتر و آرديد نمي خيال آه ممرّي از دهيد
 من .باشد داشته تأثير شما ۀخالقـ قدرت در و بگشايد را راهي بزرگتر است
 نمي وقت هيچ و دارم، دوست را خاقاني و خوانم مي زياد را الدين جمال ديوان
 ۀهمـ اگر طور همين .نه يا هست معاني از مملوّ حافظ ديوان ۀانداز به آه سنجم

 ساده تغزلات اگر و .آورم نمي نظر در را نظامي استادي بخوانم را شاهنامه
 حافظ عشق آنم نمي فكر خوانم مي را سعدي )عادي هاي عاشقي از مملوّ(

 به ولي شود مي فهميده آه است نظامي چگونه ۀزمينـ او و است شاعرانه چقدر
 هر بهاي و آنيد مي نگاه صنعت در شما آه هست وقت زيرا .يدآ نمي زبان
 مي قدري به من .بشناسيد بتوانيد خود حد در بايد را چيز هر .است عليحده چيز
 يك آه ببرم آيف همانقدر روستايي ۀترانـ يك از آه بياورم فرود را خود توانم
  .برد مي آيف خود ۀساد احساسات و ذوق با روستايي نفر
 متفاوت و وسيع چقدر بشري ذوق هاي سرچشمه ديد خواهيد آه است ااينج از

 هستند ترها آوچك مديون ترها بزرگ چقدر و خود اسرار از مملو چه و است
 و گمنام آنقدر هاي شخصيت چه با سربلند و تعريفي اينقدر هاي شخصيت اين و

  .دارند آار و سر ناچيز
  

  محمد علی افراشته
که اشعار ساده و  بزرگ ايران طنز نگار.) خ.  هـ1287 – 1338 (محمد علي افراشته

 مجبور به ترک وطن شد و در 1334در سال . بی تکلف مورد توجه بسياری قرار گرفت
 امروز هم  حتی برخی از طنزهايش.پايتخت بلغارستان در گذشت در صوفيه 1338سال 

  .بجای کره تو بخوان عراق و افغانستان. فعليت دارد
 حيا آنيد

  شرمي ز روي مادر و هم بچه ها آنيد   اي تاجران اسلحه شرم و حيا آنيد
  تا چند آشور آره را توتيا آنيد              دلارۀاي يانكيان جنگ طلب، بند

   ناروا آنيدۀوحشي ترين معامل           تاآي به سازمان ملل بازي و فريب
  ب و طاعون رها آنيدبمب ناپالم و ميكرو     اين ملت غيورۀتاآي به آشيان

  در آنج خويش جاري جوي طلا آنيد     تاآي زخون ناحق اين مردم رشيد
  در آزمايش اتمي مبتلا آنيد                   تاآي اسيرهاي شرافت شعار را

  اي دشمن تمدن، شرم از خدا آنيد      اي تاجران اسلحه، امپرياليست پست
  و فكن شود همه جا صلح جاودانپرت    مانا، به سعي مردم زحمتكش جهان

  
  اين ادا اطوارهای تازه را                      تخته کن افراشته مغازه را

  چيزکی می سازی اما کم نمک           تازگی شاعر شدستی نم نمک 
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  بيش از اينها داشتيمان انتظار             از تو بعد از بيست سال آزگار
  تاجر از اين بمب پر دارت ملول        کارخانه چی از اشعارت ملول 

  خستگی را می کند با شعرت در                 در تمام کارخانه کارگر
  هست عزرائيل ما؛ گفتار تو                 بدتر از سيل ملخ؛ اشعار تو
  جای يک سانت آشتی نگذاشتی               تخم غوغای غريبی کاشتی
  می نمايم سخت از دستت گله                  می روم پيش وزير داخله
  می کند تبعيد آبادان ترا                        می فرستد گوشه زندان ترا
  ای الهی پرت شی از پنجره                 ايکه غزلقورت بادت حنجره

  برزگر لختی کجا و خان کجا؟         بی سرو بی پا کجا، اعيان کجا؟ 
  برزگر از بی دوائی مرد؟ مرد          د؟ مرد کارگر از بی غذائی مر

  سنگر ماهاست، نه زحمتکشان         بانک ملی برده سر بر کهکشان 
  دزد اگر هستيم اما با هميم                        کم اگر هستيم اما محکميم

  هو شد خود بخود" سرحقله"حضرت    حيف، آنجوری که بايستی نشد 
  

           ، مطلب شد تمامقبله عالم سلامت باد
  شد حسين ابن علی با خاندانش قتل عام

      کشته شد در کربلا عباس و عون و جعفرش
  تشنه لب بر خاک و خون افتاد حتی اصغرش

       تا نماند در جهان از آل پيغمبر نشان
  عصر عاشورا، زديم آتش به چادرهايشان

    ای يزيد آسوده خاطر باش، داديم انتشار
  ن مردمان از اهل هر شهر و دياردر ميا

        کاين جماعت خارجی بودند يکسر مرد و زن
  بی وطن" ماجراجو"" ياغی "منکر اسلام

             حکم قتل آل پيغمبر، به امضای شريح
  کار را بسيار آسان کرد فتوای شريح

    کرد هر کس بر عليه پادشاه دين قيام
  لسلامواجب القتل است و بايد کشت او را، وا

           کس نفمهيد اين جماعت زاده پيغمبرند
  مردم کشور گمان کردند اين ها کافرند

     بسکه تبليغات با پول و طلای بی حساب
  می شد بنفع آن جنابشد، که افکار عمو

      در زمانه پادشاه دين کسی غير از تو نيست
  اين که طبق امر تو شد کشته مردی اجنبی است

   ر از کار و از کردار ماگر کسی شد با خب
  خواست بردارد به عالم پرده از اسرارما

           چند تن مامور دنبال سرش بگذاشتيم
  با هزاران حيله او را از ميان برداشتيم
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          در سر راه تو ديگر نيست مانع، ای يزيد
  بعد از اين نبود کسی حق را مدافع، ای يزيد

     هبرق آسا، يافت کار دشمنانت خاتم
  از دم شمشير بگذشتند نسل فاطمه

           پايه تخت تو محکم شد ز آسيب زمان
  پرچم اقبال تو بگذشت از هفت آسمان

      چون نماند از نسل پيغمبر نشانی بر زمين
  پادشاه کشور اسلام هستی بعد از اين

          ما براه دولت تو جان فشانی کرده ايم
  کرده ايمدشمنانت را همه نابود و فانی 

       در ازای اين فداکار و اين خدمت به ما
  مرحمت کن مال و جاه و منصب و خلعت به ما

      تا که در راه تو افزونتر فداکاری کنيم
  بر زمين خون هزاران بيگنه جاری کنيم

  

  مجدالدين ميرفخرايی
ين و نخستمعروف به گلچين گيلانی جز.) خ.  هـ1287 - 1351 ( مجدالدين ميرفخرايی
 برای تحصيل 1312ميرفخرايی در سال .  شعر نو ايران می باشدۀگروه از شعرای سرايند

  .گار شددپزشکی به انگستان رفت بعد از فراغت از تحصيل در لندن مان
   يکی از خانه های،منشا الهام اين شعر

   ويران شده در جنگ جهانی دوم است 
  تارخانۀ 

  آواز جگرخراش برخاست                    از خانۀ تار و نيمه ويران
  »کسی در اينجاست؟«: فرياد زدم           رفتم به درون آن شتابان 

  ايوان و اتاق و پله و بام                   دادم به زمين و آسمان گوش
  .آرام، چو چشمِ مرده آرام           خاموش، چو گورِ تيره، خاموش 

  پوشيده زابر پاره پاره                            از پنجره ديدم آسمان را
  .مه می شد ناپديد و پيدا                           همراه يکی دو تا ستاره

  آجر، گچ، گِل، به هر کناره                 روميزي، فرش، پاره پاره
  .ساعت با شيشۀ شکسته                       چون بومِ سياهِ چشم بسته

  می زد پيوسته زنگِ هستی                روی ديواراين دست بريده 
  .لالش کرد و فکندش از کار                   وقت کر، با دراز دستی
  رخساره سياه کرده از دود                       بالش ها زيزِ پايۀ تخت
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  .نام ديرينه اش دُشک بود                      اين مردۀ مومياييِ سخت
  » اين کيست؟-«: فرياد زدم دوباره          اب، روی ايوانرفتم، بشت

  .اينجا، يک خانواده می زيست      :يک ميز، سه صندلي، سه فنجان
  لاغر، نازک، چو چوب کبريت          يک گربه سياه و ترس انگيز
  .با پنجه و روی و موی عفريت             دُم چون نخ، گرد پايۀ ميز

  موهايِ ايستاده: پايش                     بُن چاهدو ستاره در : چشمش
  »کجاست خانواده؟.. .!بيگانه        !آه« : گويي، می گفت، در دلش

  

 عماد خراسانی
يکی از  .) خ.  هـ1300 – ١٣٨٢( عمادالدين حسن برقعی معروف به عماد خراسانی 

دوستداران  حافظهٔهای او در  رايان معاصر است، که بسياری از غزل سلزمشهورترين غ
 بسياری از شعرهايش در زمان حياتش مثل ساير شده و شعر کلاسيک معاصر نقش بسته

عشق راستين و پيگير به انساندوستی و . غزل های عماد بيشتر عاشقانه است .است
  :راواداری تکامل می يابد

  يكي استحرم و دير يكي، سبحه و پيمانه       پيش ما سوختگان، مسجد و ميخانه يكيست
  گر نظر پاك آني، آعبه و بتخانه يكيست        نظريست اينهمه جنگ و جدل حاصل آوته

  نگرم، حاصل افسانه يكيست چون نكو مي              هر آسي قصه شوقش به زباني گويد
  ورنه از روز ازل، دام يكي، دانه يكيست                 اينهمه قصه ز سوداي گرفتارانست

  گريه نيمه شب و خنده مستانه يكيست                 فسوني زده آن شوخ ار نهره هرآس به
  آشنا بر در اين خانه و بيگانه يكيست               دانم گر زمن پرسي از آن لطف آه من مي
  بهر اين يك دو نفس، عاقل و فرزانه يكيست           هيچ غم نيست آه نسبت به جنونم دادند

  پيش آتش، دل شمع و پر پروانه يكيست                      انه خرابي داردعشق آتش بود و خ
  وفايي و وفاداري جانانه يكيست بي                     »عماد« عشق دگر به سرحد جنونت ببر

  

 فريدون آدميت
 تا زمان ١٣۵٧، از زمان انقلاب در سال ).خ. هـ ١٢٩٩ - ١٣٨٧ (فريدون آدميت
حقوق بازنشستگی فريدون آدميت از وزارت امور خارجه ايران، در . مرگ خانه نشين بود

آغاز انقلاب و به نقلی، در پی امضای نامه ای اعتراضی نسبت به سياست های جمهوری 
بخش اعظم عمر خود را صرف تحقيق در باره تاريخ  فريدون آدميت .اسلامی، قطع شد

  .انديشه مشروطه و معرفی انديشمندان آن دوران کرد
در آغاز دهه پنجاه، پس از اعتراض به سياست شاه ايران در قبال بحرين و پذيرش 

به کار دولتی خاتمه » تقاضای بازنشستگی دارم«استقلال آن، با نوشته نامه سه کلمه ای 
  .داد و به طور شبانه روزی مشغول تحقيق و تاليف در باره تاريخ مشروطه ايران شد
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 آدميت، دسترسی او به منابع خطی و بسيار مهم زمان يکی از ويژگی های آثار فريدون
مشروطه است که بخشی از آن در کتابخانه شخصی پدر او وجود داشته و بخشی را هم 

  .خود تهيه کرده است
موضوع نوشته های او دورۀ دگرگونی های بزرگ تاريخ ايران، انديشۀ ترقی، و 

از اين رو تاريخ فکر را در .آنهاستانديشه ورزانی بود که نوگرايی ايران وامدار کوشش 
خلال تک نگاری هايی درباره روشنگران و سياستگرانی دنبال می کرد که به سياست ملی 

 .توجه داشتند
از ميان روشنگران به ميرزا فتحعلی آخوند زاده، ميرزا ملکم خان، ميرزا آقاخان 

قام و ميرزا تقی خان کرمانی و طالبوف تبريزی پرداخت و از بين سياستمردان به قائم م
آه هر دو گروه . اميرکبيرو ميرزا حسين خان سپهسالار و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله

  .تمام تلاش خود را در تجدد و نوگرايی ايران به کار گرفتند
بود و " انديشه ساز فلسفه ناسيوناليسم"به ميرزا فتحعلی آخوند زاده مى پرداخت چون 

  .جددی قرار گرفت که ايران را به لونی ديگر می خواستناسيوناليسم هسته اصلی ت
منادی "بود، و " بزرگترين انديشه گر ناسيوناليسم"به ميرزا آقاخان کرمانی چون 

اخذ دانش و بنيادهای مدنی اروپايی، نقاد استعمارگری، هاتف مذهب انسان دوستی، نماينده 
  ."نحله اجتماعی و متفکر انقلابی پيش از مشروطی

رزا تقی خان اميرکبير و ميرزا حسين سپهسالار و ديگر سياستگران می به مي
ايدئولوژی ها چون "معتقد بود کار مورخ به نگارش وقايع پايان نمی گيرد،  پرداخت چون

به مرحلۀ عمل برسند معمولا بلکه هميشه از اصول اوليه خود انحراف می پذيرند و تغيير 
يکی انفعال اجتماع در برخورد با آنها : صلی موثرنددر اين امر دو عامل ا. بستر می دهند

و در شخصيت هايی که او بدانها می پرداخت هوس های آدمی ." و ديگر هوس های آدمی
  .جای چندانی نداشت

  

  اعتصامي پروين
 تسلط که به فارسی، عربی و انگليسی )خ .هـ 1285 –1320(  اعتصامي پروين

  ضمناشعار او موج می زند طوری که در در نههمدلی صادقای ژرف و انسانگراي .داشت
  :پاسداری از حرمت انسان به يک روادی لطيف دست می يابد

 رنجبر ای
   !رنجبر ای آفتاب؟ اندر کندن جان کی به تا

  !رنجبر ای آب، چهره از نان بهر از ريختن 
   باد و خاک و زآفتاب بينی که خواری همه زين

  !رنجبر ای عتاب؟ با نکوهش جز مزدت چيست 
   پرسشی کن خويشتن مال پای حقوق از

  !رنجبر ای جناب؟ و خان هر ز ترسی می چند 
   بريز خون مکندت، زالو چون که را آنان جمله
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  !رنجبر ای خضاب، کن پايی و دست خون آن وندر 
   کن حبس و بگير را خودپرستی و آز ديو

  !رنجبر ای حجاب، بی حقيقت چهر شود تا 
   دهد می فتوا رشوه بهر که شرعی حاکم

  !رنجبر ای جواب؟ را فقيران عرض دهد که 
   گی آلود هر ز داند می پاک را خود که آن

  !رنجبر ای غراب، چون مردارخواری کند می 
   نيست باک ها شب اند شام بی تو اطفال گرکه

  !رنجبر ای کباب، هرشب کند می تيهو خواجه 
   روشنی گردون ست نبخشيده را ات چراغ گر

  !رنجبر ای تاب، هما امشب تابد می مخور، غم 
   فرزندانشان و اميرانند دانش خور در

  !رنجبر ای کتاب؟ از کردن فهم خواهی چه تو 
   اند  آگه سياست و حکم کز اند  آنان مردم

  !رنجبر ای اضطراب، و است غم کارش کارگر 
   است لايق و بزرگ نيکو، ی جامه پوشد هرکه

  !رنجبر ای ثياب بر داری وصله صدها تو !رو 
   خاک و گرد از رنگ تيره رويت و است شوخ ات جامه

  !رنجبر ای اجتناب، کردن بايست می تو از 
   رواست محضر، اندرين حکام بنويسند هرچه

  !رنجبر ای حساب، زايشان خواستن نخواهد کس 
  

 هشيار و مست
   گرفت گريبانش و ديد ره به مستي محتسب

  نيست افسار ،است پيراهن اين ،دوست اي :گفت مست 
   روي مى خيزان و افتان سبب زآن ،مستي :گفت

  نيست هموار ره ،نيست رفتن راه جرم :گفت 
   برم قاضي خانه تا را تو بايد مى ،گفت

  نيست بيدار شب نيمه قاضي ،آي صبح رو :گفت 
   شويم آنجا ،سراي را والي است نزديك :گفت

  تنيس خّمار خانه در آجا از والي :گفت 
   بخواب مسجد در ،گوييم را داروغه تا :گفت

  نيست بدآار مردم خوابگاه مسجد :گفت 
   وارهان را خود و پنهان بده ديناري :گفت

  نيست دينار و درهم آار ، شرع آار :گفت 
   آنم بيرون ات جامه ، غرامت بهر از :گفت

  نيست تار و پود ز نقشي جز ،است پوسيده :گفت 
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   آلاه درافتادت سر آز نيستي آگه :گفت
  نيست عار آلاهي بى ،بايد عقل سر در :گفت 

   شدي خود بى چنين زآن خوردي بسياری م :گفت
  نيست بسيار و آم حرف ،گو بيهوده اي :گفت 

   را مست ،مردم هشيار زند حد بايد :گفت
  نيست هشيار آسي اينجا ،بيار هشياري :گفت 

  
 نهــــــــــال آرزو

   اي آورده  بار کـــــه زي  خـــــوش ،آرزو نهـــــــــال اي
  اي آورده بهــــــــار  بي گــــــل صبا، باد بي غنچــــــه

   ست  خــــــرمي سال امسال، را تــــــو باغبــــــانان
  اي آورده  شاخسار هــــــــر کز ميوه، همــــايون زين

   علم و سعي بارت و بيخ نيکنـــامي، برگت و شـــاخ
  اي آورده  آمــــــــــوزگار از جملـــــــه ها، ـــــــرهن اين

   بــرد تـــــو از ارمغاني حاصل وقت کـــــاو آن خــــرم
  اي آورده کــــــــار تــــــــوش هستي زاد دولت، برگ

***  
   است دامن و دست زيب را ما شاخه، زين اي  غنچه

  است کوشـيـدن فــــرصت تا خواهـــران، اي همتي
   ست دانشي بي از جمـــــله ايــــران، نسوان پستي

  است دانستن  از رتبت و بــرتـــــــري زن، يا مــــــرد
   مـــــــاست دست اندر کامــــروز معرفت چـراغ زين

  است روشن سعادت، اقليـــــم سعي شاهـــــراه
   آموختن علم قدر بداند دختــــــــر هـــــــر کـه بـــــه

  است کودن دختـــــر و  هوشيار پســر کس گويدن تا
***  

   کشوري هـر در شهره شد هنـــــــــر تحصيل ز زن
  سري بيـــــــداري خوابِ زين کسي ما  از بــــرنکرد

   اند بهـــــــره  بي خويشتن حقوق از نسوان چــــه از
  دفتـــري هــــر از افتاده دور چـــه، از قـــوم اين نام

   است کــــودک آموزگـــــار نخست مــــــادر، ندامـــ
  مــــــادري نادان پـــرورده کجــــــا دانشور، طفـــــل

   بگـــذريم پروين و مـــــاه از درمــــــاندگي، چنين با
  پــــري و بال ادب و فضل از باشد را مــــا که گــــر

  
  ايران در زن

   نبود انياير که گويي اين از پيش ايران، در زن
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  نبود پريشــــــاني و روزي  تيره جز اش پيشه
   گذشت مي  عزلت کنج اندر مــرگش       و زندگي

  نبود زنداني که گــــرزان روزها، آن بود چه زن
   نکرد منـــزل قرنها سياهي انـــدر زن، چو کس

  نبود قــرباني سالوس معبــــد در زن، چو کس
   نداشت شاهـــد زن انصاف، ي عدالتخانـــه در

  نبود  دبستـــــــاني زن فضيــــلت، دبستان در
   جواب بي عمري مانــد مي زن دادخواهيهــــاي

  نبود پنهـــــــاني بيـــــداد، اين بـــــــود آشکارا
   ليک بود، شباني چوب و جامه را کسان بس

  نبود چــوپاني بود،  گـــرگي جمله نهـــادِ  در 
   زنــــدگي فــــراخِ ن ميــــــدا  به زن بــــــراي از

  نبود ميــداني تنگ جز قسمتي، و سرنوشت 
   داشتند مي نهـــان زن زچشم را دانش نـــــور

  نبود گرانجـــــــاني و پستي ز نـــدانستن اين 
   هنــر دوک و نخ بي شــد مي بافنــده کجــا زن

  ودنب دهقاني که آنجا نبـــود حاصل و خــــرمن 
   ليک ،بــــود فراوان دانش ي دکّـــه هاي ميـــوه

  نبود فـــــراواني زين نصيبي هــــرگز زن بهـــــر 
   جان  داد مي  قفس  در   و آرميد مي قفس در

  نبود گلستاني مـــــرغ اين از نام گلستان، در 
   بلاست چــــاه  و فتنه تيه تقليـــد  زن، بهـــــر

  نبود ظلماني راه اين رهش  کاو زن  آن  زيرک 
   برتري شــــرط بايست مي علم از رنـــگ  و آب

  نبود بـــــــدخشاني لعل و ياره زمـــــرّد بـــــــــا 
   نيست ساده قباي يک چون  پرنيان،   صد ي جلوه

  نبود هوســــــراني از بود، شايستگي از عزت 
   کرد ارزنده   را جامـــــه  و کفش پوشنده، ارزش

  نبود ارزاني بـــــه و گـــراني با پستي، و قــــدر 
   گــــوهرند يک يک پرهيز،  و پاکي و ســــادگي

  نبود کاني گوهـــــر تنهـــــا تابنـــــده، گــــــوهر 
   زن است نادان که آنجا سود چه زيور  و  زر  از

  نبود ناداني عيب پـــــوشِ پــــرده زر،  و زيـــــور 
   بس  و ست پوشانده پرهيز ي جامه  را اه عيب

  نبود عرياني ز  بهتر هـــوا، و عجب ي جامـــــه 
   پاک و است گـرانسنگ تا نبيند سبکساری زن

  نبود دامـــــــانی آلــــــوده از آسيبی را پـــــاک 
   آز،دزد  و  حرص و گنج عفت، و  است گنجور چو زن
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  نبود نگهبـــــــــــانی آيين  از آگـــــه اگـــــــر وای 
   ميهمــــان شد نمی ی تقو ی سفره بر اهـــرمن

  نبود مهمانی جای جا، کان دانست می که زان 
   کج راه کاندر داشت، بايــــد راست راه بــــــه پا

  نبود پشيمانی جــــز رهنمـودی، و ای تـــــوشه 
   عفاف از امـا بايست، می پـــرده ا ر دل و چشم

  نبود مسلمانی بنياد پـــــــوسيــــــده، ـــادرچـــ 
   کار کــــرد آسان تــــو، تـــــوانای دست خسروا،

  نبود آسانی اميــد سخت کـــار اين در ورنـــــــه 
   ناخدای کشتی گمگشته اين در گر شد  نمی  شه

  نبود طوفانی دريــای اين  از پيـــــدا ســــاحلی 
   ديد عقل چشم بـــــه پروين را انـــوار اين بايـــد

  نبود نــورانی گفت نشايــــد را رخشان مهــــــر 
 می  مداراوصيت به ه بود،در بيتی از شعری که برای سنگ مزار خود سرودپروين   
  :کند

      خاطری را، سبب تسکين است                خرّم آن دل که در اين محنت گاه
  

  کسروی احمد
 ايران، عرفان و ادبيات نقد با تا کرد می تلاش .)خ .هـ 1269 - 1324( کسروی احمد

 دستاوردهای کسب و انسان جاگاه ترفيع شرقی، کشورهای و ايران تقويت برای را راه
 شرقی کشورهای و ايران ماندگی عقب علل در کاش و کند .سازد مهيا نوين تکنولوژی

 نقد با کسرویزنده ياد  .آنهاست ينتر تلاش پر از يکی کسروی .کرد جلب را بسياری نظر
 .است ايران سرافرازی عاشقان ترين شجاع يکی واپسگرايانه و طلبانه تسليم های انديشه
 .است بيرونی عوامل کردن عمده ايران ماندگی عقب يابی ريشه در عمومی گرايش
  :کند نمی کمرنگ را داخلی عوامل اهميت کسروی

 ميرزا و ها زاده شريف و مسيوها علی و اه عمواوغلی حيدر که گاهيمآ نيک ما
 ميان در ايران های گرفتاری ازحال بودند، برخاسته جنبش آن به که جهانگيرها
 اين آزادی و استقلال راه در و بودند نمی ناآگاه آزمند، و نيرومند همسايگان

 .کردند می اشتباه جا يک در آنان .بودند می آماده جانفشانی هرگونه به کشور
 ريشه اگر پنداشتند می و بودند می ناآگاه ها توده های آلودگی و ها فتاریازگر
 می پيشرفت راه به مردم توده افتد، کار به اساسی قانون و شود کنده استبداد
  .بود مردم ناآگاهی و جهل اصلی، ردد حاليکه در افتند،

سرنوشت ايران آن خواهد بود که شما . سرنوشت ايران در دست شماست
به پيشانی کسی چيزی نوشته . يد و در راهش بکوشيد و به انجام برسانيدبخواه

  .نشده سرنوشت يا بخت نتيجه کارها و کوشش های هر کس است
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بخاطر صراحت و نپذيرفتن توصيه ها آزارها ديد و از عقب زنده ياد کسروی   
را از چ« که به بنام کتاب 1323در سال در  يک سخنرانی .  ايران رنج می بردماندگی

  :نيز چاپ شد، می گويد» عدليه بيرون آمدم؟
جای بسيار خشنودی است که در اين کشوری که رشوه خواری و 

 می بارد من، که در عدليّه در کانون رشوه نادرستی از در و ديوارش
در اين کشوری . خدا مرا از لغزش دور داشته استخواری می بوده ام، 

 بزرگ می باشد من، با همۀ که چاپلوسی و پستی گريبانگير خرد و
  .آميزش با چاپلوسان و پست نهادان، آلودۀ خوی آنان نگرديده ام

  :اينگونه فرياد می کند» ورجاوند بنياد«کسروی بيزاری از جنگ را در   
آدميان بهر چه می نبردند؟ مگر در روی زمين همگی را جا نيست؟ مگر 

دست هم نگيرند؟ ؟ چرا به جای آن خوراک و پوشاک نمی رسدبه همگی 
چرا با يکديگر دلسوزی و نيکخواهی ننمايند؟ آن سگان و گرگان اند که 

  ...آدميان را نبرد نه شاياست. بايد با نبرد زيند
آرمان زندگی خرسندی است و خرسندی هر کس جز در خرسندی همگان 

. گرانمايه ترين چيزی که خدا به آدميان داده است خرد است. نتواند بود
بايد زندگی به آيين . کج و شناسندۀ نيک و بد می باشدر راست و خرد داو
  . خرد باشد

  

  قمر بيگم شيدا
  .بود.قمر بيگم شيدا مبارز فعال رفع حجاب  

  

  فاطمه سياح
او . يکی از فعالان پرشور حقوق زنان بود.) خ.  هـ1281 - 1326 (دکتر فاطمه سياح  

 اين زبان ها مسلط بود و ادبيات  ايتاليائیانگليسی، فرانسه، آلمانی، روسی وبه زبان های 
  . داشت و در راه اعتلای زندگی زنان ايران به کار می گرفتاطلاعات ژرف 

  

  مفتون همدانی
 در همدان متوفی به ١٢۶٨متولد ( از شعرای قرن چهاردهم )ايیکبري (مفتون همدانی  
  :ی گويدممحک دقيقی برای برخورد با ديگران به دست می دهد و ) ١٣٣٠سال 

  وانچه پسندی به خويش با دگری کن       آنچه بخواهی به خويشتن بر دگران خواه
از اينرو، بيتی از مفتون . قطع دور باطل خشونت و انتقام آرزوی قلبی توده هاست  

  :همدانی ضرب المثل است
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   دل مشنو، شکسته گشته است درست           يا سخت شود همچو جوان پيری سستای
  گذشت داشت در هر کاری                 خون را که به خون دگر نمی بايد شستبايست 

  
  لاهوری اقبال

 در سعی زندگی سراسر در متفکر و شاعر ).خ .ـه ١٢۵٠ - ١٣١۶( لاهوری اقبال
 در .شود جلب سازندگی و کار به شرق تا داشت سعی و داشته عموم افکار کردن روشن
  .ستايد می را تعقل وتکنيک  علم، و دارد مبارزه و شتلا بر تکيه خود عرفانی اشعار

  
  رميد حق از خزيد، عالم در غرب               نديد را عالم و ديد را حق شرق،
  است زندگی ديدن پرده بی را خويش         است بندگی کردن باز حق بر چشم

  
  را آشنا معنی جويان خدا       را اصف با صوفيان گو من ز

  را خدا بيند خودی نور با که      پرستم خود نآ همت غلام
  

  چيستم من که آه شد، معلوم نه هيچ          زيستم بسی گرچه گفت افتاده ساحل
  نيستم نروم گر ميروم اگر هستم          گفت و خراميد تيز ای رفته زخود موج

  
  است خيز نرم زندگانی نوای                آنجا که ساحل بر بزم ميارا
  است ستيز اندر جاودان حيات       درآويز موجش با و غلت دريا به

  
 شاخساريم يك از و زاديم چمن               تتارم و ترك نه و افغاني نه

  نوبهاريم يك ۀپرورد ما آه             است حرام ما بر بو و رنگ تميز
  

  اصفهانی ژاله
 ايران از ١٣٢۵ سال در که .)خ .هـ ١٣٠٠ - 1386( سلطانی - اصفهانی ژاله
 انسان دردهای از که شعرهايی در ژاله .است دموکراسی و آزادی ستاشگر کرد مهاجرت

 کند می ساز اميد های نغمه کهبل و نالد، نمی درد از اما کند، می همدردی گويد، می سخن
  .دمد می پا و دست به نيرو جهان بهسازی برای و

 ژاله احساسات اينک .خورد زخم فراطیا گرائی ملی از تاريخ سراسر در انسان
  :مرزها اين برای ستيز و مرزها اين از اصفهانی

  رود نه برکه، نه
  بسوزانيد مرا
  را خاکسترم و
  افشانيد، بر دريا رهای آبهای بر
  برکه، در نه
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  :رود در نه
  سنگواره های کرانه از شدم خسته که   

  .مسدود مرزهای از و               
  

  ردانشو سيمين
 سالهای ماجرای »ووشونس« مشهور رمان در .)خ .هـ 1300متولد ( دانشور سيمين

 زنی ويژه به ايران مردم رنج و احساسات او .کند می توصيف را دوم جهانی جنگ
 کاست و کم بی ن ما تاريخ ديگر مقاطع در روايت اين .کند می روايت را آگاه و روشنفکر
  :است صادق

 امّا کنند، عزاداری شهيد، آن برای خواستم می من« :گفت و کشيد آهی عمه
 مرحوم آقای حاج قول به .بکشد خونريزی و خورد و زد به کار خواستم نمی
  ».است بازنده طرف دو هر جنگی هر در

....   
 در و داشتند بر برف پر گونيهای ميان از منبع، چاه سر از را جنازه شبانه

 خان و هرمز و خسرو و زری و عمه .گذاشتند کاکا خان ماشين عقب صندوق
 رد غريب حاجی سيد مزار جلو زا طواف، قصد به و نشستند ماشين در کاکا
 زری امّا ».بشوم ات غريبی فدای« گفت می و کرد می گريه فاطمه خانم .شدند
 می .يوسف غريبی يا است امامزاده غريبی عمه، مقصود ندانست .نداشت اشک
 همۀ برای و آوردم می گير امنی جای و داشتم اشک هم من کاش« :انديشيد
 ناحق تير به که آنها همۀ بای .کردم می گريه دنيا های زده غربت و غريبها
  ».شوند می سپرده خاک به دزدکی شبانه و اند شده کشته

  

 برومند اديب 
 در سينه  راآرزوی انسانگرای نابودی جنگ.) خ.  هـ1303متولد (عبدالعلي اديب 

 دو هر جنگی هر در که شود تبديل بشريت عمومی باور اين که روزی به رسيدن تا. دارد
 طعمه بيکرانی های رنج دست و فراوان ذخائر انسانی، نيروی اند بازنده جنگ طرف
 آگاهی نازل ازسطح استفاده سوء با زبان چرب فريبانی عوام همواره .شد خواهد حريق
 تقدس جنبه جنگ به )الملی بين عرصه در هم و ملی عرصه در هم( اجتماعی و سياسی

  :جنگ از برومند اديب تصوير اينک .دهند می
   جنگ و کينه اهرمنِ ،بجهان بادا نيست

 !ننگ و ناکامي و نکبت او بدِ از هست زانکه 
   بلا سيلِ چون ،ناداري و ناکامي و ننگ

  !جنگ به باد ابد لعنِ ،بود جنگ ي زاده 
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   وي حامي مشو ،قرونست و اعصار ننگِ
  !هنگ و دانش از خبر بي ،وي حامي بود که 

   پيشاپيش رود ،مرگ اهرمنِ را جنگت
  !پيشاهنگ بود ،قهر شکنِ صف را رزم 

   جان؟ باخته کين ز خلق بجز چيشت حاصلش
  چنگ؟ ياخته خون به ديو بجز کيست اش زاده 

   حقد؟ و آسائي دد غير بود چه خاستگاهش
  رنگ؟ و انديشي بد غير بود چه راستايش 

   آواي گرگ بود که ،ببانگش گوش کني چه
  آهنگ جغد بود که ،سازش به دست زني چه 

   بجاي جاي کسان نعشِ ،عدم خاکِ در کرده
  !رنگ به رنگ بقا نقشِ ،فنا آبِ از شسته 

   بختي وارون و ويراني و قحطي و سختي
  !آونگ جنگ پايگهِ ز و تافته بهم شد 

   سري آسيمه و مجروحي و بيماري و مرگ
  !تنگ و آور هول ي حفره ازين آرد برون سر 

  
   خبر نگارنده چو ره بري »جبهه« سوي گر

  !درنگ تابِ نکني آنجا در بيش ئي لحظه 
   دوار ،مغز در ،و تن بر افکندت ها لرزه

  !تفنگ و توپ ي دمه و دود و خمپاره بانگِ 
   روياروي خود سنگرِ در ،بيني زندگان

  !اتنگتنگ هم پهلوي در ،يابي کشتگان 
   سَهي سرو چون پيکر ،نگون گشته بسا اي

  !خدنگ تيرِ چون قامتِ ،خون به غرقه بسا وي 
   جدا کرده تن ز دست ،عدو تيرِ بسا اي

  !فشنگ خورده فرو سخت ،کسان پاي بسا وي 
   هراس به سنگر پسِ در ،جوان تازه بسا اي

  !سنگ سرِ بر جان و کف در نامزدش ي نامه 
   ندرجاي و »مين« به دهبرخور که پاي بسا اي

  !قلماسنگ چون ،شده بر هوا به انفجارش ز 
   تاب گردون »زنِ خمپاره« ي نعره زمين در

  »اورنگ هفت« بارگهِ در لوله و افکند 
   سرباز يک بود؟ که اين ،خاک به افتاده فردي

  !سرهنگ يک بود؟ که اين ،مرگ اندردم مردي 
   ناگاه ،يکسو آيد گِرد چو ،سرباز خيل

  »کلنگ« غرّنده ريزد فرو بمب سرش رب 
   سپهر اوج بر ،افکن بمب ي طياره هست
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  !نهنگ غضبناک ،خروشنده درياي به چون 
   راه به پوينده همه و توپ حامل تانکها

  !پلنگ غريونده همچو کسان خون ي تشنه 
   پرتاب جائي به جاي از شود ناگّه و گّه

  !نارنگ و انار شکلِ در ناريه آلت 
   آئين زشت چنين ،جنگست ي عرصه همين نه

  !آهنگ شوم ازين ايمن نيند ،نيز شهرها 
   برق چو گشته روان پرتاب سکّوي از »موشک«

  !فرسنگ صد از دورتر ،اش صاعقه هدف 
   سخت کوبد فرو خانه بس زلزله از بتر

  !تنگ به جنگ از آمده زنِ و مرد سرِ بر 
   صبح دمِ تا شب همه ،موشک وحشتِ از خلقي

  !بزنگ گوش ،هوا از را اجل پيک دم به دم 
   هراس ز و نهيب ز ،تن در دلهره را همه

  !زغّرنگ و زعريو ،جان در ولوله را همه 
   اسير و پريشان و معلول و آواره جمعي

  !شرنگ نوشيده يکسره ،فنا جامِ از خلقي 
   وي بر لعنت که ننگست ي مايه اينهمه

  !برجنگ نفرين که جنگست ي زاده اينهمه 
   خداي سوي از رود ذکرش که است خير ،صلح

  !دَبَنگ ديوِ از بود فعلش که است شرّ جنگ 
   است وطن دفاعِ نه درينجا جنگ از غرض

  !فرهنگ با هر بر در ،نکو سخت بود کان 
   حدود به تجاوز جنگ ،بود نستوده جنگِ

  !لنگ نازِش رهِ به کُميتش و است ذميم که 
   دلير باش گه همه را وطن بدخواه دفع

  »پورپشنگ« از پدر آري بدر »رستم چو« تا 
   مباش يار طلبان تجاوز جنگ با ليک

  »زنگ« به چه و »روم« به چه نفرين ي مايه بود که 
  

  فيروزکوهی یامير
   :می گويد .)خ .هـ ١٢٨٨ - ١٣۶٣( اديب و شاعر فيروزکوهي اميري کريم
  خود برای از وخير مردم برای از شر     خدای از خواهد خود دايم ذکر به زاهد
  نديدم خوشنام زاهد از بدکارتر                    برافتاد پرده ريا روی از که آنروز
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  پور اميرحسين آريان
 مترجم و يسنده،نومتفکر، ، ).خ.  هـ١٣٨١ – ١٣٠٣( پور   اميرحسين آرياندآتر  

) ر برايتون انگلستان د١٣۵٧آبان ماه (ای   ضمن مصاحبه۵٧ قبل از بهمن ،استاد دانشگاه
ها و دلايل عدم  ی ريشه او درباره. جايی داده بود ی عدم تحمل و مدارا هشدارهای به درباره

  : گويد های سياسی می همکاری گروه
از ديکتاتوری ديرينه، ديکتاتوری چندان و چنان در تارو پود زندگی فردی و «

اری از ما که در صف جمعی ما راه يافته است که متاسفانه عموم ما حتا بسي
جنگيم، خود ديکتاتوروار و از پس مقولاتی که  اول، با ديکتاتوری می

دانيم  می. نگريم ديکتاتوری به ما تحميل کرده است، به فرد و جامعه و جهان می
ی زندگی انسانی، همکاری است و انعکاس ذهنی همکاری، محبت  که شالوده

ديکتاتوری چون بر ظلم قائم . استبنابراين محبت، ذات زندگی انسانی . است
ظلم، هم ظالم و هم مظلوم را . زدايد کشد و انسانيت را می است، محبت را می

ظالم با ظلم کردن، و مظلوم با پذيرفتن ظلم، از انسانيت عاری . کند فاسد می
رند و  رنج ديگران، دست به دزدی و کشتار می ظالم برای ضبط دست. شود می

شود، و  آلايد و خود بين و متکبر و غافل می کاری می و فريبخود را با آزمندی 
گری، به  مظلوم برای حفظ خود در برابر ظالم، با چاپلوسی و دورويی و حيله

ظالم و مظلوم، هيچ . شود گرايد و واخورده و زبون و دون همت می ناراستی می
ت، شخصيت هر دو آلوده و بيمار اس. برند يک از شخصيت سالم نصيبی نمی
در اين صورت، منطقا بايد انتظار داشت . انسانيت هر دو شکست براشته است

ديگر اعتماد نکنند،  کهای سياسی به ي ی ما گروه ی ديکتاتور زده که در جامعه
گير باشند، از بلند نظری و آزادمنشی و مدارا برمند،  انديش و سخت جزم

  ».ی ناروا خورندها روی کنند و شکست کنابخردانه به خود غره شوند، ت
  :شعر زير از آريان پور، گويا روحيه اميدوار او به آينده روشن است

  شام تيره صبح را آبستن است        روزما فرداست، فردا روشن است
  زاده بر زاينده يابد چيرگی                     روشنی زايد ز بطن تيرگی 
 رويم  تاريخ آن سو میدر دل                ما همه در راه صبح روشنيم 
 سير تاريخی کجا از ما جداست            ی تاريخ ماست سير ما سازنده 
 ی خود کوته کنيم اه تاريخیر             پس اگر با شوق و آگاهی رويم 
  چشم ما بر طلعت آينده باد                           آفتاب زندگی پاينده باد 

  

  شاملو احمد
 سرود ،انسان کرامت و شکوه  توانمندستايشگر ).خ .هـ ( 1379 - 1304 شاملو احمد

 که است شاعری او .است آن وسيع معنی به انسان شکست سرای يهمرث و مقاومت خوان
 او .رزمد می پيگرد و تضعيق ض،تبعي قشريت، نظری، تنگ عليه انسان صف در همواره
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 و طولانی عمر دامام رزم در اينرو از .انسان کرامت :دارد دست در دقيق نمائی قطب
  .دلطغ نمی بيراهه به خود هرگز
 سطوح تمام در عقايد تفتيش و پيگرد سنگسار، تکفير، تعزير، اعدام، که زمانی

 بزرگ رنج باشد صادقانه و دقيق چند هر تاريخنگار توصيف آيا است، جاری جامعه
 و داد هشدار »بست بن اين در« شعر در نگرى آينده با شاملو ؟کندی م بيان را انسان دروت
 تصوير چنين را اختناق فشار تحت انسان احساسات و  ما زمانه مذهبی-سياسی سياه شرايط
  :آند می

 بست بن اين در
  بويند مي را دهانت 

  .دارم مي دوستت باشي گفته که مبادا
  بويند مي را دلت

  نازنين ست،  غريبي روزگار      
  را عشق و

  ندـبراه تيرکِ کنار
  .زنند مي زيانهتا
  کرد بايد نهان خانه پستوي در را عشق      
  سرما پيچِ و  کج بستِ بن اين در
  را آتش
  شعر و سرود ارِبسوخت به
  .دارند مي فروزان         
  
  .مکن خطر انديشيدن به
  نازنين ست، غريبي روزگار      
  شباهنگام کوبد مي در بر که آن
  .است آمده چراغ کشتن به
  کرد بايد نهان خانه پستوي در را نور      
 

  ندقصابان آنک
  مستقر ها گذرگاه بر
  آلود خون وريطسا و کُنده با
  نازنين ست، غريبي روزگار            
  کنند مي جراحي ها لب بر را تبسم و
  .دهان بر را ترانه و
  کرد بايد نهان خانه پستوي در را شوق      

  قناري کباب
  ياس و سوسن آتش بر
  نازنين ست، غريبي روزگار      
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  پيروزْمست ابليسِ
  .است نشسته سفره بر را ما عزاي سور

  .بايد نهان خانه پستوي در را خدا              
  ۵٨ تير ٣١            

  
  :دارد خاصى جايگاه »عشق« و »اميد« شاملو، هاى شعر در
  

  ...روزی ما دوباره کبوترهايمان را
  روزی ما دوباره کبوترهايمان
  را پيدا خواهيم کرد و مهربانی
  .دست زيبايی را خواهد گرفت

  روزی که کمترين سرود
  بوسه است

  و هر انسانی برای هر انسانی
  .برادری است

  هايشان روزی که مردم ديگر در خانه
  .بندند را نمی

  ای است و قلب قفل افسانه
  ...برای زندگی بس است

  روزی که معنای هر سخن
  دوست داشتن است

  و بخاطر آخرين حرفتا ت
  .به دنبال سخن نگردی

  روزی که آهنگ هر حرف
  زندگی است

  تا من بخاطر آخرين شعر
  .رنج جستجوی قافيه نبرم
  ای است روزی که هر لب ترانه

  .تا کمترين سرود بوسه باشد
  روزی که تو بيايی
  برای هميشه بيايی

  و مهربانی با زيبايی يکسان شود
  نروزی که ما برای کبوترهايما

  ...دانه بريزيم
  کشم و من آن روز را انتظار می

  حتا اگر روزی
  که ديگر
 ...نباشم
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 ام، نهراسيده مرگ از هرگز
  .بود تر شكننده ابتذال از  دستانش چه اگر

  است سرزمينى در مردن از همه بارى من  هراس
   آن، گور مزد آه
  آدمى آزادى از

  .باشد افزون
  )آينه در آيدا          (

  
  بهبهانی سيمين

 در تازه اوزان ابداع و کشف به ١٣۵٠ از که .)ش .هـ ١٣٠۶ متولد ( بهبهانی سيمين
، نگران سرنوشت نداشت چاپ اجازه او اشعار انقلاب از پس  واست پرداخته فارسی لغز

  :بشر است
 قرن اين انسان برای

  کرد توان می آرزو چه                  قرن اين انسان برای
  کرد ارمغان خون و خراب         فراگشت نخستين در که
  انگيخت شعله يی فتنه چه            پوکش مغز در که ببين
  کرد آتشفشان کوهی چه            شومش دست در که ببين
  عفونت و چرک به عجين         وحشت و خون با که ببين
  کرد روان سيلی چگونه                عالم شهر کلان هر به

  ريخت زمين بر ها شراره                   آتشينش ی تنوره
  کرد آسمان در خروش               افکند عرش در خراش
  ريخت شکم در ها گلوله             را جان نيمه ی گرسنه
  کرد دهان در ها گدازه                  را تشنگان لب گروه
  گدايی اب غيرتی نه                      عدلی جام و ساقی نه

  کرد جهان بر ستم يکی               برد جهان از ستم يکی
  نگيرم فرخ فال به                          را ها رايانه هجوم
  کرد آشيان نحوستی                  يک هر پساپشت در که
  باشم خرسند چگونه                      ذرات نيروی فتح به
  کرد کداناخ و خرابه                   را ها معموره که بسا

  را اش ديباچه بخش که       ست قرنی چه اين !من خدای
  کرد نشان نفرت و ننگ به      مهر زد زرداب و خون به
  خون بر سجاده فکنده         وحشت و جنگ ی عرصه به

  کرد؟ توان می آرزو چه                قرن اين انسان برای
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 تاريخ درس
 بازگفت را ساسانيان قصه              تکرارکن را يختار دخترم

 آغازگفت از ،آمد پايان به چون     را قصه آن بسپرد بخاطر تا
 

 او استاد بود گفته او با آنچه    ميگذشت طوطي همچو زبانش بر
 او داد و نوشيروان قصه                       اردشيربابکان داستان

 
 شد خيره گردون چشم فروغش کز     کام و فر و شکوه آن از يي قصه
 شد تيره دشمن چشم در مه و مهر         اش جلوه کز ايزدي جلال زان

 
 رفت ياد از خسروان داستان             روزگار گذشت کز بدانجا تا
 رفت باد بر زرنشان هاي خوشه            باد تند نهيب کز بدانجا تا

 
 ريخت اندوه لرزه کلامش بر      بست حلقه چشمش دو در گرمي اشک
 گريخت مي من ديده از اش ديده               را ياس نگاهش در نبينم تا

 
 کرد؟ چه تازي آن هاي توزي کينه             ما پاک زبان با ديدي :گفت

 کرد؟ چه سازي سخن در اما ديدي          راي پاکيزه فردوسي :گفتمش
 

 راشکست؟ تاجداران بارگاه           روزگار شوم پتک ديدي :گفت
 نشست ايوان تارک بر شد تاج          چولعل خاقاني اشک اما :گفتم

 
 تنسرگرفت؟ نامه از را جلوه           راي تيره خصم دست ديدي :گفت
 ديگرگرفت تنسر هزاران از               ورنگ زيب ما دفتر اما :گفتم

 
 بوستان طلايي زان باقي نيست           اي افسانه جز ،پرويز از :گفت

 دوستان با بوستان سوي به رو             سخن شيرين سعدي با گفتمش
  

 گوش؟ به آيد نمي ديگر رو چه از         يي نغمه نکيسا چنگ از :گفت
 سروش پندارت گوش در دهد سر         ها نغمه حافظ شعر با :گفتمش

  
 نماند؟ بهارستان فرش رونق              دشمنان تيغ زير ديدي :گفت

 فشاند بهارستان در گل سخن کز            يادکن جامي ز اما :گفتمش
 

 سوزانگيختند فرهنگ آتشي            ما استغناي بنيان در :گفت
 آويختند ما دامان در دست           وباز بگذشت سالها اما :گفتم
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 ماست درياي گوهرش زادگاه         کرد عرضه گر گوهري تازي لفظ
 ماست سيناي علي بو آفتابش              شد تابنده اگر ماهي ،جهان در

 
 نديد هرگز ما روح را نيستي            بود آميزه ما خون در زيستن
 پديد آمد شور پر ققنسي             خاکسترش از ،سوخت گر ققنسي

 
 نيست کولاک از شهاندي را کوه         استوار کوهي ،است کوه ما جسم
 نيست باک طوفان ز را دريا هيچ       عظيم دريايي ،درياست ما روح

 
 شد آرام و آمد دريا سوي                        کن خانه سيلابهاي آنهمه
 شد گمنام آوران نام ما پيش           زنام سودايي پخت سر در که هر

  
 .نيست کرانی را آن روانی و عیاجتما مادی، مخرب پيامد که است ای فاجعه جنگ
 يا و آن توقف برای تلاش و جنگ به اعتراض با مستقيم مردم صف در همواره آزادگان
 سياستمداران افروزی جنگ از آن مخرب پيامد و جنگ فاجعه عمق نشان با مستقيم غير

 خور در تنها ،خواهد نمی تفسير و تعبير هيچگونه شعر اين .کردند اتنقاد عوامفريب
  :است نديشيدنا

  ندارد پا يک که مردی
   ندارد پا يک که مردی دارد خورده شلوارتا

  ندارد تماشا :يعنی نگاهش، آتش و است خشم 
   نشسته چشمم به او از تابم می رخساره

  ندارد بالا بيست از شايد و است نوجوان بس 
   اين از پس رنجش سال چل مبادا من چون که بادا

  – ندارد "مبادا بادا" دنبو است رنج گرچه خود - 
   رفتم دشوار چه ديدی پيما چالاک پای با

  ندارد؟ پيما چالاک پايی که او چون تا 
   مهر نهد می زمين روی چوبدستش کنان تق تق

  ندارد امضا به حاجت حضورش ثبت که آن با 
   شد يی دشنه و شد خاری چشمش به مهرم لبخند

  ندارد تمنا نرمی درشتی با خويگر اين 
   است ملال خطوط پيدا خشکش و سرد ی چهره رب

  ندارد شکيبا جانی تن کاهش با که يعنی 
   او از شکيبايی خواهم مهربانی با که گويم

  ندارد پروا که گيرم مادرانه دهم پندش 
   ساز کنم گويی و گفت تا باز او سوی کنم می رو

  ندارد پا يک که مردی جايش ست یخال و ست رفته 
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  ۶٨ ارديبهشت
  

 اساسی قانون تدوين عليه را اعتراضاتی نداشتند تشکلی اينکه عليرغم ايران نانز
 قانون به نسبت زنان معترضانه تجمع در بهبهاني سيمين را زير شعر  .دادند سازمان
  :خواند تهران در اساسي

  !زن کم برتری ز لاف
   هستيم برابرت سنگ زن، کم برتری ز لاف

  هستيم يگرتد نيمه باری، می چه ما به تير 
   داديم جان خويش تن در را روانت بی تخم

  هستيم مادرت و خالق دار می نگه ما حرمت 
   زما؟ طلبی می آسايش، و امن و عزت

  هستيم دلبرت و همسر پرسی، اگر خود دل از آری 
   سرپاييم و شاد و زنده همراهيم، و طلبان حق

  هستيم ياورت همه ما ما، با بيا بزن گام 
   اندر شير کام به گرچه ملتر،کا حيات حق

 هستيم باورت تشنه کن، باور ماست مطلب 
 

  محمد علی اسلامی ندوشن
  بشر در  حقوق ذآر مناقب«   آتاب در مقدّمة ) 1304 متولد (محمد علی اسلامی ندوشن  
  :می نويسد» م سو جهان

،  ت اس  زده  هم  به  و بيداري آگاهي  خود  سرنوشت  به  نسبت بشر امروز آه
  شبه« و   واهي ، اميدهاي پراآنده  هاي  با انديشه  درازي تواند مدّت نمي

 در مسير   دارد آه ميل  و  خود است  آيندة نگران.  آند زندگي»  دموآراسي
   تعيين  آزاد مردم رأي   باشد بايد از طريق  مسير هرچه اين.  بيفتد بخشي اطمينان

 آشور  و امر ادارة   مشي  در تعيين  بدهد آه  آنان  به  احساس  اين گردد؛ يعني
  .  است  آنها منظور شده مشارآت
  عدّة «  آردن  بر حكومت  مبتني  ديگر آه هاي تجربه   همة  آه بينيم آشكارا مي

 از   معدود پس  عدّة ، زيرا اين  است  گرديده مواجّه  ، با ناآامي  است بوده» معدود
 فساد   اين  خود و پوشانيدن  موقع  حفظ  و براي جاميدهان  فساد  به  آارشان چندي

 بپردازند، و   راندن  فرمان به»  زور و فريب« از  اي آميخته  با اند آه ناگزير بوده
بر مقدار    سال  به  سال اينان.  بزنند  ديگر دست  گناهي  به گناهي   آردن  لوت براي

   برسد و آار به  پايان  به  مردم  تحمّل  تاب اند تا سرانجام افزوده »زور و فريب«
  انفجار بكشد

  اصيل   پيشرفت  هيچ  انسان  و ذات  طبيعت  به  با توجّه  باور آرد آه توان نمي
  .پذير باشد  صورت-   يا تصوّر آزادي-   وجود آزادي بتواند بدون
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 که – است اگر انقلابی صورت گرفته: "می نويسد» گفته ها و نا گفته ها«در کتاب   
 بايد بهترين افراد ايران، صرف نظر از آن که تا چه اندازه متظاهر به ظواهر دين –گرفته 

باشند، صرف نظر از ان که تا چه اندازه مورد لطف روحانيت باشند، در کار مملکت 
  ."مشارکت پيدا کنند

  

  ابتهاج هوشنگ
 به سپس و کرد آغاز عاشقانه های شعر سرودن از ) 1306 متولد( ابتهاج هوشنگ

  .آورد روی اجتماعی شعر
  سوختن سماع

  ست زادي آدمي آغاز عشق          ست آزادي عشق ،ست شادي عشق
  است گماشتن او بر همت دم               است داشتن سينه به آتش عشق
  ست زاينده آهكشان زايش                ست فزاينده زخود شوري عشق
 ست پروانه رقص پيله شب در                 ست دانه در باغ نبض تپش

  پنهان زندگي جان بن در                      جان ي پرده نهفت در جنبشي
  بخشيدن عشق به را زندگي                  ورزيدن عشق ؟چيست زندگي
  ارزد مي عشق به جانش و دل           ورزد مي عشق آه آن است زنده
 پذير شعله پرست روشنايي                        گير چراغي را زاده آدمي

 روز ي آشيانه هم نشيني شب                  فروز انجمن سوزي خويشتن
  خيز آتش نشين آتش عشق                           آميز سحر چراغ اين آتش
  غش و آدورت پر ست خاآي مشت                  آتش اين زلال بي آدمي
  است دل سنگ و چشم سنگ صنمي    است گل و آب راسي تاري و تنگ
  تاريكي چراغ بي ،شبي تو                          نيكي گر و بدي گر صنما
  نكشيد؟ اي شعله باز ات آنده                   خورشيد زند مي تو در آتشي
  مرو آال باش، پخته اي، ميوه                مرو زغال آمدي، درخت چون
  بيرون پختگي شهد زند مي                  آتشگون و گشت پخته نچو ميوه
  آار آخر است آتش اش ميوه                 دار اين ي ميوه نيست به و سيب
  باشد آن در سوختن ي مايه                  باشد جهان در چه هر تر و خشك
  شدن دور خويش حبس از سبك                     شدن نور خواي در سوختن

  بود تاخته فرود و فراز بر                                بود گداخته آتش هم آوه
  سنگ؟ را او آرد آه سرد دم                             آهنگ آسمان بود آتشي
  ست زنداني خويش جسم در نور           نيست خارا سرشت سردي و ثقل

  است سنگ دل در پرواز فكر           است تنگ دل سرگذشت ازين سنگ
  آرد باز روانه روان آن                              آرد گذار در آوره مگرش
  سنگ دو ميان از آتش جهد به             تنگ بسايي چون سنگ بر سنگ
  يار دو لبان از جسته اي خنده               ديدار شب در است چشمي برق
  آب از ماهتاب چو تراود مي                  شاداب رخ آز است نور خنده
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  سرمستي نشاط از اي خنده                    هستي ي خنده چيست؟ خود نور
  است دست ازين اش مستانه رقص      است سرمست خويش ذوق از هستي
  ست گرديده آبگينه درين تا                       ست پيچيده پرده هفت در نور

  ديد نتوان برهنه نور جان                     سپيد و رخس است پيراهن رنگ
  بلند؟ درخت بر است سار چند                     چند ساري نشسته درختي بر

  گيرند پر چو شود پر مانسآ                 گيرند مختصر آه سياهي زان
  ديآر من ز جدا را خويشتن                        آردي تن و انباشتي ذره
  است طاق خود جفت ز جويي جفت     است مشتاق هميشه تن بر آه تن
  آور؟ درنگ شدي دريا چه از             سفر و سير به روان بودي رود
  بود آفتابي ذره هر ورنه                          دود ي توده چو انباشي ذره
  ترآيب ي سراچه از آي بدر                شكيب؟ جاي چه تني، بند تخته
  آغوشت در زمين و آسمان                گوشت هر است مغرب و مشرق
  ست نوشيده آفتاب شيرهي                ست جوشيده خون آه سوري گل
  گيرد مي آفتاب ي شيره                     گيرد مي گلاب و گل از آه آن
  ست شهاندي در نازآي از شيشه         ست شيشه در بسته خورشيد جان
  شتاب به گلابدان از پرد مي                    گلاب بوي اوست جان پري
  بخشيدند خاك به نصيبي آه                       خورشيدند باغ پيك ها لاله
  گردند مي باز خورشيد به هم                   آوردند ،بود آه پيامي چون
  ميرد مي چو دهد مي پس باز               گيرد مي نور آه چندان برگ،
  او گزارد مي خورشيد وام                       جو آتش شاخ است وامدار
  است سوختن سماع خيالش در         است دوختن خرقه آار در شاخه
  است باران نور قدر شب چون                است ياران بزم دانه دل دل

  بدمند گل ز دمان سپيده ات                 همند گرد نگار و رنگ و عطر
  آار در برد مي خورشيد نقش           نگار و رنگ ز گل پرداز چهره

  خنديدست ستود روي در دوست              خورشيدست سلام جواب گل
  سياه و سرد خاك ز آرد بر سر              گياه آه نفس آن از نازك و نرم
  ديدست مي خواب به آتش از پيش      خورشيدست سوي به سبزش چشم
  ست آشفته بر را خورشيد يال                  ست خفته دلش در آه آهي دم
  اوست دل ي پاره دانه اين آه زان             اوست مايل نيز خورشيد دل
  است ادراك آفتاب دلش با                است خاك در آه زمان آن از دانه

  خواند مي سرنوشته رقم                            داند مي درخت سرگذشت
  است سوختن درخت سرنوشت        است چمن در ناز و رقص با گرچه
  خزان و بهار بس راند سرم بر                 زمان آه منم آهن درخت آن

  بلند آسمان به آشيدم سر                        بند در پا و تهي دامن و دست
  دور ي ستاره گرمي دلم در                   گور شب ،ستارگي بي از شبم

  گرفت تازيانه به تگرگم آه                        گرفت نشانه گهي آذرخشم
  زاغ پر چون گشت تيره آسمان                    آلاغ بست آشيانه سرم بر

  ماند خالي آشيانه اين و رفت           خواند مي دلم با آه خوان شب مرغ
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  برگشت بي رفتگان آن از آه                   دشت شب در شدند گم آهوان
  گستردم سايه چند سري بر                       آوردم بر و دادم گل نه گر

  آمد دود بوي هيمه دل در                          آمد فرود شكن هيزم دست
 خويشم آتش زومندآر                                    انديشم آتش پر ي آنده

  

  کسرايی سياوش
 شده القلم ممنوع مرداد 28 کودتای از پس که .)خ .هـ 1306 – 1375( کسرايی سياوش

  کوشش و،اميد زندگی، ستايندۀ همواره خود حماسی و اجتماعی عاشقانه، اشعار در بود
 نجوانا زمزمه سالها ،شد سروده 1337 درسال که او کمانگير آرش .است انسان بهروزی
  .بود ايران رزمنده

  کمانگير آرش
  به سردار اميد، خسرو روزبه

  ؛بارد می برف
  .خاراسنگ و خار روی به بارد می برف 

  ،خاموش ها کوه
   ؛دلتنگ ها دره 

  ...زنگ صدای با کاروانی انتظار چشم ها راه
  ،دودی های کلبه بام ز گر شد نمی بر
  ،آورد نمی مان پيامی گر چراغی سوسوی که يا
  ،لغزان ها جاده روی افتاد نمی گر ها اپ رد
  دمسرد؟ ۀآشفت دل ککولا در کرديم می چه ما

  ،روشن ای کلبه آنک ،آنک
   ...من روبروی ،تپه روی
  .گشودندم در

  .نمودندم ها مهربانی
   سوز و برف خشم داستان از دور که ،دانستم زود
   آتش شعله کنار در

  نوروز عمو خود های بچه برای گويد می قصه
  زيباست زندگی بودم گفته
  تجاس کاين ها نکته بس ای ،ناگفته و گفته
  باز آسمان     
   زر آفتاب     

  گل باغهای           
  .پيکر و در بی های دشت   
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  برف درون از گل آوردن رونبُ سر
  آب بلورِ در ماهی رقصِ نرمِ تابِ
  کهسار در خورده باران عطر کاخ بوی

  مهتاب ۀچشم در گندمزارها خواب
  دويدن ،رفتن ،آمدن
  ورزيدن عشق     

  نشستن انسان غم          
  .کوبيدن پای مردم های شادمانی پای به پا   

  کردن کار ،کردن کار
  آرميدن     
  ديدن را تشنه و خشک های بيابان انداز چشم     
  .نوشيدن پک آب تازه سبوی از هايی جرعه     

   راندن کوه سوی به سحرگاهان را گوسفندان
   خواندن آواره کوهی بلبلان با همنفس 

   دادن شير را آهوبچگان افتاده تله در
   ماندن دره پناه در را خستگی نيمروز 
   گاهی گاه 
   گرفته مه بامهای سفالين اين سقف زير 
   شنيدن باران های نم نم ز را غم هم در های قصه 
   را کمان رنگين گهواره تکان بی 
  يندد بان کنار در 
   برفی شب يا
   نشستن ها آتش پيش 

   بستن شعله گرم و دامنگير روياهای به دل
   زيباست زندگی آری آری

   برجاست پا ديرنده آتشگهی زندگی 
   پيداست کران هر در اش شعله رقص بيفروزيش گر

   ماست گناه خاموشی و است خاموش ورنه 
   لبخند با و آرام مرد پير
   افکند نجا افسرده کوره در ای کنده

   کرد می جو و جست کومه های سياهی در هايش چشم 
   کرد می گفتگو خود با آهسته لب زير 

   برفروزنده بايد شعله را زندگی
   سوزنده هيمه را ها شعله

   انسان ای تو هستی جنگلی 
   آزاده روييده ای جنگل
   دامن کوهها روی افکنده دريغ بی
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   جاويد تو انگشتان سر بر ها آشيان 
  جوشنده تو های سايبان در ها شمهچ
  افشان سرت بر باران و باد و آفتاب 

   آتش خدمتگر تو جان
   انسان جنگل ای باش سبز و بلند سر

   نوروز عمو داد سر صدا خواهد می شعله زندگانی
   افروز روشنی بايد هيمه را ها شعله 

   بود آرش ز ما داستان کودکانم
   بود آتش باغ خدمتگزار جان به او 

   بود روزگاری
   بود تاری و تلخ روزگار 

   تيره ما بدخواهان روی چون ما بخت
   چيره ما جان بر دشمنان
   داشت هذيان خورده سيلی شهر

   داشت پريشان داستانهای بس زبان بر 
   سنگ چون سيه و سرد زندگی

   بدنامی روز 
   ننگ روزگار 

   پيچان بندگی بندهای اندر غيرت
   بيجان ردگیدلم بيماری در عشق 
   شد زمستان فصل ها فصل 
   شد شبستان در نشستن شد گم ها گلگشت صحنه 

  خاموشی های شبستان در
  فراموشی عطر ها انديشه گل از تراويد می 
   مرگ بالهای و بود ترس 

   برگ از برگ شاخه بر چون جنبيد نمی کس
  خاموش آزادگان سنگر
  جوش پر دشمنان گاه خيمه

   ملک مرزهای
   سامان بی انديشه دامنگستر حدات رس همچو

   شهر برجهای 
   ويران و بشکسته دل باروهای همچو
   بارو از و حد سر از بگذشته دشمنان
   اندوخت نمی بر در کينهای سينه هيچ
   ورزيد نمی مهری دل هيچ
   آورد نمی کس سوی به دستی کس هيچ
   خنديد نمی کس ديگر روی در کس هيچ

  برگ بی آرزو باغهای
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   بار پر ها اشک مانآس 
   دربند آزادگان مرو گر

   کار در نامردان روسپی
   دشمن کرد ها انجمن
   دشمن آورد هم گرد ها رايزن

   دارند دل ناپک در که تدبيری به تا
   انديشند بر ما شکست ما دست به هم 

   شرم بی انديشانشان نازک
   چشم در روزبهی دگر مباداشان که

   جستند می که را فسونی آخر يافتند 
   کرد می جو و جست را طرف هر چشمخانه در وحشتی با ها چشم
   کرد می بازگو گوشی زير دهانی هر را خبر وين

   تحقير آخرين فرمان آخرين 
   سامان دهد می تيری پرواز را مرز
   ايد فرود نزديکی به گر
   تنگ هامان خانه

   کور آرزومان 
   دور بپرد ور 
  چند؟ تا کجا؟ تا
  ايمان؟ پنجه سر کو و پولادين زویبا کو آه
  کرد می بازگو را خبر اين دهانی هر
  کرد می جو و جست را طرف هر گويی و گفت بی ها چشم
   ساييد می دست ديگر به دستی اندوهگين مرد پير
   ناليد می خسته گرگی دور های دره ميان از

   باريد می برف روی برف
  ماليد می شيشه پشت به را بالش باد 

   آغاز کرد آرام مرد پير آمد می صبح
   سرباز از دريايی نه دشت دوست سپاه دشمن لشکر روی پيش

  دست از بود داده را خود اخترهای الماس آسمان
   صبح دردهان سياهی شد می نفس بی

   البرز دامن باز دشت روی ريخت می پر باد 
   آور درد سخت اضطرابی در ايرانيان لشکر 
  يکديگر گرد چپ پچ به سه سه و دو دو

  بام بر کودکان 
   روزن بر بنشسته دختران

   در کنار غمگين مادران 
   خفته پچ پچ آمد اوج در کمک کم 
   آشفته بر بحری چون خلق 
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   آمد جوش به 
   شد خروشان 
   افتاد موج به 

   صدف چون ردی وم بگرفت برش
   داد بيرون سينه از 
   آرش منم 

   دشمن با مرد آن کرد آغاز چنين
   آزاده مردی سپاهی آرش نمم
   را تلختان آزمون ترکش تير تنها به

   آماده اينک
   نسب مجوييدم

   کار و رنج فرزند 
   شب از شهاب چون گريزان

   ديدار آماده صبح چو
   پوشندش رزم اندر که جامه آن باد مبارک

   نوشندش فتح اندر که باده آن باد گوارا 
   جامه و باده را شما 

   باد مبارک و گوارا
   گيرم می دست ميان در را دلم 
   چنگ در افشارمش می و 
   را خون از پر کين از پر جام اين دل 
   آهنگ خشم تاب بی اين دل 
   بزم در فتحتان نام به نوشم تا که

   رزم در قلبتان جام به بکوبم تا که 
   است سنگ از کينه جام که 
   است جنگ را سنگ و سبو ما رزم و ما بزم به 
   پيکار اين در 
   کار اين در 
   مشتم در است خلقی دل 

   پشتم هم خاموش مردمی اميد
   دست در کهکشان کمان

   کمانگيرم کمانداری 
   تيرم تيزرو شهاب
  ماوايم کوه بلند سر ستيغ

   جايم رس تازه آفتاب چشم به 
   پر آتش است نير مرا 
   فرمانبر است باد مرا 
   نيست وانیپهل و زور امروز را چاره ليکن و 
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   نيست جوانی نيروی و پولاد تن با رهايی 
  ميدان اين در 
   ساز سامان سوز هستی پيکان اين بر

   پرواز از ننشيند فرو تا ببايد جان از پری
   کرد بر آٍمان سوی به سر آنگه پس 
   کرد ديگر گفتار دگر آهنگی به 

   بدرود سحر ای صبح واپسين ای درود
   بود خواهد ديداد نآخري اين ترا آرش با که
   سوگند راستين صبح به
  سوگند بين پک مهربار آفتاب بهپنهان 
   کرد خواهد تير در خود جان آرش که
   افکند خواهدش درنگی بی آنگه پس

   نيز ها آسمان را اين داند می زمين 
   است پک جان و عيب بی تن که
  افسونی نه من کار به نيرنگی نه
  است بک دلم در نه سرم در ترسی نه

  خاموش لب به شد دم يک و آورد درنگ
  جوش زد می تاب بی های سينه در نفس
   مرگ پيشم ز
   ايد می چهره بر سهمگين نقابی 
   افکن هراس گام هر به 

   پايد می خونبار ديده با مرا
   گيرد می پرواز سرم گرد کرکسان بال به 
   بندد می راه نشيند می راهم به 
   خندد می سرد رويم به
   را زهرخندش طنين ريزد می دره و کوه هب
   ميگيرد باز بازش و 

   است بيزار مرگ از دلم
  است خوار آدمی خو اهرمن مرگ که 

   است تار زندگی روان اندوهان ز که دم آن ولی
  پيکاراست گاه را بدی و نيکی که دم آن ولی 

   است شيرين مرگ کام به رفتن فرو
   است اين آزادگی بايسته همان 
  خاموش لب و گويا چشم زارانه 
   داند می خويش اميد پيک مرا 
  جوش پر دل و لرزان دست هزاران 

   راند می پيش گه گيردم می گهی
   ايم می پيش 
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  آرايم می انسانی های زيور به را جان و دل
   لبخند در و چشم در زندگی دارد که نيرويی به

  کند خواهم مرگ آفرين ترس چهره از نقاب
   بنهاد زمين بر زانو ود را نيايش

   بگشاد هم ز دستان ها قله سوی به
   اميد توشه ای آفتاب ای برآ 
   خورشيد خوشه ای برآ 
   تاب بی ای تشنه من ای چشمه جوشان تو
   سيراب شود جان تا کن ريز سر برآ
   دارم خو تند مرگی کام در پا چو
   دارم جو پرخاش اهريمنی با جنگ دل در چو

   خواهم شو و شست روشنايی موج به 
   خواهم بو و رنگ من گل زرينه ای تو گلبرگ ز
  خاموش سرکش های قله ای شما 
   ساييد می انگيز سهم تندرهای به پيشانی که 
  رويايی انداز چشم داريد شب ايوان بر که

   کوبيد می شانه روی به را زرين روز های پايه سيمين که 
   دگيري می خويش پناه در را آتشين  ابر که

   باد را شما هم سربلندی و غرور
   برافرازيد را امديم

   داريد سر به سحرگاهان باد از که ها پرچم چو 
   داريد نگه را غرورم 
   داريد کمر و کوه در که پلنگانی آن سان به 
  خاموش آسمان و بود خاموش زمين 
  گوش آرش گفتار با بود را جهان اين گويی تو 
   خورشيد پنجه مک کم لغزيد ها کوه يال به

  پاشيد آسمان چشم به زرين نيزه هزاران
   آرام شهر سوی آرش افکند نظر 

  بام بر کودکان
   روزن بر بنشسته دختران
   در کنار غمگين مادران
   راه در مردها

   جانکاه غمی با کلامی بی سرود 
  همراه صبحدم نسيم با شد برهمی چشمان ز

   ريزد می نغمه کدامين
   ساخت تواند می ايا آهنگ کدام 

  ؟ رفتند می مردانه نيستی سوی که را استواری های گام طنين
  ؟ رفتند می آگاهانه که را گامهايی طنين 
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   آميز ريشخند سکوتی در دشمنانش 
   کردند وا راه

   کردند صدا را او بامها از کودکان 
   کردند دعا را او مادران

  گرداندند چشم مردان پير 
   مشت در بندها گردن بفشرده دختران 

   کردند وفا و عشق قدرت او همره
  خاموش همچنان اما آرش 
   رفت بالا البرز دامن شکاف از 
   او پی وز 
   آمد فرود پی در پی اشک های پرده 

   نوروز عمو را هايش چشم دم يک بست
   رويا در غرقه لب بر خنده

   جو وپی خسته ديدگان با کودکان
   ها پهلوانی از شگفت در

   پرواز در کوره های شعله
   غوغا باد 

   شامگاهان
   گير پی ها قله روی به را آرش جستند می که جويانی راه 
   گرديدند باز 
   آرش پيکر از نشان بی 
   تير بی ترکشی و کمان با
   آرش کرد تير در خود جان آری آری 
   آرش کرد شمشير تيغه هزاران صد ها صد کار 
  جيحون بر دندران می که سوارانی را آرش تير 
   روز آن پی از نيمروزی ديگر به
   ديدند فرو گردويی ساق تناور بر نشسته 
   پس آن از را آنجا و 
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 و شاعر ،نويسنده فيلسوف، سياستمدار، .)خ.هـ ١٢٩۵ – ١٣۶٨( طبری احسان

 او .است داشته ايران  درانسانگرا انديشه و پيشرو فرهنگ معرفی در پيگيری تلاش، منتقد
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 پويا فرهنگ ،سپرده پيمان هنر
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 خسرو نزما تا شهيد مبارز و مورخ ،کسروی احمد شادروان زمان از
 که مترقی روشنفکران از کسانی ،شهيد مجاهد و نويس نقد و شاعر گلسرخی
 انديشی، چاره جلو، به آن سريع رکتح و جامعه بنيادی تحول برای خواستند
 و نره نقش و ايران کلاسيک فرهنگ ی مسئله ،کنند راهگشائی و راهيابی
  .اند کرده مطرح را شعر بويژه

 چه حافظ" ،"نيرنگ يا است هنگفر" مانند خود آثار از سلسله يک در کسروی
 ادبيات عليه شديدی ی ادعانامه غيره و "ادبيات پيرامون در" ،"گويد می

 می که دولتخواه معاصر فرهنگيان و ما کلاسيک فرهنگ و ما کلاسيک
 صادر ،دهند قرار ارتجاعی مقاصد افزار ار فرهنگ اين کوشند می و کوشيدند
 شهيد رزمبا جمله آن از و امروزی مبارزان از خیبر آثار در .است کرده
 "پويا فرهنگی" آنکه خواست و "موميائی فرهنگ" از انتقاد گلسرخی خسرو
 های شيوه شستاي و آن نفی حد تا کلاسيک شعر از انتقاد شود، آن جانشين

  .دارد آشکاری و نيرومند طنين شعر، در نوپردازانه
 ناديده نبايد و توان نمی که است مهمی قلیتع ی هسته مسلماً ها برداشت اين در

 دو عصر در و است بنيادی یدگرگون يک ی تشنه ايران ی جامعه :گرفت
 در فنی و علمی انقلاب و توليد مناسبات در اجتماعی انقلاب يعنی :انقلاب

 آن در دراز ی رنهاق طی جامعه که چارچوبی آن در تواند نمی ،مولده نيروهای
 ارزش و ها ميزان نو، های افق سوی به بايد جامعه .دمان قیبا ،بود شده منجمد
  .کند جهش نو مؤسسات و نهادها ،نو های

 کلاسيک موسيقی ويژه به و هنر های رشته ديگر و ما کلاسيک ادبی فرهنگ
 بند يک چيرگی شرايط در ،پدرشاهی-فئودالی سنتی نظامات ايطشر در ما
 سلطه و هجوم شرايط در ايران، هانشا خونين استبداد يعنی "شرقی دسپوتبسم"
 شرايط رد ،مولده نيروهای طولانی رکود شرايط در ،رنگارنگ بيگانگان ی
 عميقی جراحات لذا و يافته تکامل و کرده زندگی ،گير همه روزی تيره و فقر
 هرزگی ،آميز تملق های تسليم اميد، بی ایاشکه و ها آه ،سرکوفته دردهای از

 به زاکانی عبيد قول به که ( هائی فرومايگی و ها یپست آميز، انحطاط های
 .دارد خود با )بود آمده در مرسوم و مقبول روش يعنی "مختار مذهب" صورت
 و روزنه بی ايست شکوه و ناله غالباً ما ای ترانه و )مقامات( آوازی موسيقی

 معروف قول به و ميکشد را روح بلکه کند، نمی تجهيز ناچار به که درمان بی
 بطور موسيقی اين و ادبيات اين ".اندازد می هايش بدهکاری ياد به را شخص"

 به ،خواندن رزم به بسيج و انگيزش مندنيرو افزارهای توانند نمی عمده
  .داريم سوزانی نياز معنوی افزار چنين به آنکه حال و باشند راندن پيروزی

 سلسله يک ویکسر شادروان احتجاجات در ،گذشته معقول ی هسته اين از ولی
 هنری ارزش کامل نفی است جمله آن از .نارواست غلوهای و استنتاجات

 شعر جمله آن از و آن شعری گرانبهای ی ارثيه ويژه به ايران کلاسيک ادبيات
 ويژه به ،نظم و نثر ادبی آثار که اينجاست نکته اتفاقاً .حافظ و مولوی عارفانه
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 خلاقيت ذروه چنان آن در و هنری قدرت و مهارت چنان آن با ما کلاسيک نظم
 عالی ارزش در لذا و است پايان بی تأثير قدرت دارای که شده ايجاد بديعی
 وسائل از يكي ايران در عارفانه شعر نيز و .نيست روا ترديدی ادنی آن هنری
  .نيست اينجا در بحث اين جاي .است معنوي مقاومت مهم
 فرهنگ " ديگر تماماً ما كآلاسي ادبيات آنيم تصور اگر است خطا نيز

 استفاده مورد بخش زندگي و زنده عنصر عنوان به نميتواند و است "موميائي
 سرسپرده اديبان مشتي اگر .آرد نظر رفص دربست آن از بايد لذا .گيرد ارقر
 گر جلوه ادبيات اين متوليان و پاسداران را خود آه امپرياليسم و رژيم ی

 آه نيست دليل ،اند آرده بدل سازي گمراه و داريندآا افزار به آنرا ميسازند
 هنگفر در .است ارتجاعي سرشت داراي دربست واقع در ما ادبي فرهنگ
 ،انساني واقعاً بخش، جان آفرين، رزم ماندگار، زيا، عناصر ما نثر و شعر ادبي
 .است اوانفر بلكه ،نيست آم فقط نه است بودن هنري وجا در حال عين در آه
 استادان نزد در ،بشود فارسي ادب و شعر بارگاه اردو ،ديدگاه اين زا آسي اگر
 حافظ، سعدي، نظامي، مولوي، خسرو، ناصر فردوسي، رودآي، مانند سخن
 يافت خواهد درخشاني هاي مرواريد ،ديگر تن دهها و صائب جامي، يمين، ابن
  .جاويدانند تابش داراي آه
 و تاريخي تفسير و توضيح و اناير ادبي فرهنگ بزرگداشت ما ی وظيفه لذا

 فرهنگ اين پوياي و زيا عناصر آردن جدا و آن از بجا ی استفاده و آن منطقي
 و نفرين ،تأييد و نفي جهتهِ يك برخورد نه و است منحط و مرده عناصر از

  .آفرين
 ی بمثابه ما معاصر شعر و ادبيات دادن قرار آه گفت بايد زمينه همين در

 و ادبيات در .است نادرست نيز ما آلاسيك شعر و ادبيات برابر در پارسنگي
 سراپا هاي شيوه و مضامين اشكال، گرايشها، بسياري با ما نيز معاصر شعر

 در بندشكني .هستيم روبرو دموآراتيك غير و پرستانه شكل ،انحطاطي مضر،
 به و ضرور بود اقدامي شد آغاز يوشيخ نيما ی بوسيله بويژه آه فارسي شعر
 خاطر به نوآوري هر نه بندشكني، هر نه ولي است رسانده آمك ادبي شگستر

 نوپردازانه آثار به .بيافريند ايران ادب تاريخ در گارماند چيزي ميتواند نوآوري
  .داشت تري جدي و سختگيرانه برخوردي ومضمون شكل جهت از بايد
 بايد ادبيات مضمون جهت از .است مضمون عمده مضمون، و شكل ميان در

 مددآار و بشتابد جامعه و انسان ياري به و آند تعهد و مسئوليت احساس
 اجتماعي غارتگران و طغليان پيگير دشمن و جامعه حمتكشز و مولد اآثريت
 و برافروزد اميد و ايمان نور او در و بپرورد مثبت صفات با را آدمي و باشد
 مي دريا به هآ شطّي مانند هنرمند روح .آند ور شعله را طلب و رزم آتش
 نيست ترديدي .آند تر غني را جامعه درياي آنكه تا گردد تهي خود از بايد ريزد
 هنري، هاي شيوه با هنري شكل به بايد مقدس و خطير ی وظيفه اين اجراء آه
 واقع ي پردازيها صحنه و ها چهره با ،هنري تعابير به توسل طريق از عنيي
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 شعاردهيِ و گري موعظه يا منظوم لهمقا شكل به نه و گيرد انجام گرايانه
  .جامد احكام صدور و نگارانه روزنامه
 خود تسكين يك تفتن، يك آاوي، درون يك افزار نبايد ادب و شعر اينكه درباره
 سخنان هنرشناسان و اديبان .بشتابد مردم ياري به بايد بلكه ،باشد شاعر براي

 دايه و للـه نبايد شاعر " آه گويد مي بدرستي گورآي ماآسيم :اند گفته ارجمندي
 :گويد مي هگل  ."گردد مبدل جهان پژواك به تا بكوشد بلكه .باشد خود روح ی
 ".است ايستاده آنسوتر آه آنكس و هنرمند مابين است گفتگوئي هنري اثر هر"
 از شعر" :گويد مي آه آنجا ،است هآمد انديشه اين نيز ما خود ی قابوسنامه در
  ."خويش بهر از نه ،گويند ديگران بهر

 خواهد ناچار آند، تهعد و مسئوليت قبول هنرمند اگر آه آنند مي تصور برخي
 بدان نه آند منعكس است سازگار او تعهد با آه معيني شكل به را واقعيت شد

 در هنرمند تعهد آه است صحيح زماني سخن اين .هست واقع در آه شكلي
 خود از تعهد اين اگر .باشد تاريخ حرآت خلاف جهت در ،واقع خلاف جهت

 زيدگرسا موجب باشد، داشته قرار تاريخي تكامل جهت در و برخيزد واقعيت
 و نويسنده تعهد مابين ضاديت آوچكترين لذا .شود نمي واقعيت و حقيقت مسخ و

  .نيست گرائي واقع
 محتوي، اين بيان براي ولي .است قضيه اصل هنر در آه است محتوي ،باري
 را هنري گوناگون ژانرهای و مختلف اشكال و اسلوبها بايد و اندميتو هنرمند
 آار ويژگيهاي و ديد ،سبك سليقه، ذوق، قريحه، به منوط ديگر اين .بندد بكار
 ضرورتاً شكل اين ولي آند عطا شكلي چه خود هنر به آه است هنرمند هنري
 و "خواص" براي طلسماتي صورت به نه و اشدب دموآراتيك و بليغ بايد

  .روشنفكرانه دريافتني نا  اسرارآميز نمادهاي
 به را شنونده و خواننده زيرا خوبست سمبوليك پيچيدگيهاي گويا آه استدلال اين
 و خواننده بايد هنري اثر آري .است سطحی ميكند، تجهيز لذا و ميبرد فرو فكر

 دازيدشوارپر راه از نه ولي دارد وا انديشيدن به .برد فرو فكر به را شنونده
 رژيم آه آنوني دوران در بويژه ،ما حال عين در .گوئي ژرف طريق از بلكه

 و نمادها افزار از هنري و صحيح ی استفاده .است آزاد بيان مانع استبدادي
 و ترسوئي نوعي آنرا آه آساني با و ميشمريم سودمند را هنري سمبولهاي
 موافق ميشمرند گوئي آشكاره از احتراز و استعارات ی پرده در گريختن
 هنر در سكتاريسم عملي چنين .آنيم تنگ را هنري تعبير ميدان نبايد ما .نيستيم
   .است
 و ادبي ی نوآورانه فرهنگ مضمون و شكل مورد در اصل دو اين ی پايه بر

 آاويهاي درون صورت از تا گيرد قرار نقادانه بررسي مورد بايد ما شعري
 چهره انفرادي، هاي گري شكوه و نفس حديث تجريدي، هاي بحث ،رنجبار
 جريان آن در و درآيد يانتزاع و مينياتوري هاي سازي صحنه و ها پردازي
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 چنانكه .شود احساس ماست اطراف در آه حوادثي ی کوبنده نبض ،زندگي خود
  .ميكند آورده بر را توقعات اين آه است آمده بوجود فراواني نظم و نثر آثار
 بلكه ،گذشته فرهنگ نفي نه آه آنست آنيم خلاصه را خود سخن بخواهيم اگر
 نو و گذشته فرهنگ ی لهمقاب نه ،آن از انقلابي و علمي و درست اريبرد بهره
 نه فرهنگ، دو اين عناصر ميان تاريخي ارگانيك پيوند ديدن بلكه ،يكديگر با

 سوي به صرمعا نثر و شعر سير بلكه نوپردازي، بلاشرط و دربست ستايش
 هرگاه .است مسئله صحيح حل و آار درست راه ،بليغ شكل و تمثب محتوي
 فياض هاي چشمه از و خود ی گذشته غني ی ارثيه از ما معاصر ادبي فرهنگ
 و مسئوليت و گيرد بهره فولكلوريك فرهنگ سرشار ی زمينه و جهاني فرهنگ
 آثاري خلق به توانست خواهد ندارد، دور نظر از را خود تاريخي رسالت
   .شود موفق است، توانسته آنون تا آه آنچه از تردرخشان

 بي جهان، تنوع پر فرهنگ از خبري بي ما، آلاسيك فرهنگ به اعتنائي بي
 عصر در پويا هنر يك هاي هدف به توجهي بي ايران، غني فولكلور از بهرگي
 انحطاطي گرائي شكل در آن سقوط و هنر سترونی موجب نميتواند ما، طوفاني

  .نشود چپو مضامين و
  

 می که مردمی .نيست کرانی را آفرينش از ناشی نفس به اعتماد و غرور ،شادی  
 درمانده و آيند نمی در ستوه به آيند، نمی در زانو به ،کارند می و کنند، می توليد آفرينند،
  :خلاقيت به طبری احسان دعوت اينک .شوند نمی

 زمين
 زندگان زادگاه و گورگاه آه زمين

 است نيبود گاه سرشت
 جادويي اژدهاي چو
 خرمي نغز بساط آورد بر خود ژرفناي ز

 درآشد، آام به سپس
 بُد هِشته بساط در چه آن هر
 دهد، مي مرگ باد به
 بُد آِشته آه را چه آن هر
 ها غنچه و ها برگ بازگشت اوست، سوي به
 ها دست و ها چشم بازگشت اوست، سوي به
 ها گسست ها رشته به بُوَد او از
 ها نشست آخرين اوست، شگرف عبدم به

 امين نا زمينِ اين آه ظنين، مشو
 آمين آند زندگي هاي جاده به رهزني چو
 آنون خود سردِ متنِ به آند، نهان تني تا آه
 روان روي زمين بر آه
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 زندگي فروغ از آن جوان
 چمي زمين بر آه آنون
 دمي،
 خود، اشك ز نمي
 آن نثار وي خاك به
 پير زمين اين بر
 آن گذار خود، زادگاه و رگاهگو
 همتي بخواه او از
 اي رونده آن بر تا آه

 دمي مردمي سبيل از نپيچي
 رسد، امان بي مرگ چو
 درندگان چون راه ز

 خود گور به روي چنان
  نرويدا برش از آه
 .زندگان پاي زير به تو، ز لعنتي گياه
 خود، نغز گنج ز زمين
 است داده نثار را تو

 است داده بهار هر به خرمي و شگُفتِگي
 بحر نيلگونِ موج ز

 خود نصيب آن صيد
 دهر لاجوردِ چرخ به
 خود طيب به بكش پر
 ها، گياه جادوي ز
 .خود طبيب آن دست به
 گورگاه نه

 زمين اين است، آدمي آارگاه
 تو، برادر همو
 تو، مادر
 است تو ياور
 است؛ تو پرور مهر گرم آشناي سراي

 مرو عبث زمين اين بر
 بيافرين ينبيافر
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   ثالث اخوان مهدی
 اخوان .است ايران معاصر تاريخ دار آئينه )خ .هـ 1307 - 1369( ثالث اخوان مهدی

 تمام از را او اسلامی جمهوری 1360 سال در .افتاد زندان به سياسی اتهام به با چندين
  .کرد بازنشسته  بدون حقوقدولتی مشاغل
 تصويری گويا که کند می منعکس خود در را زمانه روح چنان هنری اثر يک گاه

 پاکسازی خاطر به خانواده هزاران که زمانی .کشيده رنج انسان هزاران احساسات از است
 منظومه در ثالث اخوان مهدى ياد زنده شود، می بريده نانشان اسلامی جمهوری عقيدتی

 می فرياد عهجام  شکلی نو دردر  راخرقانی ابوالحسن انديشه "حق مردان آئين" بنام اى
  امروز؟ حال زبان يا است تاريخ يادآوری .کند

 مريدان .جست پناه بلحسن خانقاه مرد گرسنه ای به روزى :است از اين قرار داستان
 ين ا چون بلحسن .راندند بيرون خانقاهش از خوارى به يافتند، پرست ديگر را وى چون
 آه نپرسيد نامش و بدهيد نانش" :شتندنو خانقاه برسردر را جمله اين تا فرمود بشنيد، ماجرا
را چنين  انسانی اخوان اين انديشه ."ارزد نان به را بلحسن ارزد، بجان را حق هرآس

  :بازگو می کند
 جهان در شد شهره او از خرقان که       مهان شير و پير بلحسن مگر
  صفات کهين را او صدر ی سعه       ذات  بخشنده رويش شاهد همان
  العلوم نور گشته پرتوی آن کز               ونجوم ورشيدهاخ مهد دلش
  ارم گرزه ای تازانه چو بدستش        سوار شتیگ برشير که پيری چه

  به اآرام و با آفرين و درود               هرآنكس آه آيد به اين در فرود
  دمپرسيد از نام و نانش دهي                به هر دين و ايمان امانش دهيد

  يقين بلحسن را بيرزد به نان         آه هرآس آه حق را بيرزد به جان
  حق وايمان اند حق بردين که                  حق مردان آيين است چنين
  ايمان شرط با نه ،همونان                    دهد جان او که ،يزدان بدانند
  اند حق مانميه نان به و جان به        اند حق خوران روزى خلق همه

  نهاد؟ بىنان خوان ورا چگونه           دهاد جان را مخلوق آه آريمى
  پرى شيطان ز بل تهى زيزدان              بُرى نانى آه يا برى آبى گر

  

  آرامش دوستدار
 برای ١٣٣۶در سال .  خورشيدی در تهران زاده شد١٣١٠آرامش دوستدار در سال 

ی  موضوع رساله. ا از دانشگاه بن دکترای فلسفه گرفتتحصيل فلسفه به آلمان رفت و بعده
. بود» ی معطوف به قدرت نزد نيچه ی اراده متافيزيک اخلاق در فلسفه«دکترای او، 

 ١٣۵٨ تا ١٣۵١آرامش دوستدار پس از پايان تحصيلات به ايران بازگشت و از سال 
ا، بار ديگر به آلمان ه شدن دانشگاه وی پس از بسته. ی دانشگاه تهران بود استاد فلسفه

  .کند بازگشت و اکنون در شهر کلن زندگی می
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بينش دينی و ديد ( ملاحظات فلسفی در دين و علم" سه کتاب درآرامش دوستدار 
گفتمانی انتقادی و " امتناع تفکر در فرهنگ دينی"و " درخشش های تيره"، ")علمی

 »دين خويي «ۀجانبرسي همه  برستدار دونوشته هاي  مضمون اصلي.پرسشگر دارد
بودن آن قشري که توليد فرهنگ خواص را عهده » نـينديـش«فرهنگ ايراني و خصلت 

 . است به اصطلاح سکولارۀبه طور بارز، روشنفکري پسامشروطبوده، از جمله، و  دار
دينی که . می داند" فرهنگی دين خو"او فرهنگ ايران را از گذشته تا به امروز 

آدم ها می گيرد و از آن ها بنده هايی می سازد تا با توسل به مرجع امکان پرسيدن را از "
 ".دينی، به پاسخ دست يابند

هيچوقت کشمکش فکری " فرهنگ دينی ايران  نوشته هايش نشان می دهد دراو در
يا در زمينه فقه يا شرح فلسفه اشراق و يا درگيری هايی "و اگر هم بوده " وجود نداشته

 .لقب می دهد" ايستا"او اين فرهنگ را ". ش می آمده استبوده که بين شعرا پي
  :  نويسد  خود مىدر معرفی آثاردوستدار 

ام اولا توضيح بدهم آه منظور من از اعتقاد چيست و چگونه برابر  من آوشيده”
ام به  سپس پرداخته. اعتقادىی گيرد و نه بی قرار ماعتقاد انديشيدن يا تفكر 
، عملا از دو زردشت، يعنى از زمان هخامنشيان و اينكه ما از دوران پيشين

يان و هم از طريق هم از طريق حكومت هخامنش: ناحيه تحت سلطه دين بوديم
 آه بر اساس ام هايى را در اسلام نشان داده سپس من نمونه. یزردشتتصورات 
ام نشان دهم آه همه آدمهاى مهم ما به  آنم موفق شدهی ها، فكر م اين نمونه
را بايد در گيومه “ انديشيدن”اند، البته در اينجا  در وابستگى انديشيدهصورتى 
ام، موارد مهمى هستند در  يعنى مواردى آه من آنجا آورده و نشان داده. گذاشت

تاريخ ما، از جمله ابن سيناست، از جمله در خارج از تاريخ ما اما در تاريخ 
بخصوص در مورد اين . تجهان اسلام ابن خلدون است و ابوريحان بيرونى اس

ی ژوهشگرى نسبتا مستقل بوده است، مآخرى، يعنى ابوريحان بيرونى، آه پ
تواند ی جه دين گرفتار است و بنابراين نمدهد آه چگونه در پنی نشان مبينيم آه 

ام، آه اين دو  البته دو مورد نيز نشان داده. بايست تكان بخوردی آن گونه آه م
يكى عبداالله روزبه ابن مقفع است و ديگرى : ا بوده اندمورد در فرهنگ ما استثن

ام آه در تاريخ فرهنگ ما از طريق اين  اين دو مورد را نشان داده. رازى است
ناپذير دين  دو نمونه انديشيدن صورت گرفته است، با وجود سلطه دائمى و چيره

از پيش ، يعنى ابن مقفع و رازى، طبعا آارى  اما هر دو نمونه. در مملكت ما
در پايان . هاى فكر دينى از بين رفتند نتوانستند ببرند، براى اينكه زير چرخ دنده

آتاب فصل نسبتا مشروحى هست آه اختصاص داده شده به فردوسى، سبب آن 
ترين شاعر ما در سال چهارصد پس  هم اين است آه فردوسى به عنوان ايرانى

ا گذشته بوده و همچنين ادامه از ظهور اسلام آنچه را با رويداد اسلام بر م
بينى آرده و  يعنى فردوسى در هزار سال پيش پيش. خواهد داشت، ديده است

ديده آه اين فرهنگ از آجا شروع شده و به آجا منتهى خواهد شد، يعنى به 
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م بايد به بنابراين بقيه را ه. وضع رقت انگيز آنونى، اگر اينجا بخواهم بگويم
  “.آنم بيش از اين ممكن باشد آه من باز توضيح بدهم یتفصيل خواند و خيال نم

 

 داريوش آشوری
های  مجموعه مقالهدر نويسنده و مترجم معاصر  ) ١٣١٧ متولد(داريوش آشوری 

 مدرنيّت  شدن باروبرو به تحليل بحران فرهنگی جامعهٔ ايران در »ما و مدرنيّت«
  .پردازد می

مان ها و اعتقادات سياسی برخورد کرده و  عمدتاً با شيفتگی با آرروشنفکران ايران
. در تحليل تحولات و شخصيت ها کمتر بی طرف و منصف هستنداز اينرو . می کنند

برخی روشنفکران سعی کردن با يکسان جلوه دادن جنبش گسترده دموکراسی، 
تجاوز گری  با جهانخواری و  راغربدر  فردگرائی مردم  و، حقوق بشرآزاديخواهی
مهدی بازرگان، جلال آل احمد، علی .  خاک در چشم مردم بپاشند،ربیدولت های غ

چنين عمل ) در اوايل فعاليت خود(شريعتی، ابوالحسن بنی صدر، و عبدالکريم سروش 
  وکردند و جامعه ايران که با مبارزه مردم سنگرهای مهمی چون آموزش و پرورش

ف کردند و جاده صاف کن  را از چنگ روحانيت نجات داد را به شدت تضعيدادگستری
نابودی تمام دستاوردهای سکولار به دست جمهوری اسلامی به رهبری آيت اله خمينی 

و مبانی نظری " غرب زدگی" نگرشی در - هشياريِ تاريخي«يِ  آشوری در مقاله .شدند
يِ  يِ عقلاني و علمي در تاريخِ انديشه  به شيوهزدگي را نخستين بار غرب ) ١٣۴۶( » آن

  . يِ ايران نقدِ می کند فکرانهروشن
يِ  کاو در معنايِ يک ترم و برابرنهاده -و - کند ؟»رواداري«چرا در دو مقاله های او 

 به ريشه شناسی )1385(»چرا رواداري«يِ  دنباله: شناختي يِ تِرم يک نکتهو ) 1385( آن
 :روادری می پردازد

 ؟»رواداري«چرا 
  يِ آن رابرنهادهکاو در معنايِ يک ترم و ب -و - کند
 و  toleranceانسه و دو معادلِ آن در انگليسي،در فر tolérance يِ واژه

toleration،هايی هستند که امروز برايِ ما روشنفکرانِ ايراني   از ترم
يِ  ها در ترجمه زيرا، گذشته از برخورد با آن. برجستگيِ خاصّی يافته اند

هايِ  ای از مفهوم  در رابطه با خوشه ي سياسيِ مدرن، اين ترم هايِ فلسفه متن
يِ مدني، و  هايِ سياسي و مدني، جامعه پيوسته به يکديگر، همچون آزادي

هايِ اساسي برايِ مدرنگريِ ساختارِ قدرت در  سکولاريسم، يکی از مفهوم
يِ دقيق و  يِ سياست به يک برابرنهاده رو، در فلسفه از اين. ايرانِ کنوني ست
هايِ گوناگونی  يِ آن به فارسي برابرنهاده در ترجمه. نياز داريمسنجيده برايِ آن 

امّا اين . از تسامح، تساهل، مدارا، و بردباري گرفته تا تحمّل: رود به کار مي
رسانند، که هنوز هم  ها معنايِ اصليِ اين واژه را تا قرنِ شانزدهم مي برابرنهاده

ز يک چرخشِ اساسيِ معنايي رود، امّا ا در جايِ خود درست است و به کار مي
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در آن غافل است؛ چرخشی که با آن اين مفهوم از معنايِ اصليِ خود فاصله 
ـ حقوقيِ مدرن  هايِ سياسي گيرد و با يک معنايِ تازه پاي به ميدانِ ترم مي
بايد به تاريخِ اين واژه و اين چرخش توجّه  برايِ درکِ اين نکته مي. گذارد مي
  .کرد

ِ قديمي ست از مصدرِ رواداشتن که من آن را برايِ اين  شتقّيک م» رواداري«
معنايِ مدرنِ تولرانس پيشنهاد کرده ام و به کار برده ام و کسانی نيز از 

امّا اين . برند نويسندگان و مترجمانِ فلسفي آن را پذيرفته اند و به کار مي
خستين بار در اين را هم بگويم که من ن. گزينش هنوز نيازمندِ توجيهِ نظري ست

بايد   فارسيِ سليمانِ حييم به اين برابرنهاده برخورده ام و مي ـ فرهنگِ انگليسي
باري، من اين . نويسِ توانا اين جا ياد کنم از ذوق و زباندانيِ آن فرهنگ

سياسيِ تولرانس از آن جهت رساتر و  ـ برابرنهاده را در معنايِ دقيقِ حقوقي
رفته از  ـ دانم که تولرانس در اين کاربرد رفته ها مي تر از ديگر برابرنهاده دقيق
يِ اصليِ معناييِ خود، که همان مدارا يا بردباری و شکيبايي باشد، فاصله  زمينه

گرفته و از قلمروِ معنايِ واکنشِ روانيِ منفي نسبت به چيزی، در يک گذارِ دو 
سياسي درآمده  ـ يِ تاريخي، به قلمروِ معنايِ ارزشيِ کنشِ مثبتِ حقوقي قرنه
تولرانس، در آن معنايِ اصلي شکيبايي در برابرِ چيزی تحميلي و . است

اين واژه در فيزيک و پزشکي نيز کاربرد دارد، به . رساند ناخوشايند را مي
معنايِ ميزانِ مقاومتِ يک سازه در برابرِ فشار يا ميزانِ مقاومتِ بدن در برابرِ 

 .زهر يا يک اندامِ پيوندي
در زبانِ لاتيني ست،  tolerare هايِ اروپايي مصدرِ يِ اين کلمه در زبان ريشه

 tolérer به معنايِ کشيدن، تاب آوردن، تحمّل کردنِ درد يا بار، که دو مصدرِ
 به ترتيب، در فرانسه و انگليسي از آن برآمده است که در ،to tolerate و

 در زبانِ فرانسه از پايانِ يِ کاربردِ آن پيشينه. اصل همان معنا را داشته است
رفته اجتماعي  ـ يِ پانزدهم معنايِ آن رفته از سده. يِ چهاردهمِ ميلادي ست سده

مي شود و معنايِ شکيبايي در برابرِ چيزهايِ ناخوشايند از نظرِ رفتاري و 
باوري، اين  يِ هفدهم، با رشدِ عقل در سده. گيرد اخلاقي و اعتقادي به خود مي

در فرانسه از آن ساخته  tolérance ِ کند و مشتقّ بيشتری پيدا ميمعنا ميدانِ 
يِ  در انگليسي، پيش از آن، از نيمه. يابد شود که به انگليسي نيز راه مي مي
شود که بارِ  نيز از اين ريشه ساخته مي toleration ِ يِ شانزدهم، مشتقّ سده

  .معنايِ مدرنِ تولرانس بيشتر بر دوشِ آن است
  

 سيرجانی سعيدی براک علی
 هنويسند و پژوهشگر اديب، ،.)خ .هـ ١٣١٠ – ١٣٧٣( سيرجانی سعيدی اکبر علی  
  :، فضائی باز برای تنفس آرزو می کردرسيد قتل به ١٣٧٣سال   و جسور کهپرکار

 خدانشناس
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  س ناشنــــــا خدا ناشناسم خدا       من که دانا شيخ اى دارى خـبـر
  هراس تکفيردارم ازچوبِ نه       سخن ره دراين گويم سربسته نه
  نداشــت اعتبارى بـرم خدايـت                د وجو در ازعـدم قـدم چون زدم

  نداشـــت افـتخارى پرستيدنـش                 بــــود وآلوده ننگيـن تو خـــداى
  چشم بسته توئى چون برطاعت که           ز اســـيـرنـيــا بديـنـسان خــدائى
  خشــــــــم به وگرآيد رحم به گرآيد           نماز رکعت دو بـهـر که خــدائى
  کــلام نـفـهـمـد زبـانـى ديـگـر بــه            عـــرب جـزدرزبـان که خــدائى
  وعام خاص خرمن کين به بسوزد             درغضب شود نـاگـه که خــدائى
  تباه بـيـگـناهان کـنـد قهرش که                 وبـلهـوس خودسر چنان خــدائى

  پرگناه تنــــــــى رهاند زدوزخ                 مگـس يک خـشنودى پـاداش بـه
  رو و زير را آباد شهــرى کند                  جـبرئيل شـهـپـر بـا کـه خــدائى
  فرو ــــــىکران بى لشکر برد                   نـيـل دريـاى درکـام کـه خــدائى
  ساز چاره کســى کار به نگردد                  وثـنـا مـدح مزد بى کـه خــدائى

  نيــــــاز دارد تو وثناى مدح به                   چـرا ورنه بـيـچاره، نيسـت خدا
  کـنند افسون بايد اش که ديوى چو            است سرکش گه و رام توگه خداى
  کننــد؟ چون "شفاعتگران" وگرنه           است خوش "ىباز دلال" به او دل

  آورد دســت به را گـان بـنـده دل             وحـور غلمان وصـف تـوبا خـداى
  آورد هـسـت هرچه نگين زير به            زور و تهديد به و فريب و مکر به

  "حکم تيغ کشدبر چون بتهديد"                         مغول خان مانند تو خـداى
  "بکم و صم بيان و کرٌ بمانند"                         کـل کـارفـرماى آن زتهديـد

  گناه بـى از کاره گـنه ندانـد                       موج به درآيد قهرش درياى چو
  وسياه سپيد وکافر، مسلمان                       فوج فوج افـکند درون دوزخ به

  گزند نبيند کزکس گشته نهان                      ريــا انــدرحـصـار تــو خــداى
  بـلند چـماقش گـردد تکفير به                     چرا و چون به گر زند دم کسى

  ساخته بزمکى اندرون عرش به                  بيان و کـرٌ خـيـل با تـو خــداى
  پــرداخـتـه حـرمخـانـه کـــار بـه                  جهان خلق ازکار که چوشاهى

  نيست راه ترا جز او درگاه بـه                      تو به تو درخلوتى گشته نهان
  نيست جزتوآگاه جهان در کسى                      او ازکار که او مـحرم توئـى
  تست شاندي کج طبع مخلوق که                    بـناز خـدائى بدينسان زاهد تو

  !تســــت ريش لايق چنين خدائى                    ز آ پابـست و است نياز اسير
  اژدهاست جانور، اين خدانيست                  سخن گويم سربسته نه پنهان نه

  !خداست "اين" اگر ناشناسم خدا                 من که دانا شيخ اى ازمن مرنج
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 مدرّسی تقی
 بار دو تنها ميهن از دوری سال چهل مدت در که .)خ .هـ 1311 – 1375( مدرّسی تقی

 پادشاه ياـاَمَـص برابر در شائول زبان از »او تنهائی و يَکُـليا« دررمان  آمد ايران به
  :ويدگ می اسرائيل

 در .کنند می دفاع يی قلعه مانند خودشان زندگی از مردم که فهميد بايد ...".
 به .ندارد رقت و لطافت عواطفشان .شوند می بيرحم و خشن مواقع اينگونه
 ترحم و بيچاره اين وجود با امّا .کنند می نگاه کمک خاطر به فقط آسمان سوی

 بايد تو اما باشند، می زمخت و کور زمين روی مردم من، مولای آری .انگيزند
 کينه جاهل مردمان چه اگر .است انگيز ترحم جهالت که باشی داشته خاطر به
 زبانيشان بی سبب به را انسان دل مجروح اسبهای که همانطور اما د،ورزن می
 به و گردد نمی خشمناک حيوان وحشيانۀ لگدهای از انسان و آورند می درد به

 رشد محبت با انسان .کرد رام محبت با بايد را نادانی گذارد، می مرهم زخمش
  ."گردد می کامل گذشت با و کند می

 

  یحسين ساعدغلام
در جمع ، ) ش. هـ1314 - 1364 ( با اسم مستعار گوهرمراد ین ساعدحسيمغلا

. ی در باره سانسور در ايران ايراد کرد که خواندنی استئروزنامه نگاران انگليس سخنران
 و برگزار شد)  Index on Censorship( سخنرانی از سوی ايندکس آن سنسرشيپ اين

در اين .  نيز منتشر شد10633 و 10631، 10628، 10625 در شماره های 1357در کيهان 
اداره تاريخ سانسور از سانسور رسمی در ايران، يعنی از هنگام تأسيس مجموعه مقالات، 

در چهار شماره مقاله .  دنبال می شود1332 مرداد 28سانسور توسط اعتماد السلطنه، تا 
  : مذکور به موارد زير پرداخته است

 انتشار شبنامه در مقابل روزنامه ها، تصويب ،اولين بيانيه، سانسور در مطبوعات
قانون مطبوعات در مجلس، تاسيس اداره انطباعات، محدود شدن مطبوعات توسط 

محمدعلی شاه، سانسور در دوران رضاشاه، قربانيان سانسور مانند فرخی يزدی، سانسور 
انون  نقش قوام السلطنه در سانسور مطبوعات، اصلاح ق،1332 تا 1320بين سال های 

  Javadi, 1984)  (.مطبوعات و مطالب ديگر
  

  پور سلطان سعيد
 شاعر، نويسنده و کارگردان تئاتر، زخمی .)خ .هـ 1319 – ١٣۶٠( پور سلطان سعيد 
  : دارد که هنوز تازه استل های قبل از انقلابا کشور در س اوضاعاز

 است رفته چه آشورم با
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  است رفته چه آشورم با
  ها زندان آه
  سرشارند شقايق و مشبن از
  شهيدان بازماندگان و

  سوگوار پريشان ابرهاي انبوه
  سوخته هاي  لاله سوگ در
  بارند مي
  است رفته چه آشورم با
  .سوگوارند هنوز ها  گل آه است رفته چه آشورم با
  باد گرد شور با

  آنك
  بادها گرد از تر  تفته آه منم
  چرخم  مي باديه خارزار در
  سترخاآ به نهفته آتش تا

  »تير« خورشيدهاي ي  نعره ز تر  آشفته
  سرگشد فراموش هاي  خاك قلب از
  ها  حنجره قنات از تا

  خون و خشم فوج
  :آشد پر مرگ، ي  سوخته غروب روزي
  است من نعره اين
  پيچد  مي فلات روي آه است من نعره اين
  آشوبد  مي را ساله شانزده سكوت هاي خاك و
  گران مشت هزار با و
  آوبد  مي عمان يها آب بر
  رويد  مي آه است من ي نعره اين

  را زمان خاآستر
  روزگار خشم از
  ......اي تو، از بعد
  اعدامي ي  ستاره آخرين اي
  بزرگ »خسرو« اي
  بودي خسروان ارآان در ولرزه برق آه
  نيستم هيچ من
  گذرد  مي انقلاب يك ي  زمينه در آه مسلسلي از غير
  خونالود و برهنه و خالي و
  غلتند مي جوان هاي  توده خون رد
  درشتي و سهمناك خار مثل تا
  - سرخ گل هاي  گريوه بر روئيده -
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   را آينده
  بماند
  روزگار چشم در

  خشم شوريدگان شهادت يادآور
  تازي اين مهاجم ارتش بر
  تزار اين
  خشم اي ماندآار خشم اي

  خشم اي انفجار خورشيد
  اعدام مخفي هاي جوخه تا
  رسمي هاي  جامعه در
  آنك
  خشم اي لاشخوار هزار آنك
  افشان يال ي  باره هوار مثل
  ويران اين بر است بسته شهيه خون
  ببار ديگر
  خشم اي ببار
  ببار آتشفشان گذاره چون خشم اي

  استعمار ي  شكسته شب روي
  »او« ها  جبريل آه درد و دريغ اما
  سپيد شهپر با
  آيند  مي فرود طرف هر از
  ار جوان عاشقان قلب و
  خايند  مي دندان و چنگ و چشم با
  را پنهان وحشت هاي پنجه و
  آلايند  مي قبيله اين خون با
  شجاع اينهمه با
  شهيد اينهمه با

  خون و آتش هاي  آوچه از آه است رفته چه آشورم
  تفنگ آتش با
  قيام آتش با

  پوشان پاره انبوه
  ناگهان انبوه
   آيند  نمي قامتنا انبوه
  ست يدير مردان صبور چشم
  ست نشسته اشك هاي پرده در

  عشق قلب ست ديري
  ست شكسته بند هاي  گوشه در

  خوانديم قفس هاي  گوشه ز چندان
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  ست بسته گلو زخم، هاي  پاره آز
  انقلاب دست اي

  مردم درشت مشت
  آفتاب گلمشت

  است رفته چه آشورم با
  

  مختاری محمد
 در که منتقد و رجممت ،هنويسند شاعر، )خ .هـ ١٣٢١ - ١٣٧٧( مختاری محمد
تمرين « در کتابمحمد مختاری  .رسيد قتل به "ای زنجيره های قتل" به موسوم ماجرای
کراسی فقط يک واقعيت حقوقی، اقتصادی و و آزادی، عدالت و دمتاکيد می کند که »مدارا

 در او.  فرهنگ خاص خودشانندۀ اينها فرايند و زايندۀسياسی نيستند، بلکه پيش از هم
تمرين «کتاب های  در و."انقلاب ذات ما را عريان کرد: " می نويسد»چشم مرکب«کتاب 
 ، فرهنگ استبدادیيعنی" ذات"اين  »چشم مرکب« و »انسان در شعر معاصر«، »مدارا

می  بررسی و نقد ژرف، نکته سنج و بديع را" فرهنگ بی چرا"يا " شبان رمگی"فرهنگ 
  . کند

چرا که ما . داريم" تمرين مدارا " بهگ ما نياز فرهنمختاری در آثارش نشان می دهد
اگر کسی با ما مخالفت می کند، به جای بررسی و نقد . تاب تحمل مخالف خود را نداريم

نتيجه .  در فرهنگ ما نهادينه نشده استمدارا. نظراتش، خود او را نقد و نفی می کنيم
کراتيک هستند، با ونگ دماينکه به جای درک حضور ديگری و مدارا که پايه و بنياد فره

  .حذف ديگری يا ستيزه با ديگری مواجه هستيم
ما عادت به پرسيدن يا پرسيده . است" بی چرا" فرهنگ ما  استدلال می کندمختاری

 سياسی حق پرسيدن از ۀدر عرص. شدن و به طور کل شک داشتن به خودمان را نداريم
يا دارای توانايی فرابشری بوده اند، زيرا شاه يا رهبر گو. مردم ما هميشه صلب شده است

 سوالات را می دانسته اند و برای حفظ قدرتشان مانع دخالت جامعه در امر ۀجواب هم
حتی در خانواده نيز پدر، شوهر يا به هرحال . حکومت و تعيين سرنوشت خود می شده اند

ه را ديگر اعضای خانواد) Vormund(بزرگتری بوده است که به قول کانت نقش قيم 
در چنين . بازی می کرده و به جای آن ها می انديشيده و طبعاً تصميم می گرفته است

فرهنگی است که حتی حق بنيادين هر انسان برای فکر کردن، تشخيص دادن و انتخاب 
در اين فرهنگ انسان ها .  او نفی می شده است و متأسفانه همچنان نفی می شودۀآزادان

 آن ها رابطه ای نابرابر رابطه.  ديگری برتری دارده دلايلی بربرابر نيستند، بلکه يکی ب
يکی حرف می زند .  ارباب و بنده می ماندۀاين جور روابط به رابط. و تبعيض آميز است

شبان "فرهنگ . يکی فرمان می دهد و ديگری اطاعت می کند. و ديگری گوش می دهد
و " قيم گرايی. "می شودنيز در برخورد ما با انسان های ديگر نمايان " رمگی

ميل به سلطه بر ديگری اساس و بنياد . عناصر اصلی چنين فرهنگی هستند" پدرسالاری"
ستم فرهنگی بر زنان، اقليت های ملی و مذهبی نيز فرايند . است" ساختار استبدادی ذهن"

همين ساختار استبدادی ذهن است که نمی خواهد ديگری که با او متفاوت است و منافع 
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انگار انسان ها نقش رمه را بازی می کنند و شاه و . فاوتی دارد را به رسميت بشناسدمت
  . رهبر و قيم نيز نقش شبان را دارند و رمه را به راه درست هدايت می کنند

 برای آسان تر کردن بازخوانی فرهنگ مجموعه »تمرين مدارا«مختاری در کتاب 
 ادبيات کهن ما را جمع آوری کرده که بخشی ای از ضرب المثل های ما يا نمونه هايی از

از آن ها فرهنگ پدرسالاری، مردسالاری، بيگانه ستيزی و يا انفعال در فرهنگ ما را 
  . نمايان می سازند

فرهنگ يک پديده  تاريخی مختاری می نويسد که  »بازخوانی فرهنگ«ۀ مقالدر 
آگاه جامعه برمی آيد و هم در فرهنگ از ناخود. است که از پيشنيان به ما به ارث می رسد

فرهنگ هميشه متغير است و در دوران مختلف تاريخی با تغييرات . آن ريشه می دواند
اين تغييرات هميشه به معنای پيشرفت فرهنگی نبوده و در . اجتماعی دگرگون می شود

  . مواردی حتی کاملاَ برعکس هم بوده است
کراسی و عدالت وی به آزادی، دمما نمی توانيم بدون مدارا و درک حضور ديگر

در برابر فرهنگ استبدادی قرار )" tolerance(تلرانس "مدارا يا به زبان غربی . برسيم
 فرهنگی بايد از درون خودمان و در ۀ و اين درافتادن يا مقابل. و با آن درمی افتد. می گيرد

 برابری شايد  فرهنگی برای آزادی وۀبه همين دليل مبارز.  خودمان شروع بشودۀخان
  . بسيار طولانی تر و سخت تر از گونه های ديگر مبارزه باشد

بازخوانی "  ضمن تاکيد بر اينکه» بازخوانی فرهنگ « ۀمحمد مختاری در مقال
  :گويد  می"های دوران ما است فرهنگ يکی از ضرورت

زيرا . ي انقلاب ضرورت اساسی و همه جانبه يافت بازخوانی فرهنگ از دوره  
ما را واداشت به ديدن و دريافتن اين . قلاب به هر حال ذات ما را عريان کردان    
ی  ايم به داوری درباره با انقلاب شروع کرده. ايم ايم و نمی دانسته که چه بوده    
ايم که با  به هر حال با انقلاب دريافته.. .بازدارندگی خويش، و فاصله گرفتن    
 رو به روييم که عين ساخت ذهنی و  فرهنگی–ي تاريخی  يک نظام ديرينه    
 ي يک حضور  درون و بيرون ما عرصه. معرفتی و نظام درونی ما است    
چه بسا در .. .اين هر دو مثل يک متن واحدند که تجزيه ناپذيرند. فرهنگی است    
ايم با فرهنگی ديگر رابطه گيريم، اما در درون، باز بر همان  کوشيده بيرون می    
چه . ايم های همساز با اساس قديم، عمل کرده ها و گرايش ا روشاساس قديم، ي    
بسا مبارزان سياسی و منتقدان تفکر و اخلاق و معنويت، شاعران و نويسندگان     
و انديشمندان که به رغم تضاد با وجوه بازدارنده کهن، و نفی نظری آن ها،     
 .. .می شوندخود در عمل باز صدای همان وجوه بازدارنده می شده اند و     
. بازخوانی فرهنگ هم چنان که تمرين انتقاد است، تمرين مدارا نيز هست    
گسترش ذهنيت انتقادی و افزايش تحمل در برابر انديشه ها و عقايد ديگران، دو     
هر دو نيز کارکرد جامعه مدنی اند که چشم انداز امروزی . روی يک سکه اند    
  .دموکراتيک استشان نهادی شدن حقوق و آزادی های     

مبتنی " خويش"است، نقد " ديگری" مستلزم مدارا با " ديگری" اگر انتقاد از   
درک نارسايی ها و دشواری ها، عارضه ها و . است" خويش"بر تأمل در     
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 به اين اعتبار . بازدارندگی های فرهنگی مـا، مــدارايیِ دردناک می طلبد    
نت خويش است يعنی گفت و شنيد يکی بازخوانی فرهنگ، گفت و شنيدی با سُ    
گفت و شنيد با خويش، روی . از اجزای اين فرهنگ با اجزای ديگر آن است    
اين دو، هم در گرو نهادينه شدن مدارايند، و . ديگر گفت و شنيد با ديگری است    
و . گفت و شنيد يک رابطه است. هم زمينه و عملی برای اين نهادينه شدن اند    
زيرا برقرار ماندن . بطه، در نقد نظر، مکمل و تصحيح کنندة همنددو سوی را    
از اين رو اساس  رابطه، در گرو تفاهم در تفاوت، و مدارا در اختلاف ها است    
  گفت و شنيد بر امکان درک حضور ديگری استوار است، درک حضور     
، ديگری نيز مبتنی بر درک و پذيرش حق و شأنِ برابر انديشگی، اجتماعی    
  .برای ديگری است.. .سياسی، فرهنگی و    

مدارا درک و به رسميت . مدارا با تمکين تفاوت داردمختاری نشان می دهد که 
مدارا که بنياد . اما تمکين نوعی همکاری با ديگری است. شناختن حضور ديگری است

متفاوت فرهنگ دموکراسی است، بر اين حقيقت استوار است که انسان ها اساساً با يکديگر 
از سوی ديگر اما دولت های تماميت گرا . هستند و اين تفاوت بايد به رسميت شناخته بشود

اين تفاوت ها را به رسميت نمی شناسند و از اين طريق منافی تکثر و تفاوت انسان ها 
  .هستند

. مدارا يک مفهوم منفعل و يک طرفه نيست، بلکه فرايندی از تفکر انتقادی است
 در همه چيز شک می کند و خدا، پيغمبر و شاه و رهبر را به باد پرسش می تفکر انتقادی

 مدرن است و ۀنگاه انتقادی يک آموز. است) مدرنيته(تفکر انتقادی بنياد تجددگرايی . گيرد
کسی که به خرد انتقادی معتقد است، بايد تحمل شنيدن . مدارا فرايند چنين آموزه ای است

  .شدحرف مخالفش را هم داشته با
 به مبارزه فرهنگ استبدادیبا شعر او در می يابيم او نه فقط با برهان و استدلال با 

  :برخاست، بلکه اين فضا و فرهنگ را با تمامی وجود خود حس می کند
 جست و جو

  دستی به نيمه ی تن خود می کشم
  چشم هايم را می مالم

  اندامم را به دشواری به ياد می آورم
   : لرزشی خفيف به لب هايم می دهدخَنجی درون حنجره ام

   نامم چه بود؟-  
   اين جا کجاست؟ 

  
  دستی به دور گردن خود می لغزانم

  سيب گلويم را چيزی انگار می خواسته است له کند
   له کرده است؟ 

  در کپه ی زباله به دنبال تکه ای آيينه می گردم
   چشمم به روی ديواری زنگار بسته می ماند
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   :نگاهم را می خواندخطی سياه و محو 
  آغاز کوچه های تنها « 
   و مدخل خيابان های دشوار 
   تُف کرده است دنيا در اين گوشه ی خراب 
   و شيب فاضلاب های هستی انگار اين جا 
   ». پايان گرفته است 

  باد عبور سال هايی کز اين جا گذشته است اندامم را می برد
   .فتاده استو سايه ای کرخت و شرجی درست روی سرم ا

  سنگينی پياده رو از رفتن بازم می دارد
  می ايستم کنار ساختمانی که نا تمام ويران شده است

  خاکستر از ستون های سيمانی
   افشانده می شود بر اشيای کپک زده

  از زير سقف سوراخی گاهی سايه ای بيرون می خزد
  خم می شود به سوی گودالی

  ی نمور گوش ماهی هاکه در کَفَش وول می خورند سايه ها
   دستی به سوی سايه ی ديگر دراز می شود

  و محو می گردد
  در سايه ی بلند جرثقيلی زنگ زده

   .و حلقه ی طنابی درست روی سرم ايستاده است
  در انقباظ ناگهانی

   دردی کشيده می گذرد از تشنج خون 
  انگار چشم هايم

  آن جا به روی سيم خاردار پرتاب شده است
  

   اين تن نيمی از 
   . اکنون آشناست 

   نيم دگر 
   آن سايه ی شکست است که دوران انحلالش 
   . پايان گرفته است 

  تنها نياز تاريکی را به خاطر می آورم
  مثل پوستی هنوز بر استخوان کشيده شده ست و

  چهره اش در نيمی از چهره ی زمين
   گم گشته است 

    و تا آدمی تنزل يابد به ناگزيرترين شکل خويش
   نيم سايه ی گرسنگی تنش را چون کسوف دايم بپوشاند 
   و هر زمان که چشمانش فروافتد 
   بر نيمِ آفتابی ذهنش 
   چشم بندی بر تلالو خونش ببندند 
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   سرنگونش آويزند 
   : در چاه های شقاوت 
   حس کبود غار که تنهامان نگذاشته است از سايه ای 
    به سايه و چاهی به چاه و  
  شه های ظلمت را گره زده ست به گيسوانمان ري 
  گيسوی کيست اين که به زنگار می زند؟«- 

  و زسيم خاردار
   »آويخته است؟

   گام ها از پی هم می رسند 
    تخت کبود و قوس درد که تودر تو فرود می آيد پرشتاب و  
   کلاف عصب را برش می زند 
    در کف پا و  
   . زير چشم بند فرو می رود 
  ون و لعاب دندان های هم را حس می کنيم از کهنه پاره ای خ 
   خشکيده 
   که راه های صدا را نوبت به نوبت در دهان هر يکمان بسته  

  است و جيغ ها بر می گردد
  تا سرازير شود به درون

  آماس می کند روح و تاول بزرگ می ترکد در خون و ادرار
  از نيمسايه ای که فرو افتاده است بر خاک

  تی سپيد ساق عفن رادس
  می برد و می اندازد و در سطل زباله

  گنجشک های سرگردان
  ديگر درنگ نمی کنند

  بر سيم ها که رمز شقاوت را می برند
    می آيند و می روند– که اکنون کم کم می بينمشان –و عابران 

  نه هيچ يک نگاهی می اندازد
  نه هيچ يک دماغش را می گيرد

  ار کافی ست تا از هم بپاشندو تکه ای از آفتاب انگ
  هم ذاتی عفونت و وحشت که سايه ای يگانه پيدا می کنند

   تابوت ها که راه گورستان را 
  تنها

  می پيمايند
  و اين خيابان دراز که غيبتش را تشييع می کند

  
  آن نيمه ام کجاست؟«- 

   »تا من چقدر گورستان باقی است؟
  گودال ها چه زود پر شد
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  ب ها و آمبولانس ها يکديگر را پاييناز ما که از طنا
  می آورديم

  حتی صدای گريه ی هيچ کس را انگار نشنيدم
   تا آمدی و ايستادی روزی بر سينه ی بيابانی

  و از تشنج خونت آوايی برخاست
  که يک روز در تنم
  پيچيده بود و تاول را

  ترکانده بود
  آن شب که شهر را از تابوت بيرون کشيدند

  ی ما را ستاره ها نشان کردندگودال دسته جمع
  از زير دب اکبر يک شب پايين آمدند و رد پايشان

   .بر خاک ماند
  تا خانه ها نشانی مان را پيدا کردند،

  به راه افتادند
  آمدند

  تا رويايشان را پيدا کنند
   .و بولدوزرها، تانک ها، از برابر سر رسيدند

  
  آن گاه آمدی و ايستادی و از تشنج خونت

   صدای گمشده ی خويشخاک از
  آگاه شد

  
  ديدم که استخوان هايم

   از گوشت تنت گوياتر شده است 
  و ناله ای که بر می آمد از درونشان

   .پنهان ترين زوايای سنگ را به سنگ می شناساند
  ديدم به روی خاک می لغزد دست هايت

  و شکل می گيرد اندامم
   .خط ها بروز می کند و سايه ها به هم می گرايند

  
  گيسويت از کدام جهت پيچيد در گيسوانم

  ديدار خاک هيچ پريشانش نکرد
  انگار ريشه ای که مددگيرد از ريشه ای
  ديدم که بيد مجنون می رويد می رويد

   .و ريشه در تنم آويخته است
  پس عشق بود؟«- 

  گسترده بود نقشه ی ميدان مرگ
   »و عشق بود؟
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  اين واژه را چگونه به خاطر آوردم؟

   کسی دوباره آن را بر زبان آورده باشدبايد
   .که اکنون پژواکش را می شنوم

  وقتی که آيه های غيبت هر روز در محله ای خوانده می شد
  يک روز کودکی که پای طناب ايستاده بود

  و گوش ماهی بزرگی را به گوش چسبانده بود
   .ناگاه سر بر آورد و بی تحاشی چيزی گفت و گريخت

  ده بودمو من هنوز ايستا
  بين تمام جمعيت

  پژواک گام هايش را می شنيدم
  می شنوم

  غوغای استخوان هايش را می شنيدم
  می شنوم

   انگار آن صدف را بر گوشم نهاده ام
  می لرزد از طنينش لب هايم

   .سنگينی زمين گويی در انگشتانم مانده باشد
  

  نزديک می شود آن نيمه ی گريخته
  گيسوی موج برداشته

   خيابان های تباهبر شانه ی
  

  هر دم هزار چهره ی مرگ از برابرت برود
  و آن که چهره ها را آراسته است

   ديدار هم زمان شان را هرگز احساس نکرده باشد
  آن گاه عشق مهيا شود

   !تا چهره های غايب را تصديق کند
  

  اين غيبت از حضور من اکنون واقعی تر است
  قانون اين خيابان

  ساده ست
  ی پرت دنيا نيز هر کس می تواند به اين زوال بگروداز گوشه ها

  
  عشق از کنار اين ميدان ها چگونه گذشته است؟

  وز خاکروبه های روان در جوی های تاريک کدام گوش ماهی را می توان برداشت
  که لحن ما را هنوز به يادمان آورد؟

  بر می دارم
  از روی خاک ساعتی مچی را
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    ای سرخ می زندکه روی صفحه ی چرکش هنوز لکه
  و هر دوعقربه اش

  افتاده است
  حتی شماره هاش نيز پاک شده است

  
  برمی دارم
  می برم

  می آويزم
  از گيسوی سپيدی که تاب می خورد

  بر سيم خاردار
  حس می کنم که انگشتانم به رنگ پستان هايی در آمده است

   که بوی شير از آن 
  همواره می دميد
  و قطره های سپيد

   .کسوف پوستش می چکيدپيوسته بر 
  

  اين ساعت از کدام جهت گشته است؟
  معمای هراس فروخورده است

   .آن سرخی و طراوت لب شور را که از انگشتانت می تراويد
  انگشت های شيری

  و حلقه های سرخ نامزدی
  از تار گيسوانی مهتابی آويختند

  از ماه تا زمين موجی شد از صدف های ارغوان
  ی کردندکه حلقه حلقه گذر م

  تا زاد روز تنهايی را چراغان کنند
  داسی فرود آمده بود و صدای خاک را می درود

  آن کس که صبح از خانه در می آمد
   رويای مردگان را با خود می برد
  آن کس که شب به خانه در می آمد
  رويای مردگان را باز می گرداند

  و سرخی از لبان تو شير از انگشتان من به يغما می رفت
  ا هر دوت

  خاموش شوند
  پيراهن سپيد عروسان تاريک گردد

   ...و گيسوی جنين به سپيدی گرايد
  آغاز کوچه های تنها«- 

   »...و مدخل خيابان های رسوا
  شعری که می وزد از ديوار نوشته
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  آن نيمه ی دگر را سراغ می دهد
  

  الهام شاعران نفسم را باز می شناساند
  بی جانهاده عشق نشان هايش را

  ا واژه واژه ردش را بگيرم و تمام دلم را بازجويم ت
  در شهری

   . که در محاصره ی خويش مرگ را ياری کرده است
  

  حسن يوسفی اشکوری
مدارا «در يک سخنرانی  تحت عنوان .) خ.  هـ1328متولد  ( حسن يوسفی اشکوری

  : می گويد)1385 تابستان( پاريس در»  اسلام در فرهنگ ايران و

داری و تساهل يا همان تلورانس محصول دنيای جديد است و عمدتا روا مدارا،
اصل اين .ساير فرهنگها و زبانها انتقال و ترجمه شده است از فرهنگ غربی به

اما در جامعه ايران خشونت زياد و گسترده  موضوع بحث خيلی تازه ای نيست
 خشونت در جامعه ما يک .است و دامنه آن هم روز بروز بيشتر می شود

از . است مصيبت و بليه بزرگ است که خودش بلايای ديگری را بوجود آورده
سوی ديگر برخورد جهان اسلام و جهان غرب نيز بر اهميت طرح مجدد و 

اين برخورد پس از يازده سپتامبر . جانبه اين موضوع افزوده است بررسی همه
می و تقابل خشونت آميز ميان بنيادگراهای اسلا جدی تر شده است زيرا

کرده که مدارا را ضعيف و خشونتمداری  بنيادگراهای سکولار روندی را ايجاد
زيست رواداری  همچنين در تجربه شخصی خود من. را گسترش می دهد

عريان  ازوقتی به زندان رفتم و خشونت. دارای اهميت بيشتری پيدا کرده است
و ترويج و غير عريان را بصورت حسی دريافتم اهميت موضوع نفی خشونت 

مدارا و خشونت دو : آقای اشکوری افزود . بيشتر برايم جلوه نمود رواداری
در طول تاريخ سه هزار ساله، ما هم دوره  روی يک سکه هستند و

 فرهنگ ،فرهنگ خشونت. ايم خشونتمداری و هم دوره رواداری را شاهد بوده
 .حذف حذف است و فرهنگ مدارا مساوی است با تحمل ديگران و نفی

خشونت عبارت است از تحميل چيزی به کسی و البته آنهم مراتب و انواعی 
فرهنگ حذف و خشونت . برخی آنرا به حذف دگر انديش معنا کرده اند دارد و

در ريشه يابی مقوله خشونت .تاريخی ما وجود داشته است در جای جای پيشينه
 نيز ايجاد ساز است بستر خشونت طلبی را بايد بگوئيم هر چيزی که غيريت

خشم و کينه و نفرت دامن می  يکی از عوامل غيريت ساز که به قهر و. می کند
مولود نژادپرستی  در همين اروپا نازيسم و فاشيسم که. زند نژادپرست است

  .بودند فجايع بزرگی را بوجود آوردند
ناسيوناليسم و منافع اقتصادی ديگر عوامل غيريت ساز هستند  ، مالکيت،زبان
 .دست به خشونت می زنند ه موجب آنها انسانهاکه ب
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جنگها و  عامل مذهب يکی از مهمترين عوامل غيريت ساز است که موجب
خشونتهای گسترده ای در طول تاريخ ميان انسانها شده است زيرا دين با 

احساسات انسان سرو کار دارد و انسان را درچارچوبی قرار می  عواطف و
ت تأثير قرار می گيرد و به سمتی سوق داده می تح دهد که عقل و وجدان او

ذاتا انحصارطلب است و می گويد  هر دينی.شود که دست به خشونت می برد
تلقی وجود دارد که   در ميان سه دين ابراهيمی حداقل اين.من حق مطلق هستم

اديان را  پيروان هر دين پيروان ساير.ما حقيم و ساير اديان باطل هستند
 ن از دين حق می دانند و وظيفه خود می دانند که با ايشان کهسرپيچی کنندگا

 .پيروان دين باطل به جنگ بپردازند
تا آغاز دوره ساسانی ها ما  در طول تاريخ سه هزار ساله از آغاز دوره مادها

کورش وارد بابل می  البته در همين دوره از زمانيکه. شاهد رواداری بوده ايم
خشايار شاه و   و بعد جانشينان او همچون کمبوجيه وشود و آنجا را فتح می کند

نوشتند که  ديگران همواره هرجائی راکه فتح کردند بر کتيبه های آن با افتخار
 ما به فرمان آهورامزدا اينکار را کرديم، به فرمان اهورا مزدا آتن را آتش

خت  به فرمان اهورا مزدا داريوش اول آن کشتارهای عظيم را براه اندا،زديم
را در سرتاسر امپراطوری اش گسترش دهد اما با همه اين حرفها در  تا امنيت

امتياز داشته اند و آن اين بود که هيچ دينی را دين رسمی  اين دوره پادشان يک
برخی از اين پادشاهان زرتشتی بودند و . ندادند کشور و امپراطوری قرار

نی بوده اند اما اين امتياز را دارای چه آئي برخی از ايشان معلوم نبوده است که
ننموده بودند تا موجب غيريت و سرکوب  داشته اند که دين رسمی را در اعلام
شد که در اين دوره  همين عامل باعث.غير مؤمنان به آن دين رسمی نشود

آذار و   سيصد ساله دگر انديشی مجاز شمرده شد و دگر انديشان مورد،دويست
 دوره ساسانی ها به بعد دين و حکومت چنان به هماما از . اذيت قرار نگيرند

در اين دوره چهارصد ساله . آميخته شد که دين ايدئولوژی رسمی حکومت شد
ايدئولوژی رسمی حکومت شد و دين زرتشت از ميان توده های  آئين زرتشت

از اين دوره به بعد دگر انديشی مخل .می کند مردم به حاکمان انتقال پيدا
و مسيحيان و غير مؤمنان به  ت و امپراطوری تلقی می شديکپارچگی حکوم

دين عامل  در اين دوره. دين زرتشت موجب آذار و اذيت قرار می گرفتند
 .غيريت ساز عميقی شد که توجيه گر سرکوب و حذف دگر انديشان گرديد

منظرفراز و نشيبهای زيادی در ادوار مختلف تاريخ کشورمان داشته ايم  از اين
می رسيم که ايدئولوژی رسمی ايران مذهب شيعه می شود و  ره صفويهتا به دو

و دشمنی با بيزانس مؤمنان به دين مسيح را  همانطور که ساسانی ها در رقابت
برای تشديد خصومت بين دو  دشمن و نفوذی می شمردند و دين عاملی بود

 عثمانی به  صفويه نيز در پی کشمکش با امپراطوری،امپراطوری آن زمان
عثمانی ها در سرزمين خودشان به شيعه کشی . مذهب شيعه متوسل می شود

زنند از اين سو پادشاهان صفوی نيز با شيعه شدن و ادعای جانشينی  دست می
  . سنی کشی براه می انداختند امام زمان، متقابلا
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بگيريم و به مدارا روی بياوريم و از خشونت و حذف  ما بايد از تاريخ درس
اسلام فقهی ما سراسر خشونت است اما اسلام  البته:  وی افزود .يمدست بر دار

مروج فرهنگ رواداری در ميان  عرفانی و تا حدودی اسلام کلامی می تواند
از خشونت به وفور ديده  مردم ما باشد اما در ادبيات ما ايرانيان مدارا و پرهيز

  .می شود
  

  علی ميرفطروس
 در آثار خود قشريت گر و شاعر پرکارپژوهش) ١٣٢٩ متولد(علی ميرفطروس   

  :از جمله آثار او. مذهبی و ديکتاتوری سياسی را افشا می کند
 ملاحظاتی در ،آخرين شعر، حلاّج، اسلام شناسى، جنبش حروفيّه و نهضت پسيخانيان

 مناظره هاى  برخى منظره ها و،دين نسيمی ، شاعر و متفکّر حروفیعمادال، تاريخ ايران
  آسيب شناسی يک شکست :  دکتر محمّد مصدّق، تاريخ در ادبيات،ن امروزفكرى در ايرا

 
  هاتفی رحمان

 و نگار روزنامه ) ١٣۶٢ اعدام( ، نام مستعار و قلمی حيدر مهرگانرحمان هاتفی، 
در باره ارزش . ١٣۵٧ بهمن انقلاب آستانهٔ در کيهان روزنامهٔ سردبير، سياسی فعال

  :تاريخی آثار هنری می نويسد
 نويسان تاريخ که آنجا .اند زمانه مورخان برترين حال عين در بزرگ عرانشا

 درون در انسان روايت تاريخ، .کنند می آغاز شاعران شوند، می متوقف
 است چنين .است انسان درون در تاريخ سلوک و سير اما شعر است، طبيعت

 انسان دوجو در و افتند می راه مقابل نقطه دو از که تاريخ و شعر ديالکتيک
  .کنند می ملاقات را يکديگر

 را زندگی و ساخت عصاره خود دوران روح از تا حافظ از بهتر مورخی چه
 هم و مجرد انسان چهره هم حافظ کرد؟ حفر ظرافت از آکنده و عميق آنچنان
 تصوير نيرومندی بلاغت با را خود زمانه مشخص انسان شمار پر های چهره
 زاهدان« و »رياکار صوفيان« و »محتسب شاه« وجود در سو يک از .کرد

 اهل غدر« و »کار ناراستی« زدند، می »صلاح لاف« که »شکن خم عبوس
 خرقه در که آتشی« تلخ روشنائی در و ريخت دايره روی را »روزگار
 سو ديگر از و کرد، ثبت را خود رحم بی محيط عبث و بطالت افکند، »سالوس

 »گری خراباتی« بهانه و »پذيرد تعلق گرن چه هر از آزاد« قلندری هيأت در
 دست ای رندانه شبيخون و شورش به پرستی، افسانه و خرافه و تعصب عليه
 دوره »حداکثر انسان« از ها، صورتک اين همه فراز بر آرمانی صورتی و زد
 کفرآميز را آن قشری تلقيات که »شطيحاتی« و »طامات« در او .داد نشان خود
 خون ارتدادی در غرقه »مدعا درشت« »خواران ريزه« و السلاطين وعاظ و

 به را »نامحرمان« و »مدعيان« با تن به تن پروای بی جنگ يافتند، می آلود
 روزگار که روز، فقط نه که داد، تعالی ای کننده خيره تجريدی و فلسفی سطح
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   .زد شخم را
 نياتتم ها، عشق سوداها، ديگر قطب در خواص، اين با حافظ جادويی معجون

 است، بيگانه خويش خانه در که ای فرزنه انسان شده خاکستر های آرزو و
 و بود باطنی انحطاط و تخمير حال در که را ای خورده موريانه تاريخ زوال
 شعر سان بدين .کرد تعبير را آن آوار زير در لهيده و تاريخ اين در اسير انسان

 در را انسان اين نهان و جان عرض و طول و شد عصر انسان جغرافيای
  .کرد حجاری خود مرمر
 وجود در يافته، قوام تجربه و لفظ و حس از کمانی رنگين در شعری چنين
 می معرفی را ميانه های سده در »ايران فئودالی شهر يک کامل نماينده« سعدی
 نمايی خود زاکانی عبيد ی»گربه و موش« عاميانه و ساده طرح در و کند

 کشاندن با و گيرد می مسخره به را مردمی ضد ایه قدرت ماهيت و مذهبی
 را جامعه های واقعيت ترين جدی »مندان زور اجتماعی ذم« سطح تا هزل
  .کند می برهنه

  

 اکبر گنجی
 بعد از فتح خرم  ايران و عراقاز مخالفين ادامه جنگ) ١٣٣٨متولد (  اکبر گنجی  

 خواستار اوط جنگی دانست و برای د در شراي را تمرّمخالفتدادستانی سپاه اين  .شهر بود
 يوسف صانعی اين موضوع آيت اهللاما با وساطت آيت االله منتظری و . حکم اعدام شد

  .منتفی شد
عاليجناب « و »تاريکخانه اشباح« را در کتاب هایپرونده قتلهای زنجيره ای گنجی   

 »س برلينکنفران«وی پس از شرکت در . بررسی کرد» سرخپوش و عاليجنابان خاکستری
 پس  ودستگير شد ١٣٧٩در ارديبهشت ن  بازگشت به ايران در فرودگاه مهرآباد تهرادر

انی بسيار  با شرايط جسم١٣٨۴ سال زندان و پايان محکوميت خود، در اسفند ۶از تحمل 
 .ضعيف از زندان آزاد شد

.  به جدايی کامل دين از سياست پرداخت»خواهی مانيفست جمهوری« جزوه او در  
قرآن يک کلام "يل بسياری را برای اين مدعا که  دلا»قرآن محمدی« مجموعه مقالات رد

  برای.کند  بر نبودن دليل عقلی بر کلام خدا بودن قرآن تاکيد می و کند میارائه "بشريست
گنجی در بخش . کردمرتد و ناپاک اعلام  او را  آيت االله مکارم شيرازی مقالاتاين 

وجود خارجی ) امام زمان(دعی می شود که امام داوزدهم شيعيان ديگری از اين مقالات م
، امام غايب وجود خارجی ندارد،) حضرت مهدی (دوازدهمين امام شيعيان ": نداشته است

  ". خانوادگی بر سر ارث و ميراث استهای برساختهٔ نزاع
  :نمونه ای از آثار گنجی  

 عاليجناب ،ريکخانه اشباح تا، برای تمام فصول،تلقی فاشيستی از دين و حکومت
 مانيفست ، کيميای آزادی، اصلاح گری معمارانه،سرخپوش و عاليجنابان خاکستری

نظام :  جمهوری اسلامی،ملاحظاتی پيرامون سرکوب زنان،  ١ - ٣جمهوری خواهی 
طلبی شبه فاوستی   بيرحمی و عظمت، دولت احمدی و مجلس سلطانی،سلطانی يا فاشيستی؟
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روشنفکری ،  صدای سلطان و صدای آزادی،لطان، به زيان دموکراسی به کام س،سلطان
اقليتی ناحق؟ و فاقد : گرايی جنس  هم، حق بهايی بودن و بهايی صاحب حق بودن،فقيهانه
   مجموعه مقالات قرآن محمدی ، گزارههای غلط و غير عقلانی در اسلام،؟!حقوق

  
 پوينده جعفر محمد

 کانون  فعال وعض و نويسنده مترجم، )خ .ـه ١٣٣٣ - ١٣٧٧( پوينده جعفر محمد
جسد  چند روز بعد د وه شدر خيابان ايران شهر ربود 1377  آذر18 در که ايران نويسندگان

 . نديافتخفه شده اش را در روستای بادامک شهريار 
طلب کسانی که به شکل بنيادی و سازمانمند و پيگير در راه دشوار و توانمندی 

يکی از پويندگان هدفمند اين . دار کار می کنند، بسيار نيستندويا و روااستقرار يک جامعه پ
 عرصه های  خودبه نظر می رسد که در تفکر و تفحص ژرف. راه زنده ياد پوينده بود

 برنامه  را کار بنيادی سازندگی يک را در جامعه ما شناسائی کرده وگیمختلف عقب ماند
  .بودريزی کرده 

 مقاله در باره زنان با  و کتاب و نگارش اوبا ترجمه.ودن بنخستين عرصه مسايل زنا
 خانه، مدرسه و جامعه به مبارزه بر  و جلوه های آن درايده های تبعيض آلود جنسی

زنان از نگاه «،  آندره ميشلاز» پيکار باتبعيض جنسی«ترجمۀ آثاری چون . استخ
نمونه های تلاش جانينی بلوتی النا از  »اگر فرزند دختر داريد« ، وبنوات گریاز  »مردان

  .در اين عرصه است
دومين قلمرو فعاليت پوينده مبارزه عليه نقض حقوق بشر وتشريح مبانی حقوق بشر 

ميزگرد آدينه پيرامون اين  ترجمه اعلاميه حقوق بشر و شرکت در مناظره و. ودب
حاکم نشان می را در افشاگری از نظام سياسی  موضوع، استدلال های کوبنده وشجاعانه او

فلسفه تدوين اعلاميه حقوق " :پوينده با صدای رسا ودر عين حال مستدل می گويد. دهد
وآميزه ای است از فلسفه حقوق طبيعی .... بشر بر مبنای حقوق طبيعی تدوين شده

نای فلسفه ی حق الهی ودينی تدوين شده وبه نظر من به بقانون اساسی ما بر م. وتاريخی
ائی که آن به حقوق اجتماعی بر می گردد، در بقيه موارد از بنياد تثنسجز بعضی موارد ا

 قانون اساسی از عقيده ومذهب 19آشتی ناپذير است با اعلاميه حقوق بشر، در ماده 
صحبتی نشده است، ودر اعلاميه حقوق بشرگفته شده داشتن مذهب ويا نداشتن مذهب حق 

 مساوی مذهب نيامده بلکه عقيده هم نيامده نه فقط حقوق در قانون اساسی ما. هر کسی است
يعنی حقوق مساوی شامل همه انسان ها نمی شود ودر بسياری از موارد پشت اين شعار 

ليا  از» پرسش وپاسخ در باره حقوق بشر« ترجمه."نوعی تبيعض آشکارخوابيده است
  .ه استنمونه تلاش در عرصگلن جانسون  از» اعلاميه حقوق بشر وتاريخچه آن« و لوين

سومين حوزه فعاليت پوينده به ترجمه آثاری برمی گردد که به نحوی از انحاء روايت 
.  آن تفاوتی آشکار داردود و دگماتيک معرفی می کند که با قرائت جزم آلچپجديدی از 

. بی نظيری داردترجمه شده پوينده کتاب تاريخ وآگاهی طبقاتی درخشش  عرصه از در
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يشه چپ از تاب خدمت ارزنده و گران بهايی برای صيقل دادن به اند کيناپوينده با ترجمه 
  . خود به جای گذاشته است

به . وبالاخره بايد از نقش سازمان گرانه او در احيای کانون نويسندگان ايران ياد کرد
او در . حق او را بايد از بنيان گذاران دوره سوم فعاليت کانون نويسندگان به شمار آورد

ما " ايرانی، تحت عنوان نويسنده 134  نامه سرگشادهشار و دفاع از متن انت،تدوين
  نقشی چشم گير داشت )1373 مهر ماه 23 ( " ايم نويسنده

امابيش از همه به گونه ای پی گير، سرسختانه و اصولی از آزادی بی قيد وشرط 
اق و سانسور بدا به حال حکومتی که ملتش با اختن: "يان دفاع کرد او درجايی گفته استب

  ".حراف وفساد محفوظ بماندناز ا
  

  آقا عسگری ميرزا
از حرمت انسان می گويد بی توجه به .) خ.  هـ١٣٣٠( )مانى(ى گرآقا عس ميرزا  

  »خوشه ای از کهکشان«:  مانیبرگرفته از ديوان دو جلدی اشعار تعلق فکری
  

  ام الارض من مفسد فی
  ام الارض مفسد فی

  زيرا
  !دارم می هيولاها دوست ام را بدون  خانه

  
  در گذرگاه اشتر مست
  کند می که سرزمينم را بيابان 

  .کارم می دشنه    
  

  عاشقم
  تغزل و غزل حافظ را

  گنجانم می با شراب اسپانيا در معاشقه 
  !الانسان بسم: گويم  می االله  و به جای بسم

   
  ام الارض من مفسدفی

  چرا که صدای اين قناری شکسته دهان را
  شنوم می لوی ميهنم که از گ
  .کنم می دور ها را از تيررس جانوران  پرنده

   
  نيای بزرگوارم فردوسی است
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  ی حماسه  که زير آسمان شکسته
  .زد می های پارسی  داربست و ستون

   
  حتا کودک هم که بودم

  الارضی بيش نبودم مفسدفی
  چرا که
  های رنگی را فواره

  .داشتم می های خون دوستتر  از فواره
  .ترسيدم می » متبرک«و از مردگان و مقابر 

  و آواز مستان نيمشب را
  .داشتم می واعظان خوشتر  ی سياه    مويه از 

   
  گمان بی  

  الارض زاده شدم مفسد فی
  زيرا

  شير مادرم را
  از آب کوثر و

  داشتم می پستان فرشتگان دروغين دوستتر 
  ساقی ميکده را هم

  .دارم می از ساقی کوثر دوستتر 
   

  حتا پير هم که شوم
  الارض خواهم ماند مفسدفی

  - زيبا و ايرانی -
  و سرانجام

  گورستان کافران را
  .برتری خواهم داد» قديسان«بر همجواری با مقابر

   
  ام الارض به راستی که مفسدفی
  زنم می ئی شبنم زانو  چرا که در برابر چکه

  .نمک نمی   امّا در برابر دايناسورهای بيابانی، سر خم 
   

  به جای سنگ سياه،
  ستايم می پيکر روان و روانِ  پيکر دلبندم را 

  ی وی را  ی شکفته  و چهره
  .نشانم می بر حوريان بهشتی برتر

   
  های حضرت خيام چهارينه 
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  .اند   های محبوب من  آيه
  کتاب آسمانی من کهکشان است و

  . ام موسيقی کتاب زمينی
  . رقصم می به جای سينه زدن، 

   
  جع تقليد من، حافظ شيراز است ومر

  !جهانم(*) خود، مرجع تقليدِ  تَن کامگان 
  .ام شاعر اشعار اروتيکی

  ام، ملحدم ام، بابکی رافضی
  .ام، سرخوشم ام، مانوی قرمطی
  !ام الارض مفسدفی

   
  حتا عاشق هم که نبودم

  الارض بودم مفسدفی
  چه رسد به هم اکنون

  که با کهکشان، رايزنی دارم
  ام با زمين را غوشیتا هما

  ! با همگان درميان بگذارد 
   

  .ام و عاشقم جهانی ام، اين ايرانی
  اکنون شما بگوئيد

  من، چيستم
  !اگر که مفسد فی الارض نيستم؟

  
   معاشقه کنندگان: تن کامگان(*) 

  

   هاناشناس
از خوانندگانی که (. سرايندگان انديشه های والای زيرين برايم ناشناس است  

 تا در ان اين اشعار را می شناسند سپاسگزار خواهم شد اگر به من کمک کنندسرايندگ
  .): ويرايش آينده با نام افريندگان آنها تکميل شود

  
  جهانی را توانی از محبت يار خود سازی 

   محبت کن که دشمن از محبت يار می گردد
  

  عبه دلدر کوی وفا دو کعبه دارد منزل           يک کعبۀ صورت است و يک ک
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  تا توانی عمارت دل ها کن                           بهتر ز هزار کعبه باشد يک دل
  

         گروهی آن، گروهی اين پسندند     متاع کفر ودين بی مشتری نيست    
  

  از خشم چو با کس در افتاد به خروش              خواهی که شود نرم درشتی مفروش
  آتش خاموش     کاتش نتوان کرد به                کاست  با خشم ز خشم ديگری نتوان

  
 
 
 
  

  



 255

 مردم فرهنگ
 های توده نهايت در .رود می ها توده چشم به جامعه در قشری حرکت هر دود  
 و باغ مزارع، و غلطد می خون و خاک به آنها آزاده فرزندان که هستند جامعه سازنده

 توده .شود می آتش طعمه اند ساخته تلاش و رکا سالها با جبين عرق با که هائی ساختمان
 دست گشاده آزاده، باشد، نشده مسموم قشريت نظرانه تنگ های انديشه با اگر سازنده های
  :دارد انعکاس ،)فولکلور( ها توده فرهنگ در خصايل اين و دسته دوست انسان و

  .آب دريادر مذاق ماهی دريا خوش است
  .دارآبکش به کفگير می گويد ته سوراخ

  آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است      با دوستان مروت با دشمنان مدارا
  .آزادی آبادی است

  .آزادی، با ارزش تر از طلا است
  .آزادی در بی نيازی است

  .آنجا که نمک خوری نمکدان مشکن
  آنچه به خود نمی پسندی به ديگران مپسند

  .ت که عيب خويش نشناخته استآنکس که به عيب خلق پرداخته است        زانس
  .آنکه باد بکارد طوفان درو می کند

  .آواز هر کس به گوش خودش خوش نوا است
  .از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک

  وز محبت ديو حوری می شود از محبت نار نوری می شود
  از مکافات عمل غافل مشو     گندم از گندم برويد جو زجو

  . گيریاز هر دستی بدهی پس می
  .اسب را می توان به زور تا دم نهر برد، اما نمی توان به زور به آن آب نوشاند

  .اگر بر آب روی خسی باشی، و اگر به هوا پری مگسی باشی، دل بدست آر تا کسی باشی
  اگر بر ديده مجنون نشينی          به غير خوبی از مجنون نبينی

  .و شناس خواهی قدر تو بجا باشد، قدر مردم نيکاگر
  .اگر خواهی بی دوست و بی يارنباشی، کينه دار مباش

  اندک شمار دوست تو را هست هزار          ور دشمن تو يکی است بسيار شمار
  .انسان جايزالخطاست

  .با هر دست که دادی پس می گيری
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  با دوست چو بد کنی شود دشمن تو         با دشمن اگر نيک کنی گردد دوست
  .ار را از سوراخ بيرون می کشندبا زبان خوش، م

  .بار کج به منزل نمی رسد
  بر خلق جهان حکم چنان کن که اگر      آن بر تو کند کسی تو راضی باشی

  .نمی زنندبرای يک دستمال قيصريه را آتش 
  .بررسولان پيام باشد و بس

  .بزرگش نخوانند اهل خرد          که نام بزرگان به زشتی برد
 !گويد گويد، منگر که، که می ه میبنگر که چ

  .بوزينه، به چشم مادرش غزال است
  را با کسی کاری نباشد بهشت آنجاست که آزاری نباشد         کسی

  . مدر تا پرده ات ماند بجای راپرده کس
  .پلنگ اززدن کينه ور تر شود

   دل شکستن هنر نمي باشد      تواني دلي به دست آورتا
  . مکوب در جنگ،تا صلح توان کرد

  .تازی را به زور به شکار نتوان برد
  .تازی را که به زور به شکار بردند مردار می آورد

  .تبسم زبان جهانی است، همه آن را می فهمند
  ترا توی قبر او نمی گذارند

  !تنها به قاضي رفته خوشحال برمي گرده
  تو نيکی می کن در دجله انداز        که ايزد در بيابانت دهد باز

  .، نيرنگ استجنگ
  .کن هميشه ته چاهه چاه

  .چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی
  .چراغی که به منزل رواست، به مسجد حرام است

   که لازم شد طبيعت را مکافات چو بد کردی مشو ايمن ز آفات
  چون رشته گسست می توان بست     اما گرهيش در ميان است

  بد مکن که بد افتی چه مکن که خود افتی
  .دبين می و تير را در چشم خودش ندبين خار را در چشم ديگران می
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  .خود گويی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی
  .خون را به آب شويند، خون را به خون نشويند

  .داد آبادانی بود و بيداد ويرانی
  .داد از خويشتن بده تا داورت بکار نيايد
  .در عفو لذتی است که در انتقام نيست

گذشت نشانه بزرگی و انتقام نشانگر حقارت و کوچکی انسان : "گويدسقراط می 
  .اين گفته با تجربه مردم ما هماهنگ است که در عفو لذت يافته اند ".است

  درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد      نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد
  ا آن عظمت آن طرفش دريا بوددست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود           کوه ب

  .دل بدست آور که حج اکبر است
  . با کندن ان از سينه خودت، کن بدی و کينه را از سينه ديگریردو

  ديگران کاشتند ما خورديم     ما بکاريم ديگران بخورند
  رطب خورده منع رطب چون کند؟

  .زبان خوش مار را از سوراخ بيرون می آورد
  ! بدتر استزخم زبان از زخم شمشير

  .شراب خوردن پنهان به از عبادت فاش
  شود جهان لب پر خنده ای اگر مردم    کنند دست يکی در گره گشائی

  .صلاح مملکت خويش، خسروان دانند
  .صوت هر کس به گوش خودش خوش نوا بود

  .کنه ظالم پای ديوار خودشو می
  ستعبادت بجز خدمت خلق نيست       به تسبيح و سجاده و دلق ني

  .علف به دهان بزی بايد شيرين بياد
  .عيب خود را کسی نمی بيند

  .عيب می جمله بگفتی، هنرش نيز بگو
  .عيسی به دين خود، موسی به دين خود
  را که تو منمانطوره: بينی؟ گفت منو چطور می: غربال را جلوی کولی گرفت و گفت

  .بينی می
  .کافر همه را به کيش خويش پندارد

  .گذارند  ديگری نمیکسی را در قبر
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   جواب است ای برادر اين نه جنگ است          انداز را پاداش سنگ است کلوخ
  .کور خود، بينای مردم

  .ه منصب برسی مست نگردی، مردیگر ب
   در شهر هر آنچه هست گيرند                     گر حکم شود که مست گيرند

  همی دعوی کنی بر مردمی مردم مدرگرگ درنده ندرد در بيابان گرگ را        گر 
  ؟ چرا آزار دندان را،گره کز دست بگشايد

  .گشا باش -گره نباش، گره
  مولوی...) از مکافات عمل غافل نشو(گندم از گندم برويد جو ز جو 
  .گنه راعفو شويد جامه را آب

  .لالائی ميدونی چرا خوابت نميبره
تی برآنند که آتش بدی را با بدی ای پسر جماع: پسر را اندرز می دادلقمان حکيم 

آنان مردمانی هرزه پيمای و ژاژخای هستند که . فرونشانند و دفع فاسد جز به افسد ندانند
دو آتش را با هم آميختن، دو چندان شعله برانگيختن است، آتش را از . جز دعوی ندارند

  .آب خاموشی است و بدی را ازخوبی فراموشی
  .ن بايد ديدليلی را از دريچه چشم مجنو

  .محبت، محبت می آورد
  .مکوب در کسی را تا مکوبند درت

  .ملا شدن چه اسان، آدم شدن چه مشکل
  .خود دين به عيسی خود، دين به موسی

 من دين و خودتان براي شما دين )۶/ آافرون( دِينِ وَلِيَ دِينُكُمْ لَكُمْ: در قران نيز آمده
   خودم براي

  موسی جان به خدا بگو صبر کن
: روزی موسی برای مناجات به کوه طور می رفت، مردی جلويش را گرفت و گفت

يا موسی وقتی با خدا راز و نياز می کنی، از او بخواه تا به من گاوی بدهد تا کمکی 
روز بعد مرد . موسی قبول کرد و گفت با خدا در ميان می گذارم. به خانواده من شود

موسی گفت خدا قبول کرد و گفت يک . شدجلو موسی را گرفت و جويای نتيجه کا 
روز سوم مرد باز جلو موسی راگرفت . گاو به تو و يک گاو به همسايه تو می دهد

  .موسی جان به خدا بگو صبر کن، الان جا و علوفه ندارم و گاو نميخواهم: گفت
  .مهربانی، مهربانی آورد

 اش و مردم آزاری مکنمی بخور منبر بسوزان، آتش اند خرقه زن      ساکن ميخانه ب
  )همای اصفهانی(
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اصولا همه تلاش انديشمندان و پيامبران برای . مردم شکوه انسان پاس می دارند
متوليان مذاهب و مسالک اين شکوه را از ياد برده به تظاهر . اعاده شکوه انسان بوده است

نرو، بيت از اي. مسالک ارجعيت دادند، ولی مردم کرامت انسان رابه ظواهر اديان و 
  .همای اصفهانی مثل ساحره است

  .نقش از گليم می رود از دل نمی رود
  .نه نماز شبگير کن، نه آب توی شير کن

   نهری به شهر هر
  .هر بزی را به پای خود آويزند

  .هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن
  .هر چه بخود نپسندی به ديگران نپسند

  .هر چه کاری در بهاران تيرماهان بدروی
  ر چه کنی به خود کنی           گر همه خوب و بد کنیه

  .هر کسی از صدای خودش خوشش می آيد
  .دگرد  برمیراضی قاضی رفت  بهه تنهاهرک

  هرکه نقش خويشتن بيند در آب           برزگر باران و گازُر آفتاب
  .هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق

       که استخوان خورد و جانور نيازاردهمای بر سر مرغان از آن شرف دارد     
  .همسايه نزديک، بهتر از برادر دور

  .هزار دوست کم است، يک دشمن بسيار
  . و همگان هنوز اززمادر زاييده نشده اندهمه چيز را همگان دانند

  .هيچ بقالی نميگه ماست من ترشه
  .هيچکس را به گور ديگری نمی گذارند

 .نم، من هم به جهکن غرقش علی، يا
 برای و بودند شده خليفه دامن به دست ،بوددند سُنی کشتی اهل .شد توفان دچار کشتی يک
 نعره برآشفت، سخت .بود ميان آن در شيعه يک .کردند می عمر يا عُمر يا کشتی نجات
  !"رويش هم من ،کن غرقش علی، يا" :زد

  .يک دست بی صداست
  .يک سوزن به خود بزن يک درفش به ديگران

  .شماره ه يه جا ذره رو در هوا میبين  ميل و مناره را نمیجا  يه
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  ها گيری نتيجه برخی
 و فنی و علمی پيشرفت رفاه، آسايش، آرامش، رنگ که جوامعی تمام ،ءاستثنا بدون
 مذهبی،  و رواداریتسامح يک اند، ديده ما، زمان در چه تاريخ در چه را، انسان کرامت
   .است بوده محاک آن بر فرهنگی و سياسی

 اينرو از است نشده تمرين هرگز ايران جامعه در صدر سعه و تسامحرواداری، 
 حرکات در يافتن سازمان آماده بيشتر و هستند ناآشنا سازندگی و شنود و گفت شيوه با مردم

 تا متحد شدن در يک هستند خود منافع و آن اجتماعی سياسی پيامد برآورد بدون ،تخريبی
 ،گذشته جان از و قهرمان صفات به ها توده ستايش  کهاينجاست .يا سازندهجبهه رزمنده 

 تساهل رسوب جهت ناپذير خستگی و پيگير و مدت دراز کار يک .برد نمی پيش از کاری
  ها رواداری راتوده که استی کلان آوردگاه و کار بزرگ ميدان اين .است لازم ها توده در

 همه نفع به بلااستثناء جامعه در رواداری :شود لدب آنها درونی بار به و  کنند لمس
  .است جامعه اعضای

 سعه که شد عملی جوامعی در تنها پيشرفت و رفاه آسايش، دهد می نشان تاريخ
 جز نظر تنگ جوامع .گرفت صورت آن در پيگير توليد و کار و دگرانديش تحمل صدر،
  .نداشتند نصيبی فقر و انديشمندان فرار

 صدر سعه  واداری،گفتار در مردم از بخشی و روشنفکران مانده عقب کشورهای در
  .هستند متعصب و نظر تنگ عمل در لیو ستايند می را تساهل و

 تاريخ بزرگان آن يا اين افکار در مدارا و تساهل تابناک های انديشه شاهد ما هرچند
 سرايت ها ودهت به بزرگان و انديشمندان محدوه از ها انديشه اين هرگز ولی هستيم، ما

 دوری و جدائی يکی آن علت .است نشده بدل ما جامعه در مادی نيروی به و نکرده
 منافع جهت در توده اعتقادات از قشريون استفاده سوء ديگری و هاست توده و انديشمندان

 بسيج تر راحت ما مردم تخريبی و ستيز-دگرانديش قدرت ازاينرو .باشد تواند می خود
   . آنهاسازندگی و مدارا نتوا تا است پذيز

 :است برجسته پديده دو است جاری تساهل و تسامحرواداری،  که جوامعی در
 خود نيايش به مادی چشمداشت ويا اجبار و ترس هيچ بدون آزادانه مذهب به باورمندان

 همدوش مدارا جوامع چارچوب در مذهب به باورمند مداران سياست .پردازند می خود
   .دارند شرکت جامعه ساختمان در ديگران به تضعيق الاعم بدون ديگران

 برای راه کردن باز و مذهبی و سياسی خشونت از جتنابا شده آزمون راه تنها  
 جاری رواداری جا هر .است داریروا انسانی کرامت به نيل و انسان جانبه همه شکوفائی

 گلوی بر را ودخ های چنگال قشريگری و تعصب هرجا برعکس و زد جوانه شکوفائی شد
 داریروا جوامع از بسياری در .شد مردم و جامعه دامنگير فساد و جهل فقر، فشرد آزادی
 انسان ها  زيرا مردم با تجربه و گاه با بهای بسيار سنگين در يافتنداست دوانده ريشه

   .متفاوتند و رواداری و همزيستی صلح آميز به سود همه است
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.  و حقوق بشر در جامعه ما محلی از اعراب نداردرواداری، حيثيت و کرامت انسان
چاره ای جز آن . برای نيل به يک جامعه روادار راهی دراز و کاری کلان پيش رو داريم
اين بذر را با . نداريم که با همه امکانات بذر حيثيت و کرامت انسان را در جامعه بکاريم

چشم اندازهای گسترده تر و ژرف تاکيد مدام بر ارزش انسان گسترش و تعين ببخشيم و به 
با يک کار مدام، پيگير و خستگی ناپذير اين بذر از ميان سرما و برف . تر ببخشيم

انديشه های آزاديبخش و جويای کرامت انسان وقتی با مانع . زمستانی جوانه خواهد زد
 قول به. آهسته اما استوار راه خود را به سوی فردای روشن می گشايندروبرو شوند، 

  :گنجوی نظامی
 آرد در روزن از سر بندی ار در             ندارد مستوری تاب پريرو

همانگونه که نمی شود در خشکی شنا ياد گرفت، بدون تمرين مدارا جامعه روادار   
هرچند برخی عرصه ها نهادهای رسمی و دولتی بايد اقدام کنند و امکانات مادی . نمی شود

وانيم سهمی شايسته در تمرين مدارا و بهبود روابط را جامعه می طلبد اما ما همگان می ت
  . ايفا کنيم

مجوز دولتی و يا ... .نه در خانه، مدرسه، محل کار و محله وابرخورد روامدار  
 بيدرنگ .اين گره با دست گرم تو و چهره گشاده تو باز می شود. سرمايه کلان نمی خواهد
  . می توانی دست بکارشوی
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  رورض آوری ياد
 و ادبی منابع از بسياری به که است نگاشته شرايطی در را بررسی اين نگارنده  
 در ای ارزنده اطلاعات اگر کنم می خواهش خوانندگان از .است نداشته دسترسی تاريخی
 اميدوارم .دسازن مطلع را نگارنده ددارن ايران فرهنگ و تاريخ در رواداری باره

 گويای های نمونه فرستادن با و نهاده منت نوشته اين بهبود در نويسنده بر خوانندگان
 ؛بنمايند جامعه در رواداری پايگيری به کمکی ايران فرهنگ و ادب تاريخ، در رواداری

 اين نوشته معرفی به ويژه کسانی که در اشاعه روادری در کشورمان قدم بر داشتند و در
  .نشدند
 مستلزم و سترگ است کاری ايران نیداستا ادبيات از رواداری های نمونه برگزيدن  
 تر تکميل را آن اثر آتی چاپ در آوردم نوشته اين در را های نمونه .گسترده پژوهشی کار

  .پذيرم می تشکر با را پيشنهاد و راهنمائی گونه هر زمينه اين در .کرد خواهم
 از کتاب فرستادن با که دوستانم و بستگان خانواده، دريغ بی کمک بدون اثر اين  
 تهيه .نداشت را کيفيت و غنا اين مسلما انتشار، از قبل نوشته بخش بهبود نقد و ايران
 نظير بی دقت با را نوشته دوستان و کرد طلب زيادی انرژی و وقت های کتاب از برخی

 در را کردند ياری مرا اثر نقد و کتاب اهدا با که کسانی همه .کردند بررسی موشکافانه و
 .سپاسگزارم صميمانه و دانم می يمسه اثر گيری شکل
 »پاتوق کتاب انديشه«هنگام نگارش اين اثر از کتابخانه غنی   

)/com.blogspot.andishegbg://http (در گوتنبرگ) و )به مديريت امير جواهری 
» کتاب فارسی«کتابخانه ارزشمند اينترنی 

)htm.index/com.ketabfarsi.www://http (طريق از  ايناز.  بسيار استفاده نمودم 
 و بی نظير کتاب های فارسی در  در جمع آوری اين مجموعه غنیامير جواهریزحمات 
 »اب فارسیکت«  کتابخانه اون لاين دست اندرکاران تلاش تحسين برانگيز وگوتنبرگ
 و توفيق بيشتر اين فرهيختگان را در اشاعه فرهنگ و ادب ايران  سپاسگزارمصميمانه

  . آرزو می کنم
به زودی چاپ دوم اين اثر با ويرايش جديد منتشر خواهد شد که يافته های اخير من   

 و نارسائی در ارجاع منابع را برطرف خواهد و نظرات خوانندگان را منعکس خواهد کرد
. نظرات انتقادی، اصلاحی و تکميلی شما، بهترين روش بهبود و تکامل اين اثر است. کرد

 پست طريق از توانيد می نگارنده با. لطفا نظرات خود را از من دريغ نفرمائيد
  :کنيد مکاتبه زير الکترونيکی

Ahad.Ghorbani@gmail.com  
  
 

 

 

http://andishegbg.blogspot.com/
http://www.ketabfarsi.com/index.htm
mailto:Ahad.Ghorbani@gmail.com
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